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ابوالهسالی نصراله بن محمد بن عبدالحمید منشی مترجم کتاب کلیله و دمنة 
بهرامشاهی از اعاطم بلغاء و ادیاء واکادر تویسن دگان و میں سا زان شیر دن فارسی 
و در شیو نئ مسل مقدم و پدشو ای بسیاری ازتویسند گان زبردست بزر گوار وسخندانان 
عالبمقدار است مانند ابو حامداحد ین حام د کر مانی صاحب کتاب عقدالعلی للموقف الاعلی 
معروف تاریخ کرمان و ابوالشرف ناصح بن ظفر کلیابگانی ) جر فادقانی ) نگارند۶ 
کتاب ترح ہمینی وسعدالدین وراو یی مترجم ونويسندة کتاب مرزبان نامه وحمدبن 
علی بن‌سلتمان راوندی مؤت کناب راحة‌الصدور وخو اجه علاءالذین عطاملك جوینی 
صناحب تاریخ جهانگشا وصاحب کتاب ادب‌الوجیز که متا سفانه نام نکارندةآن معلوم 
قست و ادیب هدا شیرازی موف کاب معروف ده ( تاريخ واف ( فطل ال فزو نی 
قکارندة کتاب: تقار بخ المعجم و حسن نظامی نا نشادو ری‌صا< ب کتاب‌تا حالما ۵ ۱( و سباری 
آزتو سنند گان دیک که دبروی وتتتع شوه واسلوت و برانموده وراهی را که این‌استاد 
فد کواردرسك انشاء بدموده پیموده‌اند.غالب این نویسند گان عالیمقام گذشته از | نکه 
درمیدان براعت وبلاغت گوی برتری ویشدستی را از او نربوده‌اند بپابه ومقام وی نیز 

این استاد ار کوار درنتر ص‌سل ازاساتید مسلم بشماراست شرا مان عر تھ 


و منزلتی را که شیخ اجل سعدی در نثر مسجع داراست دارا میباشد و هر یك از این 
,دو سخندان عالیمقدار درآسمان بلاغت و سخندانی آفتابی هستند که ستارات واقمار 


دیگر تابع و برو آیشان و اقتباس تور فضل وهثر از آ ثار درخشان آ نان کر ده‌انذ . 
۱ اصل|بوالمعالی بنابر گفتار مدعو فی‌صاحب کرد ج ج د 
سکس اگرچه مضی لایخ تود ان کلهی کر جل وا با مسجم TEN‏ 


لے ۳ اک ۳ 


۱ ۱ کا 


۱ ê 
صاحت بذ کا هفت اک شراز ویثابر کته صاحب و صاف ومتر جم مقدمة بهنودین‎ 


ین ری کر کلمله و دمنه عربی از غز نان است ت و شار عو نها 


سمرقندی در کتاب ن کره الککرا| تحصیل علم و ادب دز نزد ابوحامد غزنوی کرده و ' 


۳ حلهٌ شا گردان و استفاده کنند اکال حظر وی و23 است . 

حز ات زند گانی‌این دانشمند ارهند‌مانند بسیاری از نویبند گان و بلغاء دبگر 
برما محهول است و اطلاع کامل از احوال وی در دست فست . 

آنحه معلوم است وی درتحضیل فضل وهنر وادب و وفرهنکک رنج سیار برده و 
پسرحد کمال رسیده و صبث دانش وفضیلتش باقطار وا کناف منتشر ک ردبد دزموقع 
انشاء و ترجه کلمله ودمنه متصدی شغل اشراف ۳ 

در آغاز حال در خدمت نکی از بزر گان و خواجکان دولث و شابد خواجة 
ہز کی با دئ س کل اشراف کشور میزیسته و دربار این خواجه حمع فضلاء نامدار و 
محفلادباء عالسمقدار بوده و ابو المعالی پبوسته از عضر این دانشمندان باستفاده واستفاضه 
میپرداخته ویمطالعه کتب و کسب فضبات خود رامشغول میساخته تابحد‌بکه از کارهای 
۰ دولټ و مشاغل دبوانی‌اعراض‌میکرده چنانکه خود درمقدمۀ کتاب کلبله ودمنه گو ود 
رین ار برمحااست و دبدار ومذا کرت و گفتار ایشان چنان الفی تازه گشته نود 
ونمطالعة کتب ومواظبت بر کسب هترمیل افتاده که ازمیاشرت اشغال ومالاست اعمال 
اعراض کلی مینمودم » 

رو زگارچنانکه سرشت‌ونهاد اوست که هر کمالش‌رانقصانی دربی و هر شرفش را 
وبالی در دنبال است نظام آن حمع فضل و اب دا مبگسلد وهرنك از آن خداوندان 
دانش و فرهنگ را بجائی پرا کنده میسازد آبوالمعالی ازن بابت غات افترده هلو 


خاطرم‌بشودو بمطالعة کتب مدیردازه واژ ین راه تاحدی خاطر خسته و اقسرده را 


"۳ اغراف نظارت درهز نه ورژودهش آ ز کار ورفتار کارداران دولت بوده ودر زمان غر ونان رباست 
کف لزر کت داد مشده وهر دك از افر اد و کار کنان ان اداره رامشرف ‌ یأمید ند وآ ثرا 


بغارستی کار گاه گویئد . 


3 3 
تسلیت مببخشد و مشغول مبدارد دربن هنام خت‌گام یکی ازفسهان غزنان که ساأبقه yrs‏ 
با ایوالمء‌الی‌داشته نسخة از کلیله ودمنه عربی را برای وی میا ورد وابوالمعالی بمطالعة 
آن نسخه ونسخه های دیگر کلیلۀ عرب یکه در کتابخانة خود داشته می پردازد وامّت 
آن کتاب مورد توجه وی میگردد و برآن مبشود کهآ نرا از زبان عربی بزبان فارسی 
نقل و ٿر حه کند و بسط مطالب آن پپردازد و با بات و اخبار ر وامثال واشعار فارسی و 
عربی‌بیارایدچون قسمتی از آن‌ترجه میشود بنظر ابو المظف ربهر امشاهغز نوی که‌شهر باری 
هثر برور و دا شسکستر بوده ميرساند ومورد قبول و پسند خاطر پادشاه‌غزنوی میگردد 
غات تحسان و آفرین ورأفت وعطوفت را دربارء وی مبذول مبدارد و ترجه بقته کتاب 
کا مسازد و ابوالمعالی با قوت دل و استظها ر کامل همّت برانجام کار خود مصروف 
میکند و ترحمة آترا بپابان میرساند و دیباچه کتاب دا بنام بهرامشاه مزین میسازد و 
بهمین‌جهت کتاب مزبور بکلیله ودمنة بهرامشاهی معروف شده است وتألیف آن اقرب 
احتمالات باید سال دانصد و سی وهشت هجری افاق افتاده باشد . 
بثابر مندرجات تذ کر لباب‌الالباب وهفت‌اقلیمابوالمه‌الی ددزمان خسروملكبن 
خسروشاه‌ین بهرامشاه آخرین بادشاه این سلسله ( ۵۸۳-۵۵۵ ) بمقام وزارت مبرسد 
ولی عاقدت بسبب سعایت و یکا حسودان و بد اندیشان خسرو ملك حى فضل و 
براعت وبرا نمیشناسد و او را بحبس وزندان میفرستد و بعد ازمدتی بکشتنش فر مان 
میدهد خد عوفی‌صاحب تذ کر لباب‌الالباب مدویسد : هنگامی که آستادارجند و 
مت در زدات رو کار ستی کنات قیاع یل ایا اسر ره وا راشف ود 
وسبلهً خلاص و نجات خویش قرار داد و بنزد خسروملك فرستاد: 
ای شاه مکن آنچه بپرسند از تو روزی که تودانی که نترسند ازتو 


8 اشعارفوق دردوآن چابی مسعود معد زط ست : 


د 

۱ آن شفاعت مق رنیفتاد . گویند دروق تکشته شدن ووداع جان ابن بلبل کلزارسخنوری 
رباعی زبر را (سرود و روحش لشاخسار جنان برواز نمود : 

ازمسندعزا گرچه ناکه رفتیم دا که نيك آ که رفتیم 

ما نیز ٿو کلت علی ال رفنیم 

این رباع عی را نیز در ستایش فضل و بلاغت و سخندانی خویش 

طبعم که زلشکر هنو دارد خبل 

ی بدو دارد ميل 


ابوالمعالی در هنکام 


رفتندوشدند ونىز | دو روند 


سروده : 
بافوت بمن بخشد وبیجاده بکیل 
دروردة کرات نله 23521 سمل 
۱ ترجه ليله ودمنه در ریعان جوانی و عنفوان شباب نوده 
ودر این اشعار عزبی که در آ خر کتاب در ستایش خویش وان بدان اشاره مسکند : 

5 وو 0 


117 ا سیخ‎ 2¢ E 


غضصس ونفسی حرة والعرق زاکت 


۶ 


حرمت به مریقی احتناك 


انب بلاغت و فضیلت و سخنداني ابوالمعالي 

ابوالمعالی کیبل فضل وهنر و علم و ادب محاهدت لسیار تحمل کرده و رنج 
فراوان برده و گوی فنیلت وبرتری را ازهسکنان و افران ربوده بدو زبان فارستی و 
عربی هعرفت کامل حاصل کرده و هر دو زبان اشعار مسروده این نویسنده عالیمقام 
پش ازتر حه کتاب کلبله ودمنه وانتشار آن فصل ومعرفت معروف :وده و صت کمالاث 
و فضائلش اقطار و | کناف دا پیموده چنانکه خود در آخر کتاب کله گوید :« ۱ کر 
سر بنده این کتاب را از تازی بپادسی و از پارسی بتازی آرد بدان تشوفی نجو ید چه 
ذ کر اوساثرتراز آ نست که بدین معانی‌حاجت افتد وخاص وعام رامواظبت او براستفادت 
و تعلم مقر گشته است و کمال هت او در فراهم آوردن اسباب سعادت و اکتساپ 
انواع هر معلوم‌شد, :> 

ابوالمعالی در تر حه کلبله ودمنه غات قدرت و نهات مهارت را بکار برده ودر 
8 وت وتناس تر کیب ومتانت کلام کمال استادی وهنرمندی را معمول داشته 
وچنان ترجه جالات و عبارات عربی را بزبان فارسی نزدبك م ومتناسب مساژد 
تقا گن کسی ندان د گمان ترجه در آن نمیکند و آنرا نگارش و انشاء ابوالمعالی 
لك و می‌بندارد استاد اجلدر استعمال آ بات واخبازو ال و شکار وب وفادشی 
در مواقع متثاسب رنج فراوان کشیده ومین معنی خود دلیل است بر آتکه وی غالب 
دوأوین شعرای عرب و چکامه سرابان فارس را بدقت مطالعه کرده و بانواع عضامین 
و معانی مختلف و فنون سخن آ گاه و بصیر بوده و بهمین جهت است که کتاب مزپور 
بر بهشثر کتب مهم شرفارسیمزبت آشکار دارد واستاد بزر گواد ما خود نیز برین‌معنی 
عطلع بوده و ببرتری کتاب خودبر کتب دیکربتین داشته‌است چثانکه دراواخر کتاب 


کو 2 دادن لباس زيا که ده در آن پوشانیدحالی گرفت وز ہی دافت که عالمىان را 
مشغوف و مغنه تفت کی دانید و در مدات اتر* تمامی اقالیم زمان و لاد کاک ودر دن 
امارت د ی صو رت اف چون اشا ى رو ود و مب فارسی که اعىان و | کار زاين 
حضرت عالبه . ۳ دو‌اند مقانله کر ده | ید هناخته" گردد »که اين تر جه چگونه بردأخته 
o‏ است و در اتواع سیخن قدرت تا چه حد بوده است ؟ . 

حمد عوفی ص احب لبابا لا ماب گر خود اژ تو خلت کان بز رگ انش و بزبان 
فادسی تالیفات نفیس دارد ذر ستالش وی گوید : 

اصاحبت نصرالله‌بن عبدالحمید که صاحب واین‌العمید را در مبدان بیان : ن داز ریس 
گذاشتی و درفنون فضائل رابت افتخار براوج فلك ائ برافراشتی نظم ونثر قلم او را 
گردن نهاده و دفایق حقایق در یدش خاطر او الستاده ۰ 

5 ایحا که کو دد 1 

وتا دور ۳ زمان هر 3 وسا نو و لسد متس فو اد اوئو اند دود جه تر حه 

کلبله ودمته که سناخته‌است دستما هله کاب واصحاد صنعت‌است و هیچکس f‏ € 
برآن ننهاده ا ۳99 قدح تکرده وازمتشات بارسبان ج تألیف آن اقتال تل ده 
و آن قىوڵ نبافته » . 


ټم 


هت ر جم مقدمه هنو ودن سحو ان ف رعا دن‌شاه که خودازمتر سالان زبردست 


مع, 5 ہے 
س ی ۰ 


ر تواناست در ۱ عاز ترجه خود شر اف مفصلی در ستّاش ایو المعالی ملو لسك و ما دحهت 
رعا ت اختصار دا ی حدصری از آن ملیر دا ژدم 
"وی در عرست وک متا داعته ات و در نظم و نمر قدمی ر 
کے 
طعی توانگر و در > مبان الفاظ د معانی خاط, 
5 آنا که گو ید 
مالك عنان سخن وشهسوار مبدات بلاعت چندانکه خواسته است سخن را 


قوت غزارت فشل در تصرف خویش آوزده و بنب‌نوتر معرضی جلوء داده و بزیبا تر 


ر 

کوت راسته و داد هر کلمه در حقیقت وماز وعبارت و استعارت بداده ودر بیان حکم 
وامثال از بکر فکرخوش زبود بسته .* 

صاحب م‌زبان نامه گو بد : 

«کابله که اکن است ٩‏ فرق مفاخ< ران براعت رابغ رل ی ودررمتلالی ص صح €« 
نگارنده گو 19 ويك ۵: این دان فرزانه باندازه در ترجه دان عر ی بفادسی تو انا ات که 
کمثر نوسنده ومترجی میتواند بدین مقام برسد ودرین شبوه خودرا بدو برساند و این 
درحه استادی ومهارت ازخود نشان دهد . 

وما انك بحهت نمو نه بذاک جد مثال مدیردازم : 


ء 
مصه ر خلفه عماسی دقر رزند 2 مهدی 
2 2-۰8 1 ك 9 ۰ 


o ۶ ۱‏ دا ده تروش o‏ - 


ر 
حنداك فستَغنو | عنك و ل فض قن < ايھم ففر و E‏ مد 


قو = 5256 کا ات ات 08 کټ 


آ: عطهم شا اع ا و امنعهم تا حمیلا و و عابهم ي فی‌الر حاء ۶ و لا وسم 


لیم نی ال طاء 


ای سرمن شت در لشکر فرا خم مکن که ازتو بی‌نیاز شوند و کارنیز تنگگ مگیر که ازتو 
e‏ ۱ ,2 ۳ ف 


۳۹ ۰ ع ۰ 
و مت عم ء فم سم در سح اعتدال a‏ و اندازءٌ افتصا دهده و مععی یکو وی تنگخوئی میفرهای 
م ی ولت 


a‏ ان عطا] ش وی ؟ ی تان 


ap, 


راز بتر رك لح فی‌طل ۹ ادا نهر م إن الکلب ا 


¥ 9 0 : ِ ۱ أو ۲ 
گر تن را در دل دشمن خود دوست کردان بدانکه چون ۳۳ درطلب وروی 


وحد شماگی که کک را چون دراک سکس ئف 7 د و بدان 4 هر که ور امک 


تواند برتو جاسوسند . 


ك 
مر E Ak‏ لاح الا به ما ذودین تحاف لقاب ٠1‏ 


دب آو 
شاف الما ] آو ق عقل ل حاف اتمه 


7 د ۹ E ٠‏ + 1 
بر ظ بیم کاربست ده یچس را استقامت بیان AE.‏ ۹ 33 ان 


ن ندردد . : دشداری نود که 
از عذاب رسد با کا که از عار اند شد باعاقلی که قب عغفلت بر هد کند 
۰ بش .زر ۳ 
در ترجه سخنان ی و 7 
وکا 28 6 ° ۱ 9 ۰ ° 


۳ تاد #ي سرد ره ۳ قطمو ۳ 3 ۳1 4۵ اخا ایتا وھا جد ها‎ CE er 


۱ 
اگر میا هن و مبان ‌دمان یك تارمو سی 


رز در اکه ۱ EE‏ 


دو محاذبت هر 5 امه اتن*۱ 
ر SEE‏ 


ز اتکشتن کڈ دارم 


جال ۳ الابالمال 


ی گرد مصبوط نشود و مد 


وشلاست ری ردد . 


یر 


ط 


وهر کلمتی و عبارتی که توانگزی را مدح است درو شی را نکوهش ات ا کدرو 
دلر باشد برحمق حل کنند ا سخاوت برزد بزاسراف وا گر درحلم کوشد از ضعف 
شمر ند و و اگر بو قا اون گر اند کاهلی خوانند و ا؟ گر ژبان آوری کند وفصاحت دازف سبار 
۳3 فا کشت :و وگو اد من خامو وش گرد مغحمش خوانند و مرك همه حال 
ازدرو بشی وسوّال خوشتر 

کتاب کلیله و دمنه بسبب امیت مطالب و زیبائی وشبوائی 
ا 


زر کان ادبا و بلغا و اهل ادب و فرهنگت ازرد دك وصبت فصْیلنش سر‌اسر کشو ز های 


انشاء مورد تو جه 


۰ ۰ ۰ ۰ سم 7 ۳ 
ابران وغبره دا فرو گرفت خداوندان داش وحکمت مضامین وحکابات | نرا درتا لفات 


نشرونظم خود دکازیر ددحت 9 درر کوارسعدء تەر گاهی بمضامین ومعانی وانشاء 


ص 


کلیله و دمنه توجهی داشته وضی از آنها را در کتاب کلستان در ج کرده مانند این 


عنارت کلمله ودمته :ج مال بی‌تجارت وعام بی‌مذا کرت وملك بی‌سماست با بدار نباشد 
سعدی در بات هن کجات لیات فرموده : 
7K‏ ( 5 


سه خن با بدا ژماند : مال ِ# تحارت و علہ )2 دجث و ملك کی 
ما يت 2 GG,‏ ۳ :ی ,کک 


سباری از ٿو سك گان از اتتخابات وی نمز انشفاده کرده و اشعار وامثال قارسن 


مول مات خو بح بمناسست در 0 نمو ده اند 


عبادات عربی و درا لغزشهائی دس و و > ای فارسی دا باسلوت جمله بندی 


و تر کسیات عر دی ترجه مب کرده ورعات فانون فازسی و در نظم وتر تىب خمل 
عبار ات ز: N ONE‏ : انها 
ر عبار ت ئىمودە و مات اس وی ره در سم‌ای د در ۵ دلاه ماسو د در g~‏ د دده 


تمی شود مانند عبار ات.ذبل ۱ اگر گران ها بد در وی آ مد" , حصرت ما با تمام 


^ 
هو ک 


نف ۳ 
جثه . که داید چنبن گفته شود : 


۳1 آمدن سوی حصرت ما ا تمام حثه بروی گران هنا ید 


مجان دربن عبارت 3 
و تمیدانم در آنجه مبان من و شر رفته است خود را جرمی . که باند مطابق اسلوب 
حمله شدی فارسی 


نمیدانم مچنین درین جله : 


چنان باشد : و در انحه معان من و شر رفته اسث خود را جر می 


و ننمود در طبع وی زبادت طمع بر تواضع و تعظیم . بجای آنکه گفته شود : 


ودر طبع وی زبادت طمع برتواضع وتعظیم شمود . 


مجنین درعبارت ذیل : من کاره شدم محاورت شتربه را . بجای آنکه گفته شود ؛ 
من محاورت شتربه را کاره شدم . 

تک عاراند کید در تر حم کتاب بژر گل مانند کلبله ودمنه این گونه لغزشهای 
ختصر و ”جز ئی قابل اهمیّت نیت و کیست که بتواند خود را از آن مصون دارد . 
درصورتکه مکن‌است این قبیل جمله ها وغبارات نثيچه تصرفات و تحر بفاتی باشد که 
درین کتاب جل | هده ات چنانکه دریعضی ازعبارات حلاعثراض وگن چون شخهٌ 
خطی طراحعه شد معاوم گر دید که درنسخه های چابی تصرفانی شده ودرتبجه عبارات 
از ماقت سامت خارج گردیده ۱ 

دبگرازخرده گر ها که برابوالمعالی عکن‌است وارد کرد استعمال بعضی ازلغات 
عربی عرما توت وخ E‏ احتباحی‌ودر تی‌در اخنیار | نها نبوده مانند : تشوق 

1 


9( 
9 ِ زو 7 


مجك . ذه‌ام : اعاس . تصیص . دالت : تقشف : اما ومانندایتها. مثلا درعبارات 


۰ ا ۰ 
ردر بکاز دردن اشکونه لغات معدی را دشانت دہ ده و دشو ار ساخته و شاد دسئل بده 
ومطبوع اهل ذوق وادب نباشد : 


۰ . ۰ a 
حدشت ودع ۱ ناه مال گرد که اسلاف نز اهت و تععی مل دور باشمد و بصانت‎ 


وتققف مشهو ر وج .کاه که سلقت را ابن‌شرف ادل اا وصحت انتمای‌خلفبر ابشان 


"از وجه عقّت والده ثابت کشت وهنرذات ومحاسن صفات این مفاخر بباراست استحقاق 


* سعادت و استقلال ترشیح وترست روشن شود 


۱ 


رگا ای کم يب کر انشاء کتات برک مانتد کلبله و دمته بکار بیان عم 


از ین گونه لغات چندان دارای ات نست ونمتوان ا ثرا لغزش مهمی بشمار آورد 
وید ات سط اطلاعات و کثرث معلو مات و ۲ گاهی کامل ابوالمعالی بادبیات و 
U‏ 2 


۴ 5 5 ے هة هة | 1 سمل ازف 
لغات زبان عرب خود سبب استعمال ین قبیل تلمات شده وخود داری نویسنده ازذ کر 


آ نها دشواد وده 


) انتخاب اشعار فارسی ) 


۰ ۶ 
افد ۲ عدو ۳ ۱ سا 
بو المعالیدر انتخاب|شعارفارسی بشت رنظر بد بو آن‌مسعود ,لاو 2 وس ر بی 
ر ای اه ااا فرردوسی واشعان عتضری دفرحی 
عز نوی وابوالفرج رونی داشنه و داهی ىز رشاه ر وسی و 


e ۰‏ ره اوح رم 1 عبر اشان 
وشدار رازی واسدی طوسی ومسعودی رای و امبر معزی وحماری رنوی و Ch‏ نم 


اس اة تھا تی کر میکند ابنك ما برای رعابت اختعار و احتراز از تطوبل 
و اطثاب تنها بذ کر بعضی از اشعار مسعود و سنائی و ابوالفرج می برداژیم : 
از اشعار مسعود سعد : 

ااگر علکت را زبات باشدی تا گوی شاه جهات باشدی 

ملك بو المظفر که خواهد فلك که سانند او کاران باشدی 


E :‏ 1 کت 
با شه اشعار عك از آن که عدد آن درکلیله,های چاپی سبزده شعر سب 


1 


| ضا 
۳ 3 و a‏ ۱ يوك 
۳ ِ ده دار ودارور < 
۴ همت دار اس و و لمر بلذاث ز سا 4 چاه هد : 
1 ۰ ماگ 
؟ 3 ا E e>‏ د ظاه ت درك کانیجاهمه‌باناث ۱ مدوا شجاهمه رنك 
ی ۱۳ E r‏ سس ر ب 


اصا 
5 1 33 د 31 ۷ ا 5 
وم اصح عدو هر K1‏ در جه بر | مان مسدن 


شیر روشاه را دهد دیک 


E ebe‏ امد وه ور کار باز بح اد ۳۳۹ خس 
ضا 
باد بیرون کن زسر تا جمع گردی بهر ]نك 

# 


خاك را جز باد نتواند پریشان داشتن 


چون سوئی واه دانی‌چست علم | موختن چون‌بجوئی‌عدل‌دانی چست کبهان‌داشتن 


فاب چوبدستی بی کف موسی مران داشتن 
ابضا 


جان باقی بیدم عدسی مریم یاف 


۳ نباشی حر دف 


ی ره کته یکو کار بد شود زبدات 
بای 5 
۰ 7 


اطلف آواسیت جان بر کار زهر گردد ھی زصحت مار 

ایض 

سالها باید که‌تايك E‏ اصلی زآفتاب لعل 3 در بدخشان با عقیق اندر دمن 
اا 

داشت ۲ ال ره سای کا 


ی ,لب 


مهستی نام دختری وضه کاو 
1 ی س 

5 چهاردهٌ شعر نقبه ان 

اژ اشا ابو الغر ج دور نی 
ر ۰ ۳ ا 7 چ E‏ ۳ 
صوین ر تو ۳1 دو ود با دشمن دسمن دو سمر ار 9 رحم دورن 


٠ ست.‎ 


از اسقر ا 


ب 


بیت اول رباعی فوق را 
> 
این ید تذخ اهدار موارای تن 


ا 
ازهر که مد شنودن یا 5 ق نمودن ا 
رهن دود یمد سن ودن باز باهر 4 بو د دفق تمودن داد 
بد کاشتن و فيك درودن تاد ۱ زبرا که مه کشتهدروقن اا ك 
ابضا 


هر کجا خزم تو فرود | ید برکشدامن حصنهای خصان 


1 4-۶ ۳ در تکاب تو باتاب 


ته مسا بر کشاد نو نوشن 


توان ار خلق متواری شدن سس بر مالا مشعله در دست و مشك‌اندر گر بان‌داشتن 


اصل و منشا کناب کلیله و ,دمنه 
دریات لیف اصل کتاب کلبله وذمنه اختلاف است عضی تاليف | نرا بابن‌مققح 
ا اوح م خطاست زر | قسمش از بابهای کلبله ودمته 
نسبت داده‌اند واین عقیده بکلی نادرست و خطاست زیر قسممی ار بابهای ۰ 
j‏ بان ٩‏ ۱ بو د و ده سیخه 
هنوز در هندوستان بزبان ( سانسکربت ) زبان قدیمی هند موجود و بعلاوه نسخه از 
وا : و ث 9 2 شاه ساسا و مه شاه 
آن بزبان سر بانی که از زان دهلوی در زمان انوشرو ان شاهنشا ۱ نی در" 
۱ مه تالف ۲ تاتراننان ست‌داده و گفته‌اند هندوان آززبان فارسی 
در دست است . عصی د ي دا نز الم : 
Sl :‏ اه ما" N‏ اوه عقده‌اند 
نز بان هندی تر هه ونقل کرده‌اند. برخی‌اصل | نراازهندوستان دالسته و براین عق 
که ژ انان ۵ زمان انو شبروان عادل بفارسی بهلوی تقل و تر مه زم و ده‌آند ۳ 
ac 1 a 2 ۱ 9‏ 2 دص اس اصا 
ولی آنحه حفقان تحقبق و أاستَقصا کرده‌اند و ددشمر معر ول د واب ۱ ل 


ننان آنرا از زبان‌هذدی بزبان فادسی تقل 
کلمله و دمنه بز بان( سالتکربت) بوده وایرانبان آنرا از زبان هءدی بزبان رسی قل 


د کرده وباهائی چنداز خود بر ن افز وده‌اند : 


OSS 3 ۰‏ هدار 
چنانکه در کلبله و دمبه عرای این 2 مسطور در ر 
انوشروان عادل برزه به مقدم بزشکان فارس باس شاهنشاه ابران بهندوستان‌رفت وپس 
و : و ال تست و کله ودفنه و برخی لب تا را 
ااا ون رت فرازان و صرف م ت ر ر ا و 
۳ و ةا زمان متصوو دوانقی خلیفة 
بابران آورد و بزبان پهلوی ترجمه گردید ابن سخه تا ز ن مصور 0 
۷ 1 1ج ِ 2 e a‏ زه 
۳ ۰ و hd‏ 8 آ ۳ د زقا و د خوشه 
عواسی مو جود بود وابن مقفم فیلسوف ودانشمند ایران | نرا بعربی : ۱ 
1 3 مو ظ مانده ها مسان ث فمه است 
این تر حمه از صرصر حوادث و نوائب مصون و مخهر اند و ار ا 
N TET Ê ۳ ۱‏ 
هر چند درآن تصرّفات و تغیبرات سمیاز راه بافته‌ولی متا سفانه شخه بهلوی ن نکی 
ازمبان رفته است . ۲ 
به سال قىل از فوت انوشروان یکی از ابرانیان عسوی مذهب که از بزر دان 
e‏ ۰ 5 وا 
این کیش بشمارمبرفته ومسمی به (بود) بوده انس سیحه نهلوی کلبله رایز بان سره نی 


=“ وی گام 2 کن ات 
ترجه تموده‌وابر' زه در سال خزار و دویست و هشتاد وهف ت گشف گرد؛ 


دك 


قسمم ی ا کتاب کنله وده e DET‏ تت موحجود است شامل 


کتاب وموسوم به ( ینجاتا ین 


نتا )ف 
ت بعنی پنج فصل ور باب . اسم اصلی این کناب بزیان 
هندی ( کرتکا - دمنکا) و پس 0 ب ردان 
ر ل بعرمی و تبدیل دعصي ی از حروف بسکلستگو را 


ازان 
کیاه دم بیدا مد کا کلیله تفای یهقف راد ترحمه ها ۱۳ د 
۳ مر نییان یم 
E‏ تر هه دزمان عسری ودیگر در زبان ۱ سیانبولی و بکی 3 بان اشالاگ مساشد 
TE 2 5‏ من 9 


تشن | سیک کنات کلف دمنه و ۱ ممطظ 1 1 ۳ 
ب دوجو را ممطوما بعربی ترجمه درده : آبان پن 


عبدالحمید لاحقی از اهل ایران و از ماحان و شعرا و پیوستکان خاندان برامکه 
دود کو ی نیمه قرن دوم دست بان کار زده ود اشعار وی را چهار ده هزار نوشته اند 

۱ و ی بن خالد پر مکی میل داشت کلیله راحفظ کندولی ابن کار برای 
وی دشوار میبود ابان لاحقی آترا منظوم ساخت که حفط آن برای وی آسان گردد 
و بدیهی است که حفظ سخنان منظوم عابت ات از سخنان منثور مدباشد و برخی 


که ند | ۳ ۳ 2 2 1 
۳ مها ند با یحی برای جعفر پسرش بنظم در آ ورد چه بحبی بی‌نهایت مايل ده دحعم 
انرا حفط کند. ۰ اپ 
کب منظوم لاحق ی ازمبان.وقتة اس" مت مار ی معدودی از اشعار آن درد ت ود 
ر ر دست وهر 


.کشور مسر بجاپ رسیده است و ما اکثون براء نمو نه و 0 
ی م دد فانده در رج چند شعر 


E‏ مدير داز ہم که ظاهر 1 ز اشعار او اثل کناب ان 


ام و مت زر 


ھا 5 تفاب ادپ ۲ مه وهو الذی E‏ ی کلیله دمته 


قبه دلالات 9 4.3 د شد 


‌ 


6 م سر ام رو 


رهز کواب و ضعته الهند 


فو ضعو | ادات کل عالم که و ار ۳ هام 


2 e ۳ N, ۳ رفن‎ ۷ EF 


R1‏ از زک ی 
د | 1 اي بنظم کتاب کلله هت کماشته‌عل ی‌بن داود کاتب 


زییده اس 
شت حعفر . ظاهواً از اشعار وی چیزی در دست نبست وبکلی از شان رقته . 


LST Sag © me 


و وکن ازاشخاصی که کلیله رامنظوم کرده شر بف ابو بعلی مد بن صالح بن حهزة 


الهاشمی العیاسي معروف به ) این الع‌ساربه ( وملقب بنظام الدين خدادست شاعر ص‌بو ر 


ی 
قست ععبد الله عباس مبرساند . 
پم وی‌ازملاز مان خدمت و یشان حصر تخو احه‌نظا مالملك طوسی وز در رمعروف 


تاه سلجو فی ومور رد تو جه و اتعام و ا؟ رام بو ده ۳۳ اثما به در رافت میداشته 5 


3 شدمبان خو اجه نظ ظا الماك وة احالم لك( ۱ ابوالغنائم صد زبان بن‌خسرو فبروژ 
شبرازی معروف باین دار ست a GF‏ رمان دود و تاحالملك ۳ اصر از 
تمام از این‌الهتارنه درخواست, که خواجه را هجا کو ید وبذم وقدح وی سردازد و اورا 


بصله وجائزةٌ خطیر وهنگفت وعده داد و تحر دص ن وتشویق نمود آبن الهتار به یجست از 


بذبرفتن این ققاضا ابا کرد و عذد.آ ورد که حقف ی ی را هجا گویم که هستی من 


انعم اوست وهر چه در ,خا 4 ازمتاع واثاث دارم از در تو احا اب ابو الغنائم بر اصر ار 


وخواهش خوش دقر زود که از ین کار رگ بری ندارء ی وبا دك بانجام آن قبام و اقدام نمائی 


این الهارنه ناچار درخو است و در | مذیرفت و در فصده خو اجه و را ها گفت‌انن خبو 


بڅواجه رسك بل عفو و اماض برناسیاسی و خطای و و این کفران ر | بانعام 
و اجا ان مقانله کر د بلکه نەش از بش در هر بانی و مالاطفت خود سفزود ۰ 
بن‌الهتار نه 2 نها دراصفهان اقامت گز يك لس 7 رمان رفت وتا آ خرن در آتحا 


ا ا س کاله و دمنه را در شمانحا ior‏ را به ( اج الفطنه) 


موسوم و انچ کتاب را نام ابو الفضل اتعیث بن موسی قمی مامّب دمحد الملك ین 


نمود و موسله ا از دانشمندان د در اصفهان تقد دم وی مود . 


مدا( ااك کم ی یکی از وزراء ورجال بزرک دولت سلجوقی ودر زان ملکشاء 

۰ اتا س إا ا جات ڪڪ 
۱ - جالماث تم از وز رآن و رجال دولت سلطان م ملکفاه سلحوقی و مصدر کارهای مم واقع بود 
مد ی وزارت تر کان خاتون زوجه 4 ماکشاه وره فاش دبوان طر او انشاء. اط ی ؛وی مقوض دود 
تعد از قتل خواجه ظا الماك جون علامان ما‌کشاه ور ۱ ب؟ ی از ی فتثل خو اجه ميد | نستند سال 


لازم اتحات وود کا وده بود ۰ 


چهارصد وهشتادوشخش تاش برداختند ودرن وقت چهل‌وهفت سا ی[ 


2 

وخواحه نظام‌الملاث راست دبوان استتفا + را درعهده داشت 
نظام‌الدین بغدادی E‏ منظومهٌ خود و برا ناین اشعار مستاید: 
۹ ر۶ ت ۶ 6 م سر = ۱ 
فارج کل کربة و ضنك 


بصاحب الا صحا الماك 


ر 

ا 2 ۴ 9 م 90 ۱ 1 ۰ 

م دوه هین الدينِ مويل کل بائس مسکین 

۰ : بك‎ r ۱ 


و دی لماک مین ال ایح بت که زاین موس سبد.الکفاة 


شروع منظومة الور باین اشعار مدشود : 


~e‏ و 2 ۱ ا 

۰ چ 
امك عنلی متا و لا من نعمة حاد بها نطو لا 
ا و اه رو o e‏ 


حمل 3 حوپ الحمد 


22 ۱ ۰۶ » 


و ان ۳ ا دوق جدی 


ان الهتارثه چنانکه در 


تام گرده : 


لتت مدا لاست ت دام مه قو وة در و نظمی ل که 


EEA E a 


۱ <ر کتاب منو سد منطو مه خود را 


۱ 


5 ویر اه 


حرزت ف عشر ر لبال عد ه و م e pS‏ حده 


زا خی یتآ نظم بان لا 


e‏ مه هو - وه 


حقی مبداند وهزنت مبدهد چنانکه درمقدمة 


۳ اني‎ E 


نظمته اله و و الت 


فسا ف 5 الد حقی ینت واه سابقی بلاحقی 
یه تە # َ ۰ -ه م و۶ ۰ 9 
وان ۳ ن آفدم‌مني عصوا سی احسن نه شعرا 


دزمدت دهشي 


ظ 
منطو مه ابو علی شامل بانز ده باب ومطایق 8 کلبله و دة فارسی ابو المعالی CAA‏ و 
بات : مدت اوت ) عه در زو به ( و داب : اسّداء کابله و دمه ) عرض الکتاب ) را 
۰ ۳ خا ۰ ۰ ك - ۰ ۰ ۰ تک 
ندارد وابتداء أن از باب در رژو به است بدین طر دق 2 
سر ۶ ۲ و ۶ ۳ ۶ و د2 ۹ 
قال طمیپ‌فار اور و صد قه ف وله مشهور 
فة و د 6 


و هو اد نشم فارس اوا و E‏ 4 ن آهل بد بت الذار 


o 28 جح‎ 2 ei ۰ 4 ۲ 


۳3 بجا ز ِي من دون الو لد محبة تحاوزت ل خت 
وفات وی در 3 رمان سال باتصد و و چهار هحر ری اتفاق افتاده 
EE ۱ e‏ 3 کر al.‏ و دمنه را دعر د بی منظوم ساخته اند اسعدین خط ر ماتی 
تصر انی مصری متو فی سال ۰۹ مدماشد وی در ر زمان دادشاهی ترا لان صلاح ۷ 
rs‏ معروف دست يکین کار زده 
خان کسه کلبله و دمثه عر دی این مقفع را بفارسی منظوم ج ا امتا 
۴ ی شاعر معر a‏ وف د ور کارا انست که داهس نصر ین امد ووز بر خردمندش ابوالفضل 
جمد بلعمی؛ مترجم کاله عربی 3 رجه فارس سی ر ابر دود کی می‌خو اند ورود کی منظوم 
هلساخت 9 فردوسی در شاهنامه دراین باب مقر مایك : 
شه نامه در رو دوک خو آندند 
سقت‌آین‌چنان در کنده‌را 
ی 5 ی در هنگام نظم کلیله ودمته اننا نو ده 


گزارنده ۱ دا بش بنشانناند 


وهبن اشعار خود دلملی اس 


وخواندن نمتو انسته است 
ا منطو م رو وراک مت ان 1 ز مبان رفته است ولی بعصی ار از اشعار آن در 
۳ رهنشگها و عضی ار ز کنابهای آدبی بمناستت مو حود و در برخی شامل مضامان و 


ج 
کلبله و دمته ىر زمساشد منظومه فوق دردحر رمل r‏ 1 ن مقتصور ۱ ۳ مذو ۳ و چنانه 


۱- گنزارنده ؛ «ترجم . ۲ - بپیوست » بنظم آ ورد - درا کنو مشن تلو و ان 
منظوم را پزبان فارسی پیوسته گویند : 


نج 
بعضی از دانشمئدان نوشته اند نخستان بست آن قراو ذبل است 
هر که ناخت از گذشت روز کار هیچ ناموزد ز هیچ آ 

اکنون ما بجهت رعات اختصار دریگ چند شعر از آن می پر دایم ! 

3 نود از راه دانش بی نباز 

ر‌دهان بخرد اندر هر زمان راه داش را بر" گوثنه اتب 

تیم کنات د کرای داد ۷ میتکه آنشز عمی 2 
وز همه بد برتن تو جوشن است 


کرفك شتتاب تا کاهی شافت 


۹ 
دشہ ه۹ هزم مدو بر دشن 


مرد مزدور در آغازیدکار تاش او دستان هنی زذ.تی کار 


ین 


گرشه روباه شد نا آاست تدر چشم زی او برد مانده خر خر 


١‏ )ای نک ما در ون باه و حتف و طلم رود کت E‏ بدا آردد وکا از 


کارهای عم و باد کارهای جاو بدان برای زنده کردن نام امر نصر بن اجد م2 ی بشمار»برفته بی‌مناسیت 
۱ زک 


نست, قدمتی از مطاای »غدامه شامنامه را که در عضے از : :4 شاهنامه » ٌ و 
ی ۰ وی ان جع 297 ماما کوج و یی 677۳ 
تاه مق وه د ۳ e‏ ۲ 

محفقان این اسمت از مود مه «افی ماده من ِ شاهنامه ماحد فردوسی اس در شحا در نمائیم 1 


امیر نصر بن اد این سخن شنید خوش آمدش دستور خویش را خواجه بلعمی بر آن داشت تا از 


زبان تازی بر ان بارشی “کرداید تا این نامه بد ست سدمان اندر افناد و هر ا“ ی دست بدو اندر 
زدند و رود کی را فرمود تا بنظم زاوج وکلیا» و دمنه اندر زبان خرد و بزرك 


4 افتاد نام ۱ رف دوه 
و ود 3 
زنده کشت و این نامه ازو باد 


داری بماند . پس چان تصور اندر افز و دزد تاه کم ی را خوش آند 


دیدن و r‏ آن وس امیر منصور عبدالر زان ص دی بود | ۳ و خویش کام بو د و ب 3 رو بزرك 


9 ج 

شش بود اندر کاسروائی وب دستذاعی تمام از ,ادشاهی ساز ءهثر ان و اندبشه بائد داشت و نوادی 
ی ٩‏ ۰ 

زر داشت نگوّهر و از : خم اسبعبدان 1 ران بود و کار ub‏ و دمه ونشان شاه + ر اسان شید خوش 
آمدش ؛ از روز کار آرزو کرد ۳ | اورا: یز باد کار 


ع 
تکارت دو بدد چنا که از 7 مطا ب این م4 معلوم مشود سی تقل و ترجه شاهنامه منور ابومنصوری 


ی بود اندرین جهان . 


از خد انامه های زاوی شیهر س و اهمکت ترجه کلله و دمه و نظم آن بتو سط رود ؟ 
برای ص ند اطّلاع راجع بقد مه شاهنام» رجوع ع شودیکتاب + 
.قاي عباس اقال آ تیاه ی بسال ۳ ۱۳۱ در طهران بچاپ رسده ۰ 


ی دو ده اشت 


یس بيست مقاله آ قای قزویتی که باهتمام 


با نهيب رسیم این اوای 3 گیست 


کار تو نه هست وسہمی بدشمر 


ب 


دمثه‌را گفتا که‌تااین‌بانك‌چیست 
۳ ت اور را حر زاین آوا ۳ 


ر 


آيب هر جه دلشعر زیر و ۳ شد روغ سست وده IE‏ 


دول لته دار از اناف بلشد وکا با شدت و ازاز گر ون 


خودترا جود هه خو ف ی و ز دب 
:کت عالم در او ار ر دھر تاو 
a"‏ ۳ ی که کلبله ودمنه رابفار رسی منظوم م ساخته امربها ءالذ ین امد قانعی ملك الشعر 


مچنان چون نوجبه جو بدنشدب 


شور شور اندر فت ا 


است که در مال تدك و دجاه و مج این کتاب را نام عر الدین کیکاوس از دادشاهان 
سلجوقی اسبای صخر بنظام اورده 
قانمی‌در آغازحال درخراسان نا ۳۹13 دو ده و دهد از استلاء قوم وحشی و خونخوار 
مغول وتاتار بمازندران مهاحرت مبکند و از | تحا:هندوستان مبرود و دعداز ۱ ن بمل یمه 
۳ زا ۰ 3 E‏ 1 
طبه وه معظمه رهسیار هتکر ده و در م‌احعت از طرق بجداد ا سبای صغبر مرود 
کا ٠‏ پت چ AK fa e E LEG ONE‏ 
ر ترد ککاوس سلجوفی تعرب حاصل مکش ۰ خو شمختا نه منطو مه فون در 5 تن 


۱ ۰ ۳ ۳ ۶ وم ۰ a‏ 
حو ادث از مبان نر فته و لسحه هانی از ان موحود مسماشد - 


در زمان ساطان حسن‌میرزابا بقرا تواده‌امبرتیمور که بادشاهی هن منّد وهنر درور 


1 : ۴ 3 : ۶ 
ر‌ دربارش مه 0 و حکامه سرابان عالىمقدار دود a‏ حسالن دن قلی واعظ سبزواری 
۳ ۰ 9 3 ‌ ۳ 


معروف بکاشفی کتاب کلیله وة بهراه‌شاهی را برعم خود لباسی نو دوشیده وتهذیب 
وساده‌نموده و بجای‌اشعارغربی آن آثعار فارسی ۱ ورده وا نر اننام نظام‌الد وله آمبرشیخ امد 
تالس و مسمع دسهملی از امر ۶ سلطان که خودازاهل ذوق وادب‌وده و اشعار مسروده 
تالیف کرده و بهمان‌مناست آ ترابه (انوارالتهیلی) موسوم کرده ولی کسانی که شون 
شخندانی و سخن سنجی 1 گاهند دانند که در میان این دوانشاء فرق‌فراوان و تغاوت 


از زمبن 0 ا برایآتکه آنغاء ای ن کتاب در دوره اتحطاط وقنرل زان فارسی 


0 


ك 

و اقع شده و دارای‌استعارات بارد و تشبیهات ناخوش که موافق‌ذوق سلیم و طبع مستفیم 
لت همان وتکلفات و اتات اد لاه و عمارت د داز دای ناز یبا از قدر و ارح 
vw ۰ "‏ تس ۰ هب - ۰ ت 

انك راک سنحش و مقارسة این دو انماء بدرج نمو نه هانی می پردازیم : 

) از کلمله و دمنه بهراعشاهی ) 
۰ 3 8 کک اه برد ۳ ی 

دمیه درفت و در سار سالام درد سر از نزدیکان حود در سد 4 مست ؟ دفتند 
فلان بسر فلان . شبر کف ت آری‌بدرش را بشناختم « اس اور دع ی ی 
وف بردر گاه ملك مقیم شدهام و 1 ار | قله حاحات ومقصدامسد ساخته و ملسط تفا مباشم 
FRA‏ ی باه میا ا ره ورای چ کفایت کنم که بردر گاه ملوك مهمات 
حادث شود که دز بردستان در کفات]آ: ان ن حاجت‌افتد ( کاندر ین ملك جوطاو وس کار راست 
ا ( و یج خدمتکار اگرچه قرو مابه داشد از دفع مضرتی و جذب هنفعتی خالی 
نماند و آن چوپ خشك براه اا بکار | ند و از آن خلالی کنند با گوش ځارند 


۶ ۳۹ ې ون e,‏ 


کر همه کل مایت ایا 


و حبوانی که درو نفع و ضر و خر تو اند بود چگونه بی‌انتفاع شاد گذاشت . 
هم هیمهٌ دیگگ رایشائیم 
( از انوارالسهیلی عبارات فوق ) 

دمنه برفت و برشبر سلام کر د شبر پررسبد که این چه کس است ؟ کک نسرفلان 
1 نی مالازم عنمه 4 علته دود شه بر گفت آری مدشناسم ` او را رده ش خواند و کت 
کجا میباشی ؟ دنه گفت بدستور پدرحالاملازم در گاه فلك اشتباه شده‌ام وآ نرا له 
حاجات و که مرادات ساخته ومنتظرمیباش که 5۱ رهءهمی‌افتد وحکم همایون صادر 
کر ده ارا بخرد خویش کفایت کنم وبرای دوشن دران خوض نمام وچنانحه بار کان 
دولت واعبان حضرت در کفات عضی مهمّات احتیاح می‌افتدیمکن که بردر گاء لو 
مهمّی‌حادث شود که بمدد ز بردستان بانمام برسد (ع) کاندر ین راه چوطاو س بکاراست 


1 


۳ 6 ی که از سوزن ضیف در و حود ۱ ول ننزه شر فان از ترندب ۱ ن معصر انش 
ب هه 


۲ فا اردان یو" خدمتکار 5 جه 
قلمتراش زحف پا معحر وهیچ خد معکار و 


ندست چه‌ان چوب خشك 


ومهمی که 


قدر ق فرومابه داشد از مصر زا و حذت مدفعتی حالی 
: گذاری اقتا ا E‏ 
که بخو اری د داری افتاده امکان دارد که‌روزی دکار | دك و ی بچ ر 1 


شاید که از ز وی خلالی سازند با کوش را لسدب آن از وسخ بپردازند . 
آشکار مدشود که عبار رات کاشفی | نچه 


مقا سة دور فسمت انشاء فوق «خوبی 


از مة 
۲ سه ٍ ۱ 
از کلبله گرفته شده ااست در دن قشت آښشاء ۹ اوق است ست و برای دقمه ارزشی نمدتو ن 


تصوّر کرد . 
درتر حه عبار رات عربی ذبل چون بد قت در 
کاشفی ره زد( معلوم خو اهد شد ابو المعالی تر مه ر ابا نات اختصار و غات 


ر اما كلاه ارو و المعالی و انوا رالسهنلی 


دوالمعالی 
متانت وتلاست در داخته و کاشفی فی ادا زه راه اطتاب بدموده تعبی آنحه را آدو # 


2 0 ۳4 ند واعط کاشفی در ده 
تقر یبا دردوسطر ونیم بیان میکند ومقصود کو بنده را می پروراند و سفی و 
مس کر سکن وچیزی برمطلت نمی‌افزاید : 
اښ 3 اد ال یدصت ۰۰ .۵ 2 efê‏ 4 
فال امس وف إن العافل لا یل بالاحوان شیا فا لاحو ان هم 
o-6 _“ 2‏ 


الاعوان علي ال ر كله وآلمو آ میم لعف با نورب نس ۳ 


۶ 


نر حمه ابوالمعالي 
علص نیا وك و در مقابلة 


۱ ‌ ۳ 8 =|“ 
برهمن گفت چ سر نز زديك عقا در موازنه دوستان 


ایشا متو قع باشد _ 


باران بکذل تنشنشد که در ایام راحت معا شرت خوب از 


) ( این مصراع از فصیده حکیم سدائی و مصراع اول آن بر ار ذیل است ؛ 


کاندرین ملك چو طاوس بکار است مگس 


گر ۴ کوبی کدی زشث بغوازی منگر 


و مطلع قصیده از اینقرار است ؛ 


د رکه خلق همه زرق و فرب است وهوس کار در کاه خداوند جهان دارد و پس 


3[ 
و در فترات کیٹ مظاهرت بصدق از زحهت اشان منتظر )۱( 


انشاءِ کاشفی 


مه ات ات ۲ 
برهمن فت بدان که نرد خردمندان کامل‌الدات وهنروران ستوده صفات ۳ 


رار 72 ۲ ۶ 
e 5‏ ۱ 2 0 
نفد‌ی گر از ابه ترازدوستانمخلص وهیچ درحه بلند با یه تر ازحصو[ بار ان خالص ند ۳ 


آفاق ۲ بر ثا و در هدچکس از دوست تارف کور 
و هر انه‌جعی که سکه محمّت ابشان در دارالصّرب اخلاض کک وفا داری آرای 
بافته و نهال مودتشان در روضهٌ اختصاص برشحه بك جهتی و رضا جوئی بر 
راحت درح و مدد فض و فتو حند و فاددء دوستان سبار ومتفعت اتان بدشمار است 
از مله آنکه در ایام دولت مدد مواد بهجت ومعاشرت باشند و در زمان نکست طر عة 
معاوتت و وظىفهة ر راهم ى و مظاهرت مسلو ك ک داو رند ه یه 


بار پدست آر که پس بتک است هر که مر اورا بجهان بار ندست 
ژزننهمه نعمت که دراین عالم است هیچ شتا بان وهای تاه 


صاحبت ۷ السهیلی در کتاب خو د سباری از حکابات a‏ و داستانهالی ۱ را که در 


چ ر س عربی وفا سی کلیله و دمنه نست آورده وه رجا درساق مطلب فصه را 
مناسب دیده درح کرده 
2 نع "یب 
) عبار واش ( 
زهان نام تهذ‌یبی است از کلبله ودمنه فگارش انو الفضل: ان ما ۳.۳ و و درخ 


ف ۰ 7 ۳ ۶ .۰ a‏ ۰ ۳ 
معررف متو فی بسال ۱۰۱۱ هجری قمری که بفرمان بووین شهر بارهند پرداخته 


و < ِ خو استه تیش شدای ین از انگاء آنو ار السهیلی باشد 


سح + ۱ 2 
۲ ۱ ( کل اندك اختلاة ی در تر جه فار سر وعتن عر بی‌مذاهده مشود ظه | سفت اختلاف اس انتت 
یگ ۰ ۳ ۷0 و تک 


1 ۵ 2 ۱ ار َ 
و چتاننکه فد یف در ان خواهیم «رداخت در نسخه های عر بی کلبله و دمنه عبر فات و تحر شا 
سار راه افته ۰ 


کج 
(بابهای کلیله و دمنه) 


2 تلاو عصیی ار ۱ 
درخصو ص باها ی کلمله و دمعه اختلاف سا اش در از کلله هھ ی عرنی 


۰ کالفا ۱ خود 

کک رفس است بابهاتی د یداه مىشود که‌در کاملهٌفارسی‌ابو المعالی‌مو دودندست 
۳ ۰ 

تازکه 


بابهای کلمله مطایق کناب کل مله و دمه در ام شاه ی شانزده ا 9 


در آن کتاب نوشته 4 شده ده بات ان 0 مب هرد ه وان و شش بات 4 رداخنۀ ایر انبااست 


ده 1 اب متعلق بهندو ان دعر تت دیل اس : 


۱( باب الااسد والتور ) <( باب ا فحص عن اص دمنه ) ۳ ) باب الحسامة المطو قه 


) 
(؛) باب ا ۵ ۵ ) باب القرد والشلحفاة ( ٩‏ ) باب اسك و ابن عرس 
۷ 
۱۰ 5 اتب ا 

شش باب متعق بایرانیان از اینقرار است : 

ا ایتدا وتان (۲) باب برزوبهٌ طبیب (۳) باب الاسك 
والصائغ (0) باب این الملك واصحابه . 


والصف 


در ی خکلیله ودنه عر بی دوبات جک در ر کلمله بر رامشاهی 


ا 5 باب ااك الجرذان و وزرائه 
e a‏ الفهر ست مدنو سد : کشان کلبله و دمنه شامل 


ب الحما امه 9 والتعاى ومالك‌الحزین 


ابن الندیم خدادی در 


هفده باب هت وعضی هحجده داب گفته اند . 


ری ادن ات بر اوک ا اد که 
در خصوص : باب در رزو ر 0 ۱ ب اختلاف ایک درحی بر | شد که راب « 
a E‏ میشود متا : باب القرد والكلهفاة در تخه ها 
1 - در عنو ان عضی ۳1۳ بابعا ۳1 | خبلا زا ی دده مرشود مثلا باب الرد وا د در ی 
الاشال واللوه؛ باب یو دواد والعهر 


عرمی : باب القرد و الیلم صبط شده و همچئن : باب 


قبط کر یه 8 داب 


کڏ 
در نسیخه کلبله بهلوی موجود بوده وابن مقفع نرا ماتند سایر بابها ترجه و نقل‌نموده 
و مضی ازاهل تحقیق. بر این عقیده‌اند که باب عزیورساختةٌ فکر وریختَهٌ قلم‌ابن‌مقفع 
ایت و دلیل اجان آست که باب باد کر ده در سک سر بانی‌که تقل از بهلوی ونه 
سال بش از فوت انوشروات ترجه شده موجود نست و __ در سیخ بهلوی 
موجون بود لابد در ین لسخه 4 ترجه و نقل هدشد . 

فياسوف فرزانة ابر اتی ابوریحان بیرونی خوارزمی معروف نیز باب برزوبه را 
زادهٌ ۳ و قر بحه ه این مقفع il‏ 

نکارنده گو: بد چبز 9 این عقبده ونظر را بشتر ۳ ایس گنت بعضی ازم طالب 
مندر ج در ین باب است که کت آن مورد تردند اس . 

متلا خیلی بعبد بنظر میا ند بز زرخهر زین بر ر که و ۶ فرزانه ائوشروان در باره 
دورء حهانداری این‌شاهنشاه باذل که بداد گری‌ورعیت بروری‌معروف خاص وعام است 
عباراتی را شکارد و در کتاب کلیله و دمن مندرج سازد که پر از انتقاد و تفربر 
معایت و مفاسد دورء حهانداری و ست. 


او جه ظاهر | اوائل سخن شامل ستّاش و افر ین شهر بار ساسانی اتو 


ی 


سم 


مطالب بعد از آن کر با تکذیب کننده مطالب بش و رد و تقیض انست . 
ابتك عبارات موضوع بحث ما نقل از کلمله و دمنه بهرامشاهی 
با آتچه مات عادل ابو شرو ان کسری ین قباد ار اعات دات و یمن قر 
رجاحت عقل وثبات رأی وعلوهتت وکمال مقدرت و صدق لہجت وشموا 


و 


و افاضت جود وسخاوت واشاعت حلم وحتت علم واحتر ام علماو اخشارحکمت و اصطنا 8 

حکما ومالدن‌جتاران وتریبت خدمتکاران وقمع ظالمان و تقو بت مظلومان حاصل است ؛ 
ند ۳ 

میم که کارهای‌زمانه میل بادباردارد وچنانستی که خبر ات‌ردمان‌راوداع کردستی 


و افعال ستوده و اتمال پسندیده مدروس کشته وراه راست بسته وطر یقضلالت گشاده 


ر 
ت 


»ظفر و متا٫عت‏ هو ء ی سن منبوع 


۰ التي ۰ ۱ ۶ 4 
و وفا و < ی 


۱۳1 


o ۱۱‏ 
3 طالمهبطل ار 8 و 


غا ابو و قناعت ۰ 


زکارنده کو رل آ یا سوت اول عبارت در سمایتن و فصاثل آنو شرو ار ۹ با ت 
دوم در ادبار زمانه و مذمت و نخوهش ی مخالف و منافی بظن نما رد ؟ مثالا این 


چله ۳ دی هیا 
ها :ور سکمردان رتحور و 


تن 


همست و شر اران فار ارغ و و مر و مظلوم مق فلل 


۳ 
+ 


E - ess. :‏ | 
وطالم مطل عز یز سامل ج ودم جسر و انود برو 


۰ 
ندست 1 7 ا ا بزر گی‌مانند 


۹ ۰ 


E NCSA Na‏ ا 
دز ر ههر فلسوف خرد مس 9رر زه شذاشتن جہاں ا ٿ هد رد و باحرات 


اقداء وک کو نه کار ۳۹ را دا رد وشظر اهل تحقسق مستبعد ما ر 1 در فاد کر 
"کنو جر ۱ r‏ ردان رنحور وذ و شر راان فار رغ و 
۲ تلال مطل عز بز است ؟ مکره آنکه بگوئیم در 
۱ ۱ سم 
درنکوهش ص شم ار و فساد اخلاق ۱ نان سدب 


م سارت دم دازی وط و اقام آل برداخته 
نآ هد ها مو حو د دو ده ۰ واین مج بعبارت بردازی و سط و اشباع | ندرد حہ 


3 جر هالی آفز وده و این ند گنها از آتحا بیدا امده ه 
( اختلافات کلیله ها با یکدیگر) 


ِ وی ۳۹ 
با ید داست در کلبله های عربی و #محنان کنبله‌های‌فارسی اختارفات دسارموجود 


۷ ۱: E 
است و تحر بات کے وان راو درانها راه بافته و ا: ب بر دانشمندان و ل‎ 


4 
|“ 
تحقیق د شش که رش 5 هر کتابی که داشر در محل دسر E‏ یې و ومورد د د توحه هسکان 


TE EE Rae .‏ 
است ددشەر معروص تصروات و تغسیرات و ع مسگردد کتاب کلیله و دمنه قىز از ۳ 


کو 


آن کنابهاست که ازز مان‌تر حه ابن‌مقفع مورد وجه واعتناءموم‌وافع کر 


دده ودمرور 
زمان تحر بفات بسیار اززباده و نقصان وغیره در آن راه باقته و هر گاه بخواهيم بتفصیل 
بدانهااشاره کنیم له از گنجایش‌این کتاب‌برواست‌وموجب ملالخوانن د کان‌خواهدشد 
ولک ان برایاثبات مدای خود وروشن‌شدن مطلب پ نا کر دونه دزم 
درباب اؤ ل(باپ‌الاسدواكور): ر کلیله‌هایچابیبهرامشاهیشر وع آن‌بدینطر, اسا : 
درین باب اشارت کرده است بحال دوعاقل زيرك که یکی را حب جاء از جا 
مستفی به بیراءافکنده وقوّت شهوانی بر قت عقل‌غالب گشته و نور بصبرت اورا بحجاب 
طلمت برغو بدین وسیلت خسرالدنبا والعقبی گردیده و دیگری سورهدات عقل 
برسر برقناعت نشسته وبتاح کرامت مج گشته وبقّت عقل برمطالب ومآرب خویش 
رسیده و سرافراژ دارین گشته , پس عاقل کامل تال در این کات کند و بداند که 
خواهش دنبوی و لذات فانی بجر پشیمانی ثمرء ندارد و هر که طاعت را شمار و دثار 
خویش کند از ثمرات دیا و عقبی بهره ود گردد (۱). 
عبارأت مزبوربهیچوجه در کلیاه های چاپی عربی موجود نیست شروع داستان 
دربعضی از کلیله ودمنه های عربی چنان است 
1 بآرض دستاو زد رحل شی و کات له لاه ۰ کی لا بل وا آشدهم 
آسرفوا في‌مال آببهم ولم کو نوا احترفوا جرف بکیپوق لا سم تیا 
وتر حمةآن د ركليلة بهرامشاهی بدینگونه است : باژر کانی بود لسبارمال واو را 
فرزندان دررسیدند و از کسبب وحرفت اع ر اض نمودندودست اسراف بمال پدردرا زکردند. 
ازى کو ید : اختالاف تر حه فارسی با عربی آشگار است و درعربی مینویسد 
درزمان دستاوند برمردی بود وسه پسر داشت درصورتی که در فا زسی اسم دستاوند و 
پیرمرد وسه پسر موجود ندست ولی کلیلة چاپ سوس شیخو تقر نبا مطابق فارسی است 
۱ - عبارات مزربور دز بعضی از تسه های خطی کلیهٌ پهرامشاهی يست و در نسخه خطی نگارنده 
نیز العاق است م . « 


ت هب 
انی 


۹ 


کر 
مجنان درنصیحت بازر گان به پسران که‌اهل‌دنیا جوبان سه غرعن ومقصودند 
و. بان ر 24 e‏ بجهار چىز در د و کلله عربی ' چهاد چىز را چذان شرح میدهد : 
۰ ا کتساب ما مال‌ازو جهی بسندیده(۲) حسن‌فام درنگاهداشت آن (۳) استثه 
و اون کردن: ان (ع) انفاق در | نجه بصالاح معدشت و رضای اهل و برادران راجع 
ی 3 

و در کلله هرامشاهی چنن است : و آن چهار که بوسیلت آن بدین اغراض 
توانئد رسد: کست مال‌است‌ازو جهی ( دسند‌یده وحسن فام در رمکاهداشت آن و انفاق 
در آنچه بصالاح معدشت ورضای اهل و توشه شه آخرت دیو ندد وصانت نفس از حوادث 
آفات آنقدر که در امکان آ ید در کل له بهرامشاهی قسمت چهارم مانت تفش از 
چوادث آغات است درصورتی که در دو کللهُ عربی چنن ندست . 
ولی کیل عربی‌چاپ پبرو ت که باهتماملویس‌شیخوی بسوعی‌طبع شده است‌درین 
قسمت با کلیله های‌عربی دیگر اختلاف دارد ومطابق کبلبهرامشاهی است بدین‌طریق: 
ام ار التي اماب اسلا الابها قا كتا المال ين روف فا 


انز 


م۳ م e‏ کر کر 2۳6 
1 


م رسمه + ن‌القیام قلت اک 2 و التتمعر له دعل اکتسا 


3 نہ ار زره 


اک > 
فا سل ۹۱ معشته و درصی هالا هلو ۳ و عله ۾ فالا جرة 
صاخ ۶ ۱ 
دفعه التوقی لجمیع انات خي 
می - باوی 
محنین بعداز | آیکه لس مهم د از رکان بای سارت سفر اخنباد وباوی 
5 ناء اکت یکی شمر ده نام حبص شدبه ودرراه خلایی پیش ميا بد و شر به 
j 2 1‏ ھ REF‏ د که از 
دران‌هیماند دس بازر گان مزدوزیرا برای تعد ونگاهداری‌وی رد سار 
م ةرا 
بهبود کاوز! رل او ببرد عن دور بعد از با دو روز لول وخنته خاطر «شود شتر بهر 
N 5‏ کلیا4 چات بو کد اتام مه ونا المررصفی جات یه 4 ۰و٩‏ و كليل چاپ یروت ۰ 
که باهتمام بخلیل خوری بطبع رسیدم صفغه 2 ( ۲ , ۲- رجوع شود بکلیلة رتور مق ,۶۲ ۰ 


ی 


کح 


مبگذازه و خودنزد دسر بازر گان مبرود و کیت شمتربه سقط شد » 
دردونسخه عربی 'حکایتی مندر ح است که در کلبله بهرامشاهی و کلیلهُ منظوم 
تاج الفطنه و کل عربی چاپ لو یس شخوی بسوعی ادست و ما دراشحا مره آن 
می پر دازم : 
مز‌دورسازر کان گفت چون مدت زند گانی‌انسان سبری شد اب اجل فراز 
امد هر چند شخص‌درحفظ خود ازاموری که از آن بجان خو ش‌درامان نست تکوشد 
سودمند لیفتد و سا شود که کوشش و حبلت بروی و بال گر دد چنادکه کفته اند : 
3 
مردی در بیابانی بی آب وعلف که گذریان ازخوف ددان در امان نبودند ووی 
نیز بدشواری وسختی راه وخطر درن دگان آ گاه بود مسگذشت چون قدری راه ببمود 
بکی‌از گر گان که از مجنسان خود درنده تر وز بانکارتر دود بوی‌بازخوردو آهتگدوی 
نمود مرد چون فصد او را در جان شبرین خود مشاهده نمود بترسید و بطرف راست و 
چپ کرات مکی پاماق بابد و بدانجا شتابد وخودرا از آزار و گزند گر لك مصون 
ِ_ دارد ۷ بد قت بهرسونگریشت جزدیهی که برپشت رودی واقع بودجائی 
و بذاهی ندید شتابان بجانب دبه روان گردید وچون نزدىك رود رسك بای برای عور 
بررود ندید وارد یات بود که گر کے بوی رسد و کارش لسازد ناچارخودرا در آب انداخت 
_ برداخت ولی چون فن شنا أشنا نبود غوطه خوردن آغاز کرد ۳ ,هلا 
1 ردیه گروهی از دم ان قر نه وی را بدبدند وحال زارش را مشاهده نمودند خودرا 
ب آفکندند ر بیرونش آوردند درحالیکه ازحیاتش جزرمقی نمانده بود چون مرداز 
غرق خلاص بافت و ازقصد کر کک انمن گردید نظر کرد بر کناررود کلہة مشاهده نمود 


رر 


أ 


با خود اندیشید که بداتجا رود و دمی از رنج و تعب بیاساید پس بدین اندیشه بدانجا 


روان شد و چون داخل کلبه گردید گروهی دزدان را دید که راه بر باز رگانی گرفته 


۲ ب رجو ع شود بکلله جا مر صفحهً 7 : 
جوع شود بکلیله چاپ س‌صفی صفحه ۹۷و۹۸ و کلیله چاپ خابل خوری ۱۱۱۱۱۰ ۱۱۲ 


کط 
رودند و آورا با کالاومتاش بدنجا آورده برآن بودند که‌نخست کالای بازر گان‌را مبان 
خودوییت کد ااا مردچون | ین .دید بغات‌سر آسیمه وخالف گرد یک 
وسوی قر به شتابان روان شد چون بقر به رسد باستاد ویشت بدبواری نهاد تا ازهول 
واضطرابی که براثردیدن دزدان ویرا عارض گردنده بود ببارآمد نا گهان دخت نگون 
کارخودرا کرد دیواد بروی افتاد و در دم حان بداد . 

ی باز ر گان گفت راس تگفتی و این داستان بمن رسیده است و شنیده ام 
چنانکه بیش بدان اشاره کرد در کلیلة عربی طبع لویس شیخو این حکایت نیست 
وبرای توضیح و روشن شدن مطلب بذ کرقسمتی ازعین عبارات آن کات میبردازم : 
نا آ کات ال من دلک الوم جر الرجل بمکانه فلحق التاجر و 


<<  م‎ 8 ك‎ <O 


تک ارو رآ الور قد مات . مم ال اورا نبست ين مکانه فم 
کاس اھ ال مر متممیب ندرالا 
1 يا ار اج خسن 
در کلبله تهرامشاهی مطالب فوق بدینطریق است : 

مزدور يك دوروزبودملول کشت شتر به‌را بگ‌ذاشت وبرفت باز رگان دا گفت 
سقط شد و شتربه را بمدت اندك انتعاشی حاصل آمد و درطلب چراخوری میپونید تا 
بمرغزاری رسد واه بانواع نباتات و اصناف ریاحین . 

چنانکه در عبارات عربی و فارسی فوق ملاحظه مدشود داستان رد هافر و 
گذشتن از سابان خطر ناك و له کر کت بروی در آنها موجود نست. 

نکارنده کو ند درصوزتنکه در دوسه صفحه باب‌اول کلله ودمنه های‌عربی این 
اندازه اختلافات وتغسرات مشاهده مدشود تحر بفات و تصرفات باقی کاب وا بر آن قياس 


با کلیله های مو جود عربی اختالافاتی‌مشاهده مدشودنباید چنینتصور کرد که ابوالمعالی‌را 


* ٤ رجوع شود یکلا عربی چاپ لویس شیغو صفح؛‎ - ٩ 


در د زلت و خطالی تست دآده و از ۵0-۶ جدان(4 با ید ار نباعده بلکه تحب 


و 


مان اختلافات نسخه هاست و سخه ماخذ ابوالمعالی با نسخه های 9 مطایق تنوده 


وهنردور ۳ آزازمتافتانت. 
قصان دار 
راه بافته و اسامی «عصی ازشهر ها و حو أ ته و غبره ر را (4 ه بلغت ت هندی دوده بقار سن و 
SS E ais 3‏ تمه یک .5 وضو ضر لب فا 
ربی تبدیل: نردهانه وا شون یراق اموله بد در دوعوضع ھن دارم , 
)۱ در باب جامه مد قه در سیه ها جار 5 د2 ا که هدن ایت“ ب 
آغاه نما 2 ۳ ۱ اه ۹ 
موس عار ناد و دعب مسا ومولد من سهر ندسادور اھ ر راو ده راهدی : 


نت EF FL‏ ء ف م 
درصورتسه در سیحه خطی کله له رآمشاهی که رنزد ثذارنده است و شمجنین 


. 1 
در دو کلنله عربی نام شهررا (ماروت) نوشته نه‌نشانور 
( ۲ ) در باب ابر _ الملك و الظیر در کلبله های چایی نام طع قبره نوشته شده 
درصورتسکه در کلبله های عردی )5 ضط شده که بهندی ام غق است ِ ویبداست 


که فتره حرف فنزه است . 


اختالافات نسخه های جا ابی کلمله و دنه قار رستی با اة خطی که در دستر ی 
ککارنده است هة العاده و ژباده 


ر با 


و تعصان تلد وشا 42 در عصی از صفیحات دو سخه 


تخل سس هنم 
بکلی حالف تفت گر نف و رگن خو اخ مسو ق ا قاش 4 نداند جنان مدارد که نار نده 


4 Ee a 5 zf 
ست در سیعحه خعلی ۱ و ساره‎ 


ول داسب . 


لإ 


۱ روش ۳۴ در تهد یب و انتخاب کلیله و دمنه ) 


چون کتاب کلبله و دم‌نه برای دانش آموزان دبرستانعا از بهترین 
منشآت ونوشته ها و كمك بزرگی برای آموختن و فرا گرفتن زبان فارسی 
هوش وفکروتوسعةٌ ذهن آ نان‌است ما درتهذدب واشغاب‌آن برآن شدیم که تانتو انیم 
ازمطالب دهم وسودمند ولازم نکاهیم 

نت نظر نها ازم طالب غب رمهم که ۳ ك نها خللی باصل مقاصد تمیرساند کاسنیم 


1 


و محنان د برای ی آنکه فر اک رفن ن برای دانش آموزان اا کرد از عضی اشعار 


و عبارات عربی که برأی آموژند گان بغت مټن و دشواد مسمود و مانع | موخمن 
مط‌الب مهم و لازم دود صرف نظر کردم و نىر بعض از حکابات نامتاسب منافی و 
الف اخلاق را که شاسته و در و رس در ددرستا نها دست کاسئم نله بطر بھی 15 


ك-‌ 


رهیاةٌ مطالت و معا آزهم KEN‏ ردد وار E EEE‏ عبار رات e‏ در ر دده 
: ی 
شود و ان نما ید ۰ 
این نهد دب دنر رتنسی ازیحام بافته که لیگ خواننده تداند تصو ر دکند که در رآن 
حذف و کاهشی بعمل اد 3 


از تمام بانهای کتا ب کلبله و دمنه نها (باب‌المالا رر و ال راهمه) که دعقمده ۶ نگارنده 
بر ای دانشجو بان چندان دهم و سودمند و جاذب نشظر نمیرسید ترك گردند 

ی لیات را ای دانه 2 وزان زودتروسهاش فرا کید درد یل هر صفحه 
آنکه بعضی از لغات ۳ دیشتر ذهنی ابشان شود در صفحات 


9 ی 


ختلف تکرار کردم و باره از ی بات و استعارات که احتیاج بتوضیح و تشر بح 
بیشتری داشت بشر ح و تفسبر آن برداختیم و بعضی از حواشی و توضیحات لازم دا نیز 
با خر ر کتاب افزودیم. 
امد است که که این خدمت و هد له تا قابل مقمول و دسند اهل آدت و فر فلگ 
واقع گردد و از دولت قبول محروم نماند . شهر بور ماه ۱۳۲۰ 
عبدالعظرم قرب 


سپاس و ستادش مس خدای را حل حلاله که اثار قدرت او برچهرة روز روشن 
تابانست و انو ار حکمت او دردل شب تاری درخشان بخشایندة که ۸ 
)۲( 


سَت عطلمت وتان کک و (۱) حباری که اھر که وا" نیم قهر دشمنان گردانید 


و ۱ 1 1 ۱ I‏ و 
در فطرت کنات دور بر و هسیر و عونت و مظاهرت تاج لت و اکم 
۱ در عالم کون و فساد پیدا کرد و ادسبات راشضنلت نطق و ی( 
ia 2 0‏ 


عقل ازدیگر جیوانات مر گردانید وبرای ارشاد وهدات‌اشان رسولان فر ستاد 
تا خلق را از ظلمت حهل و ضلالت شس برهاأنیدند و صحر 9 را بنور علم 
E‏ آذ ستند و آخر اشان در وین ۲ اول در رت باتفا حق و 


ق سید المر سلن و امام المتقین و خانم الندیین ابو با بم شود بن 
ت ن ل مرا بل ۶ << 
عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف العر بی را صلی الله عا A‏ 9 اس 


۳ 


عتر نه الطاهر ین برای عر سوت و کات و ات بر گزید و دمعحر ات ظاهر 
هد ی( 


ودلائل 1 حصو ص گر دانند و از حهت التر ام ححت واقامت نات برفق 
و مدار ۱ : 2عو تن در مو د و ۳ ظهار | بات متال "داد تامعاندت فحار و هرد کفارظاهر 


۱ - رجوع شود بحواشی آخر کتاب . ۲ - حواشی ۱ خر کتاب رجوع شود . م _ مظاهرت : 


باری وه»اونت وهیشتی ۰ 4 - ابداع : ایجاد . 6 ب هریت 3 هرق که * ۲ - اک زیت وان 


۷ - منت + برهان ودلیل . ۸ - مثال بکسرميم : حکم وفرما 


۳ ۵ بیاحه 
کات و خر دمندان و دانابان را مه معلوم ال که بدلالاات عهلی ی و ممحرات کک 


التفات‌ننما بند ان‌گاه ابات جهادبیامد وفرضیت محاهدت هم از روی شرع وهم 


از ط رات ر د تاست لمت و ثبات عر م صا < ہے ب شرع بدان پیوست و انصار حق را 


ماوت هدایت او ۱ دست امود و مدد نو فق جمال حا حال ابشان راساراست تاروی 


۳ 1 r. و‎ N ی‎ ۰ e: 

۱۳۹1 ۴۳ و ردند وشت ر زمین رااز خی شر لا یشان بالگ گردانیدندو مت ( 
OT‏ اکناف حهان بر سأنمدند 4 و حق ر ۴ در ر ؟ ر خو دشن قرار دادند 
و دزود» سلاه ورتفباس 4 صلو ات | E‏ 


9 اهل‌دتك و اصحاب و اتباء و بازان و اعا ناد ه چوں ن مسا بست که این 
ِ ها و 


ر ر 


علد جانقا وملك ادن اشت بهمه افاق دثیابر 


#۶ 2 ِ ۲ 

باقی اتد جهانبان را معلو م شو د قال ال 

ِ ب ۳ : ۲ ے_ وه دوس و و ۱ 

ار دست مشارقها ۳9 و سامت ل تک ای ما زوق س هب ۱ خافاء مصطفی ر | 
وره 


علمه السلام ور ور ص ی ھم در اه ن ونهي وخل و عمد دسی بر کشاد, کان اا 


ارزانی تن ا غت اشان را رطاعت حو رز 


سم 
بت 


شارت حصسر تب ہو اتب سین مرف 


۴ ون 
۱ - قمع 1 با در زس لستن وخوار گرداندن كت قات 3۳7 


- اعیلع جع هیمه » وان وبازان £ 


ین‌ولی درین‌زهان‌بمعنی گر 


۳ زوت 1 ی الارض با بر حدیث : زمن برای من د 
ب 4 وب برای من 
؟وشه گر رد امد و خاور وباختر آن ضا نموده شد بزودی ملك امّت من بدانچه برای من گرد آمد 


خو اهد رسد 8ے شعاثر ج#م شعبر ه : علامات و شانها و آدان - صورت ستن 5 شن 


۵ پیاحه ۳ 
: ن‌دا نلک ۳3 ی ان( 0 و یقت سا یدشناخت که بادشاهان اسلام ۳ 


فر یر آل کت ر امه که‌رویز مین بنو ورعدل 1 دشان جال ردو بهست وشکوها یشان 


|بادانی‌جهانو ۳ ا اهو اء le‏ پاش ۳ موه ۱7 سل حلاو ت‌عا دترا ان اثر 


نتو ان بو 5 سيا تت شمند د روا و این ۰ این بان مات رعایت نيافقتي 


نظام > کار ها هی | ختلاف .کلمت مبأن‌ا متا ام چنأنکه در طباأنم 
۷ 
ول 


۰ 


اک ا e} i‏ بش در ر مهمات اسلام‌مداعلت 2 کردی و اص 


شرعی و فوانن ہنی تل a‏ و مهمل ۳1 و 1 در ۳ ره كرات علم ارام رد 1 
> ۳ 
بافتا کف ۳ ۱ رل افتد بمحرد معرفت آن چندان شود در صمیر أو مدا 


ارد که a‏ نها یت انرا درتو اند بافت و خواطر بکنه آن نتوانفرسیت ۰ بحکم‌این 
رم : 0 ۱ ۰ ا AEE‏ 
Ee‏ روسن مبالو دد که ا ر ]= ی‌ددن باطل ا ودد بی ملك ضام و خدای 


و © o‏ پچ 2- ۰ 2 و 0 e‏ ۷8 2 و س 
تمالی میسنت ادا و ۵ و عت تعمآو د ه میفر ما: رک ۳1 ار دس تال نات 


۳۹ 


az ° ,‏ اي 
بالقسط وآ لا الحدید فبه 
مب + ر “ 


و ات ز استشاط و 


دس 


متناعذی مننما ید که ک ن بیکد دگر ان" اسیی ی ندار رد اما ی 


دک یا نات اس 
غبار شدهت و ححاب ر ناث د و ار دد زه ۳ الما سکدیگر هر چه 
۱ - الذین والملك توامبان : يعن ی 2 فرزند بات شبکمند 

ز گاری والقت ۳ -شکوه: تز س‌ومهایت 3 ٤‏ - لقدارسلنا ا 
ك آه : ها محر ان SEE‏ سنه ھا سوی م ,دم فرستادیم وبا یشان کتابوترا زو ازل 


LK‏ اف کا 


نمودیم تدم بر عدل | سقند و أ هن‌ر ا فروفرستادیم که‌درآن ن سم وسحتی سار وسودها ی 


نے رویت فکروتدسر 


۴ دییاحه 


مناسس نراست وو ر کلمتی 


را اعحاژی هر چه و راتر چه بیان شر ابع بکتاب تو اند 


بودوقدیم ابواب عدل و انصاف بترازو وحساب و تنیز (۱) این معاي بشمشیر 


ت ص 
ب کت a‏ ۱ ی س‌ 9 ۳ 
و چون مقرر a‏ مصالح ین بي رن بادشاهمان دىندار نام گي است 


بان 


و نشاندن او فننه ا شمشر اندار متعدر فرصت NE‏ ملو که فو 
ن و دا نیا بدان بازسته است هم O E‏ ۵ شود وروش ن گرددکه ه رکه دين او باکر 


2 2 5 ۲۱۳۹ ۱ 
عق دة 1 صاف در در 1 داشت ( حانی ملو لك 9 مطیم فرمان اشان 


ي 


مالع تز , EE‏ ۰ م ۱ 4 
ناد WETE,‏ ۸ ص ںومتاصحت ایشان راازلږ 


ر 


۹ 
رم 


| 
شمرد و ظاهر و باطن در ات اشان ار ابر دار 2وی 0 ترددی سا دد دار 


دست 


هار کسي امام | عم را خلافی اند بشد و اند | د و سار ۳۳ ر وادارد یلا ان 


ص 


E‏ کل از بر دد در دنا بدان مذموم و 3 بن زاس ان 


۳ 


دعت نو ندد و هم < و اص و عو ام امت در ادن بر دعر 


س ا نازو ا دیرعایت رسائید 0 


ol 


او د انا حملتا له ت خی aA.‏ 1 5 رص فاحکہ 


۱۱" 277 3 
ين :0 ۳ ( داو د علړه السلام ر ل بلصت re‏ دد ۳ ن ارشاد و هدایت 
ِ 9 : جاری وروان پماختن ۲- رت دادن ۰ عظیم و تکر یم 5 شمه بفتح ۳۳۹ اندك 
۲ ۳ 3 کسر دا * دیوروییرایه ۵ - تسیر ؛ آ سان کردانیدن ١‏ را داود تا ا خر ابه : ای داود 
رس من را خلفه وجائد بت درزمین قرار داد م یس بان س‌دمان بر استی داوری کن و داد ده 


دییاحه 2 5 ,© 1 
وی د ابا نهر آسکه خرسوت انیا عليهم السلام E‏ کاری و 5 ج 


1 اری‌صورت نندد اماما راوت‌خلافت بحمال انصاف وکمال معدلن باز ینته است 


و بدان متعلق 9 در فصص امده ا که يکي از منکر ان : درو وت این | ت شنو د 


که ار تاه با باعل و اسان وا ستاء دیا ا ی الفحشاءو المنکر 


2 م ص 


۲ ۱ لبعي بعظکم آ ایک 3 رو E‏ ۱ ا E E‏ نمام 


س 


وفرمان‌که 


۰ x 
لك ملاژ مر‎ 
3. 


سه خصلت : سنا نله ۳ صو رو بت ٩‏ تھے رعا ان از سه فعل کو ا مشلمل 
ر ⁄ با 


ڑا مایت 5 ۳ لم 4 ااا 1 ن حاحت ندفتد 9 در 7 ۳۹ 4 سخنان ا دشر بابك 
سم رد ددا رة 7 ۳ 
۱ 


۱ ۰ 


رده‌اندکه لاملسکت الأ بار جال ولارخال الا بانمال ولامال ال بامنارة وله 


— 


با لعدل و السیاسة 8 معنی چنین ن تایا گنه مالك بی صد مضو ط نشو د 
نگردد و مال بی ارت بدست نبا ید و مارت بی‌عدل وسناست 

1 ۳ ا : همانا خدا شما را .داد ؟ وکن وئیکی نم‌ودن و دادن حق ده بو اص 

۳ ما بد و از زشتکاری و کار ناسند وستمکاری باز میدارد اشد ک که مت ؟ بر شود و 5 A‏ در 


1 او ۴ ؛ کوتاه وم 
۲ تبع بفتح وبا : بروان ۳ - مقصور نو ناه ومتحصر 


۹ ۵ یاه 


و ثم کمباء مال عدل وسباست as‏ و فائده در ز ِ تحص سر عدل وسباست و ترجیح آن 
بر دبگر خلاق ملوك NS‏ تمامی‌ابواب مکارم وانواع EN‏ اراتنمات 


E NE. 0‏ ¥( 
تھا تی است و رسمدل ان بخو اص وعوام لے( اظاهر دارد ولکن عتافم 
وا 

4 ص ۳ 
دو خصلت کا / مردمان را شامل رد و دورو تودك حهانان را از ان نصیت 


مو ات 


(ه 


باشد جه مارت نواحي وھ دد تیاو | ¢( و ۹ اتر دخلع| و احتاء 


وترفیه درو بشان‌و تمهندا سباب معیشت و کست ارباب حر فتاه و امثال و اخوات 
این معانی بعدل وټ ای و امن راه ی ا تیان و صرط مسالث و حفظ 
5 ك 


مالك وز معد بان و ارامش اطر اف و نظاثر ای ان بسیاست عنو ط و هی چی: 


س 7ه 


کا اندو یاب تو بتر ندستو لہ برکدام یک وکاریر ااین‌منر لت نو اندو دکه 


بافت کمال کامگاری حاصل اید و دلهای کان و عام 


برقاعدغ هوی و )٩( ٩‏ قو 4 ر ردو دوشت او دام ور ر ره 


ملوك جمم شوند نه در ضمیر : صعیفان ایی مج رت بنددونه گردنکشان راعاا 
تمردباقی ماندوذکر ان در افاق‌ساثر شود و کتوت1 ۰ بادشاهی بدان رطز(۳۳) 


۱ - غواطف جم عاطفه : مهر بانیها وکو ها لر وا کی و 7 77 

٤‏ - ارتفاعات: پرداشت هاوحصولات » - تواتره بسیاری - بیاپی‌در آمدن ٦‏ احیاء موات : حاصل 

خبز کردن‌زمتهای بی کشت و سفائده - زنده «کرفن زمنهای رده ۷- ترفنه : آ-وده حال کردن . 
اي + مقهوروخوار کردن - با گرزشکستن ٩-ولاء‏ +دوستی کردن ۰ -ربقه بکسررا» وسکون 

با +حلقه رسن 3# کوت :باق - پوشش 1۲ - مطرز : ومر ع وآواستة 


گردد و رهه دوام مك در ضمن آن بدست آبد 1 بن کلم ۳ 


ملك و دولت وحاسن عدل وسیاست قر بر افتاد کون روی بذکر اغراض باقي 


اورده شود 


القاب ملك 

باس و مد وثناوشکر صر آفری دگاری‌را ھر امه که ا اشلام 
وواط عفد عالم را بعمال عدل ورافت وکمال هیبت وسیاست خداوند عالم 
ساطان عادل اعظم مالك رقاب( الامم ملک الاسلام‌ظهیر الا بامو يلم 
المظفی به را له ارا کر ایام و چناح | ۳ انعام واحسان اوبرغالم 

و ۳۳ گسترده و نوبت جهانداری بحکم استحقاق هم از وجه ارث و هم 


ازطر بق | کتساب بدو رسانیده و خلایق اقالیم عالمرا در کنف رعابت وحابت‌او 


اورده و صعفاء ملت و دولت را در سابهٌ‌عدل و مابة رافت او ارام داده و عنان 


کم 7 صرانی وزمام مهانداری بالت و سناسا او تقو 2 ش‌کرده:وع ائم‌شاهانه را 


نامداد فتح من و تواثر نصر ٤ر‏ نراو و تابهر طر ف که تشاطخرکت 
DOT‏ 


ل و اجب بیند و pH‏ 


۱ خط بکسرشا» ا تمه ۲- مقا قینتی E‏ 
۳ - رقاب جع رفه با کردنها 6 - امم + جع امّت + گروه و ملت _ ظهیر : بار و یشتیبان 
1 جناح بفتح جيم : پال ۷ - زمام بکسر اول : مهارشتر ۰-۸ مرجم مره تخل و ارات 


٩‏ - مطلم : بیت اول قصیده و غزل و در اینجا متصود آغاز است 


۸ درباچه 
اور سا ون جهان و دستورشاهان گيتي گشته است 
ای بيك جلهگرفته ملك عالم درکنار ‏ افتاب خسرواني ساب پروردگار 
جای گرفت تا پای ازحد بندکي 


إو )ی را دشان‌زسوم لشکر 5 مب يو آداب سپاهداری زنوعي 


و براثر آن اگر دو فننه درسر ال بو حلي 


برون‌نهادنددر تدارا 
بذکر محاسن او جمال گرفت وبدین دو فنح با نام که بفضل ارد تبارك و تعالي وفر 


راسة ۲1 ال طو او(" : 


دولت قاهره IHN‏ تابتة الاو ناد سیر بد برفت 
نظام کارهای حضرت وناحیت بقر ارسمهو د ورسم موف بازرفت وبر این قاعد 
درست و سنن استقامت استمرار و اطراد ۳1 بافت و تمامیی مفسدات اطراف 
دم‌در کشدن3 وسر بخط انقیاداوردند ودلهای‌خو اص وعوام و لشکری و رعیت 
برطاعت و عبودبت بیارامید و تفاذ امسر پادشاهانه از هم وجوه حاصل امد 
وقوقوت ملاتت رهش پادشاهي درضماثر دوستان و دشمنان قرارگرفت وذکران 
در افاق و اقطار عالم سای بط کقست از و فف ن توت اف 2 

د بندار و میسن در ملك علد ناد و بر دشمن مظفر ی ۳۳ 


وشروعی نمووده اد وفضائل ذات بنورأث وما خاندان تار شهنشاهي را 


۱ - قدوه : نشوا ۲ - آل بوحلیم : رجوع حواشی آخز کاب ود ۳ تدارك جنران وتلافی 


¥ اطر اد: 


۶ ت اوتاد جم وند : معا ۵ - اراسية » ص توار لت اطواد جم طود ا کوهها 
عموهی وشایم شدن ۸ - خوض : فرورفتن وداخل شدن ٩‏ - متأقب‌جم هنقمت » فضاقل ومةاخر 


۱ = زرهی : ۳1 


د بیاحه 


۰ 


i 4 


شرحي و سطي داده شود غرض از ترجه اين e‏ 


و ننده زادهرا خود ڪل [ آن کعا آنواند بود که ناء دول قاهره را آدام الله 


جلالها گربم 
اگر ملکت را زبات باشدی 
ملت بو العظفر که خواهد فاك 
| 0 شجل خلقش ید ید آبدی 
وار انش خشم سو راس را 
يکي دوزرخي باشدی سهمتاك 
شها شهر بارا حقیقت شمر 


ص 4 
به پىش تو چون بندگان د گر 
E‏ 


رهی و صد دهان داردی 
بدان هر زبان ۳5 دی 


7 گرددی موبها برننش 


بشته چو با: گفته هم ایدی 


زصد داستان کان ثنای تواست 


از اشعار مسعود سعد سلمان است 


لامر از ٣‏ جک نان : ترانکتتان 


ثنا گوی شاه جهنارن باشدی 
که‌مانند او کاضات باشدی 
شکفته یکی بوستات باشدی 
چو دافم ام دخان باشدی 
که دوزخ از اسیب ان باشدی 
TE‏ ملکت راروان باشدی 
همیشه کمر بر میات باشدی 
که در هر دهان صد زبان باشدی 
که درهر لغت صد بیان باشدی 
که صدکلك( ا باشدی 
بمدحت دوان و روان باشدی 
و در چند بس بیکران باشدی 
همانا که بك داستان باشدی(؟) 


7 


؛ - اشعار فوق 


۱۰ د یا حه 

واقنداءو تفیل ( این بادشاه : بنده برور ی برور باد در 
جهانداری بمکارم خاندان مبارك بو ده است ومعالی۰1 عصال ملوك اسلاف اة 
عرائم میمون داشته است 

همیگوید بنده و بنده زاده نصر الله بن محمد بن عبدالحمید ابوالمسالي چون بفر 
اصطناع "و بمن 
و کف علماء و امائل 1 این حشرت بررك بودو ملگي | کایر و فضلاء,دولت 
وهگي ارباب هنر و بلافت ناه و ماو جانب او شناختندی و او درابواب 
و الاعات 


از و استبشار ( "ی کردی که مانند آن بر خاطر 


اقبال شاهنشاهي خانه خواحه من بنده فلل اني لر( (٤‏ و افاضل 


و تی( ابشان انوا تفت ۲ ا واجب داشتي 
هربك را بر انجمله باهتر 
اهل روزگار نتواند گذشت ودکر این معني ازان شاع تراست‌که دران بنربادت 
اطنابي ۱۱1 حاجت افد 
چون خرد طبع او هنر پرور چون فاك خوی او جهان ارای 

لاحرم هه را بجانتب او کون افتاده:و اسقاست الح بود ودر عر صةهوی 
و ولای او قدم صدق میگذاردند و طا فة از مشاهیر ابشان که هر بك علمي و افر 
وذکری ساثر داشتند بعترلت ساکنان خانه و رطان( )عا جلس‌بودند چون فاطي . 


بر کر هدوبر وردن کی 
کردن ۶- احر ارچ حرءآ زاد گان ٥‏ + امائل‌جم‌امثل: افاضل 3 IE E‏ ۷- تعد : 


۱- تقیّل؛همانندی‌وتشبّه ۲ ممالی: بلندیهاوبزر که ۴۳ اصطناع : ؛ 


پرستاری ونگاهداری ‏ ۸- تنوّق : درنیکوئی خوراك وجامة کسی اهتمام نمودن و در ا:تجا پمعنی 
دنج بردن وبخود ز تمت دادنست ٩‏ - اهتزاز : شادهانی‌وجنبش . 
:وشادی . ۳ اطناب » دراز کردن وطول دادن سخن . ۲- طانه ؛ مک اء : اهل وخاصة 


.کی و دراصل بمعتی آستر جامه ضد ابر ه . 


2 استبشار کشاده روئی 


دیاحه سك ۲ ا 


مد بن عبدالحمید اسحق وبر هان الدين عبدالر شید نصر وامامان علي الغیاط 
و صاعد ميمني و عبدالرجن شتی و حمد سيقفي و محمد نبشابوری و عبدالر حم 
اسکا ۳ و عبدالحمید زاهدی و اسمعیل رباطي وا و دار و سعبد 
خوزی ودر بعضي اوقات ret Eh‏ ا نوی ود تن عثمان بستي 
انز رضوی ادیب ومن ننده را بر حااست ودندار ومذاکرّت و گفتار ابشان 
چنان الفا ناز گنه 


از تاشرت اا E‏ 


دو و دوبطالعت کنب ومواظبت ب رکشت هنرمیل افتاده که 
اعمال اعراض کل مینمو دم و ات و( 
اى ى راازابشات درناضیوشاعی بلفاژضت " وام ۋات 


جستهي ار سرما 4 ا و اقبال ودولت شتاختمي وکن ۰ است که نن 


3 0 سے رف ام 
در ی( ا کنر ود معر ص نر ۱ : یا ۴ اند ۱ i‏ 
چون ضور رت انصاف قاب حسد از ال ل حو د بش بگشابه و در ابات بر ۳ ۷( 
ء 
ومعحنرات صناعت که این کات براظهار بعضی از آنل e‏ تیا م1 


ادن همتین رلند و و رعد هد 


رود ناته گردد که ۳ در تحصیل قضل و 


۰ ث ۰ ۰ حح 
ورنج تعلم هرچه فراوانتر تحمل نیفتد در سخ نکه شرف آدمي بردیگر حانوران 


۰ ۰ چ 5 ۰ . 
انمت ابن متولت نتو ان بافت و چون روژ کار بر فصت عادت حو دش در 


E‏ 7 الف و E‏ لام ۳3 ا خو کردن - ۳ + ملایست : مد اوەت و 
ملازمت در مل . ۲ - اوم نع نون و کون ها + متهای ی کوشش۔ همث - آرزو و ارمان . 


ا مفاوحت : کفتکو 


شدن در هثر -بلاغت 


_ تصلف : لاف زدن . 7 - قوف تخوقنهایز_ ۷ بر اعت ۶ کامل 


۳ دیباحه 

بازخو ستن‌مواهب آن‌جم‌ر پر آکنده کرد ونظام انش کار کسته شد چو دز اتن 

بالق کی یر نز رایت وبدن وهی" "و تفربحي میجسنم چه گفته اند 

ی تن ار مانب کاب" ۳ ودرامثال افد است نعم م الْمحدّث ال 

وبحکم | آنکه درافواه عردم است جد همه ساله جان صردم بخورد و هرل هه ساله 
مر گیگ یی ار 


~~ 


۰ رفتي وبتواریخ و اسمار" "التفاتي بودی ودر 


ائناء این حال‌شبه عا | ۳ که ازاحدابت! )فتاه حضرت‌وافراد علماء 


لم علو بن ابر 
دولت بمربت هنو ور بد خردمستشبی است ودڙا ینو قت بی‌سابقة حفي بحسن 
عهد توفیق بافت وصاج او قاب احوال تفاو تی کم پذ برقت نسختي از کلیله و 
د زرد اکچ از ان چند نسخة دیگز در میان کب EE‏ بدین ۳ 
سواد اف 9 حموق هوا خواهی و اخلاص دوستی بزعایت زسشانمده شید وذ کر 
نار( وحق گراری اویدان علدا" گردانیده امد دراه بدان نسختالفي 


افتاد ویتأمل من راید 


وت 


کشت که ی از کب شرعي در مدت بر عالم از آن پرفاندهت ر کتابي نکر ده اند 


سن این کاب بهتر ج جال داد ور مت در مطالعة آن ز ژزیادت 


بناء انو اب آن J‏ وکت وموعظات نهاده و انگاه 1 ۱ بر ا در صور ت ۳ فرا نهو ده 


تا جنانکه خواص مردمان برای شناختن و 


۱ - »هرب +گر رد ۲ج فا یکی کی ۳- و بر جلیس 
و 4-- کو جاك نی که زج شحو 


۷ - ادا ۰ تجز الاو _ ۸ ے کت 


۰ هرن هزد ین 
 »‏ احاض : نقل از چیزی 
3 


۲ چیزی . > ا-مار شنم سەر : افسأئه‌ها و ۳۳ ها. 
آزادگی.. E HE‏ ۶ تجارب بکسر راء جع تجربه بکسر را: آزماش 


بدان مايل باشند عو ام 


و بحتقت کان رد وتحصافت ۱ وکنج تخرابت مارا ال ا توافت 
بادشاهان را در ضبط مالك بشنو دن اف مددی تو اند بود وهم اوساط مر دمان را 
در حفظمال وملك از خواندن‌ان فانده حاصا ل اد و يکي راازبر اة هن بر سیدند 
که میگو بند بجانب هندوستان کوهها است ودر وی داروها ميرو بد که عرده 
بدان ژنشه مشود طرا یواست ابیت آن چه اباشدا لمورابی داد که فلت شا 
و ماب لکت آشیاه ۲۳ این سخن از اشاراث و رموز متقدمان است و از اف 
کوهها غلما را خواسته اند و ان داروها سخن ابشان راو ان عردگان جاهلان را 
که ماع آن زنده شوند و بسمت علم حیات | بد بابند واین سخن را موعه 
الس تکه انرا کاله ودمنه خوانند و درخرائن مر ك متشه آگربدنشت تواني 
اردب این غرض بحصول بنوندد و حاسن این کتاب‌را نهانت نبست وکدام 


ر 0 1 کے 
از این فراتر که از اسبت تامبت و ملت بم لت رسید و هس ڈوو یکا 


فضیلت 
وچون پادشاهی‌بکسری‌انوشیرو اتسد مادا ا فن ای روز کار 
بافي‌است ودکر بأس وسیا 2 
روزگار را در نیک کاری بدو تشیه‌کنند وکدام سعادت از این بتزرکت رکه پیفامبر 


بت او در صدور تواریخ منت تاتدان حد که سلاطان 


ا اتال ۾ عه اورا این شرف ارز اني داشت و بززبان نبارلگ رائد که و لت 


ات تم اعکی عقل ASN BS TER SAE‏ د نچر به 
iF‏ ا .. يلك چیز را ناد گرفتی و چیزها از تو نهان گردید 6 - سماع بقتح اول : 
.0 :ودن و گوش ی 


1۴ د پږاحه 

فا امک اأمادل( ابس انو شیر وات مثال داد تا آن را بحیله‌ها ازدبارهند 
بمملکت بارس آوردند و بتربان پهلوی ترجه کر دند وبنای کار های ملك خویش 
بر مقتتضای آن نهاد و اشارات ومواعظ ان راکه فهرست مصالح دین و دنیا است 
نمودار سپاست خواض وعوام ساخت اترا در 3 خود موهدتي عبر 


۱ انم رملو لك عحم بود 


ودحيد اي هس شمرد i‏ بر ایام بر دح زدین شهر بار 


بدین قر از نماند ق ول بلاق پیت لیکو انم فح و مب 
حي طاوع کرد ذکر این 


4 ۰ ۰ ب ۰ ۳ 5 
ایام ای ت ارد تاد ورا جیف وضو ان مخحمه ین 


۱ 11 اسماع خافاء مسگذاشت 
تب یی بر ن نوا کتاب بر ۳ ۰ 


علور ان عبدالله بن المباس که دوم خلیقه دو ده ات از خازد ان عم مصطفي صلی‌الله 
علیه وآله‌وسلم انایقم! ۲ آنرا اززبان بهلوی‌بلبت تازی ترجعه کرد و آن‌پادشاة 
بدان اقبالي تماق نود و دىگز | کابر ندو اقتداء کر دند و حال علو فیط واکمال 


ست که در شرح آن باشباع! 


° ۲ 
اجك افتد وچو ن ملت 


(۸) 


فیطنت او از ان شایم ترا 
اسان ای وال حسن نصر ن اجد ال لمانو ریدو ودکین 
شاغر زا مثاا ل داد تا انرا درنظ م آوردکه طبع را بسخن منظوم ميل بش باشدو ان 


رات بات نی بان دوک و د و در توت او کرنان 


3 ین شود . 
_ اشاع : 
Er‏ 


e‏ و اد زرم ۵ مان بادشاه لام al‏ 1 مدم : ۰ ۲ -رجوع ع بحواشی 


۳ - رجوع ع۶ شود حواشی آخر قآ اک دی بے ع 
1 طول دادن ی a‏ ب امیر نصر بن اجدسامانی است ودر لیت بمعنی درستع زای,. 


۸-1 - رجوع شود بحواشی آغر کتاب . 


د ربا حه ES‏ 


منطو تاق وزی تا دود ساهان در خبط ")نی ‌سامانیان افرودوسی 


ادت بافت وانواعتمتم!" "وب خورداری‌بدان‌پیوست واگر شم ازاحوال 


اودرج‌کرده شود دراز گردد غرض انکه اواین کناب را عر یرشمر دیو برمطالعت 


ان مواظبت نمودی ودابشلیم رای‌هندکه این جع بنام او کرده‌اند سمت پادشاهي 


وااو تدای برهمن که EN‏ ل است از حمله اوا لبا و وزرای‌او نوده است 
وبدین کاب کیال خردو حصافت سحرها که بید بای 
بر شمن کر ده اک در فراهم آوردن 1 SE Eo‏ عجیب 
(٦)‏ 


او مبتو ان شناخت و این 


و وصعهای نادر وغربت از ان ظاهر تر است که کزان باب نیو ثم لس 
حاحت افتد و باهیچ کلف را در: A‏ ان عال وضعي نو اند دود چه ھ رکه از 
خرد پھر دارد فضیلت این کتاب بروی پوشیده با ا ااال عقل 

بعحو ست خود بنردبك اهل بصیرت معذور باشد 
نور موسي چو نه ببند کور 


ا دوق پز حاسن,| 


|“ ا ید | 
«طی عبسبی چکو نه داند ر 


تن کتات علدات پرداخته شود هنوز وان بواحبي 
کنرارده نیابد وتطویل ازاخد میگذرد واز ان موضم که بذکر انوشیروان زسیده 
آمده است ۲ اماس اسر جشواست و باشتافی کتابی ال ایو ا 
ام غرض ان بود تأشناخته شود که حکمت هبیشه عرش بوده است امه 


4> کک مکار اء زمینی که بجهت‌عارت گردآن خط کشیده ,آشند ودود باشد قطعه وبارة از 


زمت ۰ ۲ د تمتع بهره ولأت‌بردن . ۳ - شه بفتح شین : اندك . ٤‏ - بت« تکیت 


ه ‏ نغز : بسندیده وک ia‏ ا کنخ خودستائی 


1۳۹ ى دییا<ه 


3 ب di, 2 Tk‏ ۴:۳۵ 
بذر دبا کال و اغیان والحق را رمو ا تسن 


کرده شود ضایم وبي : نمرت نماند زیرا که معرفت قوانین سیادت وسیاست در 
حهانداری اصلي معتبر است و بقاء ذکر برامتداد روزگار ذخیرتی نفیس وهر بها 
که خ ر بده شود رایگان نماند و انن‌کتاب را شن ازترحة پسر مقفع ونم رو دكي 

ترجه ها کرده اند وهرکس درمیدان بیان بر اندازة ال خویش قدمیگذارده 
لیکن مین‌اید که راد ابشان تهر بر سمر و تحربر حکایت بوده است نه تفهیم 
حکهٹ وا بضاح موغظت چه سخن نیک وومتینزانده اقا ور اراد اقا( ۳) 
نمو ده و در مله چون رغدت مر دمان ازعطالعة کت دای امد کچ است وان 

حکم و مواعظ مهحور مانده بود وااو ورو ۳ وف برخاطر 
گن شت که آنرا ترجخهکر EET E TIPE‏ 
وود و ان را بابات واا وایبات و امتال مو کد گرذانیده شود تا این کناب را 


که رده چند هنزار سال است احباني باشد وسردم از فوائد ان حروم نمانند 


وهم براین زيط 7 افتتاح کرده هد وشرابط سخن ار رائی در تضهن امثال 
۳۹0 


یل ات مزا روز ارات یم رم ره وش ان 


ركک‌بات که‌بر ذ کر حاا ل‌برزو به طبیت مقصور است و سورمهر عدسوب هر چه 
موجزار ها بای آن بر حکا پنست وهرمعني که از بای سعاست . 


۱ - مت : رح ورڃت ۲ SA TS‏ دی ۴ مدروی E‏ 0۳ 
٤‏ - اشباع : + ظول دادن و دراز | اشک لخن د سب کرد ۰ 8 زط : طرمقه وروش . 


. شیب » مقذمه قصده - تفزل ودراینجابعتی آغاز > سخن‌است‎ ٩ 


دیباجه تا 


کی اوا عکت اصلي ار شد ا گر کسي خواهد که بلبا کات 
آترا سار ند بهیح تکلف مال تدرد وهرگاه که ا "" حکیم واستادان 


~~ 


کو رد تربور مر او | لتفات ننما بند وهر ادنه در ر معر ض فضبحت افتد 
واین اطناب و مبالغت مه رون راطا مف و اردات(۳) از داستان شر ر اتفاق 
افتاد که اصل اه ود ستان علم وجا هنت بر خوانندگان: ای نک ب از انحا 


گهاده شود و چون تعضی از آن پر داخته گشت ذکر | ان لسمع اعلای فاهری 
شاهنشاهی تایب چی کوش تنل ی مشرّف شد ازانجا که‌کمال‌سخن 
شناسی وتمیبر پادشاهانه بود انرا پسندیده داشت وشرف اما ار اشا ۱۳ 
ارزاني فرمود و مثال دا5 مدني برابواب تهنیت و کرامت و مقصور بر 
بنده بروری و عاطفت که هم رداق یا بر 

بالقاب لس ما مطرزا ۳" گردانید واین بنده را بدان قوت دل و استظهار وسرور 
و لفتخاو حاصل امد وبا دهشتي هر چه تمامتر دراین‌خدمت رم وا 
که بندگان را ازامتال " آفرمان چارهنباشد والا جھانیانر ا مقرراست که بد به 


رای و واوا ی ن شاهنشاه دنا نمو دار 7 ل کل وراهبر دح قدس ات 


FTE 2 ۱‏ سانجا ت اضر افا سخن ۰ ERA‏ 75 
آچه دردل آید ,۰ ٤‏ -حجاده ستودن . ارتضا فتوهق .. آ۷ بناچه : مقدمه وخطة 


کتاب واصل‌ای نکلمه بجیم عربی است بمعنی روی و چهره ۰ ۷ - مطرّز مین و آزاسته . 


۸- خوض : فرورفتن وداخل‌شدن . ۹- امتثال : فرمانبرداری . شمودار : دستوروسر مشق . 


inne 


۱۸ مفتتح کناب 

نزن اشارات و تحارب ای کنا خاطر انورقاهری راتشعیذی(""صورت بندد 

ونه از مطال این عبارات الفاظ در افشان شاهنشاهي را مددی تواند بود چه 

ی تا یت ات تال امین چان "با )۳( 

تسفه چگونه ارم توديك توسضن اب ات تحفه که ارد بسوی جان 

گل راجه‌گرد خیرد ازده گلاب زن مه راچه ورغ بنددازصدچراغدان 

اما بدین‌مثال بنده و بنده زاده راتشر في هر چه بر رگروتر پیتی هر چه‌تمامتر بود 
و مباهاتي و مفاخرتي هرچه وافرتر فرود وئواب آن‌روزگ ار همابون اعلي را 

ا ;0 گرذاننده گت 


een 


مھ تم کذاب بر آن ترتیب که آزن المقفم آورده است 


9 ار من الرحيم 

کون کواید ابو الحسن عبد الله بن ا ن المقفم بس از مد باری اه رود 
برسید کابنات علیه السلام انرد تارك وتعالي سکمال قدرت و حکمت عالم را 
بیافر ید و ادمیاثرا بفضل ومک کور سا وز ورجحان خر دازدیگر 
خانوزان یر کی دایار بر اکه کل براطلاق‌کلبه شب اتو ان بند 5ات 
ومصالح معاش ومعاد ودوستکامی!"" دنیا و رستگاری اخری بدو باز سته است 
تشحیذ : تيز کردن ۳- سحبان: ام یکی از خطباءبزر ک عرب‌است رجو ع شود بحواشی آخر کتاب 

- باقل : نام دی کد زبان و,احق.. 6 - ورغ ء سا جوی آب . ۵ - مدخر : اندوخته 


4 1 مات : سراس, نهادن . ۷- مزنت + ر تږی!. ۸ - دوستکامی : « نیکیختی - 
. بمر اددوستان بودن . 


“EES ات‎ 


۳ این دو نوع است يکي غ یوق ( که انود جل" و علابي کسبي ارزاني دارد 
و دوم مسکتسب که از روی تحارب حاصل او یوش جو خرف منت نمی 
است در چوب و بجنا که خلهون ان ر ادا یت ع کو ال 
تعریست وه مازست هم ظاهر نود وحکبا گفته ان[ أ شارب لام اقول(" 
وهر که از فیض اسماني وعقل غرینری بهره مند شد وب ر کسب هنر مواظدت‌نمود 
ودر تجارب متقمان تأمل عاقلانه واچب دید آرزووهای دنیا بابد و در اخرت 
ا کوچ راید دا سره انز تعالی ه رکاری را سببي نهاده است 
وهرسببي را علي وهر علني را موضمي ومدتي که حکم بدان متعّق باشد وا ام 
و و روز دار دولت دی از مقبلان! "" بدان اراسته گردد و سب وعلّت این 
کتاب ونقل از هندوستان بپاریس ان نود که باری تعالي آن بادشاه عادل بختبار 
وشهر بار عالم کامکار ر انوشبروان کسری‌بن قباد را از شعاع عقل ونور عدل حفلي 
و اف ر ارزاني داشت و در معرفت کار ها و شناخت مناظم آن ری ثاقت وقکرت 
این واقوال او را تا یبد اسه ی ت تآهمت تحصیل 
عم وتفبم اول وفروع آن ی ودرانواع علوم بمنترلتي رسید 
رت بادشاه بیش ازوی آن مقام را شوانست دریافت و آن درب شرت 
ورات اي ومتیف*اراسترأوَاز و اتوانستگشت وخوت پادشاهي 


وت بدان مقرون شد تا اغلب الك عالم E E‏ 


جك > ا جو ا " س ص ي ي 
ا غریزی " طبیعی ٠‏ ¥ التحارب . .. تجر هآ بستن‌وبارور کردن‌عقلهاشت.» ۳ - مُقبلان: نیکبختان 


6- نتب مکاوش و جستجووتحقیق ویی‌جوثی ۰ ۵ تیف بضممیم ؛ عالی» " ١‏ - موسح ۰آ راسته‌ومزین ۰ 


+۲ مفشمح کناب 
و حباران روزگار را در ره خدمت طاعت کشید و انچه مطلوب جهانیانست 


از عر ونیا بنافت و در ائنای ان ۹ او رسانبدند که در خرأئن حو هند 


a‏ قزسشتاشت ر رات و لسط عدل 07 وقمم خصمان وقهر دشمنان 
ندان‌حاحت افتدو ار اعدة هرنيکي وسرمابةهرعلم وراهیرهرمذفعت ومفتاح 
هر حکمت میشناسند وجنآنکه ملوك را ازان فوائد تواند بود اوساط مردمانرا 
هم منافم حاصا تواند شد وان کتاب را ليله و دمنه خوانند ان خسرو عادل 
همت ب رآنمقصورگردانیدکه آثرابییند وفرمودکه‌صردی هنرمند باید طلییدن 
که زبان پارسي وهندوی بداند واجتهاد او در علم شایم باشد تا او بدین مهم 
امد شود مدت دراز بحستند آخر برزوبه نام جواني بافتند که این مصاني 
در وی جمع بود ودرصناعت طب شهرتي داشت او را پیش خواند وفرمود که 
ا اسان فان ارو نی ومشاورت ترا بمهمي ر اختیار کردیم 
چه حال خرد و کفایت وکباست تومعلوم ابیت وحرص‌تو درطلت عله وکست 
هنر مقرر وگ بند که در هندوستان چننن کتایی است میخواهیم که بدین 
دنار نقل‌افتد ویک کب هندو ان بدان رس ۳ کردد ساخته اید شد ا 
بدی کار بروی و ندقایق خبلت گرد استخراج آن براي و مالي خطیر() 


واه ال ویو کے ۲ سباع پکسر سین جع سبع : درن د کان - ددان ۴ - مضموم : 


دیواسته ۰ ٤‏ خطبر : هزر ی و هد 


نا 
در صحبت‌تو جل‌فرموده ما بد تاه رنفقه وم نت که بدان‌خاجت افتد تک (۱) 
کی راگ مدت مقام دراز شود وبريادتي حاجت‌افند بازنمای تادیگر فرستاده 
آید که آگر نمامي رانا EOL‏ وگ a‏ 
داد تا روزی مسعود و ظا لعي میمون برای حرات ت او تسس کردند و او بر آن 
اختیاز روان شد ودر صحدت او پنجاه کن "آودرهر صره ده هترار دبنار حمل 
فرمود وبمشایمت او جلة اشکر و بررگان برفتند وبرژویه با تقاط نمام روی 
بدین مهم نهاد چون یف یت درگاه بادشاه و وحلسهای علما 
و اشراف و ای سو و اوساط صر دعاك و ریا مات و از تال 
تردیکان رای ومشاهیر شهر مد ما وهرحائي اختلاطی‌مبساخت 
و برفق ومذارا برهمه جوانب زندگاني میکرد و فرا میتمود که برای طلب علم 
هجر ت کر ده ام وبر سبل شاگر دی بهر جامیرفت واگرچه ازعلم بهرة تمام داشت 
نادان و ار در ان خوصي می ییو ست و از هر جنس فرصت مبحست و دوستان 
ورفیتان همی‌گرفت وهر بك را بانوعآزمایش امتحان ميکر د تا ختيااوبربكي 
اقتاد که از ابشان هنرو < خرد ماي بود ودوهي وبرآهری زا بغا بت اظف 
ونهایت بکانگی رسانمد تا بمدني اندلگ اندازه رای ورویت ودوستي وشفقت 


ORE: ۳‏ داری و بانتدانن رال تکبمهییه فرملوناء ۳ ص ۹ 
بان . ۽ - سوقه : عامّه - رعتت ۰ ه - تلاسفه جع فیلسوف + حکیم وقلسفه دان - غه عم 
بحقایق اشیاء است‌چنانکه هستند باندازء که در قوه و استطاعت شر باشد "وفلسوف مکی ازدو کلمه 
بونتانی است : فلا بعنی دوست و سوفی فیا بمنی<کمت و مضی فیلسوف ": دوستار حکمت ت باشد . 


۳۳ مفننح کناب 

او معلوم گردانید وبحیقت بشناخت که آگر این کلید راز بدست او دهد و 
قفل این سر پیش او بگشاید در ان جانب کرم و صروت وحق صحدت و 
ای ا ویفاته وک 
کی وتو اعد رصداقت ماف ا مستحگمتر شد واهلیت او این امانت‌را 


تي باوی بسر برد چون بك چندی بر این 


وردنت اواین انسرار راعش گفت درا کرام | ومبرنهای! ا 
وال داشت پس بت روز او را گفت ای برادر غرض خویش تا این غاٍیت 
برتوپوشیده داشتم وعاقل را اشارتی‌بس‌ناشد هندو حواب دادکه‌همچنن‌است 
و نو اگرچه راد خوش مستور دی ی نج لیکن هوای تو 
باظهار آن رخصت نمیداد اکنون که تو انی مامت" نی ستی اگر باز ریم 
از عیب دور باشو چون اقاپ زو غ | ست‌که تو امدة تا نفائس ذخاثر ازولادت 
ما پبری وپادشاه شهر خویین زا بکنجهای حکهتمستظهر !۰ گرداني و باه 
آن برمکر و خدیعت نهاده اما در صبر و مواظت تو خبره مانده بودم و انتظار 
میکردم تا مگر در ائنای محاورت از تو کلم زابد که باظهار مقصود ماند البته 
ال یی ا دظ ( )مناد م. ۳۷ موالات و از تن( نو 

صانیتر شد که هیچ افر بد را چندین حرم و خرد و تهاللت! (٩)‏ اا 
ا ۰ نب خوراکی ۰۰ ٣یت‏ اسان ونیگوگی ۰۰ ۳۰بشایت» نقاه- با یکامو مااع 
E‏ ی تاینگونه‌رنتار کردی. 6- مستظهر:قوی‌پشت.- 


بعش گرم . - سفظ خویشتن داری - نگاهداری :+ ۰ ٩‏ - تفظ :ییداری. ‏ ۷ - موالات 
ا ۳ ۸ - موّاخات : بر ادری . اد دراه کی تیه ۶۰ ناشاک« 


مفتنیح کتاب من 


نتو اند بودکه درغربت ومیان قومی‌که نه ابشانرا شناسد ونه‌ابشان اوراشناسند 
و نه او برعادت و اخلاق ابشان وقوف دارد بدین صفت تو اند زیستن که تو 
وعقل سرد رابهشت خصلت بتوان شناخت اوّل بوفوررفق وحلم دوم خویشتن 
شناسی و صیانت ۲٩‏ ذات سیم طاعت پادشاهدان عادل و طلب رمنای خاطر 
شی قراغ ابشان چهارم موصع شناختن راز ووقوف برحرمیت دوستان 
پنجم مبالشت درکتبان راز خو یش وازان دیگرانششم بردرگاه بادشاه چاپلوسي 
وچرب زباني‌کردن و اصحاب رابسخن نیکو بدست‌اوردن هفتم برزبان خویش 
فاذربو دن وسخن برد خو بش راندن هشتم درعافل خاموشی را شعارخودساختن 
وازاعلام چیه پر سند واظهار انچه بندامتکشداحتر ازواجب ولازم‌شمردن 
وهر که بدین حصال مت کا شاد که بر حاحت خویش فروز نف ودر 
اتمامانچه بر دوستان‌اقتر اح (*) کند ظفر بابد و بدان اهترازنماتد واین‌معاني‌درتو 
جمم است و مقرر شد که دوستي تو بامن م از برای این اغراض بود لیکن هر که 
بدین فضائل متحلی باشد اگر درم ابواب رمنای او جسته آ ید ودر انچه بفراغ 
دل او بیوندد مبادرت نموده شود از طریق کرم و خرد دور ثیفتد هرچند این 
تمس هاش برمن ستول کر داید که ری رك وفاری شکوفی ارت 
چون برزو به بدید که هندو پرمکر وخدیمت او واقف کشت این سخن رابروی 
رد تکرد وجوابی نرم واطیف بازراند وگفت من برای این سر فصولي مشیم )0( 


۱ = صائت : نگاهداری و محافظات 
€ افتراح + طلب . ° TE‏ 2 مشبع + مفطّل. دراز . 


اکر ی طاتا ۰ TSS‏ 


e‏ مففیح ماب 
پرداخته بودم و انرا اصول و فروع و ژوا با نهاده و میمنه و موسره و قلب و جناح 
ارا بضوق صخت وعالعت وسو ابق اتخاد و خالصت بیاراسته ومقدمات عهود 
وشوالت(۱ انوا(" راع آن‌کر ده و حوعت هعرت ووسیلت غربت زا 
ناوسا ا نکد اناه و نشیشید ۲۲19 انا شههکه بان ا 
شاف ت ابم و حجاب مخافت از پیکر سراد نردازم و بیمن نا میت( ویک 
معونت تو مظفر و منصور باز گردم لیکن تو بلك اشارت بر کلیّات و جزئیات 
فکرت من وافف گشتیو از اشباع و اطتاب‌ستفتي گردانندی و بقضاء حاخت 
واحابت التاس زبان دادی از کرم و روت تو همین سرد و آمید من در صحبت 
و دوستی و همین بود و اکر خر کو افراید که بنیاد 
آن هر چه مق کدتر با شدو اساس‌هر چه مستتحکمتر و بابكوهي که از گردانیدن اب 
وارنر وت با آنتر آنا بت توآنها روت اله بعیبی منسوب نگردد هند و گفت 
هیچ چبر ترديك اهل خرد درمترلت دوستي نرسد وهرکجا که عقیدتهابمودت 
اوه کشت اک در ال وال با ا "رود ودرآن انواع تکلف 
و نوق تقدیم افتد هنوز از و خرب لخن باشد ما مفتاح هة اغراض کتمان 


اسر ار است ورهر از که وس ‏ لمي جب بج و وچ 


4 وال : گذشتهها. ۲ موائیق جح مبثاق : عهدها وییمانها . ۳ _ طلیعه : پیشرو وطلاءهً 


سیاه - بزاك. WAN‏ 1 : دنباله وس رو سياه ۵ بسچیده : آماده . ٩‏ تسه ».آزاستن و 
و ر اک 7 ۷- ناصمت : پیشانی . ۸ قت : اطمینان واعتماد . ٩‏ مواسات: وق کردن: 
بمال وتن - در بار کسی غمغواری نمودن 


وا که کوش بین داي موت در ولد یش اکانکان اق 
صورت ندندد(۱ فال آمیر امو ينين على له السلام 

کل علم ن في الق طاس مناع کل کر جاو الان عا 

۳ بهارش تکه درمیان آسمان بپرآکند ودرهر طرف قطعة نماد 
اکر کی از آن اعلام دهد بضرورت اورا بر بر ان تصدیق بابد داشت از 
دروهم خردمند نگنجد وضرا زوس وین مسرت وراش است 
کس موی زک ارت دار ی 
باطل گرد د که تلافي ان بمال و متاع در امکان نیا دکه ملك ما درشت خوست 
اک ر انکر وبرگاه اندك عقوبت بسیارفرمابد جائیکه گناه ررك بودپوشیده 
نو لچه رودبرژو به كفت ت قویتررکنی بناء مودت را کنمان اس رار دوستانست 
ومن دراي ن کارحرمي د. بگر ندارم واعتماد برکرم عهد وحضافت رای نو مقصور 
داشته ام ورن اند ت که خطری بررگست تام پفروت ور بت آن لاشت رکه 
| بدین ارزوها پرساني واگر از آن جهت ر رمحا بأبدکردسهل شمری 
وآنرا از مونت فتزت(" و مسکرمت شناسي و ثرا مقرر اس که فش کردانیدث 
این خدیث از جهت من نامکن است لیکن تو از تردیکان وپیوستگان و باران 

کی آنهزنتتی که اگر وقوف بابند ترا در خشم حول اقکنند رغال ظح انسنت کة 


و ام و ۱ سب 
٩‏ - صورت نبندد : حاصل نگردد - وافع شود . ۲ 7۳ ل علم. ۰ .رای در امن 


نگردد ضایع شود و هررازی که از ميان دوتن E‏ و ۳ - ابتهاج + شادی . 
٤‏ ے خردانگار : + ارىك بين - دقیق . ه - فتوت : جوانمردی ۰ 


۳۹ ۰ 
خبری بیرون نیاید ودل مشغولي نر اراه ندهد . هندواهترازا " نبودوکتا وی 
داد برزو به بهراسي تمام روی تکار آوردو روزگازی دراز بنیشتن مشغول شد 
و مال بسیار در ان وجه شقه کرد و از این کتاب و دیگر کتب ننخت زفت 
ومعتم‌دی بتردیك انوشیروان فرستادو ازصورت حال بیا گاهانید نوشیروان‌را 
شادی هر چه ال شد وفرمودکه هر چه زودتربحضرت رسد تاحوادث 
ابام ان شادیرا منقص(۳/:؟ دا ورف A‏ داد عون 

مسارعت بابد نمود وقوی‌دل لوف( آم ل روی باز نهاد و ان کتب راعریر 

داشت ن خاطر رب ول ان نک یکر تی سوت آروفت ان برقضیت قل 
بایدکر دکه خدای‌تعالي بندگان عاقل‌را دوست دارد وعقل بتحارب وحمو صبر 
ال ود و نامه وا مهن کر دنو قاصد سے دادر نا کدی رفت که از ا 
شارع احتر از واجب بیند تاا ن کاغذ چم دشمن ندفتد چندانکه نامه بنرديك 
برزو به رسید برسدیل تعجیل باز شب چون بحضرت پدوست کسری را خبر 
کردند درحال برزو به را پیش خواند برزو به شرط خدمت وزمین بوس بحای 
ورو امات برس و شرت تام بافت و کسری‌را بمشاهدت اثر رنچی که 
دربشرة برژو به هر چندپیدا تر بو د رقتي عظیم آمد وکت قوی‌دل باش‌ای دز 
نىك و بدآنکه خدمت‌تو عار ص مت تفه سد ۳ ات حه‌شده 
بازباید کشت وبگ‌هفته سانش داد و انگاه بدرگاه حاضر امد تا آنچه‌و احی‌بود 


۱ اهت ۱ : شادما: a»‏ ّ ۳ ۳ 
۱ اهتزاز: شادمانی - جنیش . ۲ -متعص : تبره و مکدار.. ۴ - فسیح: گشاده و وسیم . 
٤‏ - ص‌ضی : پسندیده  .‏ ۰ - مخمدت: ستایش . 


مفتتح کتاب 3 0 
مثال دهیم چون روز هفتم بو دعتال دادعلما و ار اف لت وا او او زدند 
برزوبه را پیش خواند و اشارت کر د که مضمون این کتاب را براسماع حاضران 
بابد گذرانید چون بخواند همگان خبره بماندند و برزو به را ثنا ها خواندند 
و خدای راعرو جل ی و ی چ ر ر بعر مود 
تادرهای خرائن بگشادند و برزو به را مشال داد مو کد بسوگند که بي احتراز 
در با ید رفت و چندانکه صراد باشد ازنقو دو حواهو برداشت برژو به بر خسار خالكٌ 
بدو سید و گفت 1 وصدق رعات بادشاه صرا ازمال مستغني کرده‌است 
وکدام مال خود در این عل نواند بود که از کمال بنده نو ازی شاهنشاه کي مرا 
حاصل آمده است اما چون س وگند در میان است از جامه خانة خاص برای 
تشریف ( و مباهات بيك تخت جامه از طراز(") خوزستان که بابت کسوت 
ارك باد .بر گرم و انگاه برزبان راندکه | گر من ذراین خدمت ق ی 
کردم ودر بیم وهراس روزگار گذاشتم بامید طلب‌رضا وفراغ ملك برمن‌سول 
و اسان میگذشت و بدست بندگان پو کی و جهدی باخلاص نباشد و الا 
ناف کارو ادر ال مطلوب جنر سعادتذات و مساعدت بخت ملك نتو اندبود و کدام 


خدمت در موازنة ان کرامت ابد که در غیبت من بنده اهل بیت را ارزاني 


روه است ويك حاجت باقي است که در جنب عواطف ملکاته خطری 9( 


. تشریف ؛ بز رگ داشت‎ - ۲ TT TT FETT ۳9 TE, 
. راز مک اه معرّب‌تراز : نقش وعلامت جامه و در اینجا مقصود جامه وجنس -جافه ات‎ ۳ 


. خطر + قدر و عظم و بزرگی‎ - ٤ 


۳۸ مق کاب 
ایام متمون مك زا محر( )شود انوشیروا کگفت آگر لا در ملک مشارکنت 
E E‏ ۲۱ 
وقع کني مبذول مامت و بش بیابا بباند و است بززو به فت ا9 
)۳( 


بنام‌من بنده‌مشتمل بر صفت حال من بر دازدودر آنکیفیت صنعت و اسب ومذهت 
من مشبم و مقر گرداند انگاه انرا موضي بفرمان ملك تعیین افتد تا این 
شرف من بنده را بر روی روزگار باقي و لد ماند وصیت نيك بندگي من 
ملك را جاو بد وموبد!؟) گزددکتری وحاطفران شگفتی‌نمودند عظیم وبهمت 
بلند وعقل کامل برزو نه وان ق‌گشتند واتفاق‌کز دند که ادرا تتاو ما اقا 
این مترلت هست بررجهر را زامان کنری عاف اور دند واو را مثال دادکه 
صدق مناصحت و فرط اخلاص بر زو به دالستةو خطری بزرلث که شرمان عا 
ارتکاب کرده است شناختة ومیخواستيم که ثمرة آن از حطام("] دنیوی هرچة 
تهامتر بناید و از خرائن ما او را نصيبي باشد البته هیچ نبذ برفت و التمای او 
بر این مقصور گشته است که بنام او دز این کتاب بابي وضع کرده آید مفرد 
چنأنکه تمامي احوال او از روزولادت تابن شاع ت که عمشافه اما بافته است 


مر اقطان و ما او را در این احانت فرمودیم و مثال ميدهيم که در اصل کتاب 


. غ القتوعته ودره که : ۲ - مقرد ء تلها وعلی‌حده . ۳ - مشبع : مفصل وکامل‎ - ٩ 
حطام‌بضم‌ميم : خرده وریزةگیاه خشگ وغیر آن - چیز اندك و‎ - ٩ . مود : جاویدوایدی‎ - ٤ 
+ مشاقهه : رویژو با کسی سخ نىگفتن‎ - ٩ . درانعا مراد مال دنیا باشد که حقیر و اقایل است‎ 


س فت وجه شود ایی ر چ ات اعلام با بد داد تاقعي سازند وتان سا 
بخوانند و احتهاد تو در کارها اا در اکا اب فاو رافک ملکت را 
نیز معلوم گر دد چون کسری این مثال بدین اشباع فرمود برزو به سحده شکر 
گنرارد ودعا های خو ب گفت وبررجمهر این باب بران ترتدب که مثال بافته بو د 
پرداخت وانرا بانواع تکلف بیاراست و ملك را خی کم و آنروز با عام بود 
و نررمهر بحضور برزوبه وتمامي اهل ملكت این باب بخواند وملك وجلگي 
حاضران آنرا پسندیده داشتند ودر تحسین سخن بنررجهر مبالغت نمو ذند وملك 
اورا E٠‏ گرانمابه فرمود از تقودو جواهر و کسوتهای خاص' بزرجمهر جنر 
جامه هیج چیر قبول نکرد و برزو به بدست وپای انوشیزوان بوسه داد و گفت 
ایرد تعالي ميشه ملك را دوستکام داراد وع دنیا باع آخرت موصول ومقرون 
گرداناد واثر اصطناع(""پادشاه برای نکر امت هرچه شایعتر شد ومن بنده بدان 
مسرور وسرخ رو ی گشتم وخوانندگان این کتاب را از ان فو اد باشد كە سىت 
تقل آن بشناسند و بدانند که طاعت ملوك وخدمت پادشاهان فاضلتر امال است 
وشرف انکس تواند بودکه خسروان روز کارو را مشرف گردانند و در حولمی 


ونوت خوش منرلت اوپیدا ارند و این کنات کلبله و دمته شأنرده بایست و 


1 ازان اصل که هندوان‌کرده اند ده ۳-7 


۱ - صله بكس صاد : باداش وجزاء - اتعام و عطا ۰ a1‏ اصطناغ ِ اختاو کردن - نیکوئی‌نمودن 


۳۰ سنح جناب 
باب لاس والئوز 
ناب اتات المطو قة 


باب الوم يزان 
باب تیک( وان E‏ ۱ 
باب ابن الماک و الطیر 


aT‏ او نو 
اا ا 
باب ال سیوابن اوی SE OE‏ 
5 هه اسان ان افادم آست عم باس 

باب ابتداء کلبله و دمنه 

بات الاک و اور 


باب اتائ رانا ۳ باب این الکو آسحایه 


و ال اولا و اسا و الصنلوع علی تبيه عم واله الطیبین الطاهرین 


۱ - حامه پغتح حا: کبوتر . ۲ - غربان بکسر غین جع غراب ؛ زاغان . 
E‏ ۳ با 9۳ اول و کون دوم : بوژنه . ٤‏ - سلحفاة بکسر وضم و فتح سين و فتح لام : 


سنگ بش تکه آنرا باخه و کشفت نیز گویند ...نان غالا > دا این عرص :یک عین ‏ 


و سکون را : موش‌خرماکه آنرا راسو نی زگویند .۰ ۷ - ستور بکسر سین و تشدید و فتح ون 
گربه . ۸ جرذ بضم جيم وفتح را : موش . ٩‏ -ابن‌آ وی : شغال  .‏ ۱۰ - اشبال جع شبل 
بکسرشین وسکون‌پاه : بچگان شیر. ۱۱ - لبوة : بفتح لام وسکونبا : ماده شیر . ۱۲- سائح : 
چهانگرد - سیاحتگر ۳ - صائغ زر گر . 


ی 
باب ابتداء کاله و دمنه و هومن کلام دز ر پر ختکان 

این کتاب کلیله و دمنه فراهم اوردة علها و براهمة هند است در انواع مواعظ 
وابواب حکم الخال وه جکهای هر صنف ازاهل عام میکوشدند و بدقایق 
حیله گرد ان میگشتند که مموعي سازند مشتمل برمناظم حال و مسال و مصالم 
معاد ومعاش تا انگاه که ابشانر | این اتفاق خوب روی نمود و براین جله وضعي 
دست داد که سخن بلیغ با معانی بسیار اززبان سرغان وبهائم ووحوش جع کر دند 
وچ فانده! انیا ان اناخاصل امه اول اتک عوسلحن غال تسیر فنافتید 
تا هرباب که افنتاح کر دند بتمامت اشباع اند وداک آنکه پید و کات 
واو وهر بیو دید الکو نی برای استفادت مطالعه کنند و نادانات 
برای افسانه بخو انند و اکا متملمان بطر بق تحصیل علم وموعظت نکن 
وضبط ان برایشان سبك خیزد وچون دز حد کهوزت(۳) وموّتن عقل و تجرنت 
زسند ودران‌عفوظ تأملیکنند صحفة دل‌راپرفوائدبینند ونا گاه برذخاثرنفیس 
وگنحهای شایگان ۰۱ مظفر شوند ومثال این همچنان است که صردی درحد بلوغ 
برس رگنجی افتد که پدر از جهت او نهاده باشد فرحي بدو راه بابد ودرباقي مر 
از کست فارغ ابد وخوانندة این کتاب باید که ومع وغرضکه درجم وتألیف 
آزبوفه ات بشناسد چا اگر این معني بروی پوشیده بماند انتفاع از اا 

و شوخی ضد جد .۰ ۲- احداث جح دت بفتح اول ودوم + جوانان. پیش آمدها واتفاقات 


ودراینجا معنی اول ساد اش ھول : دوموشدن - موی سفید وسیاه درسر وریش یبدا شدن . 
٤‏ - شایگان : لابق و سزاوار وپسندیده - هرچیز بهترونیکوتر - وسیع وفراخ - سزاوار شاهان . 


۳ باب ابنداء کلیله ودمنه 

صورت ندندد وفوائد وثمرات آن یرل نشود واول شرطي طالبان این 
کتاب را حسن قرائت است که اگر درخواندن فرو ماند بتفهم معني کي تواند 
رسید زبرا که خط ید(" معني است و هرگاه در آن اشتباهي افتاد ادراك 
٠‏ معاني مکن نگردد وچون بر خواندن قادر بود بايد که در آن تما ل‌واجت دارد 
وهعت در آن ندنددکه زود نر با خررسد بلکه فوائد آنراباهشتکي در طبع جای 


دهد و آگر براین‌بجله نرودهمچنان‌بود که حکایت مردنادان وگیج گو بندم دی 
ڪڪ ڪ 9 ۲ 1 

در یاب گنجی بافت باخود گفت ا گر قل این بذات خو بش تکفل کنم مری 

فاا وان بشود وان چیزی تحو بل افتد بصواب آن تردیکتر که صزدوران 


حا آرم وسور بسیارکراکی م اا ویز طا ا 


و بارها بیش از خود ۲ ( کرد ومکاربان آن بارها را سوی خانة خود بردن 
اولدتر د بدند و بمصاحت نردبکتر چون ان دور اندیش بخانه رسید در دست 
خوش از آن گنج جنر جسر ٽو ندامت ند بد و بخقت با ید دانست که فائده 
ډرفهم است نه در حفظ و هرکه بي وقوف د رکاری شروع تباید چان باش کې 
کی دنداصردی ميخو | کر رگد تشن فاصضل از ان وی تختة زر «زدست 
دنشک او واگفت از جمت من از لفت تازی جیزی ب رآ بنویس جون پرداخت 
د بیخانه برد و کیام ده در ان مدنگ لست و لمات برد که کمال فضل وفصاحت 
حاصل شد روژی درعفل تازی خطا میگفت يکي از حاضران تنبيهي و اجب دید 


۰ مهنا : کوازا-. ۲ - کالید : قالت وچسد . ۴ کراگرفتن + کز انه کردن.. کد شافت : 
تظم و روش . ° _ کگسیل + بضم گاف + روانه . 


باب ایداء کلیله وذمنه 
بخندید او در خشم شد و گفت برزبان من ع خطا کحارود که تختۀ زر تج 
من‌است و بر عر دمان‌و اجب است که در کس‌عام کو شند وفهم در آن‌معتبر داوند 
که طلب علم وساختن توش اخرت ازمهماتست و زنده را از داش و کردار نيك 
چاره نبست وناز نور ادت دل‌را زنده کند و داروی تخر بت صردم‌را ازهلاك جهل 
برهاند چنانکه شعاع خورشیید رون زمینرا مزر گرداند و اب زندگاني عمر 
جاو بد دهد و علم بکر داز نيك تال گرد که میوة درخت دانش نیک و کاری و کم 
آزاربست و هرکه راعلم باشد و بدا ن کار نکند بمنرلت کسي باشد که خافت 
راهمی را میشناسه ام ارتکاب کند تابقطم وغارت مجتلي کرد بابتمار که مضرّت 


خوردننها مبداند و همچنان ا اقدام مینما ند تا در معرض تلف افتد و هر ابنه 


انکس که زشتی کار HEE,‏ خوبشتن در ان افکند نشانة تیر ملامت شود 


چنانکه دو مرد در چاهي افنند يکي بنا و يکي نا با اگر چه هلاك ميان هر دو 

ست اما عذر ناسا بتر دبك اهل خر د و بصر مقبول‌تر باشد واوزامعدور 
ذارند و فانده در عم حرمت ذات وک ا پش فلي دیگر ان که اگر 
بافادت دبگران مشغول شود ودر نصبب خو بش غفلت ورزد همچون چشمة‌باشد 


که از آب او یگنانرا منفمت حاصل ماد و او از ان بیخبروازدو جر نخست 


خود را سنظهر باند و دای دران را یار( کرد علم ومال يمني چون 


وجوه تجارب معلوم ی اول در تهذیب اخلاق خو بش باد کوشید انگه 


¬ اشثار 3 بر اگنن ج اختبار نمودن - دیگری را درخ و تفع بر خودمقدم داشتن. 


€ باب ابنداء کاله ودمنه 
دبگرانرا بر ان‌باعث باید بود وآگر ناداني این اشارت را که باز نمو ده شده‌است 
ر کا اھ کور و کاو را سوزنش کند وعاقل باید که 
در فاتعت (۲)-کازها نهایت اغراض خوش پیش چشم داردو بش از انکه قدم 
در راه نهد مقصود معین گر داند و الا واسط آن بعیرت کشد وخاتمت بهلاکت 
وندامت انجامد وبحال خردمند ان لابقت رکه هميشه طلب اخرت را بردتیامقدم 
دارد چه ه رکه همت او از دنیاقاصر باشد حسرت او بوقت مفارفت اندك بود . 
ونیزآنکه سمي برای خر تکند ص ادهای دنیا بتع بابد وحیات‌اید اورا بدست 
آبد و آتکه سمي برای مصالح دنیا مصروف داد زندگاني بروی و بال باشد 
و از واب خرت باز ماند و کوشش اهل عالم در ادزاك سه سراد ستوده است 
ساختن توش اخرت وتمهید اسبابممیشت وراست داشتن ميان خو د وص دمان 
بکم از اری وترك اذ بت وپسندیده‌تر افعالو اخلاق ردمان قوی است و کسب 
مال از وجه حلال هرچند در هیچ حال از ر حت آفربدگار عراسمهٌ وسباعدت 
روزگار نومید نشاید بوداما بران‌اعتماد کا کردن وک TE‏ 
از خر د ورای راست دور افتد که امداد خیرات واقسام سعادات بدان تردیکت رکه 
در کارها ثابت قدم باشد ودرمکاست جد وجهد لازم شمر د واگر از باژ گونگي 
روزگار كاهلي بدرجتي رسد با غافلي رتعتي بابد بدات التفات ننماید 
(r)‏ 


E ۱ : WF 
و اقتداء حو ش بدو درست نشناسد که نك تخت و دولتبار ان تو اند‎ 


2 م کے ۳ ا ر تسس ھھھ 
۱ 2۱ احول: لوچ . که آنرا بفارسی کاژ نیز گویند ودرنسخةٌ خطی‌نیز کاژضبط است ۰ ۲- فانحت : 


ال و آغاز . ۴ - اقتداء : کروی کردن - 


باب ایتداء کلیله ودمنه 
بودکه یل واقتداء بخردمندان ومقبلان(" واجت ببند تا بهیچوقت از مقام 
تو کل دور نماند واز فضیلت عاهدت بي‌بهره نگردد ونیکوتر آنکه سیرتهای 
کذشتگان را امام سازد و تحارب متقدمانر! نمودار")عادت خو بش گزدانذ کنه 
آگر درهرباب مارت خویش معتبر دارد همه مر در عن تگذرد با آنچه گوبند 
که درهر زباني زی رکي است لیکن از وجه قیاس آن‌نیکو تر کنه زبان دیگر انوا 
دیده باشد وسود تحارب ابشان برداشته چه آگرازاین طربق عدول افند هرروز 
(٩)‏ 


حانوری سه در این کار ها اهمال نما ند از استقامت معدشت خروم ماند 11 


ات باه کر دم میا بد مایم گردانیدن فرصت وکاهلي در مو ضع خا 


وی اغ که کل صدق و کذب باشد و پذیرفتن ان باستبداد 


ری والتفات نمودن بو ۳۱ نمام ورنجانیدن‌اهل و۳ قول 


فان ورد کردار نيك بر عاقلات و تضییع منفعتي از ان جهت و رفتن 
بر اثر هوی که عاقل را هیچ ضرر وسهو چون تبسع هوی نبست و گردانیدن‌پای 
ازعر صذّیقین و فرونهادن با آمل درمهب( شکوك ومنتول نون زیر آکهآدمیان 
ببشتر ازراه را 2 شوندو بدین‌مقامات و مقدمات هر گاه‌که حوادث 


۱ تفیل : نشبه «شده شدن - شاهت داشتن . ۲ قبلان ۰ تبگتتان: ۳ نمودار : دستور و 
سرمشق  .‏ - اساق : نظم و رتيب . ه - چربك بضم اول و شون دوم دروغ وتملق . 
٦‏ - تم + بفتح ال ودویم + پدوان ۰ ۷ د مرب ۰ سخن‌چین ۸ جر ۸ - کان »یغه کرد 

٠١. مهب بغنح میم وها ؛ وزشگاه . ۰ - هاویه : جهتم‎ - ٩ 


۳۹ باب ابتداء کلیله ودمنه 

برعاقل yr hiper‏ ات 
عنرم و حسن عهد نام نکند چه ه رکه بر عمبا رو اقتو ل رود ازراه ر است‌وشارع 
عام دورافتد هر چند پیشتر رود بگمراهي‌نردیکتر باشد واگرخار درچشم متهوری 
مستبد افند ودر یرون آوردن ان تفلت برزد وانرا خوار دارد و برسر چشم بمالد 
بي‌شدهت کورشود و برخردمند واجت‌است که بقضای اسماني‌رضا دهد وبدان 
| مان ارد و جانت حزم را هم مهل نگذارد و در عموم احوال از غغلت و كاهلي 
تین 0( و اجب شناسد وه رکارکه مانند ار ان بر خو بشتی نیسسندد در حقدیگ رآن 
ایک اوه ام کر از بای نمی ون وت برس نو اوشت 
فراز امد هر آبنه ديدني باشد ودر آنشذام تخر صورت ده وخواندگان 
ا كتا را بای که همت برتفهم معاني قور گر دانتدو ونجوه ار( 
انرا بشناسند تا ازدیگر کلب وتحارب بي نیاز شو ند وهمچون کساني نباشند که 
مشت درتاريکي زنند وسنگ از پس دبوار اندازند وا نگاه بناء کارهای خو یش 
برتدبیر معاش ومعاد بر قضیّ تآن نهند تاجمال منفع ان هر چه تابنده ترروی‌نم ید 

و دو ام فو اند آن‌هر چه باینده تز کسی دهد و ابن مقفم اکر که مانیون هل 
فارس را دبدیم که کناب را از زبان هندوی بپهلوی ترجه کر دند خواستیم که اهل 
عراق و شام و حجازرا از ان نصیب باشد و بلغت تازی که زبان ابشان است 


- رعا + كور کووانه ۰ ۳ ۷ : د وزی & ۲ ل استعارات جع استعاره ع استعتال لفظ درغیر 
معنی وضعی وحقیقی است بعلا مشأیهعت مانند: دسخیروز کار و بای حو ادت . 


باب برزو ية طبیب WS‏ 


ترجه کر ده اد و چون عر نمت در ابن کار بموست انچه مکن شد برای تفهیم 


تم و تین( مستفید کر 


: آن قدیم افتاد تا بر خوانند گتاز 
شرح و دط ان افر بر حو اند دا 
استفاهت و اقتناسی(۳) اسان‌تر باشد 

باب برزو به طبیب 
چنب ن کو بد برزوبة طبیب مهم( اطبّای پار سکه پدر من ازلشکر بان بو د ومادر 
از خاندان علماء دين زردشت و اول نعمتي که خدای تعبالی برمن تازه گردانید 


دوستی پدرومادوبود وشفقت ایشان برحالمن چنأنکه ازفرزندان دبگرمستثني 


نودم و مربب ربت و رسیج خصواص سدم چون سال عمر بهفت رسید 


صر| بر خو اندن علم یب E‏ و چندانکه اندك مابة وقوف افتاد 
و فضیات آن را بشناختم برغجتي صادق و حرصي غالب در تمم آن میکو شیدم تا 
بدان صنمت شهرتی تیا انم و در الط اران یدیا 
خویش را میان چهار کار که تکاپوی اهل دنیا از آن نتو ان دگذشت یر گردانیدم 


وفورمال ولذات‌حال ودکرسائروواب باقي وپوشیده نماند که علم طب بنترد يلك 


شدم باتگاهتنفین 


هة خر دمندان ودر همه دنيا شتو ده سات ر در نت دی اورده اند که فاضلتر ین 
اطبا انس که برعلاج از حهت ثواب آخرت مو اظبت نماند که بملاز مت 
١‏ لقن و فروشواندن <F‏ مستفید ده ۳ aH‏ ات اقتماس + کشت ردن ‌ 6 - مقدم : 


رگیش. ۰ - ترشیح ؛ پژورش وشیردادن . 1 - تحریض : تشویق وتحريك . ۷ -متهدی ؛ 
هدابت افته - راهئمائی شده . : 


۳۸ باب برزويةً طبیب 
آن‌سیرت‌نصیب دنیاهرچه کاملتر بیابد ورستگاری عقبي مذخر گردد چنانکه 
ست اما کاه که علف 
تقر آسنت خود بت ولو[ تمام کردم و هر کحا 
85 


غرض کشاورز در براکندن تخم دانه باشد که قوت او | 


ببماری نشان بافتم ڪه TET Aa:‏ ود مال لاور وجه حسبت 
کردم وچون بك چندی‌بگذشت وطایفة ازامثال خو درا درمال وجاه برخویشتن 
سایق دبدم تفس بدان‌ماب ل کشت و تمن عمرانت این جهانی بر خاطدر گذشتن 
گرفت ونرديك امد که پای‌از جای برود باخودگفتم ای فس مان منافم ومضار 
خو بش فرق نمبتواني کردن و اگر در عافد تکار ها وهجرت سویگور فکرتی 
شافی واجب داری حرص و مره ان عالم فاني برتو بسر آید و قو یتر سببي 
رك ناوا مشارکت لی دون فاخو اشت کے بان هر زر که ال از این 
ادش ناصواب د رگذر وهمت بر اکساب تواب آخرت مقصور کردان که راه 
مخوفست ورفیقان نامو افق و رحلت ترديك وهنگام حرکت نا معلوم زینهار تا در 
سات لو اخرت‌تاأ خر عا مر نشمر ی که بفت آتمی چا E A‏ 

پر اخلاط فاسد از چهار نوع متضاد و زندگاني انرا E‏ بتي 
زرین که بيك میخ ت کیب بذ بر فته باشد و اعضاء بهم پیوسته ه رگاه که برون 
کشند درحال از هم باز شود وچندانکه شاباني قبول حبات ازاین جثه زا لکشت 


٩‏ - بتبع : عنی جه - بدئبال . ۲- بروجه حسبت کیا وسکون سین : برای خدا وبی‌طمع 
اجر و مند .۰ ۳ - شره + بفتح شین و راء + حرص و طبع . 4 - آوند : ظرف . 


باب بر زو ية طیب 5 e‏ 2 
برفورمتلاش ی 
یش تک شور( ۳ آن از شیون!" قاضر است و اندوه آن برشادی راج از 
با نیمه درد فراق براثروسوزهحرانمنتظرونیترشاید بودکه کسي را برای فراغ 
اهل و فرزندان وتمهید اسباب معیشت ایشان بجمع مال حاحت افتد و ذات 


خوش را فدای آن داشته ابد وراست انرا ماندکه عود بر اتش نهند وفو الد نسیم 


ا ان برشت و جرم آن سوخته شود بصواب ان لاقتر که برمعالحت 


موادت کنی و بدان التفات ننماثی که صردمان قدرطبیب ندانند لیکن دران 
که اگر توفیق باشو بك تفس را از چتگال مشمّت خلاص طلبیده آید آرزش 
براطلاق مستحکم شود آنجا که جهانیان از تمتم وو ر وا رسیم 


و درد های مولا کر فتار گشته آ گر 
)0( 


وفرزند روم مانده باشند و سلتهای من 
درمعالحت ابشان‌برای سهت سعي و ند و و صعت و خفتانشان دری 
اقتد انداز۶ خبرات ومتوبات ان که توائد شناخت و اگر دون همتي چن سعي 
سیب حطام دنا باطل گر داند همچنان باشد که مردی بك خانه عود داشت 
اندیشید که | گر کشیده بفروشم و در تعبین قیمت احتیاط کنم روزگار دراز شود 


بروج هگرافا "نیمه بها هروخت. چون‌بر این‌سیاقت در تست نشنمبالفت 


نمودم باه راست با زآمدو بر ججتي‌صادق و حسبتی بي ربا روی‌بعلاج بیمازان اوردم 


۱- سور: عش . ۲- شیون: نوحه وناله وفرباد . ۳-.راجح + برتر. 1 - تمثم + بهره بردن - 
لذت بافتن . ۵ ممن : بادوام و طولانی . 1- تخر ی ؛: طلب . 2۷ پروجه گزاف ؛ ازروی 


تخمین و براورد. 


e+‏ باب برزو ية طبیب 
وروزگار دراز در ان مستغرق ۳1 دانیدم تا یامن آن درهای روزی بر م2 ده 
کشت وصلات ومواهت بادشاهان برعن متواثر(۱آشد ویش ازسفر هندوستان 
ویس از ان انواع دوستکامي ونعمت دیدم و بجاه ومال از امتال و اقران بگذشتم 
و آنگاه در آثار و نتایچ علم طب تأملي کردم و ثمرات وفوائد انرا برصحيفة دل 
بنگاشتم هیج علاجی در وهم نیامد که موجب صجت اصلي تو اند بود و بدان 
از بائ علّت مثلا ايمني کي حاصل تواند امد چنانکه طر بق عراجمت آن بسته 
ماند و چون مناج این باشد بچه تأّویل خر دمند بدان وانق تواند شد و چگونه 


ناسین فا بتمرد EU‏ تعر ماه اش؟ اتف بل ازع تکناه از ان گونه 


فا مىدهد که معاودت صورت نیندد وبحکم این عات ازعلم طب ۳ 


مینمودم و همت و همت بر طا علم دین مصروف میگردانیدم والحق راه انرا 
)۳( 


دراز وبي پابان بافتم سر اسر خاوف!"" ومضایق و آنگاه نه راهبری معین و نه 
شاهراهي پیدا ودر کنب طب هم اشارني دده نیامد که بدان استدلالي دست 
دادی تا بقوت آن از دست حبرت خلاص سکن گشتي و جلاف میان اصحاب 
ی ظاهر نر بعضي بطر بق ارث دست در شاخي ضعبف زده و طا فة 
از حهت متابعت بادشاهان و بیم حان بای بر رکنی لرزان نهاده و جماعتي از بهر 
حطام دنیا و رفمت منرلت میان مردمان دل در پشتوان پوسيدة بسته و تکیه 
بر استخو ان تو دکردهو اختلاف میان| شان در معر فت خالقو ابتداءخلق‌و انتهاء کار 


و هتواتر : سيار و بیالی . اتی دوزی و سز× ۳ _ حاوف : جاهای تر سناك ٤‏ 
وا د منت « مت در اصل بمعنی دین و کیش است ودراینجا نیز پهمین معنی آمده . 


باب بر زو ية طبیب be.‏ 
بي‌نهابت و ه رچه ظاهر : ر بودو رأی هريك بر ری 
من مبطل و مخطي با این فکسرت در بیابان ترد وحیرت بك چندی بگشتم و 
درفراز و نشیب آن لختي پولیدم البته نه راه سویءقصد یرون توانستم برد ونه 
تین رو و دای نان بات رورت دزت مصم م گشت بر آنکه علماء 
هرصیف را بینم وا اصول وفروع مدشن استکشافيکنم و بکوشم تا بهقي 
صادق دلپذ یر بدستآبد این اجتیا بجایآوردم وشرایط بحت اندرآنبرهایت 
ام وز ار یج دين و فضیل مذحب خوش نی 
میگفتند وکر د دی(" "مت ونفی جحت مالغان میگشتند بهیج تاو 1 
نتو انستم رفتن و درد خو بش را درمان نیافتم و روشن اک بای سخن 
ایشان برهوی بود وهیج‌چیرنگشا د کهمنمیر اهل خر دانرا قبول‌کردی اندیشیدم 
که ؟ ر ازس چندین اختلاف بای سایق این طابفه گیرم وقول صاحب غرض 
باور دارم همچنان نادان باشم که آن دزد 
جکایت - کوبند دزدی شی بخانة توانگری با بارا خود بدزدی رفت 
خداوندخانه بجرکت ایشان بیدار کشت ودانست که دریام جزدآنندازن‌را لته 
بیدار کرد ومع‌لوم گردانید که جال چیست و فرمود که من خود را خفته سازم تو 
چنالکه اواز توا بشنوند با من درسخن ای ویس از من پوس بالحاحي‌تعامکهاین 
چندین مال از کجا بدست آوردی و هر چند دفع پیشتر کنم نو مبالفت بیشتر کن 


۱ - تقبیج و .میب کرمن زشت کردانیون. ۲ - تأوبل + بیان کرمن + توجیه کردن. معنی خقی 
ابارت ؛ افظی بر آوردن - بازگرداندن و در ینجامتصود :ره تیان و توجیه است ۰ 


ند باب برزويةً طبیب 


سئوال اندر گذر اگر راستي حال باتو بگویم کسي بشنودو مردمانرا بد اند زن 
صراجعت الحاح درمیان آورد مرد گفت ترا از این سئوال چه مقصود است 
وزنان‌را باغوامش( اسار مدان چ کار گفت میخو آهم تابدانم گفت این سال 
از دزدی مع شده است که در ان کار استاد بودم وافسوني دانستم که شبهای 
متیر(" )پیش دیوار های تو آنگران بيستادمي وهفت بار بگفتمي شولم شولم و 
دست در روشنائي مهتاب زدمي و بيك حرکت ببام رسيدمي و بر سر روزن 
بیستادمی وهفت بار بگفتمي شولم شولم و از روزن فرود امدمي بي‌رنحي و در 
بیان خانه بيستادمي وهفت بار دیگر بگفتمي وهم تمود خانه پیش‌چشم من‌ظاهر 
امدی بقدرطاقت بر داشتمی وهفت باردیگر بگفتميو برمهتاب‌ازروزن‌بر امدمي 
بو کت این افسون نه‌کس را بتو انستي دید و نه کیان سور و 
بتدر یچ ابنهمه مال که مي بدني ییاد اما ز هار تااین لفظ رابکسی يامو 7 


که از ان لها زايد دزدان‌بشنودن ان ماجری یا نای اورف شاد ا2ت 


ی ‌ ۲ 
و ساعتي نو قف نمو دند چون ظن اتاد که اهل خانه‌را خواب ربود مقدم دزدان 


هفت‌بار بگفت شولم شولم و پای‌درروزن کردن همان بود وبر گردن افتادن همان 


خداوند خانه بر جست وچوب دستی بزداشنت وشانه هاش بنكۈفت وم یگ 
ساي .ر و ت و ی 


مر عن تب باآوردمومال‌بدس کردم تا نات و عافز دل‌شتو از ۳۱ بندی و پیزق 


۱- غو انمض : دشوارها ومشکلها . ب نگ مایم تنم وکا ن قاف و کسرمیم» مهتاب دار. مهتاب . 
- پشتواره : باری که با بشت جل کنند - کول بار . 


آخر نگوثي که : نو کر ویو و ۳ ل نادنم که دم گرم تو مرا 
امد ادا هوس ماد بر زو ی آب افگندت زش خاطر 1 اوردم وچون 
سوخته نیم دا شت انش اندرمن افتاد | کنون مشتی خا بر سر من انداز تأگراني 
ببرم در جمله بدین استکشاف صورت قبن جال ننمود با خود گفتم 3 يشان 
اسلاف بي ان و قن ثبات کم همچو نان اة باشم که بر ان نابکاری مواظبت 
مینماید و بم ساف رستگاری طمع میدارد و گر دبگر بار در طك | بستم مر وفا 
یکن که احل تردیکست واگر درحیرت روزگارگنرارم فرصت فائت EE‏ 
وتاساخته رحلت بابد کر ا انس تکه بر مو اظبت وملازژمت امال خير 
که زیدغ هم ادبانست اقتصار ‏ نمایم وبر آنچه ستودة عقل وپسندبد ‏ طبع است 
اقبال‌کنم بس ازرنحانیدن Ss‏ وخشم وخیانت ودزدی 
احتر ازنمودم وزبا را از دروغ وفعش وبهتان وغیبت! "ستهکردایدم وزیا 
مردمان و دوستي دنیا و جادوئي ودیگر منکرات پرهیتر واحت دیدم وتمنی 
رنج غیر ازدل دورانداختم ودرمعني بعث وقیامت وثواب وعقاب برسبیل افترا 
هیچ‌چینر نگفتمو ازبدان‌بدر بدم و بنیکان پیوستم‌ورفیق خو یش‌صلاحو E‏ 
ساختم 4 هیج بار وقر بن چون صلاح نیست و اسب از حانی ي که همت بتوفیق 
تباي اراسته باشد آسان دست دهد وبهیج انفا ق کم la‏ اس تاا ل بود 


۱ - فاگت : فوت‌شونده - ندست شونده . ۲ - اقتصار : | کتفا كردن » ۳ - فلت یگ سر غین ": 


زشت بادی بد گوثی ازبس کسی و بفتح غین » ,نوانی ضد حضور : : و در اجا اول ص اد است 
٤‏ - عفاف بفتح عين : بارساشی وبرهیز کاری - با کدامنی ` 


۴۴ باب برزویه طبیب 
کهن نشود بلکه هر روز زبادت و طراوت گیرد و از پادشاهان ترسیدن می 
صورت ندند دو آب و اتش و دد وسباع 'ودبگر موذیات را در ان اثری مکن 
تکردد واگ رکسي ي از | ان اعراض نماد و لاوت عاجل اورا از كسس خیرات و 
از بسا E‏ صراد های این ا ا 
چان باشد که ان بازرگان: 
حکایت - کو بند بازرگاني بودو جواهر بسیار داشت ع دی را بصد دینار 


ڪڪ شون درفت ازبر ای‌سفته کر دن‌ان . ص‌دور تا آ که در حاف باژر ان ا 
جنک دید هت سوی آن بنگریست بازرگان پرسید که داني زد ن گفت دانم 
۲ در آق مهارتي اسب بازر کات فرمود که تن پس ان ص دور چك بر‌داشت 
وسا خو اء ساز نهاد ادات ذران نشاط مشغول شد و ۱ حو اهر 
کال شت جو ا وک ات ت بازر گان كفت 
ار برفرار است کارنا کرده را عم دنب ند فی‌الحمله چندانکه بگفت مفیدنبامد 
عر دور درلجاج امد لت ص دور تو بودم‌آنچه فرمودی‌کردم تااخر روزبازرگان 
بضرورت ازعهدة مقو رییرون آمد ومتحیر بماند روزگارضایم ومال هدرو جواهر 
بر يشان ومو نت باقي چون عاسن صلاح برا بن جمله درضمیرمنه کن شد خو است که 
بعادت متحي گرد نیمار (* و وناز ستاب دنام مت مدعل 

۱ - سباع بکسر سین چم سبی : درند گان وددان . - ااغار ۰ ادو . سماغ بفتح 
سین در اصل بمعنی شنیدن و در انحا معنی اواز است  .‏ - سفط : صندوق» چعبه . 

٥‏ - شعار : بکسر شین لباس زیر . ٩‏ - دثار بکسر اول : لباس رو. شمار ود؛ار خود ساختن کنابه 


از عادت ورسم خودساختن است ودرانحا مقصوذ ازشعار ظاهر ومقصود ازدثار اندرون وباطن است 
بعنی خواستم ظاهر و باطن من با بکدیگر متثاسب وهر نگ باشد . 


ود 


باب برزوية طبیب fa‏ 


E E es SO A 3‏ : 7 
اوا گراوة چه مید ون / در دفع شر جوشني عظیم است ودر جذب خير 


۳۳ سب 
کمندی دراز 85 تک در راه افتد وا بالائی نند اش اید بدان مسك توان 


و هرگاه که متقی دز کار این جهان گذرنده تأملی کند هر ابنه مق ار ا 
بصیرت بیند وهمت برکم آزاری وپیراستن e‏ رت مقصوردارد وازسرشهوت 
برخیرد و ضا رضا دهد تاغم کم خورد و دنبار SFOS FESS ONS‏ 
برهد و بآگرگی ذات حاصل آید و بتراك حسد بگوید تادر لیا بوب گردد 
وسخاوت را با خود اشنا گرداند از حسرت مفار قت متاع غرور مسلم مأند 
و کار ها RET‏ پردازد تا از بشيماني فارغ ابد وبا باد اخرت الفت گیرد 
تاقانع و متواطم گردد و عواقب عنریمت چم و بتک نینک 
وص دمان ر انترساند تا امن زبدوهر چند که در ان توش تیم بیش کردم 
روغب س در اکساب انا کا میترسیدم که ازسر شهوت بر خاستن 
و لذت نقدرایشت بای زد ن کاری دشواراست وشروعکردن‌دران خطریبررك 
و آگر حجابي در راه افتد مصالح معاش ومعاد خلل پدیرد هچنانکه سکي برلب 
جوئی اسنخواني در دهن داشت عکس اث در اب تت تفا" شت که استخواني 

ای از خی ۳ دهان با زکرد تا انرا بگیرد انچبه در دهن داشت رد ود 


که با کداهنی ۲ - تیعات : نتیجه‌ها و دز lal‏ و شتر در نتیچه هی کارهای e‏ 


شود و مفردآن تبعه است بفتح اول و کسر دوم . ۳ - شره بفتح شین و راء :احرص و طمع ۰ 


۴٦‏ باب ب رزوی یب 


در له ترديك آمدکه این هراس فکرت E e‏ 


وبيك پشت پای در موح عنلالت اندازد چنانکه‌هر دو جهان از دست بشود باز 
صو عواقں کار های عالم تفکری کردم و مؤنات انرا پدش چشم اوردم تأروشن 
کش تکه نممتهای این جهاني چون‌روشنائي برق‌است بي‌دوام و ولبات وباابنهمه 
مانند اب شور هر چند پیش خورده شود نشنگي غالیت گر دد و چون مر شهد 
مسموم | س تکه چشیدن آن‌کام خو شکند ,کند لیکن عاقدت بهلاك کشد وچون خوابي 
نیک وکه دیده آید بی‌شك دل بگشاید اما , رن تارمن بجر تیه تأمف نباشد 
و آدمي درکسس ان چون کرم یله است هر چن بیش تند سخت ت رگر دد وخلاص 
متمڈرتر شود باخودگفتم که جنین هم راست خا اردتا با ت ا 
و از آخرت بدنیا وعقل‌من چون قاضي‌عز ور که حکم او دربك حادنه بروفق مراد 
هر دو خصم نفاذ بابد لاجرم خصومت منقطع نشو د (یبت) 
بك‌دوست بسنده(")ک که يك‌دل‌داری ۰ گرمذهب عاشقان عاقل داری 
آخر رای من برعبادت قرارگرفت چ مشقت طاعت در جنب جات آخرت 
و زني نیارد وچون از لدّات دنیا با چندان وخامت عاثبت ارام نمبباشد هر آینه 
تلخی اند ك که شيريني بسیارئمرت دهد به ازشي بني اندك کرو تلخي بسیارزابد 
واگ رکسی را گویند ضدسال دنم در عذاب روزگار ر بامدگذاشت چنآنکه‌روزی 
ده براعضای‌توازهم جدامیکندوبقراراص وت رکیب مهو دبزمیب رن تنجات اید 


سر ۰ ۲ - بنده :کافی و بسنده کردن یمنی| کتفا کردن. 
بك دوست بسنده کن على بيك دوست ا 


باب بر زويةً طبیب 5 ۱ 
بابي باید ان رنج اختیا رکند و | نبت بامید نعمت جاو ید بروی کم‌از ساعت 
زد س آگر روزی چند صبر باب د کرد در رنج عبادت وبند شر بعت عاقل ازان 
نه شر ناز نو انوا انرا خطری بررك وکاری دشو ار شمردو بباید شناخت کته 
اطراف‌عالم : بربلاعذادست وآدمی از انرو زکه در جم نطفه گردد اسر یور 
راك لخظه از آفت نرهد که درکنت طت چنین بافه(۱؟ میشود که ابی که اصل 
آفر ینش فرزند ادم است چون‌برحم پیو ندد وباب زن پیامنرد وتیره وغلیظ شود 
بادی بیدا آد و آنرا درحرکتآرد تاهمچون آب پنیر گر دد پس مانند ماست شود 
آنگاه اعضاء قسمت پذبرد وروی بسرسوی بشت مادر باشد وروی دختر سوی 
کم مدر و دستها پر یشانی و زنع بر زان و اطراف جننفراهم و تقیض که 
کوئی درصرة و "نی وشن بحیلت میترند زیر بران گزمي وگراني شکم مادر 
وزير انوم کي نکی جنک بشرحآن حاجت ناهد وجون مدت درك 
او سپری شود و هنگام وضع ل 9 تو لد فرزند باشد بادی بر رحم مرا از 
وفرنت حرکت در فرزند پیدا اد اسر سوی خر ج کرداند وازتتگي مخرج ان 
رج بیند که در هیچ شکنجه ان صورت توان‌کرد و چون بترمین آبد آگردستي 
نرم بروی نهند با سيمي خنك بروی وزددردان‌بابوست‌باز کردن‌برابر باشد 
در حتی بررگان و انگاه بانواع بلا متلی گردد در حنال گرسنگي طعام و 


سس مجرتم یمسج ی اد کون 75 
۱ - افته مشود : اروز بجای بأفته شدن یافت شدن گونند و حرف‌ها را بیند اژند ولی صحیح یافته 


ن استا رای آنکه فا تجهول اک از اسم سول و صل شەن ارم CE AE‏ 
وفتح و تشدید راء کیسة چرمین . 


۳۸ باب برزو یه طبیب 

درنشنگيي آب نتواند خواست و اگر به‌ردی مبتلي شود بیان ان مکن نگردد 
وکاک نهادن بر داشتن ان وان و اره را خود تهات نیست 
و چون ایام رضاع E‏ نعم ودب ومنت دارو و نف 
ومضرت درد و بیماری افتد وپس از بلوغ غم مال وفرزند و آندوه و خطر وشر 
کیت در مبان ابد وبا آدنیمه چهاندشین متضناد از طبایع باوی‌ هراد 3 
مخواب و حوادث وآفات وعو ارض چون مار وکودم وسباع و گرما وسر ماو وباد 
وباران وم رها وصواعق در کمړن و عجنرو پیری وصعف آگربدان‌متولت 
بتواند رسید خود برهمه راجح وبا اینهمه رنج قصد خصمان و بدسکالي دشهنان 
براثر انگاه خو د کر که این ماني هی نيستي وبااوشرابط وعهود رفتستي که 
فلات بخ اه زیست فیلر ت ان‌ساعت که میعاد اجل فراز اید و فرزندان 


و اهل و نردیکان را بدرود باید کرد و شربتهای تلخ که ان روزتجرع اف فد واحب 


کندکه یت دنیارا بر دلهاسر دکندوهیج خر دمندنضییع مر درطل آن‌جابنزنشمرد 
چه پررك غدنی( وعظیم عببي باشد با ي را باني ودام را بوائل فروختن و جان 
باك را فدای تن نجس داشتن ت خاصه دراین روزگار تبره‌که خیرات بر اطلاق‌روی 

بتراجم نهاده است و همت عردمان از هدیم حسنات قاصر گشته با انچه مدك 


7 یمن هست ا رجات عل 


٩‏ - رضاع بفتح و و کت 6 ا کر ۲ - هدم خراب و ویرا نکردن 


۴ - قتك بفتح. اول و سکون دوم : , ناگاه گرفتن و ناگاه کشتن . بصم و کر فاء ن ت۱۳ 
٤‏ - غین : زیان و خسارت درخرید و فروش . ۵ - نقست و اک ب و مبارك نمی 
و آژمودگی و پسندید گی 


باب برزوية طبیب ۹ ‌ 
و بات ری و علو هب و کسال مقدرت و صدق لهجت و شمول عدل ورآفت 
وافاضت( جودو سخاوت و اشاعت حلم و حبت علم و احترام عاماء و اختیار 
کت اصطنام!") حکما و مالیدن جتاراناو ترت خدمتکاران وقمم ظالمان 
و تقو بت مظلو مان حاصل است‌ميبینم که کارهای زمانه ميل بادبارداردو چنانست ي که 
خیرات م دمان راوداع کر دستی وافمال‌ستو ده واق وال بسندیده‌مدروس(۳) کین 
وراه راست بسته وطریق صلالت گشاده وعدل نا پیدا و جور ظاهر وعلم متروك 
وجهل ءطلوب ولوّم ودنائت مستولي وکرم وروت متواری ودوستیها ضیف 
وعداو تها فویو نيك عر دان رنجور ی فارغ وم وکرو 
خدیمت بیدار و وفا و حرّبت در خواب و دروغ مو ثر و مثمر و راستي مهجورو 
مر دود و حق منهنرم وباطل مظفر ومتابست هوی نان نیع ونایم گردانیدن 
احکام‌خرد طر بقتي مشروع و مظلوم عق ذلیل وظالم مبطل عر بر وحرص غالب 
وقناعت مفلوب وعالم‌غذاروزاهد مکار بد بن‌معاني شادمان و بحصولاینابواب 


تازه روی و خندان و رش کیت با سن له در کارهای دنا یط کته 


و بشناختم که ادمي‌شر فتر خلابق وعریرتر موجودانست وقد رایام تمر خویش 


تم وت کر ات تاه رات 1۳ 


23 و وب رساندن ۷ ۱ ۷ب اصطناع بر گزینین و اختبار 5 ردن- نیکونی 
واحسان درحق گرم » ۴ - مدروس : کهنه شده وغو ونابود شده . ٤‏ د مستذل : خوار . 
» - نهمت . بفتح نون و سکون‌ها : مراد -آرزو و متصود . 


۵۰ باب برزوبة طمیب 


نت 7 ولا 5 ۰ 2 ۰ ۰ 
مر دمان ردان مدتلی شده‌آند و ان لدات خو و اس ات حوردن و بو سدتن‌و دیدن 


(۱) 


کک اا امنست 
و شنودن‌و سودن و | e‏ خود اب ن معاني برقضیت حاجت و ره 


Û || + ۷11 ۰ ۰ ۰‏ او* و o‏ ىد5 ادا 
ه رگ نوس رنېذ برد ور از زوال وفنا و انتقال اندرآن امن صورت نمندد و حاصل 
ان |؟ رانک وید ضایر ان دنب و آخرت‌باشد وه رکه همت در ان بست وسعادت 
رت زاین ةا هت هچزن ان مرد باشد که از پیش شتر مست بگر بخت 


EEE, : 11‏ یا 
و بضر ورت خواشتن در چاهي او بخت و دست در دو شاخ زد که بر بالای چ 


رسته نودوبابهٌاش کر شا ی قراز گرفت در این میان بهتر بنگر دست هر دو باي 
خودزا برسر چهار مار i‏ از سوراخ EE‏ بو دند و نظر در قعر 
چاه اقکند از دهائی سهمناك دید دهان‌گفاده وافتادن او را اتظازمیکرد بسر چاه 
التفات نرد عؤشان سنه وستجدادیاک که بيخ ان شاخها را دائم بی فتوز میبر ندند 
واو در منان ابن حال و در اثنای این E I‏ خلاض خود را 


چارة مبحست پیش خو بش زنبور خانة دید و قدری شهد باء ت چینری از ا۱ 


بلب بر د چنان در حلاو بان سر ل‌شد که از کارهای خو دغافل گشت‌و ندند تشد 
که بای او بز سر چهار مار است و نتوان دانست کنه ککام وفت دز غ کت ایند 
موشان دربر یدن اما جد بلغ مدنما دید و البته فتوری بك یشان راه نمي با ید 


e‏ شاخها بگسست د ر کام اژدها قر ار خرااجطا رفت و ان لذت حقیر 


۳ آچنین غفلتي عظیم بدو ر راه داد و حجبات تار نك حهل براثر نور عقل او تذاشت 


تشد بد. باه 4 ارمان . 
1 -امنتت بطم مزه ا م 3 نون و فتح و شد رزو و 


باب برزويهة طبیبِ 
تا موشان از بر بدن شاخها بير داختند و سچاره حر بص در دهان اژ دها افتاد پس 
من دنیا را بدان چاه پر افث وخافت مانند کردم و موشان‌سیاه وسپدد ومداومت 
ایشان را بربر بدن بیخها بشن وروز که تعاقب هر دو برفاني گردانیدن حانوران 
و ی اجال ایشان مصروف است و ان‌چهار مار را بطبایم که عما (۲) 
خلقت ادمي اتکی و هرگاه که يکي از آن در خر کت ابد زهری قال و مکی 
ان ي که فائدة ان‌اندك است 


حاضر باشد و چشبدن شهد وشز ا ي را بلذات این جه 


و راح و عبت ات تساو ۷ ي را سهو ده از کار کان باز مبدارد و راه تحات 
بروی دسته منک رداند و اژدھارا مر جعی مانند کر دم که ê:‏ ناویل از ان چاده 
ا : : )0 م 

ات AS‏ تاد ان تفای بت رم افا هی آنه نوناق وم 
نوادت دود.و. < رات و 


وهول و خطر و خوف وفرع او مشاهدت کرد اناد ندامت‌ سود ندارد و اثات 


2 مر 3 :8 1 ۰ ۹ 3 7 ِ 
مفید نباشد نه راه باز لشتن مهيا ونه عذر قصیرات خواستن مسموع وله طریق 


توت اسان و سان منأحات اشان درقر انتید را سی دارد باو نامن تا 
,نو ده ۱ وا فیس ی میا وھ ےک کا : 
4 نص قدا هنذا ls‏ و lue‏ ر <من‌و صدق الم این ها له کارمن بدان‌در حه 


رسد که ا1 1 ي نی رصا دادم و ۳ رکه در امکان نتر ازکارهای اخرت 


راست کردم و بدین اميد روزگاری میگذاشت که مب روزی بر وزگاری رسم 


یمان ايلي بابم ویاری‌وسبی بیست و ا ا ا 


. وار بت زدیا گردانیدن وا چم عمود : ستونها ۰ - جرع : اوشمدان‎ ١ 
ڭڭ وای برما که مارا از خوانگاه ی این است | نچه خد او ند ر هن وعده فرهوده و نیغامیر ان‎ 


راست گفتند . 


باب الا سد ۳1 
ما رهز وکا رما رف کر 


حکایت بازرگانی بود بسیار سال واوا فرزندان دزرسیدندا رر کب 
۰ ل | 


رفت اعراضن:: نمو دند و دست‌اسر اف ما ل بدر در ازکر دندپدرموعظت وملامتِ 


و يكي از 9 


ابشان واحب دید و آن گفت ای فرزندان اهل دنا حو بان سه رتبتند 


(Sel 
8 وبدان ترس گر بچهر تم نس که اند فراخی معدشت و رفعت‌م‎ 


2= تت — 


بان لاد وا 
در این باب اشارت کر ده | ست بحا ل دو عاقل زيرك که يکي را ازا مذرلت و ر رسبدن واب آخرت و .ار جیار که یی ET RI‏ اغراض 


ی 
مسقیم به ببراه انکنده و قوت شهواني برفوت عقل فد نور نصبربت رس سب ۲ ا وجي سك دده و حسن قیام در نگاهداشت ان ن 


ات 
او را بححاب ظلمت بو شنده 0 وت ون والعقدی 7 کر دیده واقاق در هبلاج بيشت ورمنای اهل GS O,‏ 


ودبگری بنور هدابت غل پرسرترقنامت نشب وت کرامت منوج کته فسن از حوادث آفات انقد رکه درا امکان اند وه رکه از ا: این جهارخصلت يکي 
4( < رخاب 


خو بش رسیده وسر افر آژدارین کی غل مهمل گذارد روز گار حجاب مناقشت يشل راد های روز گار او بدارد 


دق تاغل بر مطالب 9 


کامل تم ل‌دراین حکایتکندو بداندکه خواهش دنیوی و لذ ات فاني بجر بحریشیه‌انی برای آنکه ه رکه از کس و حرفت اعراض نما اند نه اسباب معنشت خویش 


LE LR 
تمرةٌ ندارد هر که مات وا کار و دثار خوش کند ازئمرات دنبا و عقبي نواند ساخت ونه دیگرانرا در مهد تواند داشت 3 ال بدست ارد و در‎ 


e سح‎ 


a‏ من A‏ ای 
تور و دد رای هند فر مود در هن را که بیان کن مایت بت هت دو تن که ودب ان غفلت ورزد رود درو:ش سود 
أ 3 1 % o‏ 7 
ای دوست ER‏ (۰).“ مام خائن‌بنای آن حال پذیرد وجات ِ مال را هر کسی بدست ارد ور نحش اندر تکاهداشتن است 
چنأنکه خرج سرمه اکر چه اندك اندك اتفاق افتد آخر فنا بد برد 
و اس و اندر آبد زبای 


۳ 0 را امت وغایت رساندن . ۷ رالا والتبی + زبانار دنا وآخرت- ۱ ی و لمر جد نماید وخرج آن بیو جه کند بشيماني ارد وزیا طمن 


اء صقت در اص فاعل ل بوده اميت ديا 1 اه کر هم ۳ 2 
ن ر ل فعل و ومفعو[ بو عنی و اخرت و زیا ن کر ونع E‏ و 4 بلو غ رسیدند . کیا ار ۴ متاقشت : 
تاجدار ۰ مَارب«هم مأربه ء حاجات . تضریب : سحن چینی کردن - - بای کسی زدن عونت e‏ ۽ 2۱ تم 
٦‏ - نظاثر جع نظیر + مانند ها . ۷ - اخواث جم اخت ؛ خواهرها وهانند ها ین هه + پرعطای و ای و ا 


و مفارقت کشد کشد ب رهم نگفت هر گاه که دو دوست بمدا حلت شر بری مبتلي 


نع 
رای فد آنه ان یشان جهالي فد از نار و آت(۷) ان حکایت 


, باب الاسد والئور 1 1 


درو ی گناد شود و اکر مان قباس ناري دارد نات درويشي 
باشد از ھا دنیا حروم و با اینهیه مقادیر ۱" آسمانی و حوادت روزگار آن‌را 
در معط تفوقه آرد چون عون که پیوسته آب در وی میاید و آن‌را بر اندا 
مدخا ل خرجی نباشمد لاچرم از جوانب راه جوبد و پت ادا "تا رخنة ورگ افند 


و نمامي نا که ی ان فرزندان بند بدر و موعظت ت او هر چه کو تر 


بشذو دند ومنافع ان کا مت شناختنه بس سر ادر یی بتحارت اورده 
ا ی دورقبیت اختبار ٩‏ توا و کاو نواد يکي را شتر ره اود 


و )0( 


زد ره جر باق آمد و شار به در آنبماند بحیات اورا بیرون اوردنه 


خالی طافت حرکت ندا #۹ تلور کا و لوفت و از برای ا او نصب 
کرد تا وی‌را اند شه داردو چون فر اکر د یږ ار هی 
ملل کل غر به را اا وت ت بازرگان را کف توق شاو و شنربه را 
بمدت اند انا LLY‏ امد ودر طلب چراخوری واه ا ماوت 
رسیه آراسته بانواع نباتات 2 1F‏ ازرشك‌او SES‏ ت 
اک تفه بو دو در نظاره او زاب چشم حبر ت کشاده ا e:‏ دلکش نر 
و نظاره گاهي هر چه خوشنر 
يکي آیدان‌چو نکلاب OPC‏ اد رروی آب 

ENF قارات وسرو عه و بت ابد +ترایندن ۱ تتن‎ E جم‎ TTT 

و تراوش نمودن . ۴ - شتربه اب ن کله در لت هندی شنز به‌است بر اک علاب.» ومین فاك . 


٭ -بانتغاش : نبکو حالی بعد از سختی - بهبود بعد ازناخوشی  .‏ ۱ - رضوان + باغبان بهشت . 
۷ 2 متنزه جای با صفا . ۸ - ماغ ؛ صرغابی سیاه . 


باب الاسد والثور ح 
ر3 ۳ 2 وه یا 


شلر و به 3 ما e‏ ۳ سودو 


° 


در حصت ۱ وت ویک کف مور بهو انادان ۳ (i‏ ا 
لعمت ندو راه بافت و بنشاطي‌هر مه بو مت تر بانگی بلندبکر ا آن‌حوالي شیری 


بو دو دااو سباع وو حوس ش رسبارهه درمتابهت فر ماناو و E A‏ لد 
درمبان اىشان ماوت نودو ا او نشنو ده چون انك شتر به بگوش 
او رسید هراسي وهيبتي بدو راه بافت ونخواست ؟ .4 ه سباع و و و حوش در بایند 
که اومي بهر اسل بر حای‌سا کن عيبو د و بهیج جانب حر و شا ام ردومبان 
HE‏ 

انباع او دو شک ل بودند يکي را لباه نام و دیگری‌را دمنه وهر دو و سای یام 
داشتند ولسکه ن دمنه حر بصتر بودو بورك منش تر کاله را گفت چه مي بيني 
در کار ماك که بر جای‌قرار گرفته ات وچ لت و نشاط شکارفر و گذاشته کلیله 
جواب داد که ترا رد ش سو 1 ل چه کار وا بن سخن چه بابت E‏ وما برد گاه 
اين مات اسایشی دار بم و طعمة مي پابیم و 5 از ان طقه نبستنیم که بفاوشت ۳ 
مشر ف توانیم تن سخن ما بننر د یك پادشاهان حل استماع تواند بافت دمنه 
گفت بدانستم ل‌کوه ن هر که بماو لگ نو ديکي جو بد برای طعمه و قوت نباشد 
که شکم هر حا و و بهر چی سیر شود فادغ انقرب بملولك رفمت مقولت است 


2 نیرا : ثراوانی و فراخی 7 ۰ مستی وس رکفیم- جذت خوشالي 
۳ رعنا : خودبسند دک + بفتح‌ذال RESET‏ پزهوشی ۶ ی 9 میب 7 م 


۱ باب الا سك هت 


إا دا مر ,قاع ها ا است از 
وه رکه همت او برای طممه است در زصرة بهائم معدو د گر دد چون سکي گر سنه 
که باستخوانی شاد شود و بنان باو۶ خشنود و شبر اگر در مبان شکار خر کوش 


خر گوریر ی ام سرت ] از خرگوش بدارد وروی سوی زر کور ارد J‏ متخ 


yy 


۳۳ ت ف ی روم فلا 9 با دول بر 
ی مرا JE:‏ 1 اس هرگ چگ ۱ 


ری الج 4 ا ۳ و بال تح بع الط بم ا 


۲ ال ر "۲ مزم که 


ی 


قا الوت في آمر حير . . کطم الموت في آنر ole‏ 

با همت باز باش و با کبر پلنك RTT I‏ ج ۱ 

کم کن بر 0 طاوس‌درنك . کانساهمه‌بانك امدوابتحاهمه‌رنك 
وه رکه بح بنحل رفیع رسد گر چه چون گل کوته زندگاني بود عقلا آنرا ری 
درآزشمر ند بحسن ی راضي گر دد | گرجه چون‌ب رک 
ا "۳ دیر پاید نرديك اهل مروت و زني نیارد کلیله گفت شنیدم ان بان 
کردی لیکن بعقل خودرجوع کن و بداننکه هرطایفه را مترلتي هست و ما از آن 
طبقه یسرم که این درات را موش" توائیم بود و در طلب ان قدم توائیم 
گذاودها را سلاعت بهتر 


- اصطناع + بر گزیدن - بر آآوردن , ۲ - چون بکار قصدشده داخل‌شدی بزیر وفرودستار کان 

سند و قاع مباش. ۴ مدمان بد دل و ترسو عاجزی را دور اندشی پندارند در صورتبکه 
این فربب طبع پست است و سم کر فد نم مات و و 
امت : ه- ناژ , درخت کاج . 1 - موسُح : آراسته و زین . 


1 


۸ 3 ِ 3 
و 
ERE‏ مان افو ((۱) ی رگ مه و( 
دمنه گفت سراانب میان اصحاب صروت وار باب همت بت و ازع است ۹ 
هر که ی ری وگوهری باد درد خویشتن را ازع وصیم تاي رفع 
۶ 
ورس وهر که رای ضعیف وعقل سخیف دارد از درجتي عالي برتقي ل 
یراد ورن بردرجات شرف بسی تست و ی 
اندك عوارض که ستگ يگران‌دا 7۹ ل مشقت فراوان اززمبنبرکتف توان نهاد 


یس( زیادت برزمین توان انداخت و ه رک و در کس ی 
ر 1 


۳ جا یر ره 
بلند همتزا موافت خا ید معذور اسک اذا زا بر پ‌قل الما ء3 وما 
ری پدنچه رای علی جر وین ۳ کل وان راس شیم تیه 
گفت جیست این را که اند بشید کت من مبخواهم که در اين فرصمت 


۱ 
عرب 


څوبشتن را برشیر عرص کن که تخیر وتر دد بدو راه پافته است وکن است که 
او را بتصبحت من فرجي حاصل ابد و بدان وسیلت قربتي وجاهي یابم کلیله 
گفت توچه دان که شیر در مقام حیرنست گفت بخرد و فراست خویش آثار 


و دلا ل آن‌مي‌بينم که خر دمند بمشاهدت ظاهر هت باطن را بشناسد کله 


O RI‏ آجوئی بنرديك شیر که نو خدمت ملوك نکردة 
E‏ آن نداني دمنه گفت چون مرد نوانا ودانا IEA‏ ا رك 


۱ - آسمان اریز کنابه از آفتانت.. ۲ - آفتاب اندای : اندودن چیزی برروی چیزی‌الیدن 
وکاهگ لکردن‌است یمنی باکاهگل نبیتوان آتاب را اندود و جلو آنراگرفت : ۳ ی 
وست‌ومصدرآن خول‌است . 6 - تجلْم ؛ رنج ومشقت . ۰- اذا عظم. .* چون»قصودیزر 

باری کننده کم خواهد بود . 1 - مکانت ؛ مرتنه ودرجه . ۷ - مباشرّت : یه :۳۷ 


کت 
۷ 


۸ باب الاسد والُور 
وحمل بارگران اورا رتعورنگر داندوصاحی ی زاف راک U‏ 
کم نب ید وعاف لرا رور ات بان اود ۶ 


1 لیر سر ما بل( مرکا 


E عاقل قي بلْدة بعر‎ E ارف‎ 1 ۴ ۳ ASF 
تال‎ 


چو صد برهنر خو ش امي دارد شودز3ا بره رون بحستن‌بیگار 


کلبله گفت بادشاه اهل فضل ومروّت را براطلاق بکرامات خصوص نگرداند 
رب ز 


لیکی اقبال برتردیکان خودفونا ایدکه خدمت اورا منازل موروت دارندو بوسائل 


تقبو ل عترم باشند چون‌شاخ رز ۳" که بردرخت نیکو تر وبارورتر بود و بر اچ 
وی 0 


نتودبکتر باشد در او برد دمنه گفت اصحاب ساطان و آسلاف ابشان هميشه این 
مارا منظور نداهن بل بدریج ویس وج وجهدآندرجات. أفته‌اند 


ومن همان ميجو :م واز جهت آن مي بو 


نه چو خاکسترم کر ر انش زاد 

وهن 
توهرکه درگاه ملوك ا لام وزتحمل نجهای صعب و جرح شر ی هم 
7 


2 ر 


تجنب ننماید وتیزی انس < خشم 


سدت از خویشتن کنم چو کی 


دا 
E‏ بنشاند وشیطان هوی را بافسون خر 
غلر 
ل رهنمای استلا ندهلاو بای ازع( 
۳ سرخ 
lr‏ 9( 1 
برکوتاه ودای ورای ر امات خو و حوادث ر اى معفلا ای ها 
۳ ا 


هر چه نیکوتر او را استقبال ل واجت پیند کلیله گفت آنگار 


در سب ششه کند و حرص فر دنده را بر عم 


مراد خوش در لباس 


" ۱ - معالی : مقامات-پفشله . sery #7 E E hS‏ 
« "و مکان رب نیست . سا وق اغى کیا کو 8 تلقّی : فرا گرفتن د ملاقات کردن . 


پاب‌الاسد والشور ما 1 ی 1 
كەبمللك ترديك شدۍ بچه وس شا ۳۹ وبکدامدالتا اتی کي 
گفت اکر ری بابم واخلاق او را بشناسم خدمت او زا با خاک ما2 
پیش گرم وهمت بر تلم رای و هو او تم با E‏ 5 حوال 
0 وی تبرهنوم و و چون کاری اغاز کند که بصواب تر ديك موه دی 


رون باشد آنرا دز چشم و دل او اراسته گردانم و در هرد فواند و منافع آن 


سرا لت ا :| شادی‌او 2 ۸۳ “ا ل خو ۱ بش تفت ند زرا ددر 
کاری خوض دک اي وخيوخامقي مکړوه دارو غر و مت وا 
وس ت آن بملك او E‏ گرد پس ازتامل وتدبر بققيهرجه تمامتر وعبرتي 

(7 


هر چه نرمترو تو اضعي‌هر چه شاملتر مزر ره ان بااو ۳۹ 8 ۹ 


اورا بیاگاھانہ ناته ازدیگر خدمتکاران امتال ان‌نسند چه خودمند چرب زبان 


2 / 
ET‏ 0 و 
اگر خو اهد حقي را درلباس باطل وت اا را در معر ص حق فرا نما ید 


باطلی گرحق کنم عالم صا کردد مقر و رح ل‌کنم منک نکر دد لسن جا 
و هاش چابك دست از قلم صورتها نکد بنظر اة نما ند 


ومسطح باشد وذیگری مس طح نما ید وانکیخته باد 
ا ی چبره دست است‌ان‌ناخدای‌ترس ا اند نده صو ورت عتا کند هی 


وهرگاه که مك هنرهاق من ند ید ای حر دصر از آت باشد که من 


ES a a EET IT‏ تا ۳ ا عیب کک - بزشتی سبلت 
دادن . که رات بفتح را سنگیتی ووقار وحکمی قمرات اجا گفاه : 
1 فاثله : شر و فاد وآفت ۳ ۷ ۔ عنقا : نام جرغی E‏ بو BE‏ 


HAN ۲ 


۲ رو 
لو ل ما با ا رس اا eo“‏ 


سی تس نوم رن تب 


اہ ^ | ا : ارو 7 

بر خدمت اوکلبله گفت اگررای توبرا یت وی یب مدای ۸2 

RES 
۱ مره خر یکر یزد ی نو‎ 

ویو وا lm‏ گر داز e‏ ۳ 


و درسه کا ل اقدام‌نتو ان‌کر هگ nor‏ ۳ لساطان وبازرگاني 
ول 6 
در با ومفا لیت دشمن وعا ما گویند مقامصاحب مروت بدوموص ستو دم EF‏ 


E‏ 2 ا ال یازا تن وترم کلیلهگفت هر چند 
ارادت من‌متضه ی مت بن رای يست | بنردتعالي خیرات وصلاح‌و سلامت براین‌عنریمت 
مقرون گرداناد دمنه برفت وبر شیر سلام گرد شیر از نودیکان خود ۳ 
لت گفتند فلان بسر فلان شیر گفت آری پدرش را بشناختم پس او را 
بخوالد و کتک خنباشی گفت بردرگاه ملك سم شده‌ام و آنراقبلأحاجات 
ومقصد ابید ساخته نظر هباشم که گر" مس بش مین انرا بخرد و رای 
خو بش کفابت کنم که بر درگاه ملك 


درشا تان غات افتد ( کاندرین ماك چوطاوس ر بعازانت E‏ و هت 


E‏ رر دستاف 


از کچ را به باشد ازدفع مضرّتی وجذب منفتي خالی من وان 
چوب خشك براه افکنده آخر بکار ابد واز ان خلالي کننه رب a‏ 
وحیوا یک جرا و مر وخ راد چگونه بي الام نات 
o aS‏ ۷ 


OTT REE TEE TR * ا ا : رانك‎ 


باب الاسد والئور E‏ 
چون شر سخن دمنه بشنو د بندأث ش تکه نصحت خواهد کردن متم ب گشت 
وروی بنردیکان خویش آورد و گفت مرد هنرمند وباص وت اگرچه e‏ 

منترلت e‏ ا بعقل وسرو ت خو بش بیدا ابد ودرمیان خلق‌ظاهر 
شود چنانکه فروغ آتشس اگرچه فروزنده ک اه که فشت شود بارتفاع گراید 
وق بان رن شاد ش شد ودانست که افسون او در کوش شیر مو رامد گفت 
2( 


واجدست برکافه e‏ اا که انچه ابشان را فراهم ا ت 


سرا 
باز نما بند ومقدار دانش وفهم خويش ررم رای پادشاه گردانندکه ملك تااتباع ول 


“ر 
خوش را نیکو نشناسد و بر انداز رای ی از "واخلای وسامشت هرك 
واقف نباشد ازخدمت ایشان انقتاع اند گرفت Lh‏ 


4 مادام که در پر دة خاك نهان است هی چکس در پروردن‌وی 
سمی‌ننم ید چون تقاب خاك یود O POE E‏ 

یوم گرد که چیست لاشك انرا بپرورند واز ثعرات ان منفع ت گر ند وه رکه 

هست براندازة تربیت ملك ازو فابده برتواند داشت 

من هچو خار وخاک کم وتوافتاب وابر گلها ولاله‌ها دهم ار ترییت کني 

اوو ردت بوناه‌هقاء که رای افو وس چ 

ونصيحت e‏ دسر دی تخیر نفرماید و کشاني که 


۱ اه : هه ۰ ۲ - حقم چاکز ان وسياهبان . 1 - روت : فکروندبیر ۰ IB‏ 
میم ؛ فرمان . 


3 


۳ یاپ الاسید الور 


پا 


درکار ها عاطا ل و ازهنر هاغافل تا Ie,‏ دمند و دآهبان وت نی 


ان 
و تفضمل دای رای س پادشاهان بد یم و وعر ! با لت ۳ 
off‏ رکا ۶ 
شاب r‏ 0 دز #9 


8 لر ددو انبوهي بازا ن که دوربین وکاردان نباشند عبن عضر لست و کار ھا 
پا زا ۳۱ 
م8 ۸ 


باها لبط روفهم تواند بود نه بانبو هی الا واعوان وغر کذنافوت تخو تشن قار3 
کرانبار نگردد وبدان هرغرض حاضصل یاک مان در کینته کد از ما 
آن رنجورگردهوروزحالبت بدوخیری یبد ورد دانا صاحب مر وات‌راحقیر 
نشمرد گر ده شام < کی و ول منت ت باشد چه پی از ميان خاك بر گیرند 
is‏ بردازند و مر کت ملوك شود ونیا وا زره »و 


پادشاهان و ا2 راف عرش رگردد و ول شابد پادشاهان را کہ 4 ۸ نرهندان ر ییول 
و رس ۳ 


و رو گذارند و بي‌هنران را بوسائا ل موروت بي هر مکته 


فره ایند بلکه تر بیت بادشاه بر قدرمنفعت پا: بد که دره ح ملك ازهر ؛ بات چه ! بد 
گام مهم را شاید که اکر بي هنر ان خدمت E‏ | وسیلت سنعادت سازند 
تلا ل کا رها ر اه باید و اها ل‌هنر منایج ان وفیچ کن نمر دم از ذات اونردبکتر 
ندست چون بعضبي از AEE‏ "شود بداروها علاج پذ؛ برد ڪه از راخ کوز 
و هر های بیگانه ارند و موش مردم را مسابه و همخانه است چون موذی باشد 


وھ 


۰ خلیت سکس اول و.سکون دوم تاز شف" ۲ - معلول : ناخوش و رنجور. 


باب‌الاسد والٌور 5 
او را از خانه برون فرستند ودرهلاك وی سعي واجب بینند وبازا گرچه‌وحشي 


وغریب است چون از او منفمت متواند بود باکرامی هرچه تعامتر اورا ندست 


آرند واز دست ملوك برای او مرکب سازند چون دمنه از این سخن فارغ شد 


اب )۱( شیر ندو زباد تگشت و جوابهای نیکو وثنا های بسیار فرمود وبا او 
۳ "نمام گرفت دمنه فرصت خلوثي انیت و؟ فت مدنس تکه ملك بر جای 


قرارگرفته است و حر کت ونشاظ E E‏ چست شبر خواست 

که نردمنه حال هر | ی حو بش بش نوشیده گرداند در رن رگيد 
۽( 

ARE Er‏ وه تور TO‏ یاه ۳ ماک وس 


اویشد وراز خود بزدمنه بگشاه و گفت سبب این او واز | ست که مبشنوی نمیدانم 
که از کدام جانب است لیک کمان میبرم که فوت وترکیت صاحب ا فز اخور 
آوان ناش اا مرا ابنحامقام صواب ناهد دمنه گفت جر این اواز 
مالك اون بو ده | است شب رگفت نه دمنه کفت‌نشا ند که ملك بد ین سحت 


کٹ خو شص خالی گذار ده و از وطن مالو و کت کد له کته اند افت عقا 


ای( است وافت مروت جر و افت دل منعیف آواز قوی ودر امتال 


کہ انت بر a‏ و 
رو باه شیر کرت که ت 


ay‏ با 

ات کر ا ۲ - الف بکتسر الف و ون 
۳ + انس والفت ۰ ۳ _ مالك : خوشتن داری ۰ 6 - تماسك عبنگهداری و خوددادگ ‏ 
N -‏ ؛ لاف زدن و نی عملق نیز آمده . ٦‏ - چریلك : بضم اول وسکون دویم.: درو" 


۰ 


1۴ پابالاسد والمّور 
حکایت -گفت آورده اند که زوباهي در بیشة رفت آنجا طبلی دید درپهلوی 
درختي افکنده Ey‏ بادی بجتي شاج درخت برطبل رسبدی و اوازی 
سهمناك بگوش روباه امدی چون روباه رخات حه ارغ چام و از بشنید 


طمع درس تکه گوشت و پوست او فراخور آواز باشد مي‌کوشيد تا انرا بدر ید 


لح وستي شرفت ما دمت را درو لان کید وگفت‌ندانستم 


9 واز گت رن ع مثل ندان آوردم 
ا 


9 بثر دی بر اوملك را معلوم‌گردانم شیر را 


این سخن موافق افتاد دمنه بر جست وبرحسب اهانک برفت چون از چشم شیر 
ي تست شبر تأملي کرد و از فرستادن دمنه پشیمان شد و با خود گفت در 
امضای این کار و انفاذ این رای کاب چه هر که بر درگاه پادشاهان 
ي جر بمه جفا دبده باشد و مات دج و ان( او دراز گشته بأمدتلی بوده 
۱ ارت وتنگي‌ممیشت باانچه داشته باشد ازمال وحرمت بباد داده باازعهلي 
که دق ر(*) آن بوده است معزول کشت باشر برووسروف که بر 
هت رید و باس خی رک گر با صاحب جر که باران او لدت عفو 


دده باشندو او تلخی‌عقوبت چشیده ونر eT‏ يكو ده و درحق‌او 


لي 


۰ - طخم » ۱ اردع ۸ a‏ 7 ۲ - متقسم واا کنده . 
۳ - امتحان : رنج و ابتلاه . - مةد فتح لام : عهده دار . ۰ -گرائندن : قصد کردن . 


باب الا سل والور 
اا 


مىالغت زبادنی رفته بادرمیان | کھا با خدمتی بسند بده ده و باران دراحسان و 


ثمرات بروی ترجیح بافته بادشمني د من لت ابر وی سدقت جسته و بدان 
رسمه با از روی دیش و ص و بت اه کید | مات فاته با در آنچه بطرت 


بادشاه پنو ندد خود را منفعتی صور تکز ده نادشمن ساطان 2 ات رده و در 


آن‌قبولي د ده بحکم | ین موحبات پیش بش ا ز امتحان و ا ۳ ) بادشام را تمحیل 


تم 
و 
تلات رمود در فر فر ستادن او بحا لب خصم و ۶ غرم ات دروا ورات این 


ا f‏ و رانك لاف ودی A‏ ومهځوربودە‌است 

رد او 2 ارت ناگاهخینتی اند بش و فننة کی دو مکنست که 
خصم را در راک و سیا حال ازمن بیشتر بابد و برصحبت وخ هنت او 
۱2 بن فکرت 
حرط رک که می‌خاست ومي نشست وجشم برراه ععدافت نا گاه دمنه ازدور 
بدید آمد اندکي اولح بحای خو بش قرار و گرفت چون بدو سوست برسیند 
کاپ کرد یگنت کاوی دیما و از زا عگو ش ملك مر سید گفت مقدارق وت 
لیا کف ای رھز ا e‏ هی‌که بدان برقو ت اودلیل ,گرفنمي 


چندانکه بدورسیدم باوی سخن ع بطر دی اء ‏ وی‌زبادت 
5 
4 


نع رضمبر خو دش اوراهم مهابتي ی نيافت‌که احترامي بدشتر 
آمودمي شبر گفت انرا برضعف مل نتوان کرد و ب بدان فر فته نشاید کشت که 


PS 2 ۱‏ :هسران . ly‏ | اختدار 1۳ رما . ۳ اف + مرد فا وفوق العاده 


کاب نخوت بفتح نون وسکون خاه د »کر و خودیسندی ولی عموماً فارسی زبانان بکسر علقظ کد . 


1 


میم زا سس 


1۹ باب الاسد والئور 


باد تخت کا معط | مرگ و درختان قوی را براندازد و بناهای کم 
و1 که ترا اسان 
مت با اک ا شناسند وتاخ کک وکو ازو کی بم‌قدر نباشد اظهارقو ت 


وشوکت روا ندارند و بر هر کی ناوت( ۹ راخور حال او 9 برمایند و در هه 


ص 


و ار 
REI‏ ترد یت اهل ص ا eî‏ 


سر )کس ص 
دمته- گت ملت را در کار او چندین وازن بابد نهاد | کر خواهد وفرماید اورا 
ببار تالف را نندة و مطیع باشد شیر ازا بن خن شاد کشت وباوردن او اثارت 


»د وی 
دید رتیت به رفت وبا ی دور باوی‌سخن يوست 


ا 


وکات که اشبرفر ستاده است‌وفر موذه که نز ابت رد بك او برم و مثال‌داده‌است که 
ا ارو ای اماني‌دهم بر تقصیری که تا« ن‌غا بت رو اداشته‌و از خدمت‌ود؛ رد2 
اوقا ONE‏ قفی ؟ ثني‌برفور؛ ازکر دموا نچه‌رفته باشدبازنما بم شنر به گفت 
کبست‌این شیر گفت ملك سباع وبادشاه ددان‌شتربه بترسید که ذکر شیر وسباع 
ا دمنهر اگفتا گر مرا قوی‌دل گردانيو ازباشاو ابمن‌کني‌باتوبيايم‌دمنهبالو 
7 سم سم a‏ 
وتبقتی کرد وشرابط تا | کیدکواحکا اندر ان بجای اورد وه رکو روی بحانب شیر 
۳۲ دید چول باترد دك او ز منم نا شر ر کاو را گرم یی کات دربن 
او ۳ I‏ اة ومو حب ادن جه د کا 2 ناز گفت شر فر مود که 


. کان وز ردستان ویروان جع ذ تب بح ذال ونون ۰ رد یه وی ریم وغ‎ Eu 


۳ کی را 1 تحرز : خوشتن داری و حافظت و برهیز . 


7 پاپ من و والئور ` ود 


ا کت از ققت ورام مب RI‏ ۳ ی که اب ی کاودعا 
وتا گفت وکر خدمت بطوح وزثدت برمیا بست شیر اورا بو بشن رذب 


3 رب رعر«ل) 5 


گرداد ودر رو لاطفت ت او انا ب(" و مبالفت نمودو روی بتفحص حال 
و EK‏ و آوردواندازغرایو خر د وتجوبت وامتحان‌او بنا و سرگاز 


۱ ال وشاورت و ندبر و استتخارت و را مکان اعتماد داد وعرم اسر ارخو بش 
و و فاعات ار ات ET‏ ار تن 
خذانت او ت آو زبادت گشت و هر روز مترلت وی در قبول 
رود 999 1/3 "میور از جلگيلشکر 


اى گت ردو دید و ی در نی( 37 


س مور یت 2 2( 


حسد سر مه o E SA e he‏ انش غبرت در مغر وی 


بر کند: ناخواب وقرار رازوی بشد وشک تر دیاش مروت و تشاک ت ایر اذر 
f‏ 

کف داش و عجر من که همت ورای شیر تمتو گردانیدم و در نصبت 

او بخدمت او آوردم تا قربت ومکانت بافت ومن 

از حل ودرحت خوبش بیفتادم کلیله جو اب داد که این حنت تو بخود کشیدی 


و ازتایج عاثت آن غافل دودی کت چنانل ؟ وای ن کار م من کردم لیکن 


۶ بان هانگ : ۲ - ااب زیاده نزوی وباط دادن ودرا کردن . اه لت‎ EA 


اطمشان واعتهاد . 6 - متيف بضم میم ۶ عالى. ° تقر یب : نزادبك گردأنیدن . ٦‏ ترحلب ٤‏ 
توسعه وسط دادن - ز باده روی ۰ ¥= اصطفاء * و اجتباء ٠‏ بر گزیدن و اتشاز گردن.. 


/& 


۱4 


ندس خلاص من چ؟ مکو ی بيني کلیله کوت ر اتد کت شن 
89 2 لب 


سی اندیشم که الیل وب تمو دي ات گرد این غرض در آ واد 


b7 


وج کہ مک نکردد کوش رباص ار تعب ج 
وخست نیم کر تون ندیه اب ردو A‏ 
منترلتي نو نمي حو وب ودرطلب زبدي قدم نبیگذارمکه بعرص و گر ی( 


مسو ب شوم وچند غر اس تکه عاقل رو دارد و در تحصیا ل آن انواع قکرت 


ودقایق عل بحای آوزد؛ خد نمو دن در اا ازسترت و[ 


(۳) 


دص بدت و نگاهاداشتن منفعت خال و رون آوزدن‌تفس ازافت وتیمارداشت 
مسثقیل در ج ذب خبر و ARI EBE‏ ار 
وال حال من تازه شود طریق اٹ که بخلت درپي اوا تم تا پشت زمین را 
2 دإ ل زمین مننرل کیرد که فر اغ دل من و صلاح شیر در آْست که‌شير 
در انار( او افراط کرده است و 2 سس رای منسوب گفته کایله 
۱۳۳ اسمگاو وافر تن متا ار نمی ینم و لت در 
هر وای رت وید یک اسان اتف ر ی ی 
گشتند ومنافع خدمت‌ایشان ازاو وفوائد فربت او ازایشان منقط م گشت وگو بند 


۱ - ت‌ویعات جع موه بععتی زراندودن مس وغیره م - کناب از دوروئی وتقلب وتزویر ۰ ۲ - گرم 


شکمی : طمع . ۳ تبمار داشت : نمخواری و دلسوزی . ع - اشاز : بر گزیدن و دیگربرا 
, پز خود در خو بی‌مقدم م داشتن.. زت بفتح زاء : لنزش وخطای خرد.. ٩‏ - مستز ید : گله‌مند 
و رنجور ۰ 


اترلسم ک) 


آفت ملك شش چیر است : حرمان وفتنه وهوی و جلاف روز گار و تسگخوئي 


و ناداني حرمان آنس ت که نيك خواهان را از خود روم گرداند و اهل رای 
وتحربت زا زارت کار کیان تاو عبت رو 
حاد گر دد و شمشیر های مالف از نیام r‏ و یدق 
برنان وشکار وسماع وشراب و امثال آن وخلاف روزگار وباو ف و غرق 
وحرق ق و آنچه بدین ماند وتتگخو ي افراط خشم و کر میت و ور عقوبت ‏ 
نت وغبره وناداني هديم نهو دن ملاطفت در و امه بکارداشتن 
ا تدایع 3 کلبلهگفت ابنهمه دانستم لیکن چگو نه درجلا گار 

سعي کني ي که اورا قوت از قوت نو پیشتر است و بار و معین ازتو پیش دارد 
گت بدین معاني تشاند نکر ست که بنای کارها وت ذات واستیلاء 


ا 


E EERE 
4 


آل ای قز شان الان N Î‏ الّانی 10 
وآنچه برأی و حیلت توا ن کرد بنرور وقو ت دست ندهد وبتو : نرستتلاه ات كه 

زاغی ماری‌را بحیلت کرد کلیله گفت چون است آن: 

حکات - گفت آورده اند که زاغی درک وهی بربالای‌درختی خانه داشت ودر 


حوالي ان سوراخ خ ماری بودهر گاه زاغ بچه کردی مار بخوردی زاغ بوحه 


۱ - ناییوسیده : غير منتظر و غير متوقم . ۲ - مولع : جریص ۰ ۳" - امات : معامله ورفتار 
تيك . ٤‏ رای بر شحاعت دلران مقدم است آن در درجه نخست و این در حرتبه دوم شت > 


تا 0 
موعظت نز دبك مار آسد وگفت یبر ادر در رشان و امثال حکیمان 


نخو انده که سک کی نز و 0 4 


هر که تیغ زر ستم کشید بیرون 4 بدان بر یرد خون 


الرته موعظت او مقمط نیاعد چون از بخ تکیت وزاغ در ۳ کاس برشکال ۶ 
برد که دونشت او توود لت ی ي اندیشم که خودرا از بلای این ظالم حان دم Me‏ 


برهانم شکال پرسیدکه بچه طر بق قدم دراین مهم خواهي نماد گفت مي اند يشم 
که چون مار خفته باشد چشم جهان بین او را برکئم تا در مستقبل نور دیده ومیوة 
ذل من از قداو 7 بو تال کفت این تدپیربایسک خردمندان پیست چه 
کرد متف فد شین بو یی کد که در آن 5 ان ا 
ماهي خوار نکني که در هلاك خرچنگ سعي نمود و حان عر یر را سادداد زاغ 


وت زره هی خواری برلب اب بی و وطن داشت و هدر حاحت ماهی 


میگرة 0ة ERT‏ « ۱۵ رونست میگذاشت چون ضف بیری بدو راافت 
موس 


از شکار 0 بغا ۶ رکه ان گفادهرفت وا از وی جر نجر یت 


وا 
El sia a TE eT‏ 
ا ت بازسانیم بنا ۍ کار خو دیر حیلت با بدنهادیس چون اند وهناكبرکنارة 
اک رھک اررا از دور یدید ای اک کو را مد م 
E‏ شم که مات یت من آن بود که هر روز یک ان 


+ - ه که شیر سنخ را پیزون کشد بهمان کشته گردد . ۰ ۲ - بابز ه كمك و یاوز . 


yl / 


باب الاسد والُور : E‏ 
و دوگان ماهي مي‌گرفتمي و بدان‌روزگار دسر ميبردمي عراس د رمق حاصل 
مي‌بودودرماهيتقبان نمي بود امروزدو صیاد اج متگذشتند و با نکدیگر 
می‌گفتند ذر این اکر )اه ي بسیار است تدای اشان ببابد کرد يکي گفت 
فان ای بشتر ات جزن وکات رای بد ینا نهد پا گر حال‌چنین 
باشد عر | دل ازجان شبر ین بربایدگرفت وبرنج كز سگ بلکه بر تلخي مرك دل 
ساید نهاد شرنیدگی برفت و ماهتان راعخز کر د جمله نرد از آندند و »گفلنة 
ما بانومشورت ميکنيم وخر دمنددر مت رف نیت دوگ بودجزی‌پرسند شرط 
0 فرو نگذازه خاصه در کار که نفم آن بدو باز؟ ددو دنت نو بدوام 
تاسل مامتعلق است در کارماچه صواب پیشی مامی‌خوار گفت باصیّاد مقاژست ‏ 
وم و درکن دراین نرديگي ي ابگیری دانم که 
آش‌بصفازدو ر( اا اغ 7 صبح‌صادق چنانکه‌دانفریگک 
درفعر ان بتو ان‌شمرد و ببضة‌ماهي ازفر از بتوان‌دید | گربدان تحویل توانید کرد 
درامن وراحت و خصب وفراغت افتید گفتندنیکورای‌است ليک ڻ بي معاون ت تو 
تقل مکنبگرده گفت در بخ ندارم اه مامدت گر هوشافتن: تاسافت صادان اجه 
وفرصت فان گرد وبسیرآضرحنمودند متا تحم کر دند تابدان قرار ا 
مر روزد اي ببردی و بر بالائي که در ر آن‌نواحي بود بخور ردی و دیگر ان 
و EIS‏ ۲ بابک بر يشدستي وم میک ند 


۱- اسار : غدپر وتالاب و حوض . ai‏ نج با کی 


زرا ل اعاإ داخ ش ۱داس رد لی 
لاسیم دامر ج رو e Ce‏ 


۷ باب الاسد والئور 
واگ 
ا ج 


کم 


رز (۱) و بو ه رکه متام تن و ورا ا واه مرو 
FN‏ این است چون روزها بدان بگذشت یگ خو است که‌هم 
نحو بل کند ماهي‌خوار او را برپشت گرفت و روی بدان بالا نهاد که خوامکتاه 
ماهیان بود خر چنگ چون از دور استخوان ماهیان بسیار دید دانست که حال 
چیست اند یشید که خر دمند چون دشمن را در مقام خطر بدید وقصد او درجان 


شبرین خود مشاهدت کرد اگر کوشش فرو گذارد درخون خویش سعي کرده. 


باشد چون بکوش E‏ ریموزآید ار د واگ رخاف آکاری فد باری تک 


SERT‏ او ا باکر قرو اکاک ا اراد ازاب عا 


فراهم اید س‌خویشتن بر آردنماهي خو ارافکند و <ا ق اوحکم بیفشر د چنانکه 
ییوش کشت وبکر یرت 0 ا ت خرجنگ سرخوش گرفت وبای 


مرو سس 


درر اه نهاد تانر د رلک ست ماهبانامد ۹ و نعتر ۱ لت .باران گذشته eck‏ ت‌باقي 
ابشان بگفت وازصورت حال اعلام کرد جله شاد گشتند و وفات ماهی خوار را 


ق مر دند ۹ 7 


رم ارو gens‏ > با ۳ ۴( 


وان جیوه و الفرخ يمك عدوم وان ان : f E‏ 
طنهت 
I‏ خوردن پس از بال به از هفتاد ۳ هشتاد سال 


ی ۳2 تا بداني که بسیار کس بکید ی خود هلاك شدند 


عظطت : ينكد ونصیحت و مو عظه . ۲ مالك : متصود مالک دوزح و جهنم اضت.. ۳ هاا 
+ نف کانی رد س از س رگ دشمن هر چند بك روز باشد سار است"ه 


ا باب الاب والئور پل 
لیکن من تراو جه نما که اکر بر ان کارکنی سب بقاء توو مو جب هلاك مارباشد 

زاغ نم گفت ازاشارگ دوستان‌نتوان؟ زو رای خر دمندان‌را خلاف نتوان کرد 

شکال گفت صواب اس که درا وج هوا پرواز کني وبر بامها وصحراها چشم 

ندازیتانظر: برا کشاده امک ي که ربودن | ان میسر شود فرود آي 2 را 

برداری 7۹ چتانکه از چشم صر دمان غاب 1 ردی چون دنر , درک 
اوو ي بروی اندازی‌تاردم که بطلب امد الب فح اا رهانند )0 نریم ی 
ا ااا پردازند ,زاغ دوک اد ي‌نهاد زني را د: بد که پرا یه بر کا 
نهاده بود و خود ظهار N‏ د برابه درربود وبدان : نرتبت که شکال و رمو ده 
بود برمار انداخت ضر دمان که در پي زاغ بودند در 9 ل سور مار را بکوفتند 
وزاغ بازرست( آدمنه گفت این مثل بدان‌آوردم تابدانيکهآنچه بحیلت توان 
کرد شو ت کن نباشه کله گفت:اورا زور و ونتک د وعقل جع‌شده‌است 
بیکر بااد چگونه دشت توالی بافت دمنه گفت چنین است لیکن:یمن ازور 
افکند چه کم aR‏ از تابن 


ایت ادان من ادخ از 


۱ کاک یتر اید چنانک جر کرش هر اوا یات علاك کر د کلیله گفت چون دان 


حکابت ال رن ون اند که درمرغنراری که نسم آن بوی دهشت زامعظر 


کرده بود وعکس آن ووی اك رام کردانیده ازهرشاخي هزار ستاره تابان 
e.‏ 
وحو هرستاوة هنزاز سپهر حبران 


۱- تراءاز رهانند : بعتی‌مار را بکشند وترا ازرنج آن خلاس کند . KFA‏ عم وتو 


f 


ve‏ مر هک کی مر 
اہ e‏ 

2 کر ایت زک ع سیم گو: ی کرت( "خت رز 
ال 1 ریم 

بخار چشم هوا و بخور روی زمبت زج شم داشرا 9) 

رارق 
و وحوش سبار سنس چراخور واا نیج ا بو دند لیکن بمحاورت 
N‏ ر ِ . 
ار ان هه سا واا بط بود روزی فرآهم آمدند و بتردبك شیر 


وزروی بچة کار ری 


رفتند و کا و هرروز پس از رنج بسیار و مت فراوان از ما يکي خکاز 
ری عر 
می تواني TEK‏ یدو سته در OU,‏ بلا و تو در تکایوی طلب اکنون 


OTE a STEN S |‏ 
چیری اندبشیده ایم که ترا ازان فراغت و را امن وراحت ر عرص 


e EC 0‏ و اه 

خویش از ما زائل گني هر روز مو طف يكي شکار بوقت جاشت بمطیخ مالك 
فرسنیم شار E‏ را داد وعدني براین بگذشت بك روز و ال 
باران را گفتاگردرفرستادن من‌مساعتی‌کنید شمارا ازجوراین‌جبا رخونخوار 


ي رط 3 
3۳ سنتقکار برهائم گفتند ا قتي طسب | وساعتي توفف کر دتاوقت 


ی ی و 
م در ا ا او بیدا سم چنانکه 


5 و زا | برباد 7 وفروع خت 


آب دهان او خشك شده بود وقصد سکول وق کم را دوغات تتعیت 
چون خرگوش را دید | واز داد که Og‏ ی تا ۳۳9 ۱۳۰ 


ك_ِ یاب و باقوت : مقصود از اقوت گل سرح وازمددا سبرة است . ۴ EE‏ 
را و وجوه میساژند کنایه ا زگل سر جر الاه ومتصود ازژنگاوستتره وعلف است . 
٤‏ دا باغ ء کنابه از ابر است ۰ ۵ - چ 4 خاره کنابه از گل اسنت . فف کفو و مره 


۰ - مقاسات ٤‏ تحی لکردن و کشیدن و رنج بردن . 


باب‌الاسد والمُور ۱ 

2 شي فرستاده بودند در راه شبری سد هرچه‌گفتم غذای 
ست التفات ننمود وجفا ها راند وگفت این شکار گاه من است وصید ان 
a‏ است من بشتافتم تاملك را خب رکنم شبر 
برخاست و گفت او را بمن نمای خ رگوش پیش ابستاد و شیر را سر چاهي برد 
که صفای آب ان رن اند شاك تمین صورتهاً نمودی و او صاف چهرة هر بك 
برشمردی و گفت دراین چاه است ومن‌ازوی مي ترسم | کرمگ ما ربر کرد 
3 را بدو نمام شیر او را در برگرفت ودر چاه نگریست مثال خو بش واز آن 
رش ندید اورایلذاشت وخود را دزنهاه افکند وغوطه تغورد وان شی 
۳ با سیر د خرو ش سلامت باز رفت و وحوش از صورت حال و کیفیت کار 
پرسیدن دگفت اورا درآبغوطه دادم که چونگنج قارون( خا خوردشد غه 

برمرکب شادی‌سوار گشنند ودرمرغزارامن‌وراحت جو لاان نمودنکلیله گفت 
2 هن شیر باز نگردد وجهي دارد و در احکام 
ات موه دموا ردو ی زنهار 
یک ود نوم اختبارکن 
سخن بدین کلمه اکرو ذمنه اززبارت شیر اعد تأروزی فرصت 
مهو ور ETT‏ 3۳9 ستکه‌راندیدهام خیراستگفت 
E‏ از و اردان حضرت موسی و صاحب گنج بسیار و ثروت بیشهار بود چون بنصایح 


آ تحضرت رفتارند‌ود با کنجهای خود بزمین فرو ارقت : ۲ - اویل + پر گردانیدن: و :توجیه تمودن 
و راه پیدا کردن - معنی خفی از عبارت بمون آوردن . 


2^ باب‌الاس دالئور 
خر باشد و از جای شرس که چیزی حادث شده است 2 ES‏ 2 
اڑا کی گفت در کا راغ ولا رات آیدکفت این ساعت وفت است 
a‏ ( 
ا هو هقی کا تا وتو خر دهد یل کار امروزشردا 
یفکند دمنه گفت هرسخن که از سر e‏ رود واز دام افو 
شنونده را کراهیت قراید براداء آن «لیرگ نتوا کرد مگر با A‏ 
ینام باشد خاصه که ماع فواندان ندو بازگردد چه گو یندم زا دران کارو 
م ی جز گرارد حفوق ریت ود وازم صیست‌اد در TE‏ 


ا ن 
2 


ا بعت E‏ سلامت ا تما ؛ رلکه فن بي بانام , داد ورخصت این اقدام 


ZL, 
نمودن بدان میتوان یافت که ماك فضیلت رای و روبت وم بت خرد ازو‎ 


ملوك تست وه هسام 7 ان تمییر ملکانه ee‏ 


بوشیده نماند که سخن ون از خض ی دالوا ۲۲ 
مر( /رانل ا ا 7 مذر 


الر ائد و لدب ام 


کک 
واه فة و حوش بدو ام تمر ملاك بسته است و خر دمندو 
مارد 
علال زاه را هرد تست و ا رکه بربادشاه نصبحت 
و 


بپوشاند ونا تواني را از طدیب پنټان دارد و اظهارفاقه و درو بشي بر دوستان جاینر 
ندند خود را خیانت کرده ۲ E‏ ... ماک تو مقر است و آثار ان 
برحالتوظاهرانچەتازەشدەاست ت بازنمای تابر شفقت ونصدحت تو هل افتدو بد گمانی 
و زا وای رغال داد ید مد کت کرت باک مان ارما 


ERT‏ کو امل ودج کوبت باد رکیز یکی بایان 
قافّه برای تعیین جا ومکان وچرا گاه بش از رسیدن کارو انبان بمتزل ل جلو «جرفته است . 


۵ 


باب الإسد والئور ۷۷ 


کرده است‌وهربکیرا اوی ا لت نوجل وگفته که شیررا آزمودم راندازة 


en‏ "او دص ی ی ماو ديدم 


و اکرام انا هار زا هی ند رت وکام که 
ام تالک است ۵ 
ا تشن ستاو ان شن خر سکره شک زورون 
وحل 9 ا تا دیو فننه در دل او بيضة نهاد وهوآی‌عصیان/ رس 
تساو با a‏ ار اک a‏ 


O 0 


در تر قي جاه و حرمت و عا و مال درقابله و مولز خویش دید 


E e دست بر باید داشت والاخود از بای در ابد ر‎ E 
نان دان که تمجی ل کا رگا ورانا‎ OS) ES 
اک از دست بشود وبجائی رسد که در پدارك ۱ آن‌قدم نتوان گذارد و‎ 

E‏ ۾ دو نوع اشت اول آنکه 

وت ر مقا و ر چگونگی انرا بشاخته باشد وآنچه دیگران 


۷ 
۳ کارها دانند او درف ۳ آن با اا e‏ رای وده نود ور 


گنه اند که رکب وعا 


در خو ۳ 


اواخر | ان در اواب کرت یراج جون چس وان وض وت ویو امده 
باشد عاقل دور س و حاهل غافل بکسان تاك و زبان i‏ ۰ از این معن 
استمالت : دلجوئی ومهر بانی. مکیدت: حبله . اسان باد کر K٣‏ ی بح اول و 
دوم : بیروان . ۵ تدارك : چبران وتلافی و دریافتن . ٦‏ - حازم و احتیاط کار ودور اندیش . 

۷ - خوائم : او اخر ۸- فواتح : اوائل ٩‏ - اصات : ,نشان خوردن- رسیدن اتر بنشانه وهدف 
و اصایت رآی یعنی درستی رأی و بهدف رسیدن آن . 


5 


رجنم 


۳ 
7 ره ی 1 > یی ۲ 
رت میکند( که آلا موز تشابهت له اذا آدبرت ٤‏ مر هاا لافلا 
رم 1 E‏ ۳ 


رای تو سك نظرءّ دزد يده بدیند که کین درد درخاطر ار 7 


/ ذهن تو بيك فکرت نأ گاه بداند وهی که نهان باشد در پردۀ اسرار 


دالس 


۳( 
چون صاحب رای پراین سق براقت 
کاردا کارها درفدضة تصرف خود تواند داشت و بیش از انکه در گردان 


احوال خو ش برداخت درهمةاوقات 
(O 6‏ 
عرق اتد خودرا ااب نواندر یك 


ودوم آنکه چون بلا بدو رسد دل ازجای ندر د ودهشت وحیرت بخود راه ندهد 


زبرا چراغ دزد بود خواب باسبان 


و وجه ندیسر وعبن صواب بروی بوشیده نماند 


نت 


پر رصم مقر 
جائ ي که چو زن شود مي مر 3 ت انو ال 
و ببچاره وعتر نای اردان کرت : ر کارها حیرآن بود ووقت حادثه 


مت یزرو در ٤‏ لله 
1 ۳ 
سر اسنمه و الان روم e‏ ممصو رو همت ا امن لن 


وعاجنر 


در کوک 
بیان نون "سه ماهی بودند دو حازم ويکي عاجز ترورض دو ساد 


کک ل و ی 
٩‏ اعات کر دخ:» بعتن بان کردن وبازنمودن . ۲ الاموز... کارها چون EEE‏ 
E a‏ ویشت کردئد جا۵! ل‌مانندعاقل[ تر ایشناسد . ۳- سق بفتح اول ودوم + روش و 
: نظم : ے بایاب » جائی از در؛ :ا و نهر که بای بزهین رسد . انزدنك سالدل وكثار دربا و رود . 
یز ۹ مصون : حفوظ. 


باب الاسد والمُور 
ب رآن بگذشتند بابکد بگر میعاد نهادند که دام بیارند وهر سه را بگیرندماهیان 
۳( 


این سخن بشنو دند 1 بارها دستبر دزمان جافي وشوخ‌چشمي 
ردو دوب اطخ ورتم ده اروی ۴ 
انان جانت که | آن‌امدی برخوریرون شددراین میان‌صیادان برسیدندوه ردو 
اڭ ب ابگیر کم بستندان EE KE‏ نه‌از ىراه رد( 
و نه ازخر دو تجر بت بي‌بهره با خو دگفت غفلت .کر دم‌وفر جام کارغافلان‌چنین باشد 


وا تتون وفت حبات انس از بلا فا بده پیشتر ندهد وازئمرت 


9 
5 داس 


رای و رو ت در وفت ا تمي زیدت نوان بافت ا ا 
( 


دانش هر گر نو عبط شود ودر دم سکائد دشان اوا ا وتات ۳ 


مردان و هنگام مکر خردمندان است پس خود را مرده سان و و۳ ان 
میرفت صبیادان پنداشتند که مرده است او را بینداختند و او خویشتن بحرله 
فو حوی افکند وحان اسلاعت سرد و آنکه غفلت براحوال وی غالب و عجز 
در افعال وی ظاهر بود حبران وس رگردان ومدهوش وہای کشان چپ وراست 
میرفت ودر فراز ونشیب میشد تا گرفتار امدو | این مثل بدان آوردم تا ملك را 

ی واجبست وپادشاه کامران آن باشدکه تدییر 
وات( "آفرضت و کت( بفرمایف وبضربت شمشیرآیدا 


۲ - چافی : ستمکاو . ۳ - سبک 7 رود . TET‏ 
زبوز. » - فوات بفتح‌اول : ازدست رفتن ونابود شدن ." ۱- مکنت بضم میم : قدرت وتواناگی . 


۱ - میعاد ؛ وعده - وعده .۳ 


یر 


مان )۳( 


سم درالم 
د ۱ تاد جرج a‏ و 
- رهگ ادا دشن بر ارد وشل ۳ حهان سوزش دود ازخانو 


خصم اس رسانگاشتن گنت معلو م شدلیکن کیان نمي باشد که شتربه خيانتي 


جلی 6 
انااد وسنوایق نز ہت را بلو احق ۲۳۱ کفران خو بش مقابلّه روا دارد که در نا 


وی‌تااین اغات نیون وضویی حابرداشته‌نشده و سب بت 


OS 
رام ی سار هر کو لا یاه‎ 


کد ل وناصبح باشد 5 منرلتی که اميد وار اسا بر سد بل سای دیگر منازل‌کند 


اه ی 
که خا باني‌آن ندار 2 و دست ما ۰( ارزو وسرعایة غرض بدکر داری وخبانت را 
مت 


سازد وبنای‌خدمت ومناصعت تاباك بی اضل برقاعدة بیم وامیدباشد چون یمن 
سکن بقبراهکر جنآت مب و الا دادن شر گراید وعکما گفته اند 
که بادتاه بابدکه خدمتکاران را ازعاطفّت و کرامت خویش چنان روم نگوزداند 
که بسکنار ۳3 پرماد و ومد ۳ دند و بدشمنان او غيل کنند و ,نادان نعمت و 


عشمت تاد 5 نو ¥ شوند وهوس فضول ل بخاطر ابشان راه حو رك 9 اقتدام 
ر مامت رن شرا رار »© ` دنت 9 ۹ ۲2 2 
باداب ابنرد کندرو ص تنریل عر زرا امام سازد و آنمن 2 جیي "لا عندنا 


ی ر وال فی ادا هر زره حار 
اانه وماننر له SEE‏ ) رش ان کی ریا ورام سک 


یری نو مدای اباب صعتت کت و ره طغران ER‏ دد شان راه حو لل 


۳ که و تمه نی خانه و جایگاه و در قدیم با واو نوشته 
۱ میدده قلتی اسروز ی وار نو شته مشود : خانمان . ۳ - اواحق : آشده ها ویبوسته ها . 
ا - ظفیو بمعنی اخن و لیم ظفر کذابه ازفزو مایه وتا کب ی و بمضی‌ظفر بفتح ظا وفا خوانده‌اند . ۵ دست 
موزه : وسبله " هیچ چز نیست مگر آ نکه کنجه‌ای آن‌در پیش ماست ومافز ونمیفر سقیم مگر بمقد از معن ۰ 


۳ 
مد ا لان ) ورکس ریبد والمٌور 


4 


ان اسان لیطفی آن ر 1+ استنی! و بباید شناخت ملك راکه از و مزاج 
نی هریت خیم 2 1۳ و تلف بر اخلاق 


راغ زاشت توان داشت از کوزه همان ت | ند که د ۱ 
هیا ر تور رو در او ست 
RF‏ تیک رر ا سب( ۳ (r‏ 


یب د بحاص ۵ حم فسه 
اا ر E‏ هعرج 


2 ارچ سیا یغه دنه ودر سل[ ان مبالغت 


ری 


نمابتد چزن بگشا ند بقر ازاصطل ازرودو میج توبل عاج ابذ برد وه ر که‌سخن 
ناغاق اکر بخن فرشت از بل میب " گوبند الل نمایه عو اقب کار او 
ایو من خی ین چون‌سماری که ادا ت ظبیت E‏ و 


ر 
م2 س Ê‏ ندارا ار 


لاماي اذرھیا لم کر ما 


و 7 Ek‏ و ی ما 0 
و از هوق بادشاهال بر خداتکارال گرازد حول نقشت ات و ی ا 
ا فی نی واک 
بیند وبمراقیت جوانب مشغوا ل نکر ددو بهت ر کار ها سک فا 


ت اااي هر آینه‌انسانس که آغاز کند چون غونشتزرا FET‏ ۲- منموم ۰ زشت 
ونکوهیده که من لم يکن ۰.۰ آنکه گوهرش یا ک اک سخن با کیزه از دهانش برون نیاید . 
4 - ہی حابا + بی پروا وبی‌ملاحظه. .۵ مزمن : بادوام وزه‌اندار ۰ ۰ - ان السلم... استاد معلّم 
وپز شاث‌هردوخیر خواهی‌نکنندچون! کرام کر ده نشوند . بدردخودبسازچوند ری طبیب وپزشکه‌خود 
جفا کردی وبنادانی خویش خرسند باش چون استاد و آموز کار را حقیر شمردی و کت بنداشتی . 


و2 
۳7 


۸۳ باب الاسد والئور 

وغانتی مود داد ودلخوه تر ناهأ انس ت که بزیان گرد گان و اشراف رود 
وعذافق‌تر فوستان انس ت که از خالفت بر یرد و بر سانل راسا ند 
وېسندیده تر سرت ست که قوی و یغافکشد تور تر خلایق نس تکه 


در بند شر ره a‏ سا کر جت ورادا 


> 


ی نت برویمستولی نگردد وه رکه ازا نقن دشت سازد والزماوبالين 


EY‏ با 


۳ بش ان لذت‌نیاندوفا: فتاه 
عقل آنست که چون ازدوستان دشمني پیدا :ایدو از خدستکاران نخوت مشاهدت 
کند درحال اطراف کار خود فراهم کیرد و داشن ازایشان درچیند وپیش از انکه 
فرصت چاشت ت بابد برای او شامي ناگواران بسازد چه دشمن بمهات قو گید 
E 0‏ * باید 
ضالفان تو موران اتسار دند برداوزازسرموران‌مار گشته دمار 
مدهزمانشانز بن بدش‌ورور زگارمبر که‌اژ دهاشود ارروزگار بابد مار 
وعاجرتر ملوك انست که ازعو اف کارها غافل باشد ومهمات ملك را خو ار دارد 
و هرگاه که حادة بزرك اقند و کاری دشوار پیش آید موص حرم و احقیاط را 
بگذارد وجون فرصت فائ ت کرد و خصم ستیل یافت تزدیکن خودرا مهم 
گرداند دك جر متيسوالتکردنگرد وزفرآیش آحکمجمناریآنست 
تشر بح اد دلتنگی . تاف کم داش وجویشا ۳ غزارت : بفتح غین : 


ِ‌ بسباری . 6 - عدت بضم عین : ساز واسیاب زمهعات کا ااا ۵ قات اژاذدسشت 
: رفته - نابود . 


یاب اللاسد واشور ۸۳ 


وان عست 


که نتلافي خللها باش از ی ن خصم وا دسما مبادرت نمو ده شودو 


جلتب 
تد رکارها کی ر ۲ تخداع ۳۷ التفات نفتد 


و عر؛ بمت را تقویت رای پیر و تبید بخت جوان بامضاء رسانیده ابد چه مال 
یر وه بی‌سیاست پا بدارنباشد 
0 ملك بي سرتيع استوان سنت ` ` اورا که ملك بابدبي‌تیغ کارنست 
تا تیغ بي‌قرار نگردد میات خلق بر تخت ماك هيج ملك بایدارنیست 
کرد AE 8 E‏ نشکند. ‏ دربازوئي که آنتکشیده است رنج تیم 
شیر گفت‌سخن درشت وباقو ت راندی و قول ل ناصح لد رشنن ,عن دود نگردد 
و Es‏ اب وتار به انگاه که دشن باشد پیداستکه چه تواندکرذ 
واز او چه فساد تواند امد که او جه RE‏ و وی او و 
Ea‏ تم ونوا ۳ داده ام ۳ 
کح با نواند دیدن کوزن طلست شیر کرد روا جوز از 
دا9 سحت وکا یبر بذانپیونته نت 2 
al ESE EES OS E‏ 
ن المعارف في اهل النهى راحکام روت غدر بچه تاو بل جار توان 
داشت که بارها ید ون با او تاها گفته ام وذکر خرد ودیانت وامانت 
واخلاص ومناصحت او بر زبان رانده اگر انرا خلافي روا دارم بتنافض قول 


۱ - خداع بکنتر اول ات :دادن كول ۲ باره : باژو بند.. ۳ تذرو : قرقاول . 
عس,دات! حق.: م اجهل کمن اول و عق کاو ٦‏ > ائ المعارف ... هنانا آشنائی 
درمبان خردمندان حقوق امت : 


1f‏ یج باب الاسد والئور 
ا ارای منسوب کردم وعهك من دردلهایقدر شود دمنه گفت ملك‌را 


EG‏ یط مایت گریذات خویشمقَاومت 


توان د کرد باران یرد و نورق و موه ست یک رکد وازن ترسم که وجوش 
دنم اقب تان کش ای ای دس Ca PEE‏ 
ور دا اشیرین گردانیده وبا اینهمه ه رگرای نکافر نعمت این کار بد یکر ان‌نیفکند 
وبذات خوش تک .لاب فا او بروسالپیهوید چوت شم م8 اجه 

درش رار کرد گفت‌درا: ِن کار چه بيني گفت وی دردندان جای گرفت 


اویداونا اند مکر قم وطامي که و ردیل آن اع نمود 
ا 
وا" ری کید خن مورت ع سردد ره دشمن که 


بمدارا و ملاطفت بدست نیایدو مر 3 7 او ۳ شنت ک داد ار ات 
ص .2 
نتو ان د در به را وبنترديك‌او 


سین 


e‏ و این E‏ رود دمنه 


انا وی E‏ و دروغ و سکر او RT‏ 


درا زم 
ز4 
از حرم دور است و مادام که سخن گفته نبامده است عل اختبار باقي است 
ویس از اظهار تدارك کن نگردد 
1 5 کت‌شتح را «مپننتی وسیتی _ ۲ - تحریض : شویق وتحريك وترغیب ۳۰ - دمه + وحوسه 
6- غثیان: بفتح اول ودوبم : بهمخورد گیدل‌وشورید کی مقدامة قی, ۲ ۵- قذف :بیرون‌انداختن- بیرون 


رفن غذا" از دهان ھی ۰ . تمر د ۰ سر کشی .25 ۷- تود د دوستی ۰ ۸ براقت ساحت: 
کان از بیگناهی . ٩‏ - زاهت جانب : پا کداءتی . 


باب الاسد والئور 
سخن تانگولي توانیش گفت. ۰ ول ی گفته را بازنتوان نهفت 


وهرسخن که از زندان دهان بحست وهرتب رکه از قدضة کمان پر ند پوشانیدن ان 


س سم كت اس ۳ ۰ 


نفیس وزبوری مین است 
چنان این سخن از با لخلات زارت د ناو ار بجو بد نبابدش,باز 
و و ید ود که چون صورت حال بشناخت 
۳2 ) اد آید وساخه و بسلچینه جنگ آغازد بامستعة و متشیر "روی 
ی را اهر عقوت رورم سور رابت خر ۱ 


رن 
جاینر نشمرند شیر گفت بمحرد.گمان بي وصوح ین نردیکان خو د را مهجور 


امن طاشن سمينودن خودر در عذاب تن تبشه بر پاي 


ی ادن . « 
خود زدن بود و پادشاء ا در همه مماني خاصه در ۳۳/۸ امضای ابو انب 


بسن ل ۱ است 
ن ر 
اہ ی تون 
کت ۱ 
ای تا رس [( 
بود تافر ضتی‌نیابد وا گر بتر ار یه شود خت دیدرت کت( 7 


O° “o 


صورت نازباش مشاهدت افتد که تفاوت مبان ملاحظت آدوستان و نظرت 


۹ حا من اء EE:‏ 
میب( الاحوان من مد زلة 

Grek 
س‎ E کرد بیت‎ 


8 ات ام ا ۳ - مکابره + ستیزه . ۳ متشتر ؛ آماده و دامن کر زده. 
٤‏ - وم ن کرمالاخلاق: UPAR is‏ پس ازانزش وخطای بر ادران برجفا 
کردن آنان شکیبا کردد وخود داری نماید . ۳ 


۸1 باب الاسد والئور 
2 ۳ 


ٍت 


دشان عون است ریق وی آن براهل تمر متعدر 


از # ل جا 1 ا ایر عداوت ماست 
7۳ س رس ۹ بش 


نرد 


۷6 Fa رکد یگ‎ e 
بگشاذه عنان ودر چده دامن‎ (a بر سته میان و در زده ناو‎ 
ش گت صوأب هین است‎ 
شیر بپرداخت ودانست که بد ماو آنش فتنه‎ ۳۷ Rea 
بالا گرفت خواست که گاو را یزیر باد سر دنشاند و بفرمان‌شیررود تاازبدگها ي‎ 
0 دور باشد گفت شتربه را بینم واز مضمون ا‎ 
دادمنه چون سر افکندة اندوهگین نرد شتر به رفت شتربه ترحیبی ۳1" تمام‎ 
نمود و گفت روزها امت کنه ترا ناه ام سلافت بود9 دمنه گفت چگونبه‎ 
بسلامت تواند بود كسي که مالك نفس خود نتواند بود اسیر فرمان دیگران‎ 
وهميشه بر جان ودل خودلرزان بك تفس بي‌پيم و خط رن وید و باکسخن بي خوفو‎ 
منوتب کفت وجب نیدی چنیتکفت7 انچه در سایق تقدیر‎ 
رفته است‌که جف ام اا الیرم ال( اوقت که فل‎ 
اسماني مقاومت يارد پیوست ودر این عالم بمنترلتي رسد وازنعمت دنياشربتي‎ 


1- ا وک .ناو که تبر"د۰ ۳ ار ریت کردن یرانک ان 4 تنیم:1 گاه 
شدن ۰ ۵ - ترخیب + مر‌حبا گفتن , د جف القلم؛ . قلم خشکک شد بانچه تا روز قيامت واقع 
کون راجت ہنی مر نوش تچ ذم r‏ کی توا و تاه 2 


توا از این علامات چیری مشاهدت افتد شه 


باب الاسد والور 
بدست او دهند که سرمست و بیباك نشو د و در پي هوی قدم نهد ودر هع رصن 


هلاك نباشد و با زان عالست دارد ون نکر دد و بالئیمان حاحت پردازد 


وخوانشوه ورسررنخگریه ودزحسرت وتدامت ند وصتبنت 
ساطان اختبار کند و سلامت بحهد شتربه گفت سخن تودلیل میکند بر انکه 
از شر مگر هراسي ونفرتي افتاده است گفت اری ولیکن نه ازحهت خوزش 


وتو ميداني سوابق اتحاد ومقدعات دوستي من با ره ا 


یر بیت 


آن روزگارکه دار انودع ۳ برملاژمت 
اور نت جرمراعاتآن حقوق معلوم وچارڈ نہ ي‌شناسم از اعلام آنچه 


حادث شود از نوت وه و نهر نهد شتربه گفت بار ای بار مشفق 
اعد 
و دوست کزبم عهد دمنه گفت از معتمدۍ شننیدم که شیر بر TE‏ 


که شتر نه فر به‌شده است بدو عاجتيوازاوفافقرزیست خوش رابگو شت او 

)۱( 
نیکو داشت خواهم کرد چون این بشنودم و هو ړو تجبر اوم ی‌شناختم 
بیامدم e el‏ دوجو و 


و ¢ 


۳۸) 
از عهدة در ده مد اک رید 


ا 


مج EE‏ اا BAG RF‏ 
عا ست و اول آن از انقرار است : 
ارف غزذو د میت 

منگر تو بدانکه ذو فون آید سرد در عهد تکام کر ک"چون آبد مرد 


AM‏ باب الاسد والئور 


2 م 


مگر دفعي بت ھام خلاضیتروی نماید چون و حد ست دمنه نشنواد 


سای ب 
غود وغو ا ى ی تیش ابا اورد ودر سخن او طن دي و اعتقاد نصحت 


ہل 
دات نت ام دک شرس رکه از من خيانقي ظاهر 


نشده‌است لیکن او را بدروع رن غیت بشید وتو بو( و رو بر انهاعر| 
در خشم اوافکنده‌ودر خدمت‌اوطا ارو نانک ریات ادا انز 
جما زوو ج موه و مارا بارا ازرد است و هر چه از آن پات 


درق دبگرا ت ند باوردارد وبر آن تیا یکند وهرآینه صحپت اد شرار مو جب 


بان اشه درب خر وین نم مار یی کارا برد که با اه 


ححایت - بطي در ابگیر روشنانی ماه مید ند بندا شت که ماهي است قصد 
NT OOOO EDS‏ ِ 
دیگرروزهر گاهکه ماهي بد بدیپنداشت که روش ي‌است‌فصدنبيوستيو مرت 
این تحر د بت آن؛بود که‌مه‌روز گوبته میماند و گر شیر را آزمن‌خبری بغرض 
شناوانیده اند و باور داشته است مو جب آزمایش دیگران بوده | YF‏ ای 
تمت من خیانت ابشان‌است وا گرا نیمه نیست و عوج گر 7 علّت است 

بس هیچ د د ای رابای برحای نماند ا اعا ۳ ۱ 
ومعذرت آن‌را بردارد و هر چه بررق و افترا ساخته شود | گر 2 دست 
تدارا زان قاصرو وجهتلافي ازان تارك باشد چه باطل وزرق هرگرکم نبابړ() 


۱ ارت انگخته وتحر رك شده ۰ ۲ - موه : زر اندودن‌مس ومانند آ نکناه از نفاق ودورو ئی چم 
۴ اطل وزرق هر گر کم نباید : سنی درو ۶ وباطل حدی ندازد وهرچه دروشکو بخو اهد میگو رد 


باب الا والئور E‏ 
و آن‌را انداژه ونهانت نباشد ونمیدانم درآنچه میان من وشیر رفته انت جود وا 
جرمې هر چند در اکان نبایدکهدو تن با یکدیگر دوستي دارند و شب و روز 
وگاهوبیگاه یکجابشند ودرنيك وبد وشاوی واندوه«فاوضت پیوندند چندان 


۳ 2 0 را( ایوا بش انى فلا "گا نوان داد هت که مهو ی نود 


بجر س و 
E‏ س Ear‏ 


یاج چون زشتي جرم RN‏ نوست a‏ برمن خطائي ۳ 


شمردموحب جرآن نمی‌شناس مکه دررایها جای‌جای برای مصلحت اورا خلافي 


کرده ام مر آن‌را بر دلیری و بي حرمت سل فرموده است و هیچ اشارت 
نبوده‌است که درآن منفعتی واژآن فا بد ظاهر حاصل‌نیامده است وبا بنهمه البته 
اسب هم نگفته ام و در آن جانب هیبت او برعابت رسانیده ام و شرط تعظیم 
وتوقرهر چه تماءتربیعای آورده چونگمان‌توان داشت که نصیحت‌سبب و حشث 


سس 
و خدمت موجب عداوت گرد 
دارو سسس دردشد اینحا چه امید است ام خی قوب وی 


رک از سار مات واز لماعت او ردام نوت 


رت(" و غغات راضي کردد از فوایه رای راست و منافع علا ساب 
ہک رلت 


ومیامر- محاهدت در عبادت بازماند وا گر اینهمه نیست مکن‌است که ملا ملو 3 


۱ د تحرسص: نکاهداری وعحافظت .۰ ۲ - PTFE‏ رد i OFT‏ ۴ ئقّظ ٠‏ بنداری 
6 متاطه : زن آرانشکر - بز کے کننده زنان . وان یخی .5و ا 


ررد 


۰ باب الاسد والشور 
او را زاین باعت اش ونیو شاب بود که هنز من سب گراهبت کشته اس که 

است نيثر آقو مت مت ما( درخ نکر او راازخوشی 
خی ییون طاو لیاوا وا بر کنده وبال گسسته دارد 
یت من 1 همه دانش من 

شد اف اواج E‏ 

3 i ED 

۳ 3 ۱ "فرومایگان و اراذل باشند و بعکم انبوهي غلبه کنند چه دون 

و خا انرا باه هدز زور و نویه نا ران د 

ازو اه کی وداج 


چو روباه را موی وطاوس ر 


ورد باس آوبی‌هنرران.دز 


ونم NNE.‏ ایند که حرکات وسکنات او را در لب اه 
زر 
بون آنذ ود سورت یرت وکتوت چایت وم بادآ هنر را 


ad‏ یدروم 


نان ه ای 
اارگ جر هين شت دو غرم 


رسال رس یکرو ست رار 0۳| 


و که دی یال 5 : یه Eas,‏ گرداند وماد کر دا سیر 
2( 


و خردمند دور بین‌را خره و حبران واخمق غا فلرا زيرك ومتبقظ وشجاع 


- - عناپفتح عين» رنج وزحمت.. لس او ., مانانیکان‌درمح تصد حسودانند . ۳ امائل ؛ 
E‏ اس من اگوی گل خر( سوسه) زان اسان 
ز برا #میشه‌در کنافت وفضبلهً کو سفند ودیگر چارپابان‌زند گانی کند ه -.گززه: گنف ۵ سله 
بفتح سین :+ ژنمدل ب سمد ۱ 


^ 


4 


مر ر ر 


ببرالب 2 


اپ الاد والثور مس 
ا ۲ ۳۳ ورز و جای نارای وتیوروتانگرم اروش 
ویر واه رسد و حتاج‌را متيو ل ور 7 ر دمه گفت انااد 
مي سکالد زاین ان که برش ون مد چم مکو سلال ملوك و 
ESE‏ لیکن کمال‌بی ي‌وفاني وغدراورا ؛ بر ان‌میدارد که جات 
کے 
کامکار و غداری است مکار اوایل صحبت او حلاوت زندگاني ات 
اا ران تلخي مرك شذربه گفت‌طمم نوش چشیده ام هنگام زخم ببش‌است 
ویجقیقت هر | اجل ابنحا اورد وگرنه چه مانم بصحدت شیر من او را طعمه واو 
درمن طامم اما شت اا وغلبه چرس وی چان ادان در افکند 
جوم ان فاصراست ورای درتلافي آن عاجزر وز لبور انگبین 
برنیلوفر نشیند وبرالحة معظر ونستیم معلیر آن مشغول و مشغوف ود تا 
بوقت برخبرد وجون برگهای نیاوفر فراز | ابد دران ميان هلاك شود وهر که 
ازدنیا بکفاف قانم نشو دودرطلب فضول | پستدچونمگس اس ت که درمر غنرارهای 
خوش بررباحین و درختان دیل وشکوفه راعبي نگردد ادا بی ۳ انک ید ور 
گوتی‌پیلست‌رودتابيك حرکت ,کوش بیل کشته شود وه رکه خدمت ونصیحت 
کسي را کند که قدر ان نداند همچنان آن کساست که‌بامیه زرع در شورستان 
پم پر پر کند وبا رده مشاورت کند ودر کوش کر غم وشادی گو بد وبرروي 


$> نا : با کے ت در جاهای خطر نا کک داڅل گردد و بکار های ترسناک اقدام نماد , 
وه ۳ - متحرّز : خویشتن‌نگاهدار سپرهیز کنلده ۰ 4 ۲ 
قوی بشت و دولقمند . ۵ _ مشغوف : شفته و مفتون . 


ar‏ اب الان والئور 

:اب روان سین نویسد دمنه گفت از اتن سخن در گذر و تدیبر خویش کن 
شر به گفت جه تدبیر دان مکرد ومن اخلاق‌شیر دانم که درحق من جر خبر و 
خوبي نخواهد لیکن نزدبکان او درهلاك من کوشند وا گرچنین‌است پس اسان 
نباشدکه طالمان مسکارچون هم پشت شوند ودسث دردست دهند و يلك زو یه( ۱) 
قصد کسی کنند زودظفربابند و وراازپای در آرند چنانکه گرگ و زاغ و شکال 
قد هت کر دنه وا روز شک بی کک ره ات ان 

حعارت سا کایرت اد که زاغي وک کی وشکالي در خدمت شبری بودند 
ومسکن ابشان ترديك شارع عام بود شتر بازرگان در ان حوالی بماند و بطل 
چاو (۳) 
شیراورا استمالت‌نمود وازخال اواستکشاقتکرد وگفت عزیمت درنقام وحرکت 
جیست خوابدادک هید رایماک فر ماد کب کےا کر رکنات نماث دزصحبنت 


در لاه امد چون تردباك شیر رسید از خدمت و تواع چارة ند دك 


من‌آیمن وعرفه‌بباشي أشتر شادگشت ودران شه مي‌بود ومدني بر ان بگفشت 
روزی شبر در طلب شکار بی یت یں ت با در رسیهد ومیان ابشان جنگی 
عظیم افتاد واز هر دو جانی مقاومت رفت و شیر جروح و نالان باز امد و روزها 
از اکر ناز انه و کک وزاغ‌وشکال‌بي برگ‌ماندند شیر اثر آن بد د گفت‌رنج 
مي یدنیه در این تردبكي‌صیدی جوئید تامن بیرون روم وکار شما ساخته گر دانم 
ایشان بگوشذ رفن و با نکدیگر گفتند که در ابن مقام | ین | شتر اجنبي است 


۱ ك روب + متفق و متحد . ۲ - چراخور : چراگاه. 


باب الاسد والئور سس ۱ 
و درمیان‌ما چه فابده دهد نه مرا بدو الفي ونه ملك را ازاو فراغي شیر را بران 
بابد داشت تا اورا شکند و حالي فراغي پدید ابد و او از طعمه فرو نماند و نیز 
چبری بمارسد شکا لگفت این‌نتوان‌کردکه شیر اورا امان داده است ودرخدمت 
خویش RS‏ ررکم دید تحر بت کند کو عهد دلب گرداند 
اران‌ودوستانرا دی نادهاش وآفتا بکهندسوی خود کشیده زاغ 
کت ان ھت ا ہنی توان ETFO TT KT‏ 
جای‌نگهدار بد تامن بازا. ہم پدش شیررفت وباستاد شیر بر سید هیچ بدست ید 
جواب دا د که کس‌را از گرسنگي چشم کار نمیکند لیکن وجهي دیگر هست | کر 
امضأی رای ملك بدان بو نداد همه درخضب ونیمت افتیم شبر.گفت چیشت ان 
زاغ گفت ا: بن اشتر میان ما اجنبي است ودر مقام او ملك را فابدة يست ونفمي 
صورت نمي بندد شیر در خشم شد گفت این |شارت از گرم و وفادور است وبا 
مروت مناسبت ندارد شکستن عهد اشتر را بچه توب ل جابر شمرم زاغ گفت 
بر بده ولرک دا واک اک د بك نفس رافدای اهل‌بيتي بابدکرد 
واهل ببتی را فدای قبیلة وقدیلة را فدای شهری و اهل شهری را فدای ذاتِ ملك 
چون در خطری باشد وعهد راهم خرجي توان HE hE‏ اد ی( 
را2 EE,‏ او از معمّت فاقنه و ERE‏ 
شبز سر در پیش افکند زاغ باز رفت وباران را گفت لختۍ سزکشي و تندی کرد 


٩۱/۷۱۳۲ ۳‏ | > دیا ی سح 
۱ - وصمت : بفتح واو وسکون‌صاد : عیب . ۲ - بوار : بفتح‌باملا ک . ۳ - مسلم ؛ محفوظ, 


۴ باب الاسد والور 

وبا خرزامشدوبدس تمد اکنون تدبیر آنست که ما همه برشتر فراهم ابو دک 
شیر و رنجي که او را رسیده است تازه گردانیم و کولم ما در پناه دولت و سابة 
حشمت این ماك روزکار خر م کردائیده ابم اضرو ز که او را این رنج اقتاد اگر 
بهمه نوع خو یشتن ب رآوعرطه نکنیم وجان‌وفس فدای‌دات و فراغ او نگردائیم 
بکفر ان‌نعمت منسوب شو بم وبنترديك اهل موت یقد ر گر ديم صو اب انس تکه 
جمله پیش او روم و شکر باذی( او را باز رانیم و مقر ر گردانیم که ازما کار 
دیگ نبابد وجانها ونفسهای مافدای ملك است وهر بك ازما گو بد اعروزچاشت 


مك از من سازد ودیگر انآ دفمي سازند و عذری نهند بدین تو دد حي گرارده ر 
یدوواد زباني‌ندارد واین‌فصول بااشتر ذرازگر دن بالا کشیدهب ه بگفتند الاق ۱ 


کن ال عالت شیارا با ان تا کونقامکرن" "وبا از 


قرار داده کی کین وار ان شک و اون امد کا بر داختند 
زاگ 3 ملات راکاد کر اما رھ دات مك لی است و آکنون‌طرورتي 


پیش امدة است تن وحان‌من ایی ات فدای ذات شر بف ملك باد 


مر‌که با شم کهبتن رخت وقای ت و کشم نعل وق وان بار تلا توکنم 


۱ - ابادی چم ابدی و ایدی جح ید است : بم‌نی نستها واحسانها و ۳3۹ وحقعا و در زبان فارسی 
دست نیز معنی حق و نعمتبکار, رفته . سا ی » ..اخیق و کاا کی است که درازقامت ودراز ز گردن 
باشد کثابه ازشتر اس ت که بچ میتواند اورا بهرجای برد و بهرمکان سهمگین کشاند . ۳ در و 
۱ قاع کزدند؛ متی‌فربب دادند برای آنکه افسونگران ومعزمان ذرجلو اشخاس مبتلی بصر عو اند آنژ _ 
۰ اورادی متو اندند ٣‏ آنگاه بمر بضها اظهار میکردند جن وبری وھ راڈ که ترا آزارمیکردند دو دوز 
" قا افکندم وحبس کردم این را میگفث ود ک کوژه را ی بست . 


باب الاسد والشور 
بخدا گر تو بسر و خردم رای كني ۰ هردورارتض‌کنانپیش‌هوای‌توکشم 
وریحان‌و دل وتن کار بر آبد همه را بخذا کوش گرفنه شرای تو کشم 
و امو زلبك را از کوشت من سد رمقي حاصل تواند بود مرا شکند دیگران 
گفنند از خوردن نوچه اید و از گوشت نو چه سیری شکال هسم براین 2 
فصلی آغاز نهاد جواب دادند که گوشت تو بو یناك وزیانکاراست طممة ملكث‌را 
نشایدگرك هم براینمنوال فصلي بگفت ایشا ن گفتن دگوشت گرك خاق( ۳ 


آوردو قائم مقام زهر هلاهل باشد اشتر بیچاره این دم ابشان چون شکر بخورد 


وملاطفتي نمو د هر چه تمامتر وصفت پاکی توت خود بکر د همه بك‌کلمه‌شدند 
وگفتند راست ميگوني و از صدق عقیدت و فرط فقّت عبارت میکني بیکبار 
در وی افتادند وپاره پاره کر دند وشتر بدان دم دردام اقتاد واین مثل بدان آوردم 
تابداني که مر اصحاب اغراض خاتة که مطارقه نما بند بي‌آثر یاد AS‏ 
چه‌دفع مي‌انديشي گفت جز جنگ ومقاومت‌روی نداردکه ۲۱ رکسی درهمةععر 
ازصدق دل نماز کندو ازمال‌حلال‌ صدقه‌دهدچندان و اب‌نیابد که يك‌ساعت ازروز 
ر نوی( نفس در جها د گرارد من فل دول ماله و دون تمه 
re‏ / چون جهاد که برای‌مال کرده شود سمادت شهادت و ع مففرت 
مي‌توان بافت جائي که کارد باستخو ان‌رسد و کارنسان افتد | گزبرای میت دين 
۱ نبط : روش‌وطریق ۰ ۲ خنان‌معر"ب خنا کت گلودر دکه‌امنروز آ فراد:هثری‌نامند,4. ۳+ نوقی:] 


نگاهد اری ومحافظت . 1 من‌فتل . E.‏ درپیش‌مال و پیش نفس خود کشته کردددرحکم شید باشد 
1 بعنی کسی که ,رای حفظ جان و ۱۰ ل ویک کند و کشته شود از جل شهداء مجسوب است ٠‏ 


۹۹ باب الاسد والٌور 

شي پیوسته اند برکات ومثوبات آثرا نهابت‌صورت ندندد ووهم از ادرالكش 
فا وغامه باشد دمنه گفت خر دمند در جنگ شتاب نکند و مبادرت 
و پس دشي ومسابقت روا ندارد ومباشرت خطر های بررگ باختیار صواب 
نیندوتا مک نگردداصحاب رأی من اراو ماطف ت گر دخصع در ند ودفع‌مناتشت 
بمحاملت او ليتر شناسند ودشمن ضعیف راخو د خو ارنشاید دا شت که اگرازقوت 
و زور درماند بحیات ومکر فتنه آنگینرد واستیاانقابد و قتا )وتسلط و اقدام 
شیر عقرار است واز شرح و بسط مستفنی وه رکه دشفن را خوار دارد واز غایت 
ارت غافل باشد پشیمان گردد چنانکه وکیل دربا گشت از تحقیر طبطوی 
شتربه گفت چگونه است آن 
حعایت- دمنه گفت‌اورده اند که نوعي است ازمرغان ات که طنطو ی گوبند 
بك جفت از ان درساحل بودندچون‌وقت بیضه‌فر از امدماده گفت جائی با بدطلنید 
که‌پيضة نهاده شود ن رگفت | بحا خوشاست وحالي تجو یل صو اب‌نمي نما بدبیضه 
باد نهاد ماده کفت‌جایتأمل است ۱ بک دربا درموخ اید وبچگان‌را دررباید انرا 
چه‌حیلت توان کرد ن رگفتگمان‌نبرم که وکیل درب این دلیری‌کند و جانت مرا 
ری اد اوه بوا کل ی EE‏ ند مضه له از یک بتو ان ستد PE e il‏ 
خو بشتن‌شناسی نیکوست بچهقوا تو عدت وکیل در باراباتقام‌خود تهد بدميكني 


ازاین استبداد در گذر واز برای بیضه جای تحصین ۳ نخس اسان 


ات تست سس ا 


۴ اطم ہی پررولتن :دال خدی دز کارها و جاهای, سهینا کت . ۲ - حصین : محکم . 


باب الاسد والئور سس ۱ 
نامبحان نشنود بدو آن رسد که بسنگ پشت سید گفتچگونه پو دان 
حکایت ‏ -گفت آورده اند که در ابگیری دو بط وسنك پشتي ساکن بودند 
وبحکم‌مجاورت دوستي ومصادقت داشتند نا گاه دست رو زگارغدار رخسارحال 
ایشا بخراشید وسپهر ابنه فام مه دبع واد نن نو دم جر انیا کل 
ماب حیات! پشان بود تقصاني بدید آورد فاجش بطان چون ان بدبدند بترديك 
سا مشت آمدند و گفتند بوداع آمده ایم یدرو د باش ای e‏ امي ورفیق 
موافق سنك پشت از درد فراق بنالید واز چشم اشك ببار ید 

آولاالدموغ وفیضهنلاحرفث آرض‌الوداع ET‏ 
و گفت ای‌دوستانو باران‌تقصان آب رامضرت درحقمن بیشتر است‌که ممبشمت 
من بي اب مکن‌نگر دد واکنون که مروت ی کرم انست .که بردن مرا 
وجهي‌اند بشید و حيلتي‌ساز بد گفتند رنج هحران تومارا یا 
روم اگرچه در خصب ونعمت باشیم بي‌دبدار: ترازان تتم و لذت نيابیم اما 
و اشارت مشفقان وتول‌ناصحان سیت داریو آنچه بمصلحت ماو لت پیوندد 
بران ثبات نکني وا گر خواهی که ترا ببریم شرط ابت که چون ترا برداثقيم 
ودر هوا رفتیم چند آنکه مرد مان را چشم برما افتد اک چیری کر ند راه e‏ 
بربندی والبته لب نگشائي سنك پشت گفت فرمانبردارم و آنچه ازروی کرم 


وعروت برشما واجب بو د بجای اربد ومن مي پذ یرم که دم ترنم ودل در سنك 


۱- لولاالموع... مر‌گاه اشکها ونیضآنها نبود البّه کرمی‌جگرها زمین وداع را میسوختند . 


. قضگت : حکم‎ ٣ 


۹۸ باب الاسد والور 

شکنم ابشان چوبي نیاوردند ماتا پشت میان آن چوب کم بدندان بگرفت 
و بطان هر دو جانب چوب را برداشنند واو را مي‌بردند چون باوج هوا رسیدند 
ضر دمان را از اشان شگفت اند از چپ وک وز برخاست که رطان 
سنك پشت رامیب ر ند سنك پشت ساعتي خاموش بوداخر بي‌طافت کشت و گفت 
(تاکور شود هر آنکه نتواند دید) دهان گشادن همان بو د واز بالا درافتادن‌همان 
نطان او از دادند که بردوستان تخت باکند 

یکخواهان دهند پند وليك نك بختان بوند پند پذبر 

بند من‌گرچه نيك خواه توام کی‌کند در تو سنك دل تأر 
سنك پش تگفت ابنهمه سود است چون طبع اجل را صفرا تی زگرده ودیوانه وا 
راکش ارد و ازع حاصل نیابد ومکر و حبلت سودندارد 
وهیج عاقل دل در دفع آن ندندد ان المنابا لاتّطش E‏ 
ازم لد حذرکردن‌دوروزروانیست روزی‌که‌فضاباشدوروزی‌که قضاندست 
روزیکه قضاباشد کوشش‌نکند سود روزبکه‌قضانیست دراوم لُروانیست 
طیطوی ن رگفت شنیدم ولیکنمترس و جای نگهدارماده پبضه تهاد وچون وکیل 
دربا این مفاوضه بشنود از بررك مر ۱ طیطوی در خشم شد و دربا 
درموج آمد وبچگان را برداشت وببر د ماده چون‌آن بدید اطرا کرد و گفت 


من‌میدانستم که آب بازی نیست وتو بناداني بچگان را بباد دادی و اتش برمن 


خی سر ان لتا ...انام گھا تبرهای آن سیکی نکند و بخطانر وک م ٣ے‏ رعنائی: خودرسندی واحععی . 


باب الاسد وادور 
ببار یدی ای‌خا کسارا اکنون باری تدبیری اندایش ن رگفت سخن بحرمت و حجت 
گو ی که من از عهدة قول خویش بیروث ایم و انصاف خود از وکیل درا بستأنم 
درحال نت رديكدیگرعررغان رفت ومقدمان‌ه رصنف را فراهم اورد وحال‌خوش 


۰ با ایشان بگفت ودر اثنای ان باد کر دکه اگر همگنان دست در دست ندهید ودر 


دارگ این کار پشت در پشت نیاربد وکیل دربارا جرا ت افزاند وهر گاه این 
زسم متم رکشت همگنان درسر این غفلت شو ند( "مر غان بعله بترديك سیمرغ 
1 


شدند و صورت واقعه از را یگفتندو بنه فر ارو ی کار او بداشتندکه اگر در انتقام 


جد تنمائی بیش ازا بن شا سر غان نتو اني بو دسیم رن باهتتراز/ "نمام قدم تشاط د کار 


BINT. ۰ 5 2‏ نز زب 7۳ 
ناد عرغان بمعاو ّت ومظاهرت او قوی دل گشنند وعتریمت برتوختن کین 
مصعم گردانیدند وکیل دربا قو تا سیمرغ و یت دیگر ارغان شناخته نود 
بضوورت بچگان طیظوی را بز دادواين افسانه بدان آوردم تا بدافي که بهیج 
حال دشمن را خوار نباید داشت شر به گفت در جنگ ابتدا نخواهم کرد ام 
اژ صیانت نفس جاره نبست دمنه گفت چون برد باك شبر روی وعلامات شیر 
یی که راست ابستاده است و خو نشتن را برافزاشته و دم برزمین میترند تفا 
خشم وغضب وق بود ترب فت اک راب نشانها ددم شود حقیقت عراز غبار 
شُبهت ببرون آید دمه شادنها نمو د روی بکلیله نهاد کلیله گفت کار بکسا 


۱ درسر این خلت شوند : یهلا کی وست ونابود شوند, دوس رکاری شین کنایه ازملا کی شدن 
ودرراهکاری جان‌سیردن باتک ره بات ۷ب r‏ از ۶ جنبش‌و شاده‌انی 0 + کشیدن و خواستن 
وکین وز بمعنی کینه کش و کینه خواه باشد . ۱ ٍ 


۱ باب الاسد والثور 
رسانیدی گفت فراغي تون سوه روی نمود 
و انى لميمون النقية منج وران کانمطلو بیستالشمس ن ال ٍ(۱) 
و درك سول جینآو کیب عرمتی ولو آنه نی ۱ 
پس هر دو لسوی شیر رفتند اماق را گاو بر اثر ابشان برسید چون شیر او را 
بدید راست ایستاد ومي‌غر بد ودم برزمین همي زد شتربه دانست که قصی او دارد 
با خود گفت خدمتکار ساطات در خوف وحبرت چون همخانة مار و همخوا به 
لاست اگرچه مار خفته وشبر نهفته باشداخر اکا پر ارد ed:‏ 
این مین من ندش چبکی راجت ولو زو روک چو 
یت او حضاو رف تاش EE‏ اغاز نهاد ند و خون 
از جانبین روان شد کلیله ان بدید روئ بدمنه آورد وگفت 

صدحیله وصد رنگ برامیختة وانگه زمیان کار بگریختة 

نارات دو.صد سالة فرو, ننشانق. . .این گرد بلارا که بی ایک 
بیگر ای نادان در وخاست( ۰ عاقبت حیلۀ خویش دمنه گفت عاثمت و خیمکدام 


۱ ا نفس شیر ووصمت تقض عهد وهلاك گاو وهدر شدن خون‌او 


وا .. قن من‌مبارك‌نفس وفیروزو کامر وا با هتم لبم در دوری‌روشتی آفتاب باشد . 
LF‏ وا آد وگ‌سولی. .و ص ادخودرا دريام چون برعزم‌خو شن بر نشیتم| گر چه درپیشانی‌شیرسر خ‌باشد . 
ر حکیم حنظاة باد غیسی از شعراء"عهد صفاری این مضمون را بغارسی گوید : 
مهترئ گر بکام شیر درست شو خطر کن ز کام شیر بجوی 
با بزرگی و عز ونعمت و جاه با چو مردانت ص کی رو باروی 
۲ مرو کرین ۰ تب ازدن .۳ 6 حشر :ماد کی . 6 وخامت شتح واو؛ نا گواری وناخومی 


باب الاسد والُور 
وپریشانی‌لشکر و تفرقة کل سپاه و ظهور عجر تو در دعو ی که بي دج شیر این 


عل بسو برم وبرفق اي ن کار بپردازم وبدین جای رسانیدی و نادان تر مردمان 


الست که عدوم را بی‌حاحت درکارزارافکند و خردمندان درحال راو اسلا 


سس 02 ت ذ2 چ .2 
وتوانائي واستعلا از جنگ زل ت گر فته اند واز بیدارکر دن فتنه و تعر ض‌خاطره 
ê 3‏ 6 
تحر زو تحنت واجب دیده که وزبر چور: بادشاه‌را برجنگ تحر بض نماید 


ھا ٣‏ ریت9 rs ê‏ : 
در کاری که برفق وصلح تدارك ا و ا OO‏ 


باشدو یت ابلهي و خبانت‌پیدا کرده و پوشیده نماندکه رأی دررتدت بر شجاعت ‏ 
مقدام اس ت که کارهای شمشیر برای توان گرارد وانچه برای دست دهد شمشبر 
دو دسته در گرد ان ا بو د شحاعت قوی مفید نباشد 
چنانکه صف دل و رکيك اندیشه را در محاورت زان کند شود و فضاحت 
وچرب سخلي دست نگیرّد وص | هميشه اعجاب تو و عفرور بودن برأی خویش 
و مفتون گشتن بجاه دنیای فر بمنده که مانند خدعة غول و عشو‌سراب است 
معلوم بود ولیکن در اظهار آن با تو تأملي میکردم که مگر نتباهی (۳) بابي 
واز خواب غفلت بیدار شوی چون از حد بگذشت وقت است که از کمال ناداني 
وحهالت وفرط پرده Ê‏ وصلالت تو اندکي بازگوبم و بمضي ازمعا یی 
ری ومقابح فمل ی 


۱ - فیاوت پفتج غین + کندی وا رنه ناه« آ گاه شدن - بیداری ۳ - برده 
درید گی + پبحبائی و بیشرمی ۱ 


۱۰۲ باب الاسد والور 
بادشاه راهیج خطر چون وز یز ئ يندت که فول‌او برفعل اور جحان و گفتارب رکرداو 
عبت دارد 


تالوا وما لوا وآینهم من معشر 


ار 


IÊ 
تو این مزاج داری و سخن تو برهنر تو راجح است و شیر بحدیث تو فریفته‎ 
شد وگویند در قول بي‌عمل ورین یز( و وسائل بی‌خرد و دوستی بي‌وفا‎ 
وعلم بي‌صلاح وصدقاة بي‌نیت و زندگاني بی امن وصحت فائده شیاه‎ 
وپادشاه ا گر چه بذات خویش عادل وکے ازار باشد چون وزیر بدکردار باشد‎ 
منافع عدل ورافت او از رعابا بربده گر داند چون اب خوش وصافي‌که در او‎ 
نهنگ باشد هیچ شاور تشنه | گرچه حتاج ,گذشتن باشد نه دست بدان درازکند‎ 

ونه پای در آن بیارد نماد 

اري ماه ز ی ا ل ولو اقا بای الزژود ۱۳ 

و زینت ملوك خدمتکاران مهدب(" اوچاکران کار دانند و تومبخواهيکه کسی 
دبگر را در خدمت شیر محال نیفتد وقربت واعتماد برتو مقصور باشد و غایت 
ناداني است طلمي منفعت خو بش در مضوّت دیگران و توفع دوستان مخلص 
بي‌وفا داری ورنج كشي وچشم داشئن بئواب آخرت بربا در عبادت و معاشقت 
زنان بدرشتخولي و آموختن‌علم باسایش وراحت لیکن دراینگفتارفائدة نیست 
٠‏ .۱ -قالو... گفتند وبدان کارنکر دند ویقدر فاصله‌است میان‌ادشان" و کسانی که نگفتند وکا ر کر دند 


۰ ۲ بر ١‏ باطن واندرون 1-۳ ری‌فاء»... آب میبینم وسخت تشته هستم ولی راهی برای ورود 
موجود نیست ٤‏ - مهنب » باکیزهخوی e‏ 


باب‌الاسد والئور 
چون میدانم که در تو اثرنخواهد کرد ومثل من باتو چنانست که دی مرغي را 
میگفت رنج مبر درمعالحت چیری که علاج نپذ برد دمنه پرسید چگونه بود ان : 
حکایت - گفت جماعتي از بوزینگان درکوهي بودند چون شاه ستارگان(۱) 
افق مغرب خرامید و ال جهان ارای را بنقاب ظلام بپوشانید سپاه زنگ(۳) 
بغبیت او بر لشکر روم جبره کشت (شبي چون کار عاب ر 
باد شمال عنان گشاده و رکا بگران کرده در اسد و بر بوزیتگان شبیخون کرد 
ببچارگان از سرمارنعور هت بھی ہے جیا کاه ا 3 
در طرفي ای تانب سره انح است‌هینزم گرد کردند وب رآن نهادند 
ومیدمیدند برابر ایشان م غي بود بردرختی آواز میدادکه کرم است وپردارد 


وبشب چون چراغ مي نمابد انش نبست البته التفات ننمودند در این میات 


صردی انجا رسمد مرغ راگفت رنچ مب رکه بکفتاروبازنایستند وتورنجوز آردی 


ودر ۳۳ وتهنیت جن فان سعي پیوستن همچنان باشد که کسي‌شمشیر 

برستگ از ماد وش دزیر آب پنهان کند صغ سخن او نشنید واز درخت 

فرود امد تا بوزیتگان را حدیت کرمك شتاب بهتر معلوم کند بگرفتندوسرش 

از تن جدا کردند وکارتوهمین مزاج دارد وه رگرپند نبد یری وموعظت - 
(4) „ ۱ 


کو کوش نگذارق واهز مه در سر این استبداد شویو ازاسن زو و 


تس سب ۰ 
٩‏ - اه ستارکان : کنابه از آغتاب ۲ - سیاه زنگت : کنابه از ظلمت و تازیکی ۳ لشکر 


زوم : کنابه آازروشنی روز . .۶ - کارعاصی : کنانه از نامه عر لکناهکار که نز سیاهکاری‌در ان یست 
۵رر شتاب زمیات رش مانند چراغ درخشنده است تقوايم » زاست و مستقیم. دن 
۷ تهذیب « با کیزه‌خ وکردانیدن - پیز استن" .۸ - استبداد ودر یبود رای = د3 


۱۰۴ باب‌الاسد والئور 


ات 


و روزی پشیمان‌شوی که هج سودندارد وزبان جرد د رگوش ن وگو بد که 
ترکت الرآي اي(" آنگه بشت دست خائیدن‌سود ندارد وروی سينه 
خراشیدن‌فانده نکند چنانکه ان ك وش ر اتال دمنه رسد که رن ا 
حکایت - گفت دو شر يك بودند يکي دانا و يكي نادان ببازرگانی میرفتند 
در راه بدرة زری بافتند گفتند سود ناکر ده در جهان بسیار است بدین قناعت 
بابد کرد باز گشتند چون نرديك شهر رنبدند عراسفه که تست کد ا 
دعوی زبرکی کردیگفت چه قسمت کنیم آتقدر رکه بدان حاجت باشد بر ریم 
وباقي باحتباط جائي بنهیم وهر وقت می‌آئیم وبرقدر حاجت بر میگیر یم بدین 
فرار دادند و نقدی ی ار بت داشتند باقي در زیر ذرختی باتقاق 
بنهادند وبشهر رفتند دیگر روز آنکه از ایشان بخرد منسوب بود وبکیاست 
موسوم یرون رفت وزر ببرد وروزها بران بگذشت متفل را بسیم حاجت افتاد 
بنوديك شر بت امد وگفت بیا تا ازان دفبنه چینری ب رگرب که من تاج شده‌ام 
هر دو بهم بيامدند زر نیافتند زبرك دست بگریبان منقل زد که زر تو بردة وکسي 


دیگر خبر نداشت سچاره سو گنه مورد شید EES‏ بسرای حاکم آورد 


وزر دغوتی کردوقصه باز گفت فاضی پرسید که گواهي و حجتي داری گفت 


1 «شموفه ۰ فریب وامکر - چشم بندی و افسوونکازی . ۲ - تر کت‌الرآی بالری» یعنی رای دا 
درشهرری بجای گذاشتی . این هثل زاجم بابومسلم مروزیست وقتی درری مقام داشت منصور خلیفه 
* نغداد اجشارش‌نمود ند سی‌اورا ازرفتن سنداد متم کردابومسلم نشنید ورقت و گرفتارشد وملاك گردبد 
۴ - سره ۰ کامل و پول رائج را نیز گویشد 4 -صرّم» کیسة چرمی و هيان 


یاب‌الاسد والوز 

درخت که در زیر آن بو ده است‌گواهي دهدکه زر ابن خان بی انصاف برده است 
و را حروم گردانیده فاضي را از این سخن شگفت امد پس از محادلة سيار 
میمادی معن گشت که قاضي بیرون رود ودر زیر آن درخت بنشیند و بگواهي 
درخت حکم کند مفرور بخانه رفت و پدر را گفت کار این زر بيك شفقت و 
استاد کی نو بازسته‌است ومن باعتماد توتعلق بگواهی‌درختکردم تب 
نماي زر برم وهم چندان دیگر بستانیم بدر گفت آنچه بمن راست مشود 
بت کقت مان درخت گفاده اك چنانکه اگر ده کس در آن‌میان پنهان 
شوند هیچ نتوان دید امش ببابد رفت ودر مبان آن بود فردا چون قاضی‌بی بد 
گواهي چنانکه رسم است بده پدر گفت ای پسر بسا حیلت است که برمحتال 
وبال گردد ومبادا که مکر تو چون مکر غوك شود پرسید که چون بود آن : 

حکایت - کفت غوكي در جوار ماری وطن‌داشت وه رگاهکه غوك بچه‌کردی 
مار بخوردی و غوك با پنج با اقوستي داشت تردبث اورفت و گقت 
ای بر ادر تدیبری ادیش که مرا خصمی قوی ودشمني مستولي پیدا آمده است 


تهب ار اومت میتوانم کرد ونه از ابنحا تحو بل که موعي خوش است و ممعتي 


ترشن آن مر صم بزمر د ومینا گال( به بدا وکھربا 


آب وی اب زعزم وکوثر خاك وی له عنبر وکافور 
۱- پنج پايك؛ خرچنك ۲ - نزه ؛ بفتح ون و کسر زا : باصفا ویا کیزه ۳ سرصم » دانه نشان 
وکوهر ]کین ۶ -مکلل؛ تاجدار و اکیل بمعنی‌ناج است با ٠‏ بضم با و تشدید و فتح 
سین : پیخ مرجان وبضم با و سکون سین نیز در فرهتگها ضبط شده است ۳ 


۱۰۹ یاب الاسد و 

شکل وی‌نابسوده دست صبا شبه وی ناسپرده پای دبور 
پی پایك گفت بادشمن غالب توانا جربمکر دست تنوان بافت فلان جای يكي 
راسو است ماهي چند بگیر وبکش واز پیش‌سوراخ راسو تاجایگاه مار مي‌افکن 
تا بکان یکان میخورد چون بمار رسد ترا از رنج او باز رهاند غوك بدین حیلت 
مار راهلاگکرد روزی چند بر ان بگذشت راسو راعادت با زخو است‌که خ وگری 
ازعاشقي بر بود باری دیگر بطلب ماهي‌بر آن‌سمت میرفت ماهي‌نیافت غو ك را 
باجلةٌ بچگان بخورد واین افسانه بدان آوردم تا بداني که سار مت 
برخلق وبال گشته گفت ای پدر سخن کوناه کن و دراز كشي در گفتن در 
تو دار( که ای ن کاراندك مؤنت وبسیارمنفمت است پیررا ره مال ودوستي 
فرزند فر کار ا اورد تاجانب دین وعروت رافر وگذاشت وارتکاب ابن عظور 
برخلاف شر بعت وطریقت جالثر داشت دیگر روز فاضي بیرون رفت و خلقی 
انبوه بنظاره ابستادند قاضي روی بدرخت آورد و حال زر برسید. اوازی‌شنودکه 
مق بر ده است قاضي متحی رگشت وگر د درخت بر امد دایست که دز میات آن 
درخت کسی باشد که بداّت("" خیانت مرل ت گرامب نتوان بافت بفرمود تا 


هینرم بسیار اوردند ودر حوالي درخت ننهادند و اش اندر ان زدند پیر ساعتي ۰ 


صب رکرد چو ن کارنجان رشید امان خواست ت فاضي فرمود تالورا بیرون آوردند 
AE TE SEE‏ 1 تي(“ و امانت ممل 


ز و غوقت فاع :قوفن کرد _ محظور : حرام و مماوع۶ ۳ دالت ت ۳ 
ء - کوتاه دستی ۰ کاب از بی‌طمعی و ۳۳ 


پاب الاسد واللور ۷ 5 


یلوم کشت وخیانت شر رك در ضمن آن مقر رشد وپیر ازاین جهان فانی بدان 
نعیم باقي بیو ست با درجت شهادت ومنفرت و پسرش بعد از آنکه ادبي بلیغ 
دده بود و شراط ان تعر بل " در باب وی دم افتاده بدر را ص ده 
برپشت نهاد وبخانه برد ومفقل ببرکت راستي وامانت وبمن صدق ودبانت زر 
هو ناز کشت وایس مثل بدان آوردم تا بدا ني‌که عاتبت مکر ار وه خاتیری 
ت وتو اي دمنه در عجار رای وخبت صمیر و غلبة حرص وضعف 
ندبیر بدان منزلتی که زبان از تقربر آن قاصر است و عقل از تصوبر را ی 
وفائدة مکر و حیلت نو دوم را این بود که مي بيني و اخر وبال و تيمت آن بتو 
رسد وتو چون گل‌دو روئي هر که راهمت وصل تو باشد دست | وازخارجروجع 
کردد واز وفای تو تمتعي نیابد ودو زباني چون مار لیکن م مار را.برتو ریت و 
قات است که ازهر دو زبان‌توزهره مي‌باردوزاست گفته اندکه | اب کار یز و 
حوی چندان خوش است که بدز با TF‏ اقا e‏ اهل بیت ان قدر 
برقرار اس ت که شر دیو صر دم بد یشان نپیوسته است وشفشت برادری و لطفب 
دوستي چندان یتک دورولي فان ودوباي نمام چان ر ي 
ینت است و همیشه من از اورت تو ترسان بو ده ام و خن علما باد کرده که 
کو ند از اهل فسق وفحور احترازباید کرد اگرجه دوستي وقرابتي دارد که شل 
موافمّت ومواصلت فاسق چون تر بیت مار است که مار گیں | گر چه در مهد او 


î رم ساست و کیفر ودر اسطلاح عر ج۰ سباستی که با اناز فروتی او کمتن‎ N 
پامال کردن‎ 7 ATE 


باب الاسد والور 
رلج بسیار دازا خوشتر روزی‌دندان ندو نما بد وروزٍوقاداری و ازرم چون 
شب تاز گرداند وصحدت عاقل را ملازم بابد گرفت اگر چه بعضي از اخلاق او 
در ظاهر نا صر‌ضی باشد و از محاسن عقل و خرداو اقتباس! یاه کرد رازا 8 
آنچه ناپسندیده نماید خو یشتن ناه بابد داشت واز مقارت ۲ جاهل بر حذر 


یاب واز جهالت او ضلالت افزابد وتو از نهائي‌کرهوای بد وطبع کژ توبهترار 
2 نناک ب ا اميد وفا وکرم توان داشت که بر پادشاهي 
ترا گرامي کرد وعنرتر وخترم وسرور وعتشم کگردانید چنانکه در ظل‌دولت 
او دست در کنر کیان( کین وپای برفرق اسمان نهادی این معاملت اثر 
شمردی و حقوق انعم او ترا در آن زاجر ییاد ۱ 
يك قطره ز اب شرم و بك ذره وفا .. درچشم ودلت خدای‌داناست‌که نیست 
وم تو با موستان چون ممل ان بازرگانست که گفته بو د در زمين که موش صد 
مورآ رخ بخورد چه عجب‌آگر بازكودکي درقیاس ده من بر باید دمن هگفت چگو نه 
بود ان 
حکایت - کلیله گفت اورده‌اند که بازرگاني بو داندك مابه و میخواست که 
بوق کنا میامن ان داشت درخانةٌدوستي برسبیل ودیمت نهاد وبرفت چون 
بازامد امین ودعت را بفروخته بود و بها خرجکرده بازرگان‌روزی بطلب اهن 


۱ -اقتباس ۰ .کیت کرد کسب نور ۲ - مقازنت پفتح‌ا « تردیکی وهمنشینی ۳ - کیوان؛ 
سْتارة زحل ٤‏ - زاجر : زاننده و باز دارنده 


باب الاس والئور r‏ 
بتردیك او رفت عرد گفت اهن تو در بیغولة خانه بنهاده بودم و احتياطي نمام 
بکرده آنجا سوراخ موش بودتا من واقف شدم تمام بخورده بود بازرگان جواب 
دادکه راست ميگوئي موش‌اهن سخت دوست دار دو دندان او بر خائیدن‌آن قادر 
باشدامین راستکارشاد شديمني بنداشت‌که‌بازرگان‌نر م مگشت ودل‌از انبر داشت 
گفت اسروز بخانة من مهمان باش‌گفت فردابازآیم رفت وچون بسرکوی رسید 
پسری‌را ازآن‌او برد وپنهان‌کرد چون‌بجستند وندا درشور دادند بازرگان کّت 
من بازی دبدمکهکو دك میبر دامین فر بادبرداشتکه درو غ وعالچرا میگو ني باز 
کودکي راچون ب رگیرد بازرگان بخندید و گفت درشهری که موش صدمن اهن 
بتو اند خوردباز یکو د کې را بمقدار ده من بر تو اند گرفت امین ‌دانس تکه حال‌چیست 
گفت موش آهن‌نخورده است‌پسر بازده و اهن يتان ابن‌مثل بان او ردم‌تابداني 
که چون تو برملك این بکردی دیگرانرا در تو امید وفاداری و طمع حق گراری 
نماند وهیج‌چینر ضایعتر ازدوستي کسي نیست که درمیدان کرم پیادهو درلاهگاه 
aaa IAN RRR‏ 
شکر جاثثر شمرد و بند دادن اوراکه نه درگوش گذارد ونه در دل حای دهد وسر" 
کفتن با کسی که غمازی‌سخرف! "بیان و ندشتة بنان 1" "او باشد و را چون اقاب 
روشن اس ت‌کر ظلمت بدکرداری و غدر تو پرهیر بابدکردکه صحبت اشرار ماب 
فساد است و شقاوت وا ّت اخیا رکیمیای‌سمادت ومیل آن‌چون‌بادمحریست‌اگر 


۱ - سخره + بضم سین + بازیچه و بمعنی پیگاری نیز آمده است ۲ بنان + سرانگشتان 


باب الاسد والنور 

بررباحین برد سیم ان بدماغ‌رساند واگربر پارگین(" گذردبوی‌آنرا حکایت 
کند ومبتو ان شناخ ت که این‌سخن بر توگران‌یا بدوسخنحق تلخ‌باشد ودرمسامع 
مستبدان نادان ناخوش چون مفاوضت ابشان اینجا برسید شیر ا زکارزار فارغ 
ده بود و چون او را اقکنده ودر خون غاطیده دید وفّورت خشم اندكي :کین 
بافت تا نیت و به با چندان عقا a TAT:‏ 
نمبدأنم که فراین کاز م مصیبت بودم باخطي واه اژاوارساندند خی ژانتین 
و امانتگراردند باطریق ناپاكي و خیانت سپردند و من باری خود را مصیبت 
زده‌کردم و تویجم! ار ی ۳ نخواهد داشت چون آثار پشيماني در وی 
ظاه رکشت و ذلالل 1ز ان واضح و بي شبهت شد دمنه بدید و سخن کلیله قطم 
کرد وپش شیررفت وک مو جب فکرت چپست وفتي از ین خر متر وروزی 
ازاین مبارکتر چون تواند بود ملك در مقام پیروزی ونصرت خرامان ودشمن 
درخوابگاه نا کامي و ذا قطان کی لفت هر یاه کرصحبت و دمت و 
دانش مر به باد میکنم رقتو تفت برمن‌غالب وحسرت وضجرت مستولي 
میگردد و الحق پشت و پناه سپاه و زور بازوی انباع من بود در دیدة دشمنان 
خار و برروی دوستان خال بود . دمه گفت ملك را بان کافر میت ند ارجای 


ِ 
ترحم نبست بر این ظف رکه روی نمو د و نصرت که دست داد شادمات بايد بود 


تس سس س 
-یژیدن « ببعتی وزیدن ۲ - پار گین : کنداب - جائبکه گنداب حّام و ماتند آن جم گردد 


۳ توخم : دردمندی ٤‏ - تحشر : اضوس و غم خوردن 


باب الاسد والمور 
و ارتیاح! وار تا انرا I‏ 
روزنامةافبال‌بدین اراسته‌شود وکارنامغسمادت‌بامتال | انمطر ز(" )گر دد ودرخود 


0 
2 


در تځورد ب ركسي بخشودن‌کرو بجان ایمن نتوان بو د و خصم ملك را هیچ زندان 
چون‌گور نبست وهیج تازیانه چون شمشیر نه و پادشاهان خردمند بسیار کس را 
که با ابشان ا في ب برشتر ندارند برای هنر واخلاص تردیك گردانند وبازکسانی‌را 
که دوست دارندبسس جهل و خیانت از خو د دورکنند چنانکه داروهای‌ناخوش‌را 
برای فائده ومنفعت نه‌بارزوو شهوت بخورند وانگش ت که زیفت دست و الت 
تیرو بسط‌الست: کو مان یرد برای بقای باقی‌جثه ند وت ا 
اورا عبن راحت شمرند ش شير حالي بدین سخن اندکي پیارامند ابا زیڈ کان 
انصا فگاو بستد و دمنه را فضیحت گردانید و زرق و افترا و زور و اشال) 
اوشیر رامعلوم شد و بقصاصگاو بنراری زارش بکشت که نهال‌کردار و تخم گفتار 
چنآنکه پرورده شود وکاشته‌گردد زیم(" وثمرت آن برسدوعربمث لگفته ایس 
که من یزرم کت لابعصد به عب( تابداني که عواقب مکر و غدر هشه 
و د است و خاتهت بدسگالی وکید نامبارك وهرکه در ان قدمي گذاردوبدان 
دستی درا زکند آخررنج اوبدان رسد وپشت بت او بومان | بل 

واین بابي مفر داست مشتمل ب رکیفیت حال‌دمنه پس ازواتمة کاو وموجب‌افتضاح 
او ومعذرتهای عجیب و تخلصهای غر که او را دست داده و فواز امده 

۱- ارتیاح» آسایش وخوشحالی ۲-ماثر ء جع مآثرهه فضایل ومفاخر ۳ مطرز « مزین‌ونشاندار 


٤‏ - میانت : جدائیو دوری ه٥‏ - زور : دروع 1 - افتعال + مکر وحبله ۷ - دیع * فزونی 
و دغل - تازگی و روئق ۸ - من بزرع ۰ E‏ خار بکارد انگور برندارد 


۱۳ 
( باب التفحص عن‌آمر دمنه) 

رایگفت برهن راشنودم داستان ساعي‌نمام که چگونه جمال ,قبن رابخیال‌شدهت 
پوشانید تا روت شیر حجوب و مختفي شد و وصمت تقض عهد برآن پیونشت 
اوا در موم دوستي و وحشت بجای لفت قرار گرفت و دستور ملك 
و گنجور سر او درسر آن شد اکنون اگر رای بيني عاقت کار دمنه و کیفیت 
معذرتهای او پش و حوش و شیربیان کن که شبر چون در آن حادئه بل خود 
تیم کرد وبر دمنه بد گمان‌شد تدارك آن‌از چه وجه فرمود وبرغدر آن‌چگونه 
وقوف یافت و دمنه بچه ححت تشاک( کیاروا( آن جه جنس با 
واز کدام طریق گرد ان برآمد برهن گفت خون‌هرگر نخسبد وبیدارکردن 
فتنه‌ه رگرمهنا!"آنباشدودرتوار بخ واخبازجنین‌خو اندمکه چون شیر از کار گاو 
بپرداخت بر تعحيلي که درا کوخ بشيماني آورد وانگشت ندامت بسي خائید 
کم شده تی و خظاکر ذه ظن 


وبهر وقت موق ا کد و مرش تا ناد گرد فکرت PET‏ 


نك برنج اندرم از خویشتن 


زیادت استیلاوقوت می‌بافت که کرامیتر اصحاب وعز بنرتر انباع اوبودپیوسته 
خواستي که حدیث او گوید وذکر او شنود وباهر بك ازوحوش خلوتها کردی 
وازابشان حکایتها خواستی شبی‌پلنگ تابيگاهي‌بنزديك او بود جون‌باز گشت 

برمسکن کلیله وذْمنه گذرش‌افتاد کلیله روی‌بدمنه آورده بود و آنچه‌ازاو درحق 


2 تمك چناگ زدن ۲ خلمی : راه جات و تلاص ,۳ ههتاه کوازا « . 4 مت کد 


تَ و استوار 


۰ سس( _ << < سس سخه 
۱ -کاو چشم : نوعی از سوسن ۰ ۲ - بل کوش چو 


باب الحماية المطو قه 

عضوی ز ن وگر دوست شودبادشمن دشمن دوشمر نیع دو دوک زخم: دورن 
و باغبان استادرا رسمي است که | گر در 1 ناخوش بیند از بیخ 
بر اردموش قوی د لگشت بیرون امد وزاغ ر اگرمبپرسید ودرکنار گرفت و هردو 
بد بدار یدنگ شاد شدند چون روزی ES‏ ای ای اگرادنحای 
متام ني واهل وفرزندان رابباری ازمکر E ae‏ هحرت متضاعف 
شو دوا ین بقعتي ره است وراحتې نمام داردو جاني دلگ شا تز زاغ رکفت ه چن نکه 
تو میگو لی در خوشي این موضع ltt‏ مرغز یت فان ای 
ارافان ر2 کو فهو گل خندان است وزمین او چون آسمان پرستارغنابان 
زسکش‌گاو چ کش ا زمین چون کلبه 2 گوهر فروش | 

سگ پشتین از دوستان من آنحا وطن دازد وطمعمة من در ان حوالي سار بافته 
جود بکنار شارع عام بموسته است نبابداز گذریان | اسببي پابیم ۳1 
رغبت کني آنصا رویم و درخصب و امن روزگار گذرانيم موش کفت کدام 


آرزو سرا با صحبت و جاورت تو برابر تواند بود و اکر ترا مواقت واجب 


نينم کجا روم وعن بد بن موضم باختیار یامده‌ام وقصة من ۰ دراز و در آن عجالب 


بسیار است چندانکه جای و متفر ی سوت وید با تو بگویم زاغ دم موش 


گر فت وروی بمقصد آورد چون بدانجا رسیدسنگ بشت ابشان را دید بتر شید 
ودراب فرو رفت‌زاغ اهسته موش را ازهوا مین آورد وستکاپشت را | و ازداد 


کیا فن #۳ 9۳ 


باب الحمامة المطوقه 
بیرون‌آمد وتا زگیها) کرد و برسي د کرکجا میائي و حال چیست زاغ فص خو بش 


از آن لحظه که بر اثر کبوتران رفته بود و حسن عهد موش در استخلاص ابشان 
مشاه ت کر ده وبدان دالّت قواعد الفت مبان ابشان مو کد شده و روزها بکجا 
9 و از آنگتاه کنهعر یوت ا اوامصمم داه بودندتمام بار گشت 
سك بشت چون حال موش بشنید و صدق وفا و کمال عقل او بشناخت تر حيبي 
هر چه تمامتر واجب دید و گفت بخت ما ترا بدین ناحیت رسانید و آنرا بمکارم 
او ماس مات هو تفای بلما مر د و۱۳۳0 

ورسد سر از برای مابر تاو تا نو ز در سرای ما درنائي 
زاغ پس ازنتفربر این سیفن وتقدیم این ملاطفت موش را گفت | گرب بو( ان 
اخبار باتک مرا وکر دی اگوی تاساك پشت هم شنو دک ترات او 
در دوستی‌توهمالست که ازان من موش آغاز نهاد و گفت منشاء ومولد من شهر 
ندشابو ربو ددرزاو بزاهدیو انز اهدعیال نداشت از خانة مر دی برای‌اوهرروز 
له طمام آوردندی بعضي را بکار بردی وباقي زا برای شام بنهادی ومن متر صد 
بودمي چون او بیرون رفتي من در سلّه رفتمي جندآنکه بايستي بخوردمي وباقي 
سوی موشان دبگر اندانختمی زاهد در ماند وحیله ها کرد و سله بر بالا آوبخت 
البته مفید نبود و دست من از ان کوتاه نتو ااست کردن تاشبي مهماني رسیدش 


و د نز کیها : خوشعالیها و شادیها . ۲ - فان للبقاع دولا + انا برای کانها دولتهاست 
۳ اگر ہیی : تفر | کل صلاح میدانی و دیدن درز بان‌فارس موه بجای مصلحت دیدن بکاز رفته . 


باب الحمامة المطو قه 

چون از شام بپرداخت او را پرسید که از کجا و بکدام جات روی داری 
واو عردی بود جهاند بده وگرم وسردرو زگار چشیده در سخن امد و هرچه 
از اعاجیب( عالم ب ش چشم داشت باز مي گفت و زاهد در ناه مفاوضت او 
ا ا ر لژ تاموشان‌را: ر رما ند مهمان در خشم شد و گفت من 
سخن میگوبم و تودست ميرني بأمن سخره و "آزاهد عذرخواست وگفت 
برای موشان دست مینرنم که بکبار که مستولي شدند هر چه بنهم برفور بخورند 
مهمان برسید که هه چبره اند گفت يکي از ارغان دلمرتراست مغماگفت همان 
جرات او را سدبی باشد و حکا بت اومان ماج داردکه انم دک اوه سبي 
یرت که این ز ن کنجد سپید کر ده را با کنجد در بوست برابر میفروشد زاهد 
کف ت که جکر به است ان 

حکایت - هما ن گفت شباتگاه بفلان شهر زسیدم بخانة اشنالی فرود اندم 
چون از شام فارغ شدیم از جهت من جامة خو اب باز کردند و عرد بتر دبك زن 
رفت ومن مفاوضت ابشان ميتو انستم شنید که میان من و ایشان بوربائي حجاب 
بودوصردزن را گفت میخواهم که طایفةرا بخوانم وضیافتی سازم که عنرینزی 
وستقه ات ز نگفت سردم را مي خواني و در خانه کقاف عیال مو جو د ليست 


آخر ه رگر فردا رانخواهي دید و فرزندان و اعقاب را تخواهي TOE‏ 
۱ - اعاجیب :کارهای عجیب . شگفتبها . غرائب و عجائب . ۷ سغزه کزدن ۰ اى کن ۶ 
این شعر رود کی که از کلبله منظومش باقی مانده راجم بای ,مطلب ات ٩‏ 

من سخنگویم تو کانائی کنی هرزه‌انی دست بر دستی زنی 


۱۴۸ باب الحه‌اية المطوقه 

فت اکر توفیق احسانی وال انفاقي ناهد بر ا چ ونداعت شرط نیست 
که م و اخار )نا مبارك است و فرجام آن نا مود چنانکه از ان گرك بود 
رٹ رسب که چگونه است ان 
حکایت - مرد گفت صیادی بشکار رفت هوي بیفکند و ب رگرف ت که سوی 
اه ان کا نا گاه خوکي براو مله کرد ومرد تیر انداخت A is‏ 
زد و خولك اند ر آن ميان اور هم زخي زد وهردو بر جای سرد شدندگ رگي گر مین 
آنعا رسید چون مرد و آهو و خوك بدید شادگشت و بخصب ونعمت مت افترود 
وبا خودگفت هتگام مراقبت ووفت فر صت‌است ورو زجع ورو چه| گر احال 
نمام از جرم واحتیاط دور باشد وبنادانیوغاتمنسو ت کردم و بمصلحت حال و 
مال آن لا شتر که امروز بره کمان بگذرانم وای ن گوشتهای تازه را درکنجیبرم 
۳۷ برای منت ابام گنجي سازم و چندآنکه اغاز زوین زو کنان کرد کوشه تا 


کمان ندو رسد وبرحای سر دشد و این عثل بدان‌اوردم تابدانی که حرص هو دن. 


برقع و ادخار تاا ا و عاقد: ي وحم دارد ون کشت آلرزی علي الله واشت 


میگوئی‌در خانه‌قدری‌کنجد هست و برنج بامدا دطعامي‌ساز بم وشش وهفت کس را 
از آن نة( " حاصل شود وهو که را که خواهي ان هیور آن کنججد بخته 


وه تم 


سس 
4 اد خار: اندوختن وذخیره کر دن ۰ ۳ مقتل: کشتتگاه ولی‌درزبان‌فاسی بلشتر بمعنی و سط بدشانی 


. استعمال شده . ۳ هنهبشم لام و سکون‌ها ‏ غذای اندك ‏ غذای سر گرم کننده . 


باب الحماءة اامطوقه ۱۴۹ 
زا سازد ارا انارو وت )0 
زان خوردني رد ابرا بازاریر دور بحد درپوست اما بصاع 
شروخت ومن در اا کاچ ال رای یز واه مدفر و شد 
کنجد پخته را با کنجد درپوست برابرمراهمین بل می آبدکه این موش این‌قو ت 
بد لبری چیزی تواند کرد تبری طلب تابکرم که درسوراخ هیج دخيرتي و 


استظهاری(۲) دارد که ا اقدام مدو اند نمو د در حال ری سا و ردند ومنْ 


ان ساعت در سوراخي دیگر بودم و | ن ماحری مدشنودم و در سوراخ من 


هنراردبنار بودندانستم‌که کدام‌کس نهاده است لیکن بر ان مي غاطيدمي و شادي 
دل وراحت جان وفرح طبع مي‌افرودمي وهرگاه که ازان بادکر دمي تشاطي در 
ن ظاه ر شدی معءان زمبن ! شکافت تا نور رسید برداشت و زاهد زا گفت ابق 

6 رائ و اران فوس وى‎ NONE 
موش بیش تعرض نتو اند رسانیدمناین‌سخن میشنودم واثرضف و اتکسارو دلیل‎ 
ون د ر خو بشتن میدیدم و بضرورت دانستم از ان سوراخ قل‎ 
ستکردن ونگذشت روزگار بيشت رکه حة رب سوت مثرلت خو یش‎ 
و موشان بشناختم وتوقبر واحترا وایجاب(" وا کرام مهو د تقصان فاحش‎ 
بای فت ور ازدرجة زی ع بحد تسلطرسید وتتکیهای بیو جه درمیان امد‎ 
وهان‌عادت و ۷ حستن تو قم نمو دند و چون‌دست‌نداد اانا هت‌فن‎ 
REA اعراض نمودند وبا بکدیگر گفتند کاز او ننود و زود تاج میهد‎ 


f‏ صاع]بضا ع: عنی بر ابروصاع ویمانه‌و وز نی است aE Fı e‏ رشت گرم می٠‏ . مال‌ومروت۳-بشتوان؛ 
«معنی ءشتبان است . 6- انتخذال : خواری . ° - ایحاپ ؛ » اخترام 4 ظط : جتارت وا 


در مله بتر ك من بگفتندو بدشمنان من بیوستند و روی بتقر بر معایب من 


آوردندو در قص نقس من داستانهسا ساختند و بیش ذکر من بخوبي برزبانه 
نراندند ومتلی مشهور آست من تال تایه علی آهله میتی 
با خودگفتم ه رکه مال‌ندارد اهل وتبم‌وبرادر وبار ان وا ارمودت وصیانت. 
رای و رزانت رو بت بی مالمکن نگردد و بعکم این‌مقد مات ميتو ان دالس ت که 
تهید ست اند مال | گرخواهد در طلب کاری الستد درو لشي او را بنشاند واز 


o 


درك ان امت(" بازماند چنانکه باران تاستان در و ادها "قاصر و ناچین ر گردد 


نه‌باب دربا تواندرسیدن ونه بجو بهانواند پوس تکه اورامددی‌نیست تا بنهایسته 


میت ی رکه بږادر ندارد غر بب باشد و هر که فرزند. 


ندارد دک E ES‏ هر که مال ندارد از فا ید عقل بي بهر ه مأند. 


و در ۷" خرت بهیج صرادی تسد یه پلا چ موا 
تا 

ونرد e‏ وکهتران خو 

نه برادر بود بنرم ودرشت 


که برای شکم بود ھم پشت 
چون کم ابد براه توشة ۳ 


ای با کش کر و( 


۹ تك من بگفتند :نویبند کان ر مکار بترك ت گفتن 75 حرف( ۱) ذ کر مک 


او بترك من م گەت سود ای اص‌وز بدون با ذ کر کی ۲ هر که مالش رود ERE‏ 
و بمقذار گردد  .‏ ۳ - نهمت ففتح نون له ٤‏ - وادی ؛ رودخانه 
دوجم آن درعربی (اوده) است‌و گاهی ومع ی‌بیابان‌نیز گفته شود برای] که جایگاه سیل ورود باشد . 
E ۰ 29 ۵‏ یه با کلاه گوشة نو : سنی بتو اعتنا کد کو 


مکش شه کلاهت نظر تتماید . 


باب الحمامة المطوقه ۳3 
و سار با باشد که ۷ ۹ لک بش و فة عبال مضطر گرددو بطلب روزی 
ازو حه نامشروع ابر ان حجاب نعم | ,خوت شو دوشفاوت‌ابدی‌حاصل 
اة بحشقت بدان درختی که در ر شورستان روید و از هرجانب آسیپی بابد 
یک وحال‌ترازدرويشي استکهبیردمان عتاج باشب چه مت و حاحتمندی کاری 
ادات و کته دعر ال جلاء تما رنه النامس‌ودرويشي بلااصل بلاهاست 
ی ا ۳ خلنی وربابندة شرم وصروت و زایلکنندة زور وحیت 
ومع ش ا ۷ ان درماند چاره لشناسد بجر انکه حجاب حیا ازمیان 
ید Doe‏ 7 دلها مرو ضر نس شود 
E‏ ۳۹ شود شادی در دل او پورد واستیلاء غم خردرا بپوشاند ودهن 
وکیاست وحفظ وحذافت براطلاق در تراجعآفتد و 4 س‌که بدین افات متحن 
باشد هر چه کند وکو بد بروی وبال ایدو مہ افم رای راست وفو اند تدبیر درست 
در حق وی‌مضار باشد و هر که او و را امین شمردی در معرض تهمت و خافن 
ارد و گمان نيك دوستاندر خو نون او مکو سکردد و بگناه دیگران مأًخوذ شود 
و ه رکلمتي و عبارتي که تواتکری را مدح است درويشي را نکوهش است ا 
درو نش دلیر باشد بر مق جل‌کنند وآ کر سخاوت برزد بواسر اف و ا گر درحلم 
کرش اف رن واگ ال ون و این دنه 


۱ - سیب : بعنی برای و این معنى محصوص نوسنده و متزجم کلیله است و پر کف مشود مثلا 
۳ و۳ ۰ r‏ مضطر گردیدم بعنی پرای .فوت خود,. _ داعی : سیب ۰ 
۴ دشمنانگی م دشمتی ۰ | بن کلمه ام روز اتال نمشود و بجای ا ,کار مبرود ء 

£ - میغوض ؛ دشمن . ط E‏ - اذا ء فحش دادن - دشنام 


a‏ باب الحمامة ا(مطوقه 

وفصاعت داردبسیارگوی‌نام کنندو اگ ار من خاموشيگر | "خوانند 
و لش همه حال‌ازدرويشي وسئوال‌خوشتر چه دست دردهان‌اژ دها کردنو برای 
قوت خود زهر بر اوردن و از پوز شیر لقمه ربودن بر کریم آمانتر از سئوال لشیم 
و بخیل و گفته‌انه که گر کین بناتوانی ماه 5 اند یمس یاه با ضراقی 
که وصال برزبارت خیالمقصورباشد باغر يب که نه امید بازآمدن مستحکم است 
نها سباب لام کات کچ سامت ال سین او سی ال و هرک را لوا 
حاجت افتد زندگاني اوحقیقت مرگ شنت وم کت اوعان رات و مااع 
شرم و مروت از اظهار عجر و احتی اج مانم ابد و فرط اضطرار برخیانت 
عرض ضر (5)) 

است و علما گو بند کهو 0ک 
او ل تر اژفصاحت عفر و مفالي درويشي نیکو ترازعتر توآنگری ازکس < رام 


نتدتا دست بمال مر دمان درا زکند اه اة عمر ازان محترز بو ده 


ي هراز بیان دروغ ومیمت! “کید زباني 


و .چون زر از سوراخ بر داشتند و زاهد و مهمان قسمت کر دند زاهد د خود 
و ۶() 1 

درخر بطه کرد و من مید دم و بر بالین بنهاد و من طمع در بستم کران چیزی 

باز ارم مگر بمضي ازتو ت من بقرار اصل باز اید ودوستان و برادران بازبصحبت 


من عبل کنند چندانکه ژاهد بخقت قصد ان کردم مان مدار بود چو بي برعن 


۱ از رنج آن پای‌کشان بازگشتم و پشت خم در سوراخ رفتم و توقفی کردم تا درد 


۱ - مفحم بضم Ie‏ حا وقتح میم + آنکه ازسخن کن عجزدارد و بوسته در حافل ومحالس 
خاموش نشنند : ۲ مهد و ء آماده ‏ گسترده . لذت عرض ؛ مشق وعرك . 4 - وصمت : 
و ۵ - سبت بکسر سین و فتح میم + داغ . نشان . صفت و منزلت ۰ ۲ - خریطه: 


باب الحمامة المطوقه 
بارامند | از مرا د رانک ادگ رون ا ان بو د وی 
برتاواگ (۱] من زد چنانکه از بای در امدم وبیفتادم بسیار حیلت‌کردم تا بسوراخ 
بازتو انستم رفت و بحقیقت درد ان زخمها هة مال دنبارابرمن Ey‏ 
و رنج نفس وطضعف دل من بدرجتي رسندکه اکر حل ان برچرخ‌گردان نهادندی 
چون کوه‌بیارامیدی وا گر سوز ز ان درکوه افتادی چون چرخ بگشتي در جله مرا 
مقر رشدکه پیش آهنگ همّبلاهاو مقصد جلة جفاها طم است كي رنج وتبمت 
اهل عالم ندان نها ت است که حرص‌انشان راعنانگرفته میگرداند جاک اشر 
قوی را کودك خرد بهر جای میکشد و انواع هول و خر وت و تس 
سفر برای دآنگانه!""برحریس آسانت رکه دست درازکر دن‌بر ایقبض مال برسخي 
و تحربت مبتوان‌دااست که رضابتضا و حسنصابرت برقناعت اصل توآنگردست 
و ده سروری 

نت او جات( یبا ید بصحرای قناعت شو 

کهآنجا باغ دباغاست وخو اندر خوان‌وباد ربا( 
و هیچ 4 چون تدبیر راست و هیج پر هین رکاری چون باز بودن از کسب حرام 
و هيح سب چون خوشخوئي و هبج تو اآنگری چون قناعت نوست سنراوارتر 
یاد ي در اسب ر ررر اوران اني پیزستن مک ن نگر دد و گفته اند 
بر ر گر تیکو بها رجت و عقت است وسرمابة دوستی‌مواسات‌با اصحاب واصلِ 


۱ - تارك‌بفتح را : فرق‌سر . ۲ -میعّض ؛ دشمن طرف عض . ۳ دانگانه؛ متاغ-کالا . 
٤‏ د نزهت بضم ون ؛ صقا و پا کی زگی . ه -با: آش وطعام ۶ 


باب الحمامة المطو قه 


ا ها SF‏ 1 
عقل شناختن بودنی( از ابودني و سماحت("اطبم امتناع از طلت ان و کارمن 


تفت کت درحتی رسد که بالضرورة قانع شدم و تقد بر اسم‌اني رصا دادم و 


بحکم لروم ازخانة ان زاهد بدان صحرانقل کردم اکور بامن دوستي داشت 


وخست ومودات اورهنمای زاغ شد و انگاه‌زاغ با من اطف وروت توباز گفت 


و لسیم شه اثل (۳ ۴ نوا و ازستان مفاوضصت او دمن رسید و دکر مکار رم ۱۳ 
ِ بحکات صفت همان دوستي حاصل ید 

که تما قوت صو رت 

2 مأذني لعض الحي عاشِمَة ‏ .والأفن تمق تابن آیا0(6) 
وکو ی اد خواست که مواقت نمایم تا از بو ملاقات تو 

و انس ي طلبم واز وحشت غر بت باز رهم نةا ی کاری ضعب است و در دشا 
هیج کا چون صحدت و عا آست دوستان نيشت و هیچ غم ۳ فراق دوستان 
وف برادران برا بر نتو اند رود و و رنج مفارة اه اری گران است هرنفسي طاقت 
ل ان ندارد و ذوق مواصلّت شربتي گوارانست ه رکسي ازان‌نشکیبد 


تھ مه ِ- مم ۵و _ o>‏ ۵.۵ ۱ ۱ 
و ا لد ایام الفتی و احبه ما کای بر حبة مع الک رب 
۳ 


۱ - بودنی ۰ »بکن . نابودنی ۰ حال . 


۷۲ نا بے ایخ بقتح سین : بخشند کی . ۲ شمائل : جع 


ء عاقات و خصال 


: و گاهی ازا بمعنی صورت و ا مز کف شده . ۴ ره توت محر كت - 
مره انی ند0 E E‏ ا با قوم ادی ... ای قوم کوش من عاشق 
و شفته 4 یک ی از م ردم قله ست آری ؟ دوش a‏ بش از 


3 چشم ا شود. 
24¥ وال ایام الفتی eel‏ شرن ار ان و لذذتری‌روزهای جو ان روز ست که ب دوستان بر اند ویگزارد. 


باب الحمامة اامطو قه 3 و 

وبحکم ان تحارب روشن a‏ دد که عاقل را از ز حطام! سا حهان بکناف 
ای با ید بود و بدان قدر که حاحت نفساني فرو نماند قانم گشت 2۳ 
قوتي اسیت وعلبسي ومسکني چه اگر دنبا جاه بك تن را بخشند فائده هین‌باشد 
که حو ائم بدان مدفو مگردد چون از ان بگذرد در انواع اند تا مساق 
هوت دلو ت چشم‌باقدست ویگانگان را اندران ش رکت تو اند بود این‌است 
سر تاش من‌آکنون ی ا ام و بدوستي و بر ادری تومباهات مينمايم 
وچشم فاده که متر ات من در مر توهمان باشد چون موش از اداء این فصول 
رداخت سنك پشت او را جوابهای لطیف داد و استیحاش!"* او را بمژالست 
تال رادا وگفت سخن توشنیدم‌وهرچهگفتی اراسته و نیکو بودو بدین‌اشارت 
دلیل ص دی وع و ها ن‌آزادگي وک اوک ن‌شد لیکن‌ترا بسبب این 
غربت چون ناک ي مي بینم زنهار 1 | انرا دردل جای‌ندهی که گفتار نیکو انگاه 
جال دهد که بکردار ستو ده بمو ندد و نیمار چون و حه علاج شتاخت اگر بران 


ا 


نمو دار از فانده علہ جى بهره ماند علم خود را در کار باید داشت و از 


۹ 


ئەر عقل 1 ۳9 و باندکي ا تباید نود و صاحب روت 


اگر چه ادك تاف اشد یه راي SOT‏ باشد چوت 


8 دام فد حاء : مال ناقابل . ر د + کانعر 2 TE FRR SF‏ 
۰ + لا ی ۳ 


۶ - نمودار : دستور و سره‌شق . 


باب الحماءة اامطو قه 


> که و MESA E‏ ۳ ت ال 
مسر در هره وقات مهابت او قصان ندیود لر چه یسته در صندوی باسد 


ر 


8 صر همت ذلیل نما ید چو( 3 ۳ همه حای وار با 


خلخال صرصم ۴ ا دد این غرست را در دل خود چندین 


سمل خود مستظهر باشد و شم در هة احوال 
ا 2 46 
واجب است و هیچ ۳ درروزعنت چون زبور صبرنیست قال النبی 


ةة 1 ۳ سح 5 وه ص .۱ ات ۱ “و رام از ي عد. o‏ 


ی الله عله و اله تحيرمااعطي‌الانسان ( E‏ غا کو پد ا بر و قلب 


خاک ۳ بابد کرد ودر تماهد ا ن‌کو شید چه ه رگاه‌که این ع باب بجای 
(r)‏ 


3 : : ۱ ا ٤ ۰ 1 N‏ 
آورده سود و قود حار وسعادت روی نتو ارد وافواج شاد عامی و غبطت! ( 


در طلب توایستد چنانکه ات پستي حو و بد وبط اب زیر اكه اقسام فضا 1 نصیبت 


اصحاب«صیرت اس وهر؟ گربکاهلیمتر ددنگر | كدو وازو ا بردجو ن‌زن‌حوان 


از ار نانوان واندوهناك مباش بدانچه گوئی مال داشتم و در معرض تفر فه اتا دکه 


ا ر 


مال ومتاع نیا ناپایدار است چون کو ی که در هو | انداخته ابد نه زفتن اوراوزني 


توان نهادو نه فرو دامدن او را حلی وعلما گفته اند که چند چبورا ما و E‏ 


ره دروغ ومال بسیار و ملاطفت د یو آنه و ازخر دمند 


جر ی که مر دم داده شده‌است : زبان E‏ و دن بردبا ر 


ر 


۱- خبر مااعطی‌الانسان ..۰ نیکوتر ین 
ودل ذکر اکنا اس 
۲ - عاهد : نگهداری وبرستاری ودرنسخه های چابی تقاعدضیط شده . ۴- ونود جم وفد : دسته 


وجاعت یکه بجائی و ارد شو ند ۳ رات غیطت رم خوردن 2 آززو بردن ۰ 


اری مال شادی کردن وباندكي ان غم خوردن و بابد که مال خودانرا 


a O 
رد که‌هنری ردان بدست 9 دو؟ ر دارنك ترا رو چه ات مستحکم‎ 

است که این هر دو نوع از ات نتو آن ستد و خو ادث زر رگار و گردش چوخرا 
در ان‌عل تو اند بو دون دا دزن E‏ ناشاک خا اکا 
نیابد وهیچکس را در ان مهلتي معین ومدتي معلوم بست و پوشیده نماند که تو 
از موعظة من بي‌نبازی ومنافم خو رش از مضار نیکو شناسی لیکن خو اس" تم که تر را 


بر اخلاق سند يده وعادات ستو ده معاو تي‌کنم وحقوق دوستی‌وهجرت تو ردان 


۹ ارم و ارو ز نو دوست و برادر ماي و در آنجه مایت این نود از مه 


E. 

و حوه ترا مبدول ۳ زاغ ملاطفت سنك پشت درباب مو 1 بشنیدگفت 
شاد کردی مرا وهميشه از جانب تو این معهود بو ده توت توبمکارم خوبشن 
بنازوشاد وخر م باش چه سنراو ارتر كسي مسرت واوتیاج| TY‏ جانب او 
دوستان ۱ را ممهد بشید وبهووفت ای از برادران درشفقت و رعابت و اهتمام 
وجابت‌اوروزگارگذرانند و او درهای شاملت وم کرمت کشاده دارد و دراحاست 
التمای و فضای حاحت ابشان اهتتراز۳1 و استار(*) واجت ستدو اق نورت 


و62 


یه عليه واه سم این منی راعبارت میفرمابد یار کم اج نکم آنحلاقا 


ال موق اخنان لد ا ۳ کرک درس ید وگ 
ایا ری کی یه 


ا ماخر : اندوخته 9 شده . - ارتیاح ں وخوشی ۰ ۳ اهتزاز: شادمانی. ٤‏ -اشتبشار؛ 
گگاده روه ی‌وشادى . ت خبار ؟ کم احستکم... ز ده ۳ ر ان څا کسان باشند که از حهت اخلاق 
وقرف iT‏ که مهمانو از و ید کت بام تست وص دم بد یشان انس گرئه . الموطؤن 
ا کنافا ی با نبکه | کتاف واطر اف‌آنها جای گام وقدم م ردم است ب ت لاه از مهمان نوازی وفتوت ۳ 


باب الحمامة المطو قه 

کرام توانند بود چنانکه پیل 1 در خلات بماند جنر پیلات او را از انعسا سرون 
نتوانند اوردن وعاقل ميشه در کس هد کوش ود کر نتکو باقي گذاردوا گر 
توا توا خر یاباب کرد ولا سرد بابد باخت لواجی !۱ دراک 
باقي زا بفاني خر e‏ را ه نسار فروخته و محسود خلایق ان کون 
0 وإ بود وز بثهار بان( اه بافته شود وبردراو 

سائلان شا کر فراوان ا | بد وه رکه درنعمت اوتاجان‌را مشارکت نتو اندیود 
درزم غتوآنگوان‌معدودنگددو ا2 اد ریاس ودک کاس 2 الق گزاوه 
نام او اا بر نیا بد زاغ در این سخن برد کاو از دور دوان بدا شد 
گان‌بردندکه‌اورا طالبي بو دسناک پشت در اب جست وزاغ بر درخت پر بد وموش 
بسوراخ‌خر ند اهو بکتاز آب امد اندکي بخورذ وچون‌هراساني باستادز زاغ‌چون 


حال‌اهو مشناهد کر دار / از انز اوس ي‌هست بهر جانب 


« 
سم 


چشم انداخت کس را رد ړك و ستلك نشبت زا او از داد اس رون قو مه وش هنم 
حاف بو ا یام لمات فلا 


و برشیدکهحا ل‌چدست وا ي اه وگفت ن در 1۳ بن‌ صحر أ بودمی و بهروقت 


عم | ازخای بحای میدو اندندی اص وز بیری رادیدم صورت شا 


که صناد | ستابنجابگر بختم‌ست؟ کت بت کت مرگ س‌که درحوالی "1 ن‌مکان صیاد 


2-۸ ی ۳ ردن غ وکا به اد ز درزفتن وشانه خالی کردن 3 ۳ ز هار ۽ یناه : اه زنهار .ان 8 
شامند کان - یگ 6 دشمنکامی : , مراد دشمن بودن کنایه از بد بختی و او کین ۵- ترحیبی: رحسب ۶ 
شوش آمد و م‌حنا گفتن مرت تن ه ور کردی» 


رال اسلا ابنسلو یه .: a N‏ 


نیامده است وما دوستي خو ش‌نرامبذول دار ریم وچراخور بماتودیك است‌اهو 
مضحبت یشان رغدت نمو د ودر آن من غنوار مقام کر دوگوشة بودکه ادشان درا انتا 
جله شدندیو بازی کر دندیو س رگذش تکفتدنی روزی‌زاغ وموش ا 
راهم اهدند اع ی اهو را انتظار کر دند نیأمد ذل ران شدند وچنانکه عاد 
مففافان‌اشت ( ااا شدند و اندنشه مند گشتند رات e‏ 
گفتندرنحي ب کرو درحوالی مابنگر تا اهوراجاشي ي اثری بيني زاغ برهوا 
رفت و بھر سو بک ر لست وتقبع E UES‏ و باران را 
اعلام دادزاغ وسنگه بشت موش شرا اگفتند در راین حادثه حرتوامید نتوان‌داشت 
چه کو اد تست ما بکلگت در باب تا ازدست توهم نگذرد موش شاک اداد 
۳ بتر درك اهو اعد و گفت ای بر ادر دراین ورطه چون افتادی با جشان که 
فطنت و خردو هاست ۳1 حو اب داد که در مقارلة تقد د ر اسماني که نه | انراتوان 
دیدو نه بحبلت هنگام اندر توان بافت زب رکي چه سو ددارد دربن بانس تت 
او تفت ای بر ادرآمدن توابتحا رمن گرانتراز ابن وافعه است چه| ر 
صیاد بما رسد وموش بندهای من بر بده باشد با او بتك مسابقت توانم کرد وزاغ 
بردوموش در سوراخ رود تونه دست مقأومت داری ونه پایگز یزاین تجشم(" 
چراکردی سک بعت کفت ااا دتا بچه تاویل RIC‏ 
داشتمي و از آن زندگان ي که در فراق دوستان گذرد چه لذات توان بافت و کدام 


۳ ۲ 
ت 
۱- متقسم خاطر : یا کندة دل ١‏ ۲ - تجم : رنج بردن- تحمل سختی» 


دمن ارا وزني نهد و از عمر شمردو بک از معاو نت و خ حرسندی و ارامشش, 
هس درنوالب د بداریر ادران‌است ومقاوضت | 1 مان در 1 دصیرو تسلی‌گرا: رل 


وفراغ رهاش را متضمن باشد که چون اکى درسوز هحر اقتاد حرم دل او وغم‌را 


© ِ 
مباح شود و صحت و شادی : در تن او محطظو ور گردد و صبر و دصرت شصیان بد برد 


7 
و ات د 


.ي 


وان هم کاچ دود ودر هة احوال شکر واجب امت که اکر العیاذ با له 


فقت 5 مانددر جله متف‌کر مباش که همین شاعت خلاض س بابي 


زهي رسبدی و دند بودی تدار لگ ان در میدان وهم نکنحیدی و تلافي ان 
درنگار E‏ هوش هيور د ودی 2 
ھ مس مس 2 م ه له 
١‏ ۳۹۹ باع رپ م1 دمت چا کل عط سر ال ۷۹ ۱ 
بخ شب هنوزاندر این سخن بود که صباد ازدور بد ند ۳۷7 و موش از بر یدل 
این بندها فارغ سك ۵ نود اهو بحست و زاع در لدو موش در سوراخ شلف صاد 
بر سید بای دام اهو بر نده بافت درحبرت افتاد چپ ور اور ند مینگر ۱ لست ب نطرش 2 
ریف بشت افتاد اورا بگ رفت وحکم بدست ودرنو بره انداخت وروی بازنهاد 
E 29 ِ‏ 1 
ودرساعت بار انش مله سید دك وحال او را ۷ ۹ کردند معلو م شد که دردام بلا 
ص ©“ 
گرفتار اشت موش گفت زود خواهد لو ود که این بخت خفته ببدارشودو ان 


ریدار مار امد و ان حکیم راست گفته اس تکه مر دم همدشه نیکو حال‌است: تا باك‌بار 


پای او نو تاک تیاده اک چون بك کر ت د در رج افتاد و 7 یرتکیت دوع a‏ 


0 لاتبل ات از ا وسختيها باك مدار مادام که زنده هستی ز را هر سختی ومصیدت. 
بخ گآ سان است ۰ ۲ تمرف : برسش : Tue‏ دال و سکون‌دا: زره . 


باب التفحض عرد اردنا a‏ 
موی رو بد ونظری شمدشه سوی زیردارد دات ناباك او م داز و منیم 
فحور وغدر باشد واین علامات جملگي‌دروی موحوداست دمنه گفت دراحکام 

هلا Ss‏ لمان‌میل ومداهتت! توا داشت وحکم انزدی عون‌صوالست 
ان له و غفلت و خطاو رت صورت نحندد ورگ ابن علامات که تادکردی 
معیاز عدل ودلیل صدق مبتو اند بود وبدان حق‌را از باطل فا خاتوآن رد ان 
هه حهانبان در هة معا ی از ححت فار دغ چاو هیک را نه برنيكوثي 
حمدت ج اند و و نه بر بدکرداری موا ا دد زرا هيج علو 
این‌معانی را ازخوددفع نتواندکردپس براین‌حکم جر ای‌اها خبروپاداش اهل شر 
ع وگشت وا گر من این کار که میگو بند کر ده ام نموذ باه این علامات مر ارآ 
داشته استو چو ن‌دفع‌آن درامکان ۳ بدنشا ید که عقو بت‌آن ERS‏ دم که انها 
بامن 9 ار بده شده اند و چون از آن احتراز نمدتو انم گرد < م عکم بر ان چونه 

واق؟ ردد دو توباری برهان جهل Ses‏ و 
وحه و مه اعلت بي اصل ني در هگا 3 چون دمنه برا ین مله 


نماایش بيو 
جو اب داد دیگر حاضران خاموش گشتند وب یو یت ود 
تا اورابزندان‌بردندودوستي بوداز ان کل يله روزبه نام ترديك دمنه امدوازوفاتِ 
کلمله او ر را اعلام داد دمنه چون بشنید رنجور و وستأسف کشت وبرغم ومتخیر شاد 


واز کورة آنشي دل آهي بر | ورد واژفو ار دیده آب بررخسار براند و گفت دریغ 


شتسه 


۱ مک اس جتها انکاری . ۲ _ معمدت :ستاش ۰ 


۱۳۰ باب التفحص عن امرشمنه 
دوست مشفق و برادر ناصح جع وزاری میکرد ودرم ية او واین بدتها میخو آند 
بارگاه اجل عاحنرند حداه و حهد کار تاه قضا باطلند جد وحذر 
چوهست زادنماازبر ای طعمةمرك n‏ ت که مر دم‌تو | بدازمادر 
و چون از خواندن ابیات فاوخ عد بعاعتي که در آن حوالي بودند خون از ورم 
بر اندند و دمنه را بند‌ها دادن گفت دریغ از کلمله که در حوادث راحتها بدو 
دبدمي وپناه من ETI‏ رد تا بودودل او ۳۹ 
اسراردوستان و کان رازهای بر ادرا ن که روزکا ر رابر ان وفوف صورت نستي 
وجرخ‌را بدان اطلاع مکن تگشتی آکنون سرا درزندگانيچه راحت وازجا ن و 
ينائي چه فاده واگرنه آنستي که این مصینت را بنکان مودت تو جبری افتاد 
خو درا بنواری زار کشتمی و بحمدالله تعالي بقای تو از هد فو ات( اعوض ات 
و خاف سق ماه اد ال ذب ال ز5" وهر لل که بوفات اوحادث 
گفته است ات نو تداوك پذیرد واصروز تو عرا همان دوست و برادری که 
کلیله بوده است دست بده وصرا یبرادری قبول کن روزبه اهتراز هر چه تمامتر 
نهو د وگفت دراین افتاح همین شکر ومنت گشتم و و ی یا رباب مودت واصحاب 
تجوبت را بدوستي وصصت تومباهات است 
هرکه باشد قرین اهل‌هنر زود بابد بهر راد ظفر 
و كاشكي ازمن فراغي حاصل آیدی وکاری ر ا توانمي بو تین 


افوا ت جع فائت : فوت شده واز دست رفته - نیبت شونده ۰ EE ST‏ گل رفت 
( بوی کل زا از که جوم * از کلاب )۰ 


باب التفحص عن افر دمه ۹ 


یکدیگر پگ فنند لاا 


ا ی E ON‏ دق 


حصة کاله بود بروزبه داد و وصایت نمو د که یو سته باش کات باشد وانچه 


ره این نکته تا روز و فات دمنه 


اه "نات ما احرای آن ملس شار برد وعرضه کرد 


شار انرا بشنودواود SF‏ دانید و مادر را رطلعید چون ماقز شارت ماحرای ان 


ندید و بر من آن واف کشت دز احطر آب امد و کت | گر سخن درشت رانم 
ای ملك نباشد وا کر نحرر زز نیم جاب شفقت ونصیحت ممل مأند شر 
(ie‏ 


موافق ر 
وم اقنت شرط ننست وسخن و ا 


اپات باشد گفت مات مىان 


کّفت در تقر بر ابواب مناصحت 
تهاءتر در عل قبول نشیند و آنرا برست وشدهت 
راست و ذروغ فرق نم نمبکند ومنفعت خو دمجنم دمنه براین 
فرصت که مییابد فننة آنگیز وکه ری ارت در تداك آن عاجر اند و شمشیر 
از تلافی ان قاصر باشد و بخشم برخاست وبرفت دیگر روز دمنه را ساوردئد و 
ات فراهم آمگاند وکر معي عام باشستند Fr‏ تاضی همان فصل او ل‌نازر اند 


چون درحق وی هیلک کین کت نقلم قشات ر و EST‏ 


TN 7 ات مه اه ونر گرفتن - ۴ زیی یز کت‎ ٩ 


اصل 2 اسشي انند مدازا که‌در اصل مد ار اه بوده خت و مر وز حرف ۳ از7 خر آنها افتاده است 


مشن پرو ا وملاحظه‌است 6 تدارات : جبر ان وتلافی ودریافتق ولی ام روز سعتی آهته استعمال‌شود 


۱۳۳ باب التفحص عن آمر دمنه 
اگر چه حاضران ترا بخاموشي باری میدهند دل هیگنان بر خیسانت تو قر ار 
رة اسزت وة ESLE‏ م طا غه در ززندگانی چه فا بده 


بصلاح حا ل نو ان لاشتر که بگناه اقرار کنی وبتو بت و انابت خود را از عت 


7 


رت مسلم گرداني و باز رهاني و باز رهي 

1 هاگ خود هیچ راحت ندارد . نه بازت رهاند مي جاوداني 
از خو توت :اد کوان تن ارم ی کز مخ ی از گران تباني 
آنگاه دو فضیلت ترا فراهم اید وذکر آن برروف روز کار نی ماند اول اعتراف 
بخیانت برای رستگاری اخرت واختیار کردن داو بقا بردار فنا دو م صیت زبان 
اوی ود باه بن سئوال و جوات که رفت و انواع معاذیر دلپذیر که نموده شد 
کفابت تو معلوم وق قگردد و بقیقت بلاان که در نيکنامي مرك هتر از حبات 
در بدنامی دمنه گفت قاضی را بگمان خودوظنون خاص وعام بي حجتي ظاهر 
ودلیلي وشن کم نید کرد ال بل وأا الان دس انا 
ونیتز اگر شمارا این شدهت افتاده است وطبع همه بر؟ تاه قرار کر هآ خرن 
در کار خود بهتر دانم و شان خود را برای شکت دیگران پوشانیدن از خرد و 
مرو ت و موی ودیانت دور باشد وبظني که شما راست که ۶ عباداً هدر 


باب ر نختن خن دار از حهت من قصدی رفته است چندین اوک ميرو 5 


وله از کک تو کک د ي‌بیوندم 


تیان مرب قلتبان « بی شرف وق ناموس أ وی یٹ : 2۷ کان نیز با از خی او عام 
یناز نکد تی کمان تمتو اند جای حعمقت ناشنند م عباذا باه : باه مسر م بخداوند - بنأه‌بر خدا 


باب اتتفحض عن افزده ‏ . . . ۳ ۳ 
دران بچه أو بل معذورباش که هیچ ذاتی راب من ان کی امس که دات اس 
و انچه درحق کمتر کسي ازجانوران جابرلشمرم و ازروی ع وت بدان رخصت 
یم درحق خود چگونه رو درم زاین سخن در دواد نیت است به‌ازاین 
بايد و اگر خدعت است نه نصدحت سل در ان خوض نمو دن بابت خردمندان 
نتو اند بودوقول ل قضات حکم باشد واز خطا وسهو در ارت اجتر از ستو ده است 
ونادرترانکه توهمبشه راستگوی وحکم کار بودی‌ازشقاوت دات و شوريختي 4 
من دراب این حادثهگر افکاری بدست گرفتي و انقان احتباط بکسونفادی‌و بتمو به 
اصحاب اغراض وظ ند خویش روی باضای حکم و تفیذ فول آوردی 

تمامي این فصول برحای ندشتند و بترديك شیر ه وستادند شیر انوا بمادر پنمود 
چوا عادر ثر آن و اقف شدگفت ملك را بقا باداهتمام من د دراب کاریش ازاین 
فا بده ند شت که آن ملمون بدگمان شد و اروز خیله و مکر او بر ا 
ون ارت وکا رهای ملك بشوراند و تبعت این از ز آن زیادت باشد که درحق 
وزير مخلص و و قهرمان درستکار روا داشت این‌سخن ع دردل شبرموفعي عظیم بافت 

و اندشه بهر چ هرای کی EE‏ که[ ان خبر 
ازکه شنیدی تا مر ان هز شح ۰ دمنه بهانه باشد گفت دشواراست بر من اظهار 
بی کی : من اعتماد کرد باشد وعر| بکشتن دمثه اد کد 


چون ارتکا ب‌کنم وراز که بمترلت وديمتيعز یواست ست فا ض‌گردانم لیکن ازاتگنل 


توا ASAE‏ ارت ها ۸ NS,‏ ۹ ۰ ولا 


باب التفحص عر امر دنه 

اسطلام() ڪڪ نم اگراجازت بابم باز ریم ازتردك شیر برفت و پلنگ را 
تی اداو اکن فت انواع تریبت و ترشیح تیلست وی که ملك 
ده بط نو فرموده است و میفرعاید مقر راست و اثار | ان بر صفحات حال تو از 
درجات مشهور پس واجب است برتوکه حق نعمت او بگنراری و خودرا ازعهدة 
این شهادت بیرون‌اری ونیرنصرت مظلوم ومعاو نت‌اودر ابضاح ححت درخال 
مرگ وزندگانی براهل روت فرط EEE‏ 
ححت مظلوم مرده Ahab‏ ی از این نمط 
فصلي بمب اودمیدبلنگ گفت| کرم اهنرارجانستي‌وفدای يك ساعت فراغو 
رای ملك گر دانم از حقوق يتناف اة يکي نگنرارده باشم و در احکام نيك 
بندگی خۆد را مقر شناسم و من خود انال ومترات کي دارم که خودرا در 

رض‌شکر ارم وذکر عذربرزبان رانم وموجب تحرزازا بن‌شهادت‌کمال بدگماني 
و حوم ملك | ست | کنو که بدن درجت‌کشید مصلحت ملك‌رافرونگذارم و آنچه 
فرمان باشد بتعای اورم انگاه عاو رت کلبله و:دمته پیش شیر باز گفت چنانکه 
شو دة زد وان كاد هي در مم وحوش ۳ این سخن در افواه افتاد ان 
دد دیگ رکه مفاوآضت ابشان درحس شنیده بودکس فر ستاد که من‌هم )کو اهي دهم 
شیر مثال داد تا حاضر آمد و انچه در جس میان ابشان رفته بود بر وجه شهادت 
بازگفت اراو برسبدندکه چر ا هان روزنگفتی جو اب دادکه بيك‌گواه حکم ثابت 


9 استطلاع :"پر سشو کسب اطلاع : ۲- ترشیح : پروردن وبر آوردن - شیردادن ۰ 


+ 
اد 


باب الحمامة المطوقه fa.‏ = 
نشدی وبیمنفعتي تعذ بب حيو ان روا اا ا کت 
رونت واچ و امضای قضات بدان سوست ۵ و همه وحوش اتفاق 


از او باز گرفتند و e E‏ باز نمو دند تا 


در حد سازنشتگي وکر و بمر دتأمعل و مشو د که میت ی شاه ا 


> ۶ و‎ o 


چنان باشد مر 4 رن تعما ر 6 0 
باب | ماما لمط و قه 
رای هند گفت ما ي دوست 4 بتضر ب نمام وسعایت 
فتان چگونه‌از بکدیگر مسر ۸ کفتند, مدلوت ومقاتات راید نه نامظلومي 
سگناه‌کشته شدو رو ز کار داد وی : دست د که 5 هدم بنای ری او مار تباشه 
وخون ناحق بو شمده نماند و عو اقب ان از تکال و وبال خالي نباشد اکنون | گر 
دی در ود بازگوی داستان‌دو ستان بکدلو : ناډ اران موافق وکیفیت‌موالات و افنتاح 
۳ بر ما ادشانو ایام ان اتات وبرخورداری‌اژنتا ای IEE‏ 
بره ن گفت هیج چ ررد رلک عما درمو از دو ستان غاص نا دو درمقا له باران 
کدل ننشدند که در ابام راحت مارات خوب از ایشان 2 2 باشد و دز فتز ات 
9 مظاه E TE‏ اه ی 
aR‏ و جک SOY‏ را ۰ یی ا 


جثات و بزه . 6 - هر که بدی کند بهمان باداش و تزا یف - منشرد : رمیده . 
1 مؤاخات 3 برادری - هپشتی ۰ ا استمتاع : برخورداری پ اظره بردن ۰ 


۱۳۹ باب الحمامة المظ وقه 
حکا بت ۳ برهنگفت اورده اند که در ناست کن هرغنراری خو وش و زه 
نود که از عکس رباحین او پر زاغ چون دم طاو س نمو و دی و در بش جال او دم 
طاوس بپرزاغ فاستی 

درفشان / ار روی‌چون‌چراغی وليك از دوداو بر حانش داغی 

۳ يکي بای استاده چو در شاخ زمر د حام باده 
و وی با ا TL is‏ اتر زاغی ذر حوالي آن 
ا ( خانه‌داشت بروی‌نشسته بودوچپ ور لش خي تلا واه 
صیادی رادنددامي برگردن تا باحامة درشت وعصائي درمشت روی بدان درخت 
نهاد زاغ بتر سيدو و با خودگف ت که این‌هردر کاری مي آردو: نتو ان دانست که فصد 

ن دارد ا ازا ان دیگری م من ؛ بار ری حای نگا هدار رم تا چهکند صیاد پیش امد ودام 
a REN‏ وه دفو وجي‌از زکیو تران‌برسیدند 
ومد مابشانکبوتری‌بود که اورامطوقه! ا اندند و و ان کنوتران اج او 

میاهات‌مینمو دندو درمبا هت‌ومشا بحت اورو زار میگذاشتندچندآنکهدانه بد بدند 
غافل و ار رفرودآمدندو جله در ردام بمآندند مطو قه مین شدصیاد شادگشت‌وگرازان 
بتلث ادستاد تا اشان را در یط هت 1 نران اصطر اب ميکر دنب ۲ هربك در 
خالاص خو دش مد موش دا ود کفت بارانرا حای حادله ندست چنان با بدکه 


۳ دقان : روزن ومع ی درخشان SS‏ ود رش سدن ودرفشدن مك معنی اشت. . ۷۲ اختلاف: 


زفت و امد. ۴ کش,: قوی ویرشاح و اوه ام وی دنو وجامهٌ مطو قه ععنی؟ 


و در و درآن مومع از جھ تگریرگا روز جاده صد سوراخ .هد > ازان 


باب الحمامة المطو قه ۱ ۳۷ ۳ 


گان استخلاص بارانزا مهمتر از آن خود شناسید و حا ی بضواب آن لا شت رکه 
E?‏ تیاو قن ترک تادام را ازجای بر گیر :ی که زان ما در انس کیوتران 
i Si‏ 9 
ی ابشان روان بن امید که 1 اخر درمانند و بیفتند زاغ با خود اند شه که 
mS 7‏ نہک هکار ایشان یکحا خواهدرسیدکه من‌ازمثل‌این 
واقعه ایمن نتوانم بودو و از تحازب ان: برای دفم حوادث سلا حها و ان‌ساخت و 
INE‏ وهوشیارانرا تو ۳۰۵ انرا اة نمودارحال اى 
۳ ارداند لته جون‌دیدکه صا دهنوزدربيابشان روان است باران رات تکه این 
تب ر وی( درکار ما بجد است و تا ازچشم او نا پدید نشویم دل ازما بر نکند 
طر بی صو اب آنست که سوی آبادانیها ودرختان رو بم تا نظر اوازما | منقط گر دد 
ونومید از ما باز ماند که در این نوشیکی موشی است از دوستان من او را بگو وم 
تن دای مرول ترا اس 
نومید باز گشت وزاغ همچنان در پې یشان میرفت تا وجه خرج ابشان معلومکند 
و انا ذخيرة ایام خو د سازد مطوقه بایار رات بنسکن م موش رسد گُفت ایا فرود 
آئیدکیو تر ان جمله فر مان اور ا گا داشتند وفرود آمدند و آن موش زیر ك نام بود 


ماه بسیاروخرد تممگرم وسرد روزگازدیده وخیروشر احوال ال مشاهدت‌کرده 


۱ - شتبر روی : بی‌شرم وپررو» ۲ - الهام : آ نچه خداوند متعال در دل 3 ی اندازد- -وحی 


۱۳۸ باب الحمامة المطوقه 

در دیگری راه برنده و تیمار (۲۱ آن فراخورمصاحت و برحسب حکمت بداشته 
مطوقه| :آوازداد زیر شیر سمك 4کیست نام بگفت بشناخت و بتمجیل تمامبیرون امد 
چون او را در بند بلا بسته دبد زهاب از دبدگان بگشاد و بررخسار جو بهابر اند 
وگفت ای دوست عنربز و رفیق موافق ترادر این رنج که اقکند جواب داد که 
انواع خی و شر و تفع وطر بتقد بر برانزهی باژ بسته است و هررچه در حکم ازلي 


1 
رفته است هر آبنه براختلاف!؛ ام دیدنی باشدو ازآن تحوژوتجنب صورت‌ندندد 


مرا قضای اسماني در این ورطه کشید ودانه ر برمن و باران من جلوه داد و انرا 
در چشم ودل ما بباراست تا غبار آن نور بصر ما را بپوتشانید و پیش عقلها حجابی 
تار بات بداشت وله در دست بلا وچنگ محنت افتادیم و کسانبکه از من ۶ 
وشوکت تنش‌دازند: | مقادیرآسمانی مقاوست نتو انند پبوست و امثال اتن . حاد ثه 
درحق ‏ یشان عجیب وغر یب تثمابه هر گاء که حکم اسماني وال میگ دذقز هن 


خورشد نار رك ماشو د ی ماه سیاه وارادت باری : e‏ ار گل (r‏ 


ماهی را از قعر دربا بفرازارد وعرغ را از او هوا بحضب ض‌کشد و چنأنکه نادانرا 
غلبه میکند مین دانا و مطال او حاثل‌میگر دد موش این فصل بشنود زوددربر ندنل 
بندهاأ اکه مطو قه دان سته بو دمشغول‌شد تار فهگفنت تت ازان باران گنای 
موش بدان التفاتي ننمود دیگز بارمطو کنو وکا کی د ےکم ودن 


بند براناولیتر موش گفت مکر ترا بنفس خویش حاجقي نیست و آنر بر خود 


۱ تیمار: #خواری ودا‌وزی ۰ ۲ عز اسمه ...تام اورژرگ و ار<:د و کاء4 اش بر ترو بلند است . 


باب الحمامة المطو قه ۳۹ ۱ : ۱ 
حقی نمی شناسي گفت صر| بدین ملامت نبا Er‏ 
تک کرده ام وایشانرا زاین‌روی برمن‌حقي واجب است وجون ایشان حتوق 
مرا بطاعت و متاصیجت بگار اردند و بساو نت و مظاهرت ابشان از دست صیاد 


بحستم | نیز ازعهدة لوازم ریاست برون بابدامدن و موجب سیادت را بدا 
۱ رسانیدن‌مي‌نر سم کهاگر از گشادن‌عتدهایمن + آغاز E‏ ملول‌شوی و بعضی از باران ۱ 
۱ دربند مانند وچون من بسته‌باشم اگرچه ملال یکمال باشد اهمال‌بحانب من‌ جا بر ۱ 
نشمری و ازضمیر بدان رخصت نيابي ونيز درهنگام بلاشر کت بودهاست دروقت ۱ 
خلاص وفراغ یه بتر و الاطاعنا ال وقیمت( بابند 
ی بر بة ط ر آن تایه 


انا کرام اذاما آسهلواةکووا 


| رالد اسالت قال"‎ e 
(۳) ۳ 8 o o2 ۱ o 

من‌کان 5 مهم ف المنتول | لشن 

تفن کات عادت اهل رت اشست و عقیدت ازا شزو نب براین خصلت ۱ 
بسند دده وسرت ستو ده در مو الات و صافیتر گردد و هت دوستان بکرم عهد 


1 تو بیفتر اند و انگاه بحد ورغدت بندهای ابشان یکشاد مطو قه و بار ار ش ابمن باز 


گشتند زاغ چون دستگیری مو2 ش دید ویر بن‌بنتها را مه مشاهدت‌کرد بردوستي ۱ 


و خالصت وبرادری ومصادقت او ریت نود و با خودگفت نه من از اکب 


۱ - وقعت » سرزنش ۰ ۲ اوی الیرثه ... سزاوار تر ترین هة سردم برای مزا( اتکی دن توبا او 
در هنگام شادی کی است که در وقت آندوه ا #ومواسات موده ۰ وگ : ان اسک رام ۰۰ قن 
جوانمردان ¿ چون بزمین هوار و سهل رس دند از ک لته ی که درمنزل ناهمو ار و کوهسار ین 


۲ و همراه بوده است بیاد می آورند عنی جوانمر CTR‏ و فراخی" نعمت از رفقان روز 
کا شک ناد می کنند و آنها را فراموش تمیثما ند , 


۱۴۰ باب الحمامة المطوقه 
کر ان را افتاد | .مر ن توام‌بو دونه‌ازدوستی چنون مستفني‌نردراشا سور راخ موش 
آمد واو را آواز داد پرسید که کیست ۳ منم زاغ و احوا ل کبوتران و ان 
برحسن عهد وفرط و فاداری درحق|: رشان بازراند و گفت چون سرا کمال ری نک 
و وفور فتو ت تو معلوم شد وبدانستم که مر دوستی ي تو در حق کبو تران چگونه 
ا دودو وکات اقات و وازان و رطه هاا ل بر چه اه خلاص بافتندهمت 
بردوستي نو مقضصو ورگردانیدموا امدم اف ط افتتاح اندر ان یدای ارم موش کشت 
e‏ وتو طر" ق مواء صلّت تار دك وراه یبا قلان قدم 
لب چیری 2 تتت اقح ان زمه وجه تدر : ناشد صوات ینن 
0 جانب | اتشان ازو صمت حهل مصون ماند وخر د ارشان درچشم ارباب تج ربت 
معو ت تلم ند چه هر که خو راهان که الق بر خشاك ر راندوبرروی اتب در با اسب 
نازد برخوشتن خندنده باشد زیر | که این تصوبرات از سرت خرد مندان 
دور است ( گورکن در 


۶ 


بچه تاو اه راکش ام و هر گر ازطمم نو ایمن نتوانم زیست 


بحرو کشت در بيا سابات داشتن ) ومبان من ۰ ونو راه عست 


ش که ص ادر ابذای تو چه فا نده و 


زاغ کت تقل حو د رجو عکن و نیکو 


ازخوردن‌ترجه سر بر از ای aN‏ مودت تو را هر ار فا دة 


(r). “ | ۲ ۱‏ 7 
طلب مقار بت نو راهی دور پس سس کنم 


EI: رر‎ 5 


است وازه وت تتسود که در طلب 


۱ _مصافات 1 1 PETES‏ خالص و باك داشتن ۲ - یس بشت کردن ۰ رفتن و ط ی کردن 1 


باب الحمامة المطو قه 1۴ ۱ 
وکو کر وش ش ایام بمن نمود وهنر ھ هر کر بنهان نان | گر تور تاش 
رود چون نسم مشك که بهیج چنر نتو ان بوشانید وهر چند در مستور دأشتن ان 
جد رود اخر راه حو دد و حهانی م ۳ و دا ند 

کی توان از خلق متوادی (کندن ر ا 
مفعلة در دست و مش انار کر ان داشئن 


و در حاسن اخلاق ق نو د ر تخور E‏ تح هجرت من نایم گذاری و ا نو معط 


سس 


ازاین درباز؟ برداني وازمیامن دوست خود خروم نی موش گفت هيج دشمني را 
چندان اثر ندست که عداوت داتي‌را زیراکه چون دو تن را با a‏ ر دشمني 
افتاده باشدو زاون او ازهر دوجانت ورا ا ا وللا E‏ 
قدیم اندران بهم بیوسته وسوآبق‌آن باو حق مقرون گشته پنشن"از ری چ 
| یشان ار رتفا آن کن 3 ردد وعدم‌ان بانعدام ذاتها متلق اه مک دشمني 
بر ډو نوع است او چنانکه از آن پیل وشب رکه ملافات ابشان بي عاربه مکن 
ERE‏ هم شید ودک رم کیرد که تصوت یات عا مقر نتت 
وهتویمت برك جانب مقصور نه گاه شیر ظفر ابد گاهي پیل هم ET‏ این 
جا عدازتت چنان مت که نا رکه آن درکن یه و انرا بحیات بلابندی 
نو انکر دول ٣ EEF‏ نوان بمیان اورد ونوع دیگر ازان موشو گربه وغلیو اج 
۱ و زاغ وغید i E ITP E ART‏ 
ازاك حان مہ لوم‌شدب ی آننکه‌ازجانب دیگر آنراسابقتوان شناأخت بادر مستقیل 


۱ - متواری : پنهان . ۲ ے حد یث:: تازه.. 1 که سان بمبان آوردن : کنایه از E‏ 


۱۴۳ باب الحمامة المطوقه 
مضو تي‌صورت کرد دراین معنی معالجت بچه تأو بل دلپذ بر تواند بود وبضیقت 
بایددانتکه‌این بابت( نو یترباشد وهرروزتازهت رکه هگردش جرخ طراوت 
نز بتو اند ستد و نه اختلاف روژوشب عقف انرا وهی(" انواندکردکه دید 
مضرت بك جانب راب اطلاق تم است‌وراحت ومفمت دیک رجانب رامتوجه 
ر رکه عداوت نیقی نین تر بر اتاد سلح در وهم هم نگنجد و اکر تلفي 
رود درحال نظام آن بگسلد و بقراراصل باز رود وفر فته شدن بدان ازعيبي خالي 
نماندو هرگر نیت خردمندان تا کید بنیاد آن منتحکم نگرد دکه آب کر جه 
دراو ئ بپابد تابویوطمم بر داند چون‌بر اتشر بخته شوداز کشتن آن‌عاجنر 
نیا ید ومضالحت‌دشمن چون مصاحبت‌ماراست خاش هک ر استین‌سلۀ ان سښاخته ابد 
و عاقل را بر دشمن برک بچگونه الت توند بود زا خگفت شننودم لی از 
ملبعم حکمت زا ید و ازفو اد بسیار خالی‌نماند لیکن یکرم‌سیادتو م دی شو 
آنلایت رکه برقضیت کو بروی وسخن مرا باورداری و این کارر! 
دول خو بش بتررگ نگردانيو ازاین حدیث که ميان ماطر بق مواصلت ناسلو ك 
ا درگذاری وبداني‌که شرع مکرمت انس که بهرنيکي راة حسته | بدوحکماء 
کو دند که دوستي شان معنلدان و ابرار زود استحکام پذیرد و دبز مقطع گردد 


چون آوندی که زر باك کنند دیر شکنداو زود راست شود و باز میان مفسدان 


اهر اردب و دگرددوزود ری برد چونآوند سفالکه زود شکند وهر کر 
د ع ۷۴ تحت 


۳ اف ۾‎ 7 ۱۷۹ ۶ EET 
سابت ؛ نوع ۰ ۲ وهی * سمت ۰ ۴ آوند : ظرف . چ بے ریت ١٠ا زاح یں‎ ۱ 3 


باب الحمامة المطو قه ۱ e:‏ 
حرمت نبذ برد و کریم بيك ساعته دیدار و بکروزه معرفت انواع دل ار 0 
وشفقت واج دارد ودوستي وبرادری را بغایت لطف ونمایت بکانکي رساند 
و بازئيم را اگرچه صحبت و حبت فدیم مو کد است از او ملاطفت چشم نتوان 
و از پم اف و هراس‌و بیم و آثا زکرم تو ظاهر است و من بدوستي 
توحتاج این دررا لازم‌گرفته‌ام والبته بازنگر دم وهیح‌طمام نچشم تام ابصحبت 
ځو بش عرب نرگر داني موش کت موالات!")ومژ اخات ترابحان خر بدارم‌واین 
مدافعت دراتداءسخن بدان کردم تا آگر غدری انديشي من باری بت داف خرد 
خو بش معذورباشم و توهم نگو ل يکه والس اليا ریات عنان بافتمو الادر 
مذهب‌وسیرت من منم سال خاصه که دوستي من بر سیل تطوع و اختيار 
و وای متاو برد سوراخبایستادزاغ گفت چه مانع میباشد 
ازانکه بصحرا آي وبد دارم نمؤا ستي طلبی‌سگر هنو زر بتي باقي است موش 
وت اهل دنب هر گاهکه شخرمي جو ند نفسهای عر بر و حانهای خطبر فدای ان 
صحبت کنند تافو ائد و عوائدآن‌ایشان را شام ل کر ددو برکات وعیامنآن برروي 
روزگار باقي ماند ایشان دوستان بحق و برادران بصدق باشند و ان طایفه که 
ملاطفت بر ای حازات حال وا اعات وفت واجخب ببنند و مصالج کارهای دنا 
اندر آن برعابت‌رسانند مانند صیادانند که دانه برای سود خو بش‌افکنند نه برای 
71071۳ 7۷7۳ :۳۳۳ 7 موالات : دوس کک ,2۳۰ قاس آقیلا هم تقو . 
کت لام ؛ ست عتصی + زود رام . خیوانی که بهز طرفت بکشند پرود ورس کفی تکنبا» نستا 


عنان نیز بدین معتی است . ۰ 4 - نطو ع ۰ دلخواه - وغبت و میل ۶ 
خشنودی خدا . 


ه - تیر ع + بیریا - براي 


و باب الحمامة المط و قه 


سیری عرغ وه رکه دردوستي ۳ سی تفس بقل کند درجت اوعالیتر باشد اژانکه 


مال‌فدادارد واأجو دبالف آفصى ۴ الود و پو شید نماندكهقبول Ss‏ 
و کشادن راہ ملاقات مرا با تو خطر جاننت واگر بدگماني صورت بستي هر گر 
این و ا بدوستی و صدق و( نو وان ق گفتم و رأی تو در 

ی( مصادة ت خوش بشناختم وصدق و نو ازل تهمت وشبهت ,گذشته‌است 


و ان اباضعافمقا بله میباشداما ترا بارانندکه حوهرادشان‌درخالفت‌من 
که 


چون حوهر خست و رای ادشان در ۶ لت من موافق رأی توثبست : ترسم 
ازابشان‌کسی‌صرابیندو قصدی‌اندیشد زاغ و THU r RT‏ ا 4 


۳ دوستان دوست دوست و ا دشمنان دوست دشمن باشند 


ازدشمنان دوست حذرگرکني‌زواست را دوستان دوست ترا دوستي نگوست 
اندر حهانت در وگو ابمنی مباد بر دوستان دشمن و بر دشمنان دوشت 
واعم وز اساس مودت و خست مان من وتوچنان تا کیندی که بان مب تک 
کو اند بو دکه ازا نذا( نز بیرهیردو طلب رای توواجب ببیند و خطری ندار رد 
نرديك من اقظاع از انكس که با نو نیو تدد و اتصال بدان که از دوستي وا 


و و 5 


خلافي شناسد ك اشارت هر دو را باطل کرداند و اگر از ان وجه رنجي بیند 
عون راحت شمرد. 


ید تچ سے 
١‏ _ والجود مالثفس . مرحم بخشی آخرتن E‏ 3 
واسشگوتی . ٣ے‏ تج ری طلب ۰ ٤‏ - ابذا : آزردن واد کردن. 


باب الحمامة المطوقه ا 

عضوی ز تو گردوست شود با دشمن ۰:۱ شین ډوه د نبغ دو کش زخم دوزن 
ویاغیات استاد را رسمی | است که اگر در میات رناحین گياهي ناخوش پیند از بخ 
براردموش قوی د لگشت بیرزون امد وزاغ راگرم‌پپرسید مودک و هردو 
ند بدار ود شاد شدند چون روزی رتش تفه اگرابنجای 
مقام‌کني و اه وفر زندان راپیاری‌ازمکر مت دور نیفتد ومنت هچرت متضاعف 
شودواین قعتی ره است وراحتې تمامداردو جاني‌دلگشایست‌زاغ وگفت‌هچن نکه 
تو میگوشی در خوشي این موصع سخني ندارم لیکن مرغنرار بست فلان جای 
که اطر اف ان پز مکو فه وگل خندان است وزمین او چون اسمان پرستارةتابان 
سک سکاو چم" ل‌گوش(ااست زمین چون کلبة گوهر فروش است 
وستگ پشتی از دوستان من م وطن دارد وطعمة من در ان حوالی بسیار بافته 
شود و نیو ابنعا بکنار شارع عام پیوسته الت ابا ران ١‏ اسای ناف وا 
رغدت کچ انها روم و درخصب و امن روزگار گذرانیم موث کیش ت کدام 
رد مرا با صحبت و جاورت تو برابر تواند بود و اکر ترا موافقت واجب 
نبینم کجا روم و من بد.بن موضع باختیار نرامده‌ام وقصة من دراز و در ان عحاثب 
OTT‏ ری( 1۳ نو بگویم زاغ دم موش 
گرفت وروی بمقصد آوره چون نداتعا رستی کک ب | بشان را دید بتر سید 


ودراب فرو رفت زاغ آهسته مو2 شرا ازهوا بنرمین آورد وسنگ بشت را | وازداد 


۱ کاو چشم : نوعی از سوسن.. ۲ - بل کوش : شبّو . ۴- هتر رگد 


باب الحمامة الطوقه 
بیرون‌آمد وتازگیها! " کرد وپرسی د کرکجا ميائي و حال‌جیست زاغ قصذخو یش 


از آن لحظه که‌بز اثر کور آنا رکه بود وحن غهه موش در استخلاصابشان 
مشاهرّت کرده وبدان دات تواعد الفت میان ابشانمو کد شده و روزها یکسا 
نودند و او ا عتریمت زبارت او مصمم گردایده بو دند تمام باز گفت 
سنك پشت چون حال موش بشنید و صدق وفا و کمال عقل او بشناخت ترحببي 
هرچه تمامتر واجی دید و گت بخت ما ترا بدین ناحت زسانید و انرا بكارم 
ذات و محاسن صفات تو بیاراست فان للبقاع و و(" 
خورشید سراز سرای مار نارد تا تور ز کر سرای ما درنائي 

زاغ پس از تقریز این سخن وتفدیم این ملاطفت موش را گفت اگریینی ان 
اخبارونعکابا ت که مرا وعده‌کردی بازگوی تاساك پشت هم بشنود که مننرلت او 
در دوست نومان ت که اڙان من وتان اما نهاد گفتد منشاء وعولد من شهر 
نبشابور بو ددرزاو بزاهدیو آن‌زاهدعیال‌نداشت از خانة صر دی برای‌اوهرروز 
له طمام آوزدندی بعضي را کار بردی وباقي را برای شام واد وید ا 
بودمي چون او بیرون رفتي من در سلّه رفتمي چندانکه بايستي بخوردمي وباقي 
شوی موشان دبگر انداختمي زاهد در ماو و لد الاو بت 
السته مفید نود و دست من وا کار نتوائست کردن تاشدي مهماني رسبردش 


۱ ارت تاز کےا ۰ خوشحجاللها و شاد بها ۰ ا فان" للبقاع دولا 1 ھا برای مکانها دولتهاست 
تس اگر سی : نی اگر صلاح میدانی و دیدن درز بان‌نارسی کاهی بجای مصلحت دیدن بكار رفته . 


باب الحمامة المطو قه 
چون از شام بپرداخت او را پرسید که از کجا تیال و بکدام جانت روی داری 
واو صردی بود جهاندیده و گرم 9 روزگار چشیده در سخن امد و 
از اعاجیب عالم پدس چشم داشت باز مي گفت و زاهد دراه مفاوضت او 
هر ساعت دست برهم مرد نامو شان را بر ما ندمهمان در خشم شذ و گفت من 
سخن میگویم و تودست ميري بأمن سخره یکی وا سترنفواسنت وکفث 
برای موشان دست مینرنم که یکبار که مستولي شدند هر چه بنهم برفور بخورند 
کان برس لد هه چاه اند کشت يکي ا راتان در اش مان کف هن 
حرات او را سسی باشدوحکایت اومان ون داردکه ان مر دگفت آخرسيبي 
هست که این زن کتحد سپید کر ذه را با کنحد در پوست برابر میفروشد زاهد 
2 چ است ان 
حکایت - مهمان گفت شباتگاه بفلان شهر رسیدم بخانة شنائی فرود آمدم 
چون از شام فارغ شدیم از جهت من جامة خواب باز کردند و عرد بنتودبك زن 
رفت ومن مفاوضت ابشان میتوانستم شنید که ميان من و ابشان بور بائي حجاب 
بود وم دزن را گفت میخواهم که طایفة را بخوانم وضیافتی سازم که عتربنری 
ودد است زن گفت مر دم را مي‌خواني و در خانه کقاف عبال موحود نست 
ار هر کر ف دا زا نخوآهت کبفاه فرزندان و اعقاب را نخواهی کر ست رد 
TO FS‏ رام ی 


این شعر رود کی که از کلله منظومش باقی مانده راجع باین مطلب اس 


من سخن گویم تو کانائی کنی هرزمانی دست.بر:دستیزنی. 


باب الحه‌امة اامطوقه 
گفت اگر توفیق احسانی‌وعالانفاقي باشد بران سرت وندامت شرط نیست. 
که جع و ایغار نا مارگ است وفرجام آن نا زد چا نبکه اران کر بود 
زن پر سید که چگونه ات ان 
حکابت جرد کوت صادی بشکاز رفت آهوئي دون تفت 
خانه روان گردد نا گاه خوكي بر او مله کرد ومرد تیر تخت وی قاحسا 
زد وخوك اندر آن ميان اور هم زخي زد وهردوبر جای سرد شدندگ رکي کر سنه 
اجا رسید چون مرد و اهو وخوك بدید شادگشت و بخصب ونعمت لت افرود 
وبا خودگفت هنگام مراقبت ووفت فرصت است وروز جم ذخیره جه اکراهمال 
مایم از حرم واحتیاط دور باشد وبنادانيو غغاتمنسوب کردم و بصلحت حال و 
مال آن‌لاقتر که امروز بره کمان بگذرانم واین‌گوشته ای تازه را درکنجی‌برم 
وار بای خسن ابام گنحي سازم و چندآنکه اغاز رین زد کناټ درد کرغو ا 
کمان بدو رسید وبرجای سردشد واین مثل بدان‌آوردم تابدانی که حرص‌نمو دن. 
برجمع واذخار نامبارك است وعاقتي وخیم دارد ز ن گفت ارز علي الله راست. 
میگو ی در خانه‌قدری کنجد هست وبر نج بأمدا دطعامي سا زيم و شش وهفت کسرا 
از آن لین(" حاصل شود وهر که را که خواهي بخوان دیگر روز ان کنجد پخته 
کردوبر افتاب بنهاد و شوی را گفت مرغان رامیران تاخشاك شود و خود بکاری 


دیکر پر داخت مر د را خواب درربودسگی بدان دهان بازکرد زن بدبدکر اهیت 


2٩ ,‏ افخارة اندوختن وذخره کیہ ا ۲ مقتل: کشتن‌گاه وای‌درزبان‌فارسی بیشتر معنی‌وسط بیشانی 
- اتال افم . ۳ - لهته بضم لام و سکون‌ها : غذای اندك . غذای سر گرم کننده , 


ی 
O‏ 


باب الحماة المطو قه 4 
داشت که از آن خوردنی بسازد آنرا بازربز وبا کنجد درپوست صناغاً صاع 0 
بفروخت ومن در بازار شاهد حال بودم مردی گفت این زن بمو جبي میفروشد 
کنحد بخته رابا کنحد دربوست برابرمراهبن بیل‌می| بدکه این موش این‌قوت 
بدلیری چیری تواند کرد تبری طلب تا بنگرم که درسوراخ هیچ ذخيرتي و 
استظهاری(" دار د که بقوت آن اقدام ميتو اند نمو د در حال تبری بيا وردند ومن 
آن‌ساعت در سوراخي دیگر ودم زفت ماحری میشنودم و در سوراخ من 
هنراردینار بود ندانستمکه کدام‌کس نهاده است لیکن بر ان مي غاطيدمي وشادي 
کل وراحت جان وفرح طبع مي‌افرودمي ركاه ازان بادکردمي تشاطي در 
من ظاهر شدی مهمان زمین نشکافت تا تور رسید برداشت و زاهدزا گفت این 
(r)‏ 


بو دما اقتحام موش زبراکه مال صیقل رای وپشتتوان قو است وببیني که آن 


حوش بیش تعر ض نتو اند وسانید من ابن‌سخن مبشنودم از اثرطعف وانکنتاز و ديل 
GATT‏ خویشتن میدبدم و بضرورت دانستم از ان سوراخ تقل 
بایست‌کر دن ونگذشت روز گار شت رکه حقارت نفس و انحطاطمنترلت خو بش 
دزدل موشان بشناختم وتوقبر واحترام وایجاب( ")وا کرام مهود تقصان فاحش 
پذیرفت وکار ازدر جه تبسط 1 ابحذ تسلطرسید وتحتکمهای بیو جه درمیان امد 


9 2 32 ۳۹ 
وهمان‌عادت بر سله حستن تو قم نی« و چون دستت ناد ازمتا بعتو شا مهوت من 


3 صاعاصاع: عنی بر ابروصاع بیمانه‌ووزنی است له استظهاره‌یشت گرمی. مال‌وثروت۳ -شتوان؛ 


بمعثی دشتیبان است . -٤‏ انخذال : خواری . ۵- ایجاب: احترام ١سط‏ : جسارت واک 


باب الحمامة المطو قه 
اجه لش کمن کت ر بادهنسان‌امن بتو ماد و روی بتفربر مایب من 
ووو دعس من داستانهسا ساختند قى ذکر من بخوبي برزبان 
اد ی وتا اس ی تا ی علی اهلد ین تلا 
خودکفت هه مال‌ندر هلت وراد واندارد واظهارمودات مهه 
اف بدا دی بت بې مال مکن نگردد و بحکم این‌مقد مات مپتو ان دااست‌که. 
تهید ست اندك مال اگرخواهد در طلمکاری ایستد درو دشي او را بنشاند واز 


o 


درك آن تمت باز ماد چنانکه باراش تایان دواوادبها" افاصی ونا جیا گر ود 
ان در با نو اندرسیدن و نه بجو بهاتو اند پیوست که اورامددی‌نست‌تا بنهایست 


همت برساند وراس تگفته ان د که ه رکه بر ادر ندارد غریب باشد و ه رکه فرزند 


IT‏ او زود مها O E‏ مال ندارد از فایدة عقل بي بهره مأند 


و در دنیا و اخرت بهیج صرادی نرسد چه هرکه حاجتمند گشت حع وت انز 
و برد افربا وکهتران خوار گردد 

نه بر آدر بود بنرم ودرشت که برای شکم بود هم پشت 

ے ڪن 6 

٩‏ تاك مہ بگفتند.: تسد کا قدیم بشترشزك گفتی را با ف اضانه ( با )د کر کد 

بل له ۰ ود کل )لت تن ۵! . لب 0 جر 
او بتك من كەك رول اصر‌وز بدون با ذ؟ کنند . ۲ - هر که مالش برود نزد خانواده‌ای خوار 
"و بنقدار گردد.. ۳ - همت بفتح نون و سکون‌ها : مقصود و مطلوب . € ر وادی : رودخانه 


: وچ آن درع ری (اودبه) است و گاهی بهعنی ببابان‌نیز گفته شود برایآکه جایگاه سیل ورود باشد . 
مدروس : تج ا EES.‏ با کلاه کوشةنو: ہنی بتو اعقنا تکند و 


6 شه کلاهت نظر اثه 


AE 


باب الحمامة المطو قه ادا 

و بسیار باشدکه ا و ت خویش و نفقة عیال مضطار گردد و بطلب روزی 
ازوجه نامثبروع درایدو تبعت ان حجاب نیم اخرت شودوشقاوت |بدی‌حاصل 
ابد و بحقیقت بدان درختي که در شورستان رو ید و از هرجانب اسيبي بابد 
نیکو حال‌ترازدرو بشي اس تکه بمردمان محتاج‌باشد چه مت و حاجتمندی کاری 
دشواراست وکمته اند ار نجل غناوه عن ال مي‌ودرو بشي‌بلااصل‌بلاهاست 
و داعی( دشمنایکی ۸" خلق وربایند؟ شرم وروت و زایل‌کنندة نو ول 
وبقمم شر و افت وه رکه در ان درماند چاره نشناسد بجر انکه حجاب حیا ازمیان 
بر مد و چون‌پردة شرم بدرید عیش منص گرددو در ارش ا 
وبایذای! " "میتی شود شادی در دل i e a‏ 
وکانت و حفظط و حذاقت براطلاق در تراجع افد 7 9 بدین آفات متحن 
باشد هر چه کند وگو بد بروی وبال ابد و منافم رای راست وذو اند تدببر درست 
در مق وی‌مضار ناشاد و هر که او را امن شمردی در معرض تنهمت و خیانتش 
او و تیان فا دوستان در بح آوممکزس کر کد و یاد یک ان ماود شود 
و هرکلمتی و عبارتي که توآنگری رآمدح است درويشي را نکوهش است اگر 
درویش دلیر باشد بر جزل کنب و ا کر سخاوت برزد بزاسراف و ا گر درحلم 
کو شد از ضعف شمرند و اگر بوفار راید کاهلي خوانند و اگر زبان آوری کند 

قوس EF‏ برای و این معضی محصوص تون E‏ است و امرو زگفته نمیشود مثلا 

کی بنیگزید + من بسب قوت خود مضطر کردیدم نی بای اقواث خود : EET‏ ی 


EE ۳‏ ی : دشمنی . ا امتا ل مشود و بحای آن دشنی ,کار »رود » 
6 - میخوض : دشمن . طرف شش - ابذا ؛ فحش دادن - دشنام 


باب الحمامة المطو قه 
وفصاحت داردبسیارگوی‌نام‌کنندوا گر پیا تتامو شی کور دص آخوانند 
ومر ك بهمه حال‌ازدرويشي وسئوال‌خوشترچه دست دردهان‌اژدها کر دنو برای 
رات خی اھ لو ایو ود از پوز شیر لقم ربدت بر کریم آسانتر از سوال لیم 
و بخیل و گفته‌اند که اکر نی بناتواني درماند که امه صحت نباشد با تفراقی 
که وصال برزبارت خبالمقصورباشد باغريبي که نه اميد بازآمدن مستحگم است 
ونه اسباب لتقام کردن مهد اسانتر از تتگدستي و سوال و هرکه را بستوال 
حاجت افند زندگانی او حفيقت ع رگ است وم رگ اوععن راحت و بسیارباشدکه 
شرم و مروت از اظهار عجر و احتیساج مانم اد و فرط اطرار برخیانت 
عرض()افدتا دشت بمال مردمان درا زکند اگرچه بهم عمر ازآن محترز بودة 


یاک رای بهتر از ان دروغ وی کا زباني 
۱ وم ترازفصاحت بفحش و مذلت درویشی یکر تر اوو توآنگری ازکست حرام 


و چون زر از سوراخ بر داشنند و زاهد و مهمان قسمت کر دند زاهد ا 
جر خر سل( DEE‏ ۱ طمع در بستم کان چیزی 
بازارم مگر بعضی ازتوت من بقرار ر اصل‌باز آبد ودوستان و برادران بازبصحبت 
من ميل کته چندانکه زاهد بخفت قصد آن کر دم مهمان بیدار بود چوبي برقن 


زد از رنج آن پایکشان بازگشتم و پشت خم در سورخ رفتم و توقفي کردم تا درد 


٩‏ -مفعم بضم میم وسکون حا وقتح میم + آنکه از سخ نگفتن عجزدارد و پیوسته در عافل ومجالس 
خاموّش نشیند : ۲ - مهد : ا کرد کټ مروت وبا ٤‏ - وصمت ؛ 
عیب و عار کے 1 سین و فتح میم : داغ . نشان د صفت و منزات ٦‏ - خربطه : 


باب الحمامة المطو قه 
بیارامید از مرا برانگیخت و بار دیگر بیروث آمدم مهمان متر صد من بود چوبي 
برتارك ,3 من زد چنانکه از پای در آمدم وبیفتادم سیار حیلت‌کردم تا بسوراخ 
بازتوانستم رفت و بحقیفت دردان زخمها هم مال دنبارابرمنَ ی( و ما 
و رنج تفس وضعف دل من بدرجتي رسیدکه اکر لان برچرخ‌گردان نهادندی 
کار کش را وزات در انتادی چون چرخ بگشتي در جمله مرا 
مقر رشدکه پیش آهنگ هة يلاهاو مقصد له حفاها طمع‌است وی رنج وتبعت 
اهل عالم بدان نهابت استکه حر ص ادشان راعنانگرفته میگر داند جنأنکه اشتر 
قوی را کودل خرد بهر جا میکشد وانواع هول و خطر و منت حضر ومشفت 
سفر برای ا ر دست درازکر دن‌بر ای‌فبض‌مال برسخی 
وبتجربت میتوان‌دانستکه‌رضارقضا و حسن#صابرت برقناعت اصل نو انگ ريست 
و تمده سروری 

کرت هت 9 باه بضحر ای قناغت شو 

که اجا باغ دزباغ است و خوان‌درخوان‌و ا 
و علم چون تدبیر راست و هیج پرهیزکاری چون باز بودن از کد حرام 
وچ میا چون خوشخوئي و هیچ توانگری چون قناعت نبست سنراوار تر. 
عنت يکه در ان صب رکر دهشو د انس که دردفعآن‌سعي پیوستن ممکن‌نگر دد وگقته اند 
ورگ رنیکوئیها رت وشفقت است‌وسرمابة دوستتی‌مواسات‌با اصحاب واصل 


- ما مر یس وت 
۱ - تارك‌بفتح وا : فرق‌سر . ۲ مض ؛ دشمن -طرف بفش  :‏ ۳ -دانگانه«‌متاع-کالا: 
4 - نزهت بضم نون ؛ صفا و پا کی ژ کی . ه با : اش وطعام . 


۱۵۴ - یاب الحمامة المطوقه 

عقل شناختن بودنی() از تابو دان وشا ع متام از طلب آن و کارمن 
بتدر بسچ دی ا 0 
بعکم روم ازخانة آنزاهد بدان صح را کردم ویو تری با من دوسي داش 


وت ومو دت اورهنمای زاغ شد و آنگاهزاغ با بامنلطف وروت توباز گفت 


و لسیم شمائل 7 " نوازستانفاوتست آوبهن رسیدو در مکرمتو تحت 


مامت *"صدافت وزبارت گشت چه بحکایت صفت هان دوستي تي حاصل ید 
که بمشاهدت صورت 
ا رتم الي عاشقة ‏ الأفل ته مشق قبق امین E‏ 
ودرابن‌وقت 9 خواست که موافقت نمایم نا ازسعادت ملاقات تو 
مو نستي طلبم واز وحشت غربت باز رهم که تنهائی کاری صعب | است و در دبا 
هین شادی چون صست و عاست دوستان نیست و هیچ غنم با فراق دوستان 


و فد برادران بر ابر نتواند بود و رنج مفارفت بار ی گران است هرتفسي طاقت 


سل آننداردوفوقمواتلت شربتي گوارانست هر کي ي ازان‌نشکیید 


ولد یام ان ۱ اس ما کال بر جبه مع‌الا E‏ 


9 ول ۲ - سعاحت بفتج سین : مه کی ۰ - شمائل : چم 
یه مات و تما دای ریسفت هک رو و 9 - 
بو انگیزند : -متقاشی: طالب و خواستار ۰ ۲ -یاقوم س ... ای قوم گوش من عاشق 
یه 4 یکی از عردم قبیله است PRS‏ کاهگاه بش از چشم چشم عاشق شود . 

- وال ابام الفتی . ... شبرین تر بن ولذیدتر ین‌روزهای جوان‌روز یس ت که با دوستان بر اند وبکز ارد. 


باب الحمامة المطو قه 
و راز وق م3 دد که عاقل را از حطام2 ۱ ابن جهان بکفاف 
۳ تباید برد و بان عدر که ات نی فره اه 16 ۲ ۱۱ 

e 
که حوائج بدان مدفوع گردد چون از آن بگذرد در انواع نعمت و تحمل هنان‎ 
هرت ڈو دت چشم‌باقبست وبکانگان‌را اندران شر کنو اند تود این است‎ 
سرگذشت من اکنون در جوار تو امده ام و بدوستي و بر ادری تومباهات مینمایم‎ 

وجشم میدارم که مترلت من در عبر توهمان باشد چون موش از اداء این فصول 
بر اشاق اناف بت اوا جوابهای لطیف داد و اسقینماش(۳ اور و۱۳ 
بدل‌گردانیدو گفت سخن توشنیدم‌وهر چه «گفتي اراستهو نیکو بودو بدین‌اشارت 
دلیل دی وس وت وبرهان ازادگی ۱ وخرت توروشن‌شد لیکن‌ترا بسبب ین 
غربت چون تمنا کي مي بينم زنهار تا ان ادر دل جای ندهی که گفتار نیکو انگاه 
TTP‏ علاجبشناخت اگر بر 
ی ۳ E‏ فائدةٌ علم بی بهره ملد علم خود را در کار بابد اشت و7 

ثمرة عقل انتفاع گرفت و باندكي ال تیال ناید برد وضا ۶ ۳ 


اگر چه اند بضاعت باشد هشه گرامی و عربتر روزگار باشد جوت 1 


۱ - خطام بضَم حاء : مال ناقاپل . . ۲ - خرسند : قاع . ۳ -استبعاش ؛ نفرت و رمند گی ۰ . 
۰ 7 ۳ 


. نمودار : دستور و سره‌شق‎ - ٤ 


باب الحماءة المطو قه 
شبر که در هة اوقات مهابت او تقصان نذبرد ا گر چه بسته در صندوق باشد 
و از و اتکی هت ذلبل نما بد چون سگ که بهمه جای خوار باشد 
اکر چه بطوق و خلخال رصم آراسته گردد این غربت را در دل خود چندین 
وزن منه که عاقل هر کحا رود بقل خو فبتظهر باشد و شکر در هة احوال 
وج ات و ح ودلانور رورم ییا زور مجر نیت فال الشیی 


ی الله عه » واله تور معط ی السات اسان شا کر و بدن صابر و قلب 
ای ناد گر دودر تاا نفس‌کو شید چه ه رگاه‌که این باب بجای 


(٤) 
ارد وافواج شا دکامي وغبطت‎ E A ا‎ 2 


در طلتل توایستد چناتکه ات تن ند وی[ اب زیرا که اقسام فضایل‌نصیب 
اصحاب بصیرت است‌وه رگ بکاهلی تر دد گرا بد وازوی بگر بنزدچون‌زن‌جوان 
از .بر نانوان واندوهناك مباش بدانچه گوثی مال داشتم ودر معرض تفر قه افتادکه 
مال ومتاع دنیا ناپابدار است چون گو ی که در هوا انداخته اید نه زفتن اوراوزني 
توان نهادونه فرودآمدن او را علي وعلما گفته اندکه چند چیرا او ی 


سابة ابرودوستي اشراروستایش دروغ ومال ا و خر دمن 


۱ خبر مااعطی الاسان . 4 تسکوتر ین چیزی که , مردم داده شده‌است ۶ 2 و دن بردبار 
۱ ود دای که ات 
+۳ ماهد :"نگهدازی وپرستاری ودرنسخه های چایی ماس هل وت # _وفود جح وقد ٤‏ دسته 
وجاعت که بجائی و ارد شوند . 3 غبطت :تسف خوردن - آرزو بردن + 


باب الحمامة المطو قه 

نسنرد به بسیاری مال شادی کردن وباندكي ان غم خوردن وباید که مال خودانرا 

شمر دکه‌هنری بدان بدست اردو کر دارنيك ماخ روادق تتام 
است که این هردو نوع از کس نتوان‌ستد و حوادث روزگار و گردش چرخ راا 
دران ل نتو اند ودی جات تو ار د ازمهما اس تکه مراد اکا 
نیا ید وهیچکس را در ان مهلتي مین ومدتي معلوم نیست و پوشیده نماند که تو 
از موعظه من بي‌نیازی ومنافم خوش از مضار نیکو شناسي لیکن خو استم که ترا 
بر اخلاق‌پسندیده وعادات ستوده معاو نتي کم وحتوق دوستي‌وهجرت توبدان 
بگنرارم و اصروز تو دوست و برادر مالي و در آنچه مواسات سکن گردد از هة 
وجوه ترا مبذول است چون زاغ ملاطفت سنك پشت درباب موش بشنید گفت. 
شاد کردی صا و همیشه از جانب تو این معهود بوده منت وم زب مکادم شو بش 


EU‏ ال که جانب او 


پنازوشاد وخر م باش چه سنراو ارت ركسي بمسرت وارتیا ياح 
دوستان را مهد باشد وبهروقت بخاعتي از برادران درشفقت و رعایت و اهتمام 
وحابت‌اوروزگارگذرانند واودرهای املت ومکرم تگشاده دارد ودر اجابت 
التباس وقضای حاجت ایشان اهتواز" کو امت جار واجب سند وزان کرات 


صلی الله عليه ا SE‏ اکم احلا 


6 خ ٩‏ تس عه ۱ از 


المو طون اکتا لین َو و بو موق ( ۳2 درس اید دستگیراو 


١‏ مدخر: اندوخته وذخبره شده . ۲ = ارتیاح:] ساش‌وخوشی . ۴- اهتزاژ: شادمانی. ۶- استبشاره 
کفاده زو زشادی .<= عیا کم احنکم... بر گزیده ترین شما کتانی باشندکه از جهت اخلاق 
یرد آنانکه مهمان‌نو ازو کر مند کسائیکه باصردم‌انس کی ند وردم بدشان انس یرنه . الموطژّن 
کنافا یعبی کسائیکه | كناف واطرافآنها جای گام وقدم مردم‌است . كثابة از مهمان نوازی وفتوت . 


باب الحمامة المطوقه 
کرام توانند بود چتاتکه پیل |گر در خلاب بان جز پیلان او را از آنجا زوت 
نتو اند آوردن وعاقل همبشه در کت هنر بر کوشد و ذکر نیکو باقي گذارد لک 
دران تحمل خطری با بد کرد وملا سر درباید باخت پهلوتهي ۱ نمی( تکند زیرا که 
اقی را بفني خرایده باشد واندکی را TTT‏ 
تواند بودکه برد اوز بنهار(") تواند بود وزینهاریان شيار بافته شود ۋب خراو 
سائلان شاکر فراوات دیده ابد وه رکه درنعت او تا جان‌را مشارکت نتو اندبود 
درزصة توآنگران‌سمدودنگرددو انکه حیات‌دربدنامي ودشمنكامي خ ی گرارد 
نام او درجمل زندگان برنباید زاغ در این سخن بودکه اهو از دور دوان پیدا شد 


اڪ ا ۰ 4 2 bc‏ هه و ۷ ۴ 3 0 رل a‏ 
که ان بر دندکه اورا طالبي بو د سنك بشت در اب‌جست وزاع بر رحت در د وموس 


بسوراخ خز بداهو بکنار اب امد اند اي بخورد وچون‌هراساني‌بابستاد زاغ چون 
حال آهو مشاهد ت کرد برهو | رفت وبنگریست تابراثراو کسي‌هست بهر جانب 
۳ انداغت کس رند او تالک بی ارا اواز داد تا رون امدو موش هم 


ا 


(0) 
صورت سا‎ #9 ETE ۳ Lz 


که صیاداستایتجابگر بختم‌سنگ ‏ بشت گفت مثر که در حوالياین‌مکان صیاد 


س E‏ 1 ¢ 5 
a‏ - بهلو ته یکردن.؛ کنایه ار دررفتن وشانه خالی کردن . ۲ - زنهار : : یئاه . ۳ زنهار بان : 
۲ بناهند گان - £= "دشمنکامی : بمراد دشمن بودن کنایه تیا یی ۳۲ ۵- ترحلیی؛ ترخیب ۶ 


or‏ کی ا دنه وی ا > کن ه اعتورت. بسن » ضور کردی. 


باب الحمامة المطوقه 

تيامده است وما دوستي خوش‌ترامبذول دارم وچراخور بمانوديك است اهو 
بصحبت ایشان رغدت نهو د ودر آن مر غترار مقام ,کرد و کوشة بودکه ادشان در آنحا 
له شدندیو باز یکر دندی‌وسر گذش ت گفتندی روزی‌زاغ وموش وسنگ پشت 
فراهم آمدند ساعتي اهو را انتظار کردند نیامد دل تگران شدند وچنانکه عادت 
مشتاقاناست متقسم( خاطرشدند وآند ده مته کد موش ورسنک پشت‌زاغ‌را 
گفتند رنجي ب رکرو درحوالي ما بنگر تا آهورا جانني اثری بيني زاغ برهوا 
رفت و بهرسوبندردست و قبم کر داهورا دربند بلا گرفتاربد بازآمد وباران را 
اعلام داد زاغ هشن موش را گفتنط دراین‌حادثه جنر توامید نتوان‌داشت 
هار اوذاست ما کا در باب تا ازدست توهم کا موش تلگ انستاد 
5 بتردرك اهو امد و کف ای برادر دراین ورطه چون افتادی با چندان د کاو 
فطنت وخردوکیاست اهو جواب داد که در مقابلة قدیر اسماني که نه آنراتوان 
دیدو ه بحیلت هنگام اندر تو ان بافت زير كي چه سوددارد دراینمیان‌سنگ‌پشت 
نوسید اقو کشت ای بر اف عدن ڑا ا زر یی کر ات ازا یی اداد چک 
صیاد بمارسد وموش بندهای هن بر بده باشد با او ب بتك مسابقت توان م کرد وزاغ 
بپرد وموش در سوراخ رود تونه دست مقاومت داری ونه بای گر نرا i‏ ِ 


ب ار فی سک کی ای بر ادرچگونهنيأمدمي و بچه تأو تب نوی 


داشتمی و از ol:‏ ي که در فراق دوستان گذرد چه لنت توان سس نود 


اب r‏ ۲ تجلم ٥‏ رنج بردن- نیل مک 


۱3۰ باب الحماءة المطوقه 

خرقمند آنرا وزنی نهد و از عمر شمرد و یکی از معاونت و خرسندی و آرامشس 
نفس درنوالب دیداربرادران‌است ومفاوضت ایشان در آنچه بصبروتسليگرابد 
وفراغ رهایش را متضمن باشد که چون‌کسی درسوز هجر افتاد حرم دل اوغم را 
ج شوداو صحت وشادی برتن اوحظور گردد و صبر و بصیرت تقصان پذیرد 
TE‏ یت اروا ای ا ن اد دن بابي 
و این عقده گشاده گردد و درهمة احوال شکر واجب است که اکر العیاد با لله 
زهي دیو کن بودی تدارك ان در داب وم تگنجیدی و تلافي | ان 
درنگارخانة هوش متصور ننمودی 

ا با نحطو ب ا 8 حطی PER‏ 

شنک لشت هنوزاندر این سخن بو د که صبّاد ازدور پدید امد و موش از بر بد 
این بندها فارع شده بود آهو بجست و زاع بپر ید و موش در سوراخ شد صیاد 
برسید پای دام اهو بر نده بافت دزخبرت اظ چپ وداس مور دنرت نطو ش‌ِ 
برسنگ پشت افتاد اورا بک رفت وغکم بست ودرتوبره انداخت وروی بازنهاد 
و درساعت بارانش له شدند وحال او را و 3 کردند معلوم‌شدکه دردام بلا 
گرفتار | است موشگفت زود خواهد بودکه این بخت خفته بیدارشود و این‌فتنة 
نبدار بیار امد و ان حکیم راست س ت گفته اس تکه صردم‌همدشه‌نیکو حال‌است تابك‌بار 
پای او در سنگ نبامده است چون بك کر ت در رنج افتاد و تیرنکبت درع او 


- یل بالخطوب .. مرا محا ومشتیما بات متا ادا کر کت لآ زیر سے مخت ویب 


. کے تارف ۸ بزستن, ۰۰ ۳ - درع بکسر دال و سکون‌را : زره‎ RTS 
ین‎ 


7 ° 


باب الحمانة المطو قه ۱ 
کست هرساعت سیل افت قویتر وهرزنانت مرچ نت هال نر میگردد 
ریگاد کک دز شاخي زند پای از جای برودو مگلاستگ راه در هر گام 
پایدام او میباشد و انگاه کدام مصیبت را برابرمفار قت دوستان تو ان تهادکه 
علوزفیاق )اک الق عر قر درنا زنه خالك الاو تر ارد وا گر دود تانلمای راشانزد 
رخنارشییدروزسیاه گرداند وازیای ننشست انن‌بخت خفته نادست من برنتافت 
و جنانکه مان من و اهل و فرزندان ومال جدائي‌افکنده بود دوش راکه‌بقوت 
عیشت اومویشتم امن باب دکه ژوی رزمة( آباران وواسطة 7 افلادط برادرات 
بودواگرنهآنستی‌که‌ن‌من براین رنجها الف گرفته است ودل برمقاسات شدائد 
خوکرده دراین حوادت زندگانی چگونه مکن باشدی وبچه‌قوٴ ت با آن مفاومت 


صورت بنددیو ای براین شخص‌درمانده بچنگال بلا اشير تصار یف زمانه و امت 


تقلت احوال افات وھا م وخیرات اوبیدوام چون طلوع وغروب ستاره که 


0 ي درفرازمینمابد ودیگری درنشوی اوج وج چن آن کاو نلاز شي 
1 بر ابروغم هجران مانند جراحتی است ڪه چون روئ بصحت نهد زهي 
دیگربر آن آیدو هردو را درهم پیوندد و پیش امیدشفا باقي نماند ورنجهای دنا 
بدیداردوستان نقصان پذیرد انکس کرادشان دورافتد تسلی از چه طرابق جو بد 

۴ afer .)5 RY FE 

ویکدام مفرح انداوی( نمایدزاغوآه وگفتندا گرچه سخن‌مافصیحوعبارت ما 

۱ پای‌دام : تله ۲ - رزمه؛بقچه وروی‌رزمه گوهر قیمتی که پرروی بعچماعبان وتو انگر ان مین ادند . 
۰ - واسطافلاده : گرانبهاترین جواهر مان گلوبند - روی رزةة باران و واطهٌ قلاده پرادران یعنی 


9 اشان . 6- مفرح دوای فرح بخش‌ که دریباربه‌ای سوداوی کار میب دند . 
- تداوی : علاج کردن و درمان نمودن . 


۱۳ باب الحمامة المطوقه 

بلیغ است سنگ بثبت :را هیچ سود ندارد بحسن عهد آن لاقتر ڪه حبلة 
اي که من انز دس هد شام مر رون 
آزموده گردد وامبن بوفت داد و ستد وزن و فرزند در ابام فاقه و دوست و 
برادر دز ایام نوائت موش آهو زا گفت خیله انات که تو از پیش صیاد 
داي و خویشتن بر گذر او بيفكني و خود را وت ععلولي وخروحي 
بدونمائي وذاغ برتو نشبند چن‌انکه گوئي قصد نو دارد چندانکحکه چشم 
صیّاد بر توافتد لاشاك دل درتو بنددستگ پشت وا بارخت بنهد و روی بتو آرد 
ه رگاه که نردبات تو آبد لتگان لتگان از پیش او برو اما تمجیل مکن تا طمع او 
ازنو بوزنده نگ داع ی‌نيك‌دران هو ش‌بیو بدو بر آثرمن‌میا ام امد چنان‌دازمکه 
۱ شماهیوزدرتکا بوق با که هی ا پشت پر اة باشم چنین کر دند 
وصیّاد در طلب اهو فانده شد چون EAE E‏ بشت اند بد و بندهای تو بره 
بر باه بافت جیران شد و فک ری کرد اول در بر بدن بند اهو و باز آهو خود را 
بیمارساختن ونشستن زاغ‌بروی و بر بدن‌ سن دند رایتسد و اند یشید که 
این زمین بر بان وجادو ان باشدژو دباز باب کشت زاغ ومو و ایوا سان بشخ 
فراهم آمدند و ایمن وبعر فه سوق شک رفتند بش نه دست بلا بداعن 
اشان رسید و نه چشم بد رخسار فرا غ ایشان زرد کرد بیمن وفاق روز گار 


میگذرانیدند علش ایشان هر روز اخ ر متر بود و احوال هرساعت منتظم نر 


, لفت داستان مو افقت دوستان نن شا ادت براذران ومظاهر ت اتشان در 


باب البوم والغربان 
2 ۹ ا وشدت وز وفرط ابستادگي که هربك در حوادت ایام 
ونوا زمان‌بحای آوردند تایبرکت بكدلي ومخالصت ومیامن‌همپشتي ومعاونت 
از چندین ورطة هائل خلاص بافتند وعة ا افانتا مس بشت کردند وش مت 
بای که در آین حکایت بنوزعقل تأملی بسترا واجل داردکه دوستي جانوراني 
صمیف را چون دلها صافي میگر دانند ودر دفع مهمات دست در دست مبدهند 
چندین ثمرات هنی و یج صرضی میباشه اکر طابفة از عقلا از ین نوع 
TIT eS‏ وغواند اة 
جوانب را چگونه شام لکرددو بنافع و عوارفا ی ات 
بر چه جمله ظاهر شود ابنرد تمالی کف اهل اسلام را سعادت توشق ی ات اد 
ودرهای خیر ومیامن وبر کات ری زی داراد بمنه وکرمه ور مته 


سس نت ~~ 


|؟ ار دستدهدبازگی ی‌مثل دشمتییکه بدوفر فته نشا دگشنت | گر نچ هکمال ملا قت 
ا وا نارامج ناخ در میات ارد و ظاهر را چه آراسته تر بخلاف‌باطن 


EN‏ > : خوشی وشادی . ۲ راء : سختی ود حالی » ۳ رخ : سشتی وفر اوانی سمت 
6 عقبات جع عقبه گردنه‌ها . ۰ هنی: کوارا ولذیذ . ٦‏ عوارف جم عارفه » احسان وایکی 
۷ - بوم ۶ جفد . ۸ - غربان جع غراب : زاغان . 


۳ ٍِ 


۴ باب البوم والغربان 
بتما ند وام تج از اقا وع )ندران کار برد بای گفت اش ود 


نکن کو الات کی رزوی و عسو و۳ ازاز ودرمنمیر تگذارد وهونچند 
از دشمن دانا و خالف داهی(*) اا ده پیش بیند دربدگیانی وخویشتن 
نگاهداشتن زبادت کند ودامن بهتر درچدند چه | گرغفاتی برزد وزجگاهي‌خالي 
گذارد هر ابنه کمن دشمن گشاده گر دد و : 


بشما نی ر دست يکد و بدو او . .رسد که سومان رسد از زافعان 


بس از فوات فرصت و قزر تدارك 


رای پرسید که چگونه بود ان 

حکایت - گفت آورده اند که در کوهی بلند درختتي بودشاخها آميخته وبرک 
بسیا کرد اودرامده ؤب ران درخت هنرارخانة زاغ بود وان زاغان راملکي بودکه 
همه درفرمان او بوذندی و درمتابعت او روزگار گذاشتندی واواص ونواهي اورا 
در حل ری وی "تال نمودندی و در رف‌اهیت و حصت 
مبزتتند دو برابز آن کوقنی رد کک اا PE e‏ ن ا 
مقام داشتند وایشان را نیرامیری بودکه له قاد اصر‌او بودند شبي ماك بو مان 
ت با لشکر بیزون امد و طرق شبیخون 
پرزاغان زد و کامي‌نه‌ام بر آند ومظفرومتصور وم بد ومسرورباز کشت دیگرروز 
مالك زاغان لشکر را جمله کرد و گفت دیدید شبیخون بوم و دلیری ایشان برما 


۱ - نموه : زراندودن مس وغیره کنایه از تزور ودوروئی وناق ءم. ۲ - عمیه « کور کردن و کول 


زدن - چشم بندی : ۳ - شموذه : جادو گری وحیله و فرب . ٤‏ ۔ داهی : زیر کسار - شخضص 
جار زیر ک و فوق‌العاده". ٥‏ - رتق ۲ ستن . ا تتق ء کشادن . ۷ - شعاب جع شعبه : 
SEATE‏ کم کیت RET‏ 


سے دشمني که میان بوم و زاغ است 


اه هش هت کت و 


باب البوم والغربان ۳ anê‏ 
واصروزمیان‌شماچندکشته و خسته وروح وپرکنده وبال گسسته است و : 
ازاین جرأت اشان است ودلبر شبن رها r‏ 
وشك نکنم که زودباز ایند وبار دوم دستبرد ول نمابند در این کار تناما کنید 
ووجه مصاحت بازنمائید وبا تفاق طر ی دفم جوئید و درمیان ابشان پنج زاغ‌بود 
)۱( 


بفضیات رای وع بت عقل مذکورو بیمن ناصیت! "و اصابت تدبیرمشهو روزاغان 
در کارها اعتهاد براشارت ومشورت ایبشان کر دندی و در حوادث بحانب ابشان 
عم اجمت‌نمو دندی وملك ری ابشان رامبارك داشتي ودرابو اب مصالح ازسخن 


ایشا ن‌نگذشتي بكي را ازا یشان برسیدکه رای تو در این چه پیند گفت رای من 


آاست که پیش از ماعلما بذان اشارت کر ده اند که چون کسی از نُقاومت دمن 


عاجز ید برکتیال وتا ومو لدیبا بدگفت وروی نتاف تک جن ك کردن‌خطری 
بررگ است خاضه ازبس‌هنریمت‌وهرکه‌بیتأملندم درآن‌نهدبرگوستیل خو آبگه 
کرده باشد ودر آت خشت زاي برقوات خود تکیه کردن و بروز و شحاعت 
خورش فرافته شدن از حزم دور فتد که شمشیز دو روی دارد و این سپهر گوژ 
بشت شوخ‌چشم روزکور است م دان را نیکو نشناسد وقد راشان نداندو براق 
او اعتماد را نشاید 
ابکه بر چرخ ايمني زنهار تکیه پر راب کرد هش‌دار 

ملك روی بدو بم آوردوپرسید که تو چه اندشید ةگفت آنچه او اثارت میکند 


۷ مات اف نغفت 


۱- ناصیت : بیشانی و من ناصیت کنابه ازعبار کته رائی- شرفت و کی . 
زدن :کار بهونه وزان بعش کن¿ 


MM‏ باب البوم والغربان 
ازکر بختن وض کر خالیگذااشتن من باری ه رگرنگو نم ودرحرد چگونه درخورد 
که در صدمت او ل وضولت نخست این خو ازی بخو یشتن راه دادن و مسکن 
ووطن رابدرود کردن بصواب ان نردبکت رکه اطراف فراهم() کریم ومستعد 
کارشویم وروی بحنك اریم 
چون بادخیرو انش پیکار برفروز ‏ چون ابر بارو روزظفربي غبار کن 
و الي مصلحت در انست که دیده بانان نشانیم و از هر جالب خویشتن 
نگاهداريم واگر قصدی پیوندند ساخته و اماده پیش روم و کارزاری نوجه 
۱ بکنیم با ظفر روی نماید یا معذور گشته پشت بدهیم چه پادشاه باید که روز 
جنك پعوافب کار ها لتفات ننمابد و در هنگ‌ام نبرد مصالح حال و مال را 
خظوی نشمرد(!) 
از رب سوی شرق زن بد خواه را بر فرق زن 
برفرق او چون برق زن مگذار ازو نام ونشان , 
ملك سیم را پوسیدکه رای تو اون کمانکا جاه لیکن 
آن نیکوترکه جاسوسان فرتم وسنهیان" ( متو انر اټوکودانیم وحص ال یت 


ا اطر اف TIT‏ ۳۹ .از طولب حا ل خود برد یریجنز آور یک تردن * 

۲- مقصود ازینعبارتآن است کی جک تباید بسیب عاقبت اندیشی ومالبینی خود رادچارتر دید 
و تراز کرد > فردوسی فوماید : 1 
۱ چو رم کی مرگ ژا با خرد دلیرت ز جنگ آوران نشرد 

۳- منهیان بضم میم وسکون نون : کار آ گهان وخبر نکاران . 


a. 


باب البوم والغر بان ۱ ۷ 
بواحبی بحای زیم ونومکيمکذ یشان راا ا 
خفنود شوند رادقا نپول استقبال ناه اگراین باب مبشرتواندگهت 
بوسع طافت و قار اسکان در آن مس رن نونج قرار دهم وزج ج الترام 
تمائیم تاازباس‌ایشان ایم ن گر دی چه ملوك رايکي ازرای‌های صالب و تدييرهاي 
چو آنستکه چون دشمن مر یداستیلاوسز بت استعلا وخی شداوش رکید 
قدرت اوظاهر کت وبیم آن‌بو دکه فساد درلکت منتشر گردد ورعیت درممرض 
تلف و هلاك اند کمبتین!" دشمن باطف بازمالند و مال را سپر ملك و ولابت 
ورعیتگردانند که درششدره د او دادن و نرد مك پیددلی باختن از خرد و 
حصافت! "و تجربت ومارست دور باش( زمانه باتو نسازد وبا زمانه بسا) 
ملك چهارم را پرسیدو رکفت توهم اشارتی کر وانچه فراز يايد بازنمای جو اب 
دادو گفت وداع وطن ورنج غر بت بنودبك من ستوده تراز انکه حسب و نسب 
در من ينزيد" کردن ودشمني را که ميشه ازما کمتربوده است توانم نمودن 
با آنکه! کر كلها و اجب‌داربم ومو نتها تحمل کنیم بدان راضي نگردند ودرقلع‌و 
استیصال ما کو شند وگفته اند که نودیکی‌دشمنآتقدربا ید جس ت که حاجت‌خود 
بیابی و در ان هم غلو یامه کرد کف رلو کواب کی دوم داد کا اا 
ومثل آن چون چوب راستبستادهاست بر اپرافتاباا کراندکی کز کردانیده ابد 


۱ - کمتین‌دوعددازاس ماب نر که اصروزا آنهاز اطاس کو نند ۲- حصافت بفتح‌حاء »حکمی‌و اسئو ازی عقل. 
۴ - من بزید : سنی هراج و من‌ایده چون عرب هراجی درهنگام هراج این عتارت را میگفته ۰ من 
ی بیکند و پیت میدهد جات ء حافظ فر ماید.: 


۱3۸ باب البوم والغربان 

سای او درا ز گر دد وا گر دران افر اط رود سابه کمتر نمابد وه رگر ابشان بخراج 
ازماقانعم نگردند رای ماصپرانبت وجنك هر چندعلی ازعار بت احتر ازفر موده‌اند 
یک اسا بد چیک مراد بان فال امد تدم نینیت ملک پنچمرا 
نید و کشت یار تاه داز جات اولنتر تو با صلح.با جلا گفت : نزسد مارا که 
جنك پوم اختيارکنيم مادام که برونازدست ما نشودکاری و طر شي دبگر جو لیم 
زرا که ابشان ازما درجنكث چیره تزند و فو ت و شوکت زبادتر دارند و عاقل 
دشمن راصعبف نشمردکه درمقام غرورافتد وه رکه مغرو زگشت هلاك شد وپیشن 
از این و اقعه از کید ابشان فی اندیشیدم | گر چه از تفر ض ما ممرض بودند کبه 
صاحب خنرم بهیج حال از دشمن ا یهن نگردد در هتگنام تردیکی از مفاجنات 
ان ناچو لای اشاق اک ار ادت را کب می دا کان ردک 
نها بود از مکر وخردمند ترنن خلق امي تک از جنك بپ ر هیتر دو تشاد که مَك 
عربت بر جنگ بوم عصمم گرداند که ه رکه باپیل در او پنرد زیر ابد نملك »گفت 
اگر جنك را کراهیت میذاوی نی جنه یدن ی گفت در این کار تأمل بان کرد 
وفراز ونشیب وچپ وراست ت ان نیکو نگر بست که بادشاهان را بزای ناصحان 
آن اغز اض حاصل اند که ہد بت باود ا هام ممکن نگر دد ورأی مك 
بمشاورت وزیران ناصح زبادت نور کیرد چنانکه اب دریارا باب جوبها مدفی 
FA‏ ۱ ار را بخ بجاو هد 
وهميشه کار های جانبین زا برای خو بش عرص میکند و در هدم و تخر ان 


بانصارواعوا‌که vr‏ بای مب | 
عنام هد مهار بل زت ند له از ات ۳ ۱۱۲۳ 
باشقا ووی اید اشد نیع و متفر ق گردد چه اقسام خیرات بدا لت نیت 
وال نتوان بافت لیکن بوسیلت عقل وشنو دن نصا ۳ ارباپ تحزبت ومارست 


(۱) 


بدست آبد وه رکه ازشعاع عفل غربزی بهره مند شد واستماع سخن ناصحانرا 


عا انیج امان او نون سای اد بایدر ورام تورتاه لو ای 
زوال دشت عر بیع( لاح نصرتش را صيقلي کند وة تم مارد " منشور 
دولتش( را توقیع 7 کش وملك اصروز بکمال عقل متحلی انسشت 
راک یر 
5 ين همع مشورت اززاني داشت مځ وام که بني را درخ لاه 


در تك وهم بي غبار ملك 


جواب دهم و مصي دوم و من چتابکه جناث را منکرم تواصم و تدلل وقول 
رنت ونمل عاری که زمانه که نکردد وذکر ان تاژه ماند کاژه تام 
گرچه بر اسمان کندمسکن 


شیر اه ا 5 


نشوم خاصم عدو هر گنر 
باز شڈ ك را برد فرمان 


۱- قریزی + فطری و طلبیتی . ۴ - شما کر مین : در اضل جامهً زیزین ار در الجا ی کرم 
وبسشه. ۳ - عاق بض میم:دوشب آ خر ماه که ماه بیرون ثمیاید . 3 - میج : بغارسی ستارة بهر ام است 


وکریم زندگاني راز برایتجدید درو اسن نار خواهد واگ نا کامی درمیان 


کهآ نر ام ر ی ویب جنگ میدانستند.. ه - عطاردیضم مین و کسررا :فارسی آن تب اسث وآثراپرورنده ‏ . 


وس بی انشاء ودیری مىد‌انستند و بهمن جهت نام دیگر آن دب فلك است : ۱ - منشور + فرمان . 
۷ - توقبع ۰ حکم نوشتن بالای فرمان واحکام وهمچنین درزیر عر ایض وفریاد نامه ها , 


۱۷۰ باب البوم والغربان 
افتد وعاری بروی فراهم آبد كوتاهي مررا بر ان ترجیح نهد ونتگي گوررادر 
برابر ان پناهي‌منيم‌شمر دو صواب‌نمي برت ترا اظهارعچ رکه آن‌قد مة هلاك 
و دواعی! ا عقل وملك ونفس است وه رکه تن بدان در داد درهایخیر 
پراو بننته گردد وطر بق حیلت او راسد های قوی بیدا ابد وبلکه این فصول‌را 
خلوتي بابد تابررایملگذرانیده شود که سرما ی لفرو نصرت وعمدة افبال و 
سعادت حزم است و ول حزم الع ين استشارت که ملك فرمو ده 
است و خدمتکاران را دران حرم داشته دلیل حرم وثبات و برهان خرد ووقار او 
هرچه‌ظاهر ت رت .با 
هرکجا حزم تو فرود ابد بر کشدامن حصنهای‌حصین 
ام تین ترا کاش وت تالا فا یا ی بای راست کک ا دک 
رخا ن ی مامت آ ید وفاش کی و اناوت از از تست سوه منکن نش الا 
ازجهت مشاوران وبر بان ورسوالانباکسانیکه دنبال‌خیانت دارند .کرد استراقي 
س ابرآیند و آنچه بگوش ابشان رسد درافو اه دهند با طيفة که در عار جر آی 
تأمل واجت بینند و انرا برنظاثر وظواهر احوال باز اندازند و گمانهمای خود را 
برمقابلة آن‌کنند وخر جه ازاینمعاني مصون ماند روزگاررا بر ان اطلاع‌صورت 
نینددوچوخ را در آن مدانعلت دست ندهد و کتمان اسرار دو فاید ظاهر را 
7 9 اکر اندیشه بفاذ رسد ظفربتجاح!" پیوندد وا کرقدیر مساعدت 
9-دواعی: سنبهاو علتها. ۲-ضباغ بفتح ضاد + ضایم ونابودشدن۰ ۳- اوّل الحزم.., بعنی اول حزم و احقیاط 


سکالش ومشورت باخردمندان‌است. 4- استراق سمم : دزدیده گوش‌دادن. ه-نجاح: کامیابی‌وفیروزی ۰ 
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باب البوم والغربان 


وگنجوری امین که خان اسرارییش اوبکشایدو کچ رازهابامانت ومنا صحت‌او 
سپرد و از وی در امضایعترائم معاو نت طلبد! ) چه پادشاه | گرچه ازدستوزدر 
اصابت رای زیادت باشد و در هة ابواب بروی قن من و رححان دارد باشارت 
او فوائد پبند چنانکه نور چراغ بماد ۶ روغن وفروغ آتش بمدد هیززم وه رکه را 
متابت‌رآی‌ومظاهرت کفات جم شودبدین‌بازوی‌ظفر ,گردو بدان‌دست خطر بندد 
وخدای‌تبارلث وتعالي‌کهپیفامبررا علیهالسلام ام بمشاورت فرمود نه ازبرای آن 


بودکه رای‌اوراکه امدادالهامانردی وفيض الهي مو د بودوتواتروحی و اختلاف 


دوح الامین(۳) عله السلام بدان مقرون مددی حاصل اید لیکن آن حکم برای 
بیان منافع وتقدیم فوا مشو رت نازل گشت 0 عالمبان بدین حول بسند دده 
متحلي گردندوواجب باشدیر خدمتکار ان که محدوم‌چون ندیبری‌آندنشد E‏ 


بصواب پیوندد اورا موافق‌کنند وا گرعتریمت او را بخطامیلی بینند وجه فساد 


ارد در دانند و ی بقل واوا واد ات۳ انواع فکرت بحای ارند تا 


استفامت كلي بیدا اید و از هردوجانت رأی هر و عریمت مصمم دی گر 
ویر و مشبر که جانب خدوم را از این نوع تعظیم ننمابد ودراشارت حق اعتماد 
نگر ارد اورادشمن بابد پنداشت و باچنون‌کس تدبیرکر دن اند وشل او چنااست 
که مردی‌افسون میخو اند تادبوی را برد چون نیک ون نت عوانه وشرابط 


۱-باآ نکهملوك که فاعل است‌جنم است افعال بگشاند و سيرد وطلبد مقر دآ مده ۲ EFI‏ 


Vr‏ باب البوم والغربان 

احکام اندر آن بجای نباورد فرو ماند و دبو در وی آفتاد و ملك از شنیدن این 

هات "مستفتی است که یکمال حرم وتفاذعنرم خاك درچشم ملوك کک 

وب واشت درحرنم مالك خو بش پاسبافي بیندارود بده باني دور ین گماشته 

چان که ازشکوه وهستان عاد دراه اشن ناه طلییده است وفننه دزعاست 

خواب بیارامیده 
ازخواب گران فتنه سبك برنکند سر تادیدهٌ حرم نو بود روشن وبیدار 
وچون پادشاه اسرار خو بش را براین نسق عنربتر و مستور داشت و وزیر کافی 
گربد ودزدلهای عوام مهیب شد و حشمت او زت منوتب اکر ومانع 
گشت ومکافات نیکو کرداران و مرف خدمت علصان در رایس " جهانداری 
واجب شهرد وزجر متعّیان وتعريكك( آمقصران لازم شناخت ودراتفاق‌هد بر 
حسن 7۹ بجای اورد سنراوار باشد که مالك او پابدار باشد ودست حوادث 
مواهب زمانه از وی نتواند ربودودر خدمت ا وگردد و هرخائن راستکار و چرخ 
ظالم دادگرا گر چه مقر زاس که همگنان را درکس سعادت وطلب دو لتخ ر کي 
اشد و هر نك فراخور ge‏ 2 پیز داما باقن آن فوت اک 
وثبات ععنریمت دست دهد 

١ 3‏ ترهات ؛ بضم تا وفتح a.‏ م ببهوده وراو ۲ - تنمم» آ گاه شدن .بو دربردن 


۴ رسیم بىجوئى وکاوش ٤‏ - شرآیع جع غریمت ؛ قوانی وآداب ۰ - تمرياك »پأمال کردن 
وسیاست نمودن 


د 
ir‏ 


باب البوم والغر بان 
واسرار ملوك را منازلی متفاو لست بعضي انست که دو تن را عرم ان راز نتوان 
داشت و در بعضی جاعت راشرکت شاد داد وای ن شر از انها اشت که جر چهار 
کوش وور اشابانی غرمیت‌آن نیست ملاك بجای رفت وباوی خلوت کرد 
واول پرسید که سیب عداوت وموحب دشمني وعصبدیت ميان ما ووچا بوجه 
است گف تکلمة برزبان زاغي رفته است لاف تسد که چک نة ات از 
حکایت - گفت آورده‌اند که جاعتي انبوه از صرغان فر اهم آمدند واتفاق‌کردند 
ترآنکه بوم راب خو یشتن امیرکنند دراین محاورت خوضی میک ر دند زاغی ازدور 
دید امد يکي از مرغان گفت تو قفي کنیم تا ان زاغ برسد ودراین کار از وی 
مشاورتي کنیم که او هم آزما است وتا اعبان هر صنف باك کله(" نشوند آن‌را 
جاع کلي نتوان شناخت چون زاغ بایشان پیوست ضورت حال با وی بگفتند 
زاغ گفت اکر تمامي صرغان نامدار مالك شدندیو طلواس ۱۱۳ 
گفنتندی واجب بودی که ممرغان بی ملك روزگار گراشتندی و اعطر رابت 
یرای بسیاست رای اوبکرم وصروت خوویش راه داده نشد که منظری 
رکز دارد وریا ناستواده وعقلي اندك وحمقي بسیار خشميغالت ور جتني 


ك وگل فی)., 4۵ POTTOTENT‏ ۱[ پیشو ای آن‌است یعنی * 
ترسو و بددل‌شجا ع ودلیر و بخبل‌ونا کس کرم و بافتوات نخواهدشدوهر کس پیر وسر شت وطبم خو بش باشد.. 
۳ دار کوشتو وا مر .هنز ژد نف پاش - ۳- بك کلمه : متققو همداستان . 

۱ ۱ . محبر ء باطن‌و ودرون‎ - ٤ 


وکل بري‌طوق المحاعة دی ولکن طبم النقش للنفس؟ 1 


۷ باب ا(بوم والغر بان ۱ ۱ 
قاصر و با اینهمه از جمال روز عالم افزوز عجوب و از نو خورشید جهسان آرای 
روم ودشوارتر آنکه دت و تنگضوئي براحوال او مستولی انس و تلع (۱) 
و ناسازگاری درافعال او ظاهر ازاین انی رش ناضواب د رگذررید وکار برأی و خرد 
دزضبط ار بد وتدارلث برقضیت مصلحت و اجب داربد چنانکه خ رگوشي خو درا 
رسول‌ماه ساخت وبرأی خوش مهمی کفایتکردضرغان پرسیدند که چاگانه 


حکایت گفت آورده‌اندکه در ولابتی از ولا بتهای پبلان امساك باراناتفاق . 


OS eee ۳۹۳9 
:)۳( (۳) 


حو بش 
خواندندی هی | قوی و آبی بي پابان‌داشت لك 
یلان با جلگی لشکر وحشم با بخور نوی آن چشمه رفتنداو آن:زمین خ رگوشان 
بودولابد خرگوش را از اسیب پیل زختی باشد فی‌الجهله از اشان بسیارمالیده 
وکوفته گشتند یکر ووز اشاق بیع بیت رفتدد وگفتنه مك مد اند الم 


ازرنج پیلان زود تر تداركي فرماید که ساعت تناساعت بازا ند وبافي را زیربای 


بافتند 2 انرا چشمه قمر 


ایس نز ملک گفت ه رکه در میان شفا کناستی تي دارد بابد حاضر شود تا مشاورنيي 


فربایم که انضاء عرنعت نش از مشاورت از اخلاق عقنلان تخر دمند دور آفتد 


۱ - هتك ؛ رده دری وتشر می ۳ بش بار داوج قطان رتیت فیا وی خی 
ایی : ۴ وه بکسرزا: سر جخ وید آلب » 


باب البو م والغربان 
بکي‌ازدهاتا: بشان( ذا پیش رفت وملك اورابفتر ارب( "ال و ؤانت 0 
رأی‌شناختن وگفت ا ک یلك عم برسالت فوسته افیتی وا بم‌شاورت نام دکند 
تا آنچه من گویم و کنم بعلم او باشد ملك گفت درسداد وامانت وراستي‌ودیانت 
نوشبهتي نبست ونتواند بود و ما گفتار ترا مصدق میداریم و کردار ترا بامضاء 
ميرسانيم بمبارکی باید رفت و آنچه فراخورحال وم‌صلجت وقت باشد بجای آورد 
وین دنت که رسول زیان فلت توا شد و ترجمان دل اوست اکر 
از وی خردی ظاهر گردد و اثر صرضی مشاهدت افتد برحسن اختیار و کمال 
مردشناسي پادشاه وی دلیل گیرندو | گر سهوی وغفاتی برنند زبان طاعنان کشاده 
a‏ وت ند وه یبای ارهز 
جهت کر ده اند ومبالغه هارفته وبرفق وعامات و واا و ملاطفت دست 
در کار کن که رسول باطف کار پیچیدم را بگنرارد رساند و | گر عضي در میان ارد 
از غرض باز ماند وکارهای گشاده پیندد واز اداب سفارت ورسوم رسالت يکي 


21 که سخن ب رحد ت شمشیر رانده ابد واز سرعر ت ملك ونخوت پادشاهي 


رانده شوداما در یدن و و دوختن در ميان باشد و هرسخن را که مطلع( * اژتیزی 


اشاق افتد مقطع بتر مي واطفرساندوا گرمقطع بدرشتي و خشو نتر سداد 


۱ = دهات جع داهی :صد زر کساز و دارای هو وونل ۲ - غزارت بفتح غین : 
سنیاری و فراوانی. ۳ -رژانت بفتح راء :محکمی و سنگینی ۰ ۰ 4 عنوان بشم عین وسکون 
نون ؛ نمودار و بان کتنده - ماچة و سس E ia BÎ‏ اس مرزش >“ ۱" موا 
سازش ودر ساختن و راه آمدن با کسی : ۷ مطلع.» بیت اول قصیده و غژل ومانند آن -اغاژ 
و ابتدا» سخن .و درشحا معنی اخرصاد است . ۸ - مقطم : : بیت آ خر قصیده وغزل و مانند آن » 
اواخر سین و گفتار رجا یرای وراه یج واگ ۱ 


باب البو م والغر بان 
1 سح 3 1 
۷ دبگری از استمالت نهاده | ید تا قر ار مبان لطف وعنف و تو دد وتمر د 


دست دهد 7 ب ناموس‌جهاندار تن 5 پادشاهي ص رعي مأند وهم‌غرض 


از ادغ ده 


خو شص ن ۳۹ دآنیده رو ان کشت چو ن‌بحا بگاه‌پیلا نز سبد‌انك: بشند که نرديکي 


ببل مرا از هلاکي خالي ERG aer‏ 


EIEN‏ بچه او را کرد بانداگ لمات کر هن وی بدو برسد هلاكٌ 


شودو خدمت ملوك را همین عیب است که ا گر A‏ 0 جر زواجت 
دارد و اعتماد ار امانت خو دش م۱ در ؟ دا: رك د 3 دا او ادا بتفییج و رد A‏ ۰ 
1 


تن خاژیان فرا نما بند و حان سلامت برد حااے 


بر بالائی‌روم و رسالت از دور 5 رارم مات تیف د ومالك 


ت 


م ۱ 
5 ۰ 1 ان ۱ 
من فر ستاده 2 هم و در رسول 


ببسندد و بدان معر ور تردد و خواهد که دیکرا ۳ 


و از ی () کند هر 4 فقو نز و ر قصمه 


7 


[ ۳۷ نشب : مقد مه aT‏ مشتمل بر مضامین عشقی وما: نندان 
ودر اتا معنی آخبر ضس اد EN‏ کک اعاب :] نچه ار دهاه* وب و معصود از لغاب دهان ماز 


سمووژفر است .۳۰۰ یی ابا : بی پروا وترس" ٤‏ -دست گرانی کزدن :در اوختن . 


باب البو م والغربان WY‏ 


خود رار کی رچهار ارا بان ر راجح مدشناسی و در رغرور اقتاد و کار ا 


تست ~~ 


فاگ جع که با وراک نزن ین بح ارت ی 
فصد <سمه بر دی له ر م من معر و قتتمت و اسه E‏ ثب ل مره 


کردی بدن سارت توا تسه واحجت داشتما اد بخو لستن رد فت لشستی و وازان 


(DE 


اقدام اعراض نمو دی فيا و دمم و الا بدات حو دش دد ی 3 و نچا ا a‏ ۳ 


۹ تاد شک kes‏ 
ل ب ۰ ۰ 


چشمه حاضر متا سیتی ملك سلاثر | از این حدیت عجن امد وسوی چشمه رفت 
روشنائی تا درا رد ټک € ت فد ۱ 9 ۱ ۳ 
روشنائی ماه در اب ندید پروز دفت قدری اب بخرطوم بر بر و روی بسوی 


و سحدهکن چون سیت خرطوم آو بات رسید حرکنی دراف بیدا امد و بیل را 


ڪڪ کے 
جتان نمو د که ماه مي تند دشر سم و بروز راگفت مگرماه بدان که من خرطوم 


1 ۰ و او ۰ i‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
در اتک اجا 8 E Ha ai‏ 


که در هر صنف از شتا د ا باش مي 


حصي سعي و بو : رد بدو ست و ھا تا ار 1 وم" که A‏ لف دومان راخب 


حو وش ر راه دادن ۰ و دوم ر | اس <۳ و خد دعت ۳ 1 ۰ ن خصال یی بادکر دم 2 
بت 


3 ود و نسم 
تراسمه درزمتن وعالم بی افتاب عدل اک نورندهد و r‏ انشان درحان و 


> فبا و نعم : نی چه بهتر . سیاز خوب ِ ۳ب از جای بشدن : کنابه از متیر وخشیگن شدن 1 


ن مهتی بازشدن : کنابه از اقدام, کردن و درکاری داخل شدن, ., ,4 - وصمت بقتح واو 


۴ے دسر 
ا 


و کوان صاد : غیت و عار ۰ 


۱۷۸ باب البوم والغربان 
را تفت ماد وه 


FES 


سس 


که بیادشاه غد ارو والي ۳۰ فا تور ده ند و 


ر 


بر سید ندکه ۹ وله اف ۳۳۹ 
1 س زاغ گفتکبکنجیری را نن سیا کي ۳ و مبان ۴ ک2 
ور اقا انادف کف دغه دود ودر این‌میان اورا غببتی‌افتاد ۲ دواو 


سر 


E‏ هلاك شد س از ن از مد تي دراز خر و شي ؛ 


د 
۳1 وتو در 


ن‌در انخاصمه نکر دم بات چندی گنی AS‏ لہ آمدچو ن< 7F‏ را 


درخانة خود ددد رنجور دا کر ا ت جای ۾ رہ ردازا ۳ که ان مسکن مذست 


ر 


> ت یش جوات ود E‏ اکر <4 دا ری د ا تیک کک ي ؟ فت 


۳۹ 
حای از r OEY‏ چا ج عي دارم خر؟ EF‏ فت لا بد حاکمي بايد عدل که 


سڪ ن هر دو جانت لشو دو و بر مقتضای | نضا ف کار دم 


رظاره ۳1۳ 2 ری 9 


2-4 کنر : اج 8 ۳ داز 
DIS‏ 
ی ۳ 
اب 4 شعدی در 1 هتم اسان در 


با با تاه دای درسازی. . ۴ - ا کردن : ر ن طم درد ۶ PEE‏ :روزه‌داره 
IT‏ هشه روزه است . 


باب البو م والغربان 
سم چ سم رد ۹ چ 
بابستاد درحراب وروی قبله اورد خو گوش از آن ننك شگفتی نودو توف گرد 


۳ 1 زنماز فارغ سك حيتي تو واعنم بگفت و در دو واست که مہ ان ادشان حکم باشد 


فر مود که صورت حال ا2 چون الماك A‏ ری در من اثری نمام ارده 


لا دج و حوامس حا لی‌شابم ی دهر را این بدشه است 
ب 0 ۳ 


ا POE‏ رت 
دشنو بدام رات آن دردین جا رت 00 
لے افتد من باری دنر درك امانت و دانت خو ده شس معدور 


KE NE هر دو حن طلید که 3 صاحت < ۲ ی رامظفر با بد‎ N 


حکم حلاف هو ای او نفاد بابد وطالت باط رادل بان داشت! گر چه حکم 


2 تحص اد د اهل دنا | ۱ | سا د ستان|۱ 
E‏ فی داو رو 9 ر ت 9 9 9 4 5 9 
تسس 0 جح 
مگرکردار نرث که برا ی-آخترت مك خر ۱ کرد داند وغاة فل قا با ندکه لت درکشنب 


۶ ۳ 
حطام دز ددد ۾ همت لو لت 
‌ ۰ ر مر ۳ 


LEER ار و ی کار ان‎ SE 
شل اتر تاستان و ترهت للستاب یی لس سر‎ 


۰ مد : 
کاندرو دحو اهنی ا سالغمرت‌چه ده جه صك جه هنرار 
- گفت ۳ ار و سخن . و در ل گفتن بو ده است که ارا م ام کر ده اند وجون تون‌را 
3 وت و و کنانه از شادی و 
یتست جه جام وقتی نك گریان نمشد و در هتکام گر تن گر 8 رکد “٠‏ ٣ک‏ حذول ؛ 


خوار و ذابل E a‏ م بصم سم و وف راك و فتح دال 1 اخدوخته و ذخبره Ya‏ 


14۸۰ باب البوم والغر بان 

و بابدکه مترلث مال دردل او بدرجت سنگ ر یره باشد چه اگرخرج کند باخر 
رسد وا گرذخبره سازدمیان ان وسنگ تفاوتي‌نماند وخاص وعام ودوروتردیگ 
عالمبان را چون نفس عنر بتر خود شناسد وهرچه درباب خويش نپسندد در حق 
دبگر ان روا ندارد از این نعط دمدمه و افسون خواند تا باو .الت گرفتند:وایمن 
وفارغ بي تح رز وتصون پیشتر آمدند بيك حله‌هردورا بگرفت و بکشت ونتبجة 
زهدواثرصلاح ناچا و مش طیم مکارداشت بر این جەله‌ظاهر 
APE‏ بوم غدار ونفاق اورا همین مناج است و معایب او ببنهایت است 
و ابقدرکه تهر بر افتاد جرعه‌ادست از دريالي و شعله الست از دوزخي و مبادا که 
رأی شم براین اختیازقرا رگیردکه افسر شاهی بدیدارناخوب وکردار ناستودة او 
او از ان کار باز حستند وعریمت متابست بوم فسخ کر دند و بوم. 
متأ طف و متیر بماندو زاغ را گفت عر| آزرده کردی و ميان من و تو وحشتي 
تاز هش که رو زگارآنرا کهن‌نگرداند و نمیدانم ازجانب من اين را موجبي بوده 
است با برسئیل ابتدا چندین ملاطفت واخب داشتي و بدان‌که | کردرختی پپرد 
از بيخ اوشاخي جهد وبقرار اصل باز شودوا گر بشمشیر جراحتي افتد هم علاج 
پد بردوپیکان که درد ل کسي نشنمد O‏ ونا وت هو شکن اوو راس 
سخن هھ ر گر 4 پذیردو هر تیر که ازگشادا "زبان بر دلي رتد براوردن آن 

۱ دخله بضم اول ES‏ « باطن و درون . ۲ ظاهراً این شعر حافظ اشاره TES‏ 


ای کیت خوشخرام که شوم ی مبروی باز ره مشو که کن عابد نماز کرد 
۳ - گشاد 0 کنابه‌از کمان ان کمان است . 


باب البوم والغربان 4 
در امکان Si DES‏ و 


وژهو را نیاق" وغ را صبر و عق راومبلاوآنعز مضه راد ا است 
اک کد درباها برو ی کډ رد از د وان ماوفوم تونهال عداوت چنان ا E‏ 
که بیخ آن بقعر ثری"" رسید و شاخ آن از اوج تیا بگذشت این فصل بگفت 
وا دواد لو مد برفت و زاغ از تس پشیمان گشت و اند شید که ناداني 
کردم وبرای قوم خو بش‌خصهان چیره اند وختم وبهیچگونه ازدیگر رغان‌بدین 
نصیحت سنراوارتر نبودم وطابفة که برمن تقدم داشتند این غم نخوردند گر چه 
معایت بوم‌شناختندی ومصااح این مفاو صت ازمن بهتر دانستندیلیکن درنتا یج 
اين سخن هک وا که فک تی ان در یدود اوی آندگه در مواجهه 
SOE‏ ات a‏ باد وا دیا اکر ج اوک 
تي دارد زور ضر رض عداوت جار نشم‌ردوتکیه برعدت وشوکت وشن ی اه 
EE‏ وو عات 3 باعتماد ار ان بر زهر خوردن اقدام تنم بد 
وهر در یکو فعلي است که بستکن تیکو تامو بت فوا دافث براق اک اثر 
فعل ا ؟ کر چه قو ل از ان قاصر باشد ور کارها بازماشن هرز بچه ارات 
بیدا اعداو باز انکه فول او برعمل رححان دازد تا کردنیها را بحسن عبارت ببارا ید 
در ا E‏ 1 ازد ات بوذنی‌او وی وشن 


9 تویاق بکنز اول: معرب تراك ۳ بازهر ن کرد ۲- ی 
و را بر وزن فنا ء خاك و زعین . 


۱۸۳ باب البوم والفر بان 

مستفني بودم و|گر جرد داشتمينشست با کسي > RPI‏ ی 
فکرت وفرارعریمت فصلي صموز چنانکه از غیت مره بودی بگفتمي که 

در مهمي دین PIT EE‏ ی تنوستن از خر دو کناست دوراست 


وهر که بي‌اشارت ناصحان در کارها شروع کند از زمر ةٌ شر بر ان باشد وتناداني 


این خصمي و کست اتن دشمنی 


مان فا و دوم ۹5 
مر لز أفتاد لك (SR‏ وله وم ات و Ta‏ من ترا اڭ دو 2 ا؟ ده ول سجن ۱ بن کار 
افتتاح کن که پیش دارم و تدبیری اندیش که فواغ خاطر ما ۳ و 


PA‏ اشاش ر ععت ر وامتض من لو اند دو EN‏ راینمعني 


۳ 


از امك ایت باز نمو ده ام امنید و 


ا ان نتو ان وک چنانکه طا د 


تا 
و بت و مداد ۵ 
۰/7۴ ۳ مر 


هکی دسر و ن نر دند ملك بر سید که چکونه اا 


۵ مے بد یدند طم 
مخ وب 


٩‏ ۵ اعمال 1 بکار داشتن 
۱ 3 ۳ مکاتره ; ستبزه ۰ 


باب البوم والفربان 


عم zz‏ دص ۵ 2 32 : 
تب و و سح ښک عبرم شکار دارد ا بدو سوست و لت ان مر 


کسوت اهل‌صلا تاتا اما اد نبیر اید کو امد اتات محر 2ا22 

۳ ج أ ۹ ب 2 ج ر ۰ 8 ر 
= 0 

دست و جامة خو بش را از او صیانت واجب دارد اژ این نسق هر اسي چیری 


رم کے 


ت۳۹ ۳ 9 ۲ 3 ۱ تسیا 
کس تاشیکین دردل‌او افتاد وخودرامتهم (ر دانید و وردقت شاید بود ده فروشندة 


ن حادو لو ده ات تیم وچسم بندیرگ.. ده در ا لگوسند بگذا شتو برفت و ان 


کے 
4“ 


جاعتن ببردند و و این ما بدان ن اوردم ا ر گردد که دحہلت و مکرمارا شت 


اس 


نب ۰ 
ا ۰ 
در کارمسا ید داد 7۵ نگاه نصرت‌هر ابنه روی نما ندومن خو در افدایاین کار 


خواهم کرد ۲ جتان صو ات جى بینم که مات در ماو درمن خشم کند و بفر ما ید ۳ 
مرا بر ند و در خون مالا بند و برون‌کنند ودرزیر درحت پش نند وملك را نمامي 


<| 


۰ 3 ۳ و 
ا برود فلا حای مقام فرماید و منتظر امد هن باشد تأمن از محر و حرلبه 


داز و نما ملگ 2 بات ا8 اده ما داد ه ر aJ‏ 
رنه ۳( مد و «ه ب 9 


حو اش ,بر ر بدان موضم رفت 
که معین کر ۵ه بودو ان شب بو مان باز امدند زاغان را نیافتند و او را که چندان 


ب 


ده نو د ودرکمین عدر ممست هه ند یدند وا فاق راچشمابشان‌بروی 


( El E ار راما‎ O ANY e 
ل ود بتر سد له دو د د‌بار د دبد و سے 4 باطل شود دف ته اقب‎ 


و 9 رس . 


باخو د می سچید و نر رم‌نرم‌مینالید «ومی 1 و ازاو بشنبده لك را خبر داد وملك بابومي ۲ 


جلد اتو و یا آو ٩‏ وی چو ن ۳ ورا دد رک فرعو د که از a‏ او تكله BERE‏ 
۳( ۰ ِ ۰ 
کے( "ای تام خو دواز از“ ۱ بدر وت حو ان داد که[ انیحه از حد لت ی زاغان 
۱ - اهل صلاح 1 نیک وکاران و و ارات جیا ۱۳33۳ دادن ۽ کذابه از درکاری داخل 
شدن - اقدام نمودن . ۳ کیت EN‏ اموز ا«نطریق گفته مشود باه 9 


باب البوم واه ردان 
پرسبده مشود حال م ن دلما ل است بر آننکه موضم اسرار راشان نتوانم بود مك 
ت ادن وزنر ملک زاغان ارت ععاو م 2 د که اٿن تهو ا او ره ست 


رفته‌است زا مگفت خدوم(۱ ا ا رعن یکنا اسف در درف چە مو جت زاغ گفت 


چو ن شمان * ست شون کرد: رک مالك ما ۱ را بخو اند او که بت جچه ندند درا بنو اقعه 


عتم ما را ین متام ار اتو اند رود که دلری اشان درحنلت راد سفت 
وقو ت وشوکت ازما دش دارند رای انست که زسول فرستیم | کر مارا تصلح 
احات کنند وا گر ثه در شهر ها اه که حب | انا صو ابر است و صلح 
مارا لایقتر تواصنع بابد نمو د که دشمن فوی حال چیره دست را جز بتواصع دهع 


وان کر دو ننسنی ۳ گاه‌تر از باد سخت سلامت بحهد و در SSE‏ چە قوی 


شاخ باشند وحکم ۳3 ازبای بشکند زاغان درحستم شک ومر امو پر دا نسدند که 


= 


او بحانت بومان ميل دا ری و ا از :ضحت هن 


۳ شان چنان د دم که 


کار او e‏ آند دشه 9 ندست و هر چه رو دبر ر 


| 9 
ر دو دز ان عظ 


2۷ یدروم + آقا و خداوند . خدمت کرده شده. ` ۲-.زعم: 


پاب‌البوم والغربان 


۳ ۳4 و 
وهر گر دران نرسد و دشمن چون از nth‏ 


و بلائي ر ساند زنهار تا ماك بسخن او التفات تابد و افسون او ا ش جای 


دد‌هد چه اعتماد ار دوستان ۳ ازمو ده از حرم دور ات تزا دشمن مکار جه رسد 


بت 


نالاس رو بدا علك وزبردیگورا پرسیدکه‌تو چه 


۶ نی 


اشارتي‌نکنم که دشمن چون ضعف بي‌عدت‌بود اهل 


۳ 


۹ 4 
یف ل ۶ 


مروت رابر اورجت واجت باشد وعقلا دست گرفتن چن کس را بجان جو بد 


(r) .)۲( 


وعکارم او ماقت خو درا باظهار عفو و احسان فراجهانیان ادنك وزینهازری 


وهر اسان را امان با ند داد که اهلیت او ثا ت ا 0 4 وبعض ي کارها Pi‏ را 


ت ù‏ ح 
در دشن مهر بان‌کند ماك وز برسیم را در سم لھ 3 ت ان او لتر که 1 ورازنده گذاری 


و با و انعام و ر مو وه اد ۳ در حدمت مالک ابواب اض واه دارد و عاقل 


دشمن ر اازهم حداکرد ن ظفر شه ر د که که اخ تلاف خصهانمو جب فر اغ‌دل ونظام کار 


باشد چنآنکه در خلاف دزد و د یو بارسا د را یود مات برس که چون است ان 


وا 


اند که زاهدی باوی بخر ند وسوی خانه مبرفت دزدی 


کاو برد نوی خر ۋتا دمی ی با او همراه شد دزد از او 


و شض ات د دوم که براثر F‏ ی اهد م مرو م 5 ر رصت او را بکشم 


EI‏ او زا گفت توجا ل خودبامن بگوی جواب داد که من مردی غبار پیشه ام 
تن ق بالثای ۰ مردم عرور زمان اطنیتان کن سنی اک را بەت 3 زمان درست تشناصی 


برواعتماد منکن ۲ - فراجهانیان : بجه‌انبان ۴ زینهاری ؛ پناهندی, 


۱۸۹ باب البوم والغر بات 


یروم که کاو انن زاهد بدزدم سس هر دو مب ژاهد رفنند شنانگاه ثراو بهزاهد 
)۱( 


f 2 ۰ ۰ ۰‏ 
رشیدند زاهد در خانه رفت و کاو ست وتبمار علف بداشت 


و ناستراحتی 
برداخت دزد اند شد که اگر بش از بردن گاو بکششن دست فزار کد تاد 


سس سس سس 2ص سس 
که سدار شود ر مکن نگردد دنو قات ا دزد کاو برون ترد در ها 


باز شود و زاهد ببدار گردد دزدرا کشت مهلتي ده تفن مردرا بکشم انگاه تو 
ے ص ٹ ڪڪ سح ری 

کار را سر ورد کشت نو قف ازجانت تواولستر تامن کاو رون برم انگاه تواورا 
بکش ار ن خلاف منان | بشان فام شد و بمحاد له سوست دزد زاهد را 1 واز داد 
که اینحادبواست ترانخو اهدکشت د رو رام از داد که دز ۳ و مبردز ژاهد داش 
وسا گان را اوازداد E‏ ن ومال زاهد سی حلاف دشمنان 


اول که بسن اشارت 


1 


مصون و سه ا مانت چون ر“ ن سجن ۳ ر رسك وزير 


بکردگفّت من می بینم | ر لن 9 سا را e‏ تاوا کون میخواهدکهموضنم 


اا ی ۳۳ ا 1 , 
تب ضايع در دانید ۳ سدی مینمایم ازخو اب غفلت دارو ند و درعو اقب اتن 


ء2 و 
کارناملی شافی‌واحت داز ند که خردمندان EE‏ درو عفر رهز شو ندو ۳ زغافلان 


اب 
2 
بش دین م معتي‌التفات به نما نند و باند دك تملقي نرم داسي‌در کا E‏ 


سس 


د قراردهند و ندانند 


5 
7 ر 


۳ ۲ 4 ۷ 5 ره ای و ۱ ۰ ۳ ۵" 
هم بر حمر دك دوع دسون را نصد بق ما نند ور سیم 


(صلح دقن جوعنگ در تک بز د) و نادرتر ۳11 از ناد ي ط 


۱ - غاز چیزی داشتن: دلسوازی وغمخو اری‌نست بان کزدن اندرخه ا نیز کاه 
استعنال گردد ۳ ميلم 7 حفوظ. ۳۳ عفد سکن "و کون قاف ۰ کیثه . 


باب البوم والغر بان 


طرفه داد مانا و هر دشمن هة تسدب دوری باق فصبدی نتو آند سوست 


تردیکی جو بد و خو درا ازناصید ان‌گر دائد و لعف در زر کن میت اند وچوت 


ت 


براسر از ۳ قو ف بافت و وفرصت مهبا ند / بل رید با هان و دصرت دست بکارکند وهر 


زخم که زد چون برق بی ححاب ناشت و چون فضا بی خط ا رود ومن زاغان را 


سیم 


اژمو ده نودم و آندازه دورسی و ۵ ۱ سا نت نت" ۳4 ۾ تا این ملعو و بدبدم 


وسخن او لذو دم ۱ روشنی ای اتشان مو E‏ ومان باشارت او التفات 


عر نز ومکر م ومرفه وحترم دآشنندهمان ودر که بکشتن 


زاغ را نمیکشید باری بروی زند گانی چون دشمنان کنید 
” ت 5 ۴ - 


وىه مشو ۳ 2 مو حت | مدش او حر مضددت کار ۴ ندست ا 


i ۰‏ ۰ ۰ ۰ ۰ و 1 ۱ 9 ِ 
1 استماه ان A‏ امتناء نموه ده تنج۰ ان ees‏ ( 1 ظز را خوار داشت 
ز استماع يحت امتناع نمود و سخن زد باق سا 


SE La NE ۷.‏ 
زاغ بخدمت او بحرعتی هر چه ا سر م مر دست ور با باران و اكتاء رهي نمام 


: او در 2 ل مالك و واتباع اوشر بفتر میات بل واشت رعیت وبادشاه 


9 مت و در هه E.‏ ي او و محرم می‌شمر دروزی درمحمل 


ة 


مرا خواب و خور مھا شود 


سے 


۳ ملك زاغان مرا لی دو جی سازر د چکو نه 


ی ی 


تا کین خویش از او نخواهم و در ادراك این رنه سیم کی 


۶ 9ب 
بشناختم که تا من صورت وهیات زاغان دارم بدین ارزو و و از عا ا 


ی بر آه راست وصواب راهتا باشدونصیحت کند د ۲-۲ کفاء جع ک دقوء :مس زان وفالان 


1۸ باب البوم والغربان 
د خا ) : ( 


شنو ده ام که چون مظلومی در دست خصمی حادر افد و دل ت دنهد و 


خو بستن باتش سوزد قرباني بذ ترفته کرده ناشد وهردعا که دران مال یگنت 
باحایت سو ندد a‏ ملگ ای لاک ندنک بفر ما بد تامرا نسوزند تادر ان وق تک هگرمي 
نامرا وم گرداند نامک ردان وس 


7 حاصل ارم و در این 


! 
اشن اج A‏ ز باری عءز اسمه بخواه 


م 


تفت دست ام و این دل بریان را بدان تشفي 


و 
مم | ن دو م که نوم ن او ابقارنت مواد حاضر دو د غت 


۳ 


شوخ وچو لاله ره دل 
ست 


س دو روی و ده زبان هچون ر ل وسوسن مباش 


واس ماج توای معا ر درجال ظاهر وق باطن هجو شراب خنهر واندست 
۳۷ رك وخوشوی که زهر در و اف‌کنده اف 4 ا بلك IT‏ 
خبدت‌تر | بارها سوزانند و بادها بر نا برانند کوهر تا و از ة اوا رود 


میحتن اقب تا ۳ 


ت تیش و 5 ۶ی عدت E‏ اكاد وب وال با حوهر تو 


سے ی 
میگر دد ھ 8 ونه باشی و در ر هر صو رت ت که |" ا ای و ذات خس یس نو سبیهو 2 طاو 
ص س ت i r‏ 


RE RADE 7‏ یا ی ۲ 
ودیل دو از مودت زاغان در دد هچو ان موس له افتاب وابر وباد و کوه را 


4 ّ ۰ ۰ 
REE‏ رس نهاد و اب سرد بر روی همه 


و بخت وموم ش را که از جب | 


‌ ۹ 
اب مب 


< م۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
رو 2 ار اوت ملك سید که چول a‏ ان 


a6 


۲ - تشقی ۰ انتقام کشیدن کین خواهی - بھبود - شفایافتن 


باب اليو م والغربان کک ب ۱۸۵ 


حکا رت کیرک زاهدیمستحاب الدعوه برل جوی نشسته بود 
ایا ِ( موش بچة اکند بیش او زاهدرا براو شفقت اچد برداشت ودر و 
را 
سچمد تا بخانه برد و باز اند بشد که اهل خانه را ازوی رنجي باشد دعا کر دتا ایرد 
تعالی اورا دختری پرداخت تعام هیکا ل رامت‌اندام چنانکه اب ر یا 
در سابهٌ چاه زد و ساب زافش دود از خره ن ماه بر اورد و او را تردبث صس‌بدی 
بردو فره مود که: برست واجب دار ص ند در تەر( اا ت بال 
.¥ ۰ از نام طفو لست و خی زاهد گفت ای دختر تور شدی ترا 
یه نبست از دمیان‌ه رکه‌را خواهیاختیارکن انرا بدودهم داز لت 


توانا وتادر خواهم که انواع شوکت و وت او را حاصل باشد زاهد گفت 


۳ 0 را میخواهی گفت اری زاهد افتاب ر آاافیت این دخ ینک صورت 
وار شک اسف میخواهم درحکم‌توباشد کر من‌شوی تواناخو استه است او تاب 
جواب‌دادکه من نر اازخود قو بترنشان‌دهم که تور | بوشاندو انار اتک نور 
مواپیوساندو عاامیانر ازمال چه رشمن عجو گر داندزاهد ترو بكار امدومان 

فصل بکفت اب مت بادازمن‌قو بتر است که را بر جانب که خو اهد بر دومن پوش 


1 وی‌چول‌مهر هد ام در دست مه ره بازز اهد ر لنر د باث‌بادر ڈٽٺو فصا ل‌سایق: تاز شتا باد 


OTE zt ام کوه‌راست که شر اسیکبار‎ ENE 


١‏ غلیواج E‏ که iT‏ 7 29 سس از نو ع ۲ کد : پرستاری و نگاهداری 


ال کفنتن ‏ ۳ شدن و قدکشیدن ۳ ۲ i‏ 


۱۹۰ باب البوم والغر بان 
در وی کم علتر از اواز رم است درگوش کرزاهد ان نغم وشادی با کوه اک 


حوات دادکه موش ازمن قو E‏ ی نش کافد ویو عبت : 


زاهد اورا برموش I‏ حوات دادکه حفت من ازحنس 39 دختر 


و ژاهد دعا کند تامن موش‌شوم ژاهد دشتتپدزاشت وازحقتعالي بخ و است 
تا او راموش کرداند باجابت پیوست واو را به وش داد ومتل تو مین است وکا ر 
۳1 ای بر غدار هن ار دارد 
2 ڪڪ 
بمار ماهی مانی نه این تام ونه ان مناغغی چه‌کنی مار باش با ماهي 


2۳ نومان چنانکه رسم سدو لتان‌است این‌نصایح شنو د زاغ برای | شان‌هرروز 


سس ۹ 33 ۰ ۰ 
حکانی دلگشای وعدلی‌عردب هیا وردی و ننوعی در محر میت خو دش مىأفو و دی 


ا ا ر اراشا ری ا ا کار 2 00 


E 


تا بر 4£ و اعض ارو 


5 


و تودبلك زاغان باز رفت ماك چون او را با نك لت بدولت ملك انچه ناس ت 


پرداختم اکنه ون کار ۳ را باد ۱ سار کارها بحبلت سەر د ا تم 
0 ی تمامي 


ازاشارت تو گذر نیست صورت مصاحت باز نهای تا مثال دا 
بومان بفلان کو هند وروزها در غاری له مدشو ند 0 اتفاق افتد هلاك اتان 


زود موسر شود ودر آن ترديکي هینرم خشك بسیار اش ما ات زاغان را رفر ما ند 


ر 


ERA‏ عامش : دشوار ها - مشکلات ۲ فرومول.دن : £ ر ماو ة ی‌دررفتن ۳ ہے کاررا 
,ی بود : برای کار بابد حاضر و آماده بود . 


۲ 


باب البوم والغر بان 
تا فدری از ۱ ان تھا لکنند و ندر غار اند ااا "اشبانان که در يان ایند 
چرانند آتش باشد من فروغي بیارم و بر هینرم نهم ملگ مڈ ال دهد تا زاغان ان را 
فن نع دهند چون از ر رفت هر که از بو مان تا ی سوزد وهر که بماند 
آزدود برد هم براین‌ترتبت که اوصواب دید پش این مهم با شدند""وتمامی 


بومان دربن حبلت دسو خنند وزاغان را فتحي تمام ان و مه شادکام بان که u‏ 


سرد ۳ 3 ۰ ۰ س ۰ 
وماك EF‏ در مساعي جیده وما ET‏ ان زاغ علو کردند و او ملك را 


ای خی کن ودر اینای‌ان برزبان راندکه هر چه ازاد. ن معنی دست دهد 
شر دولت ملك باشد ومن م اذل ۱ این خمواان رواد اف ان( E‏ 
قصدی بو ستند وا د رو اداشتنذ روزی ماك درائنای محاورت 
اوو زک e‏ حراوعتر چکو فیک شد درتاورت بوم که | خباردر صحبمت 
شرارکم توانند دود و کریم از دیدارللیم گرپتران باشد گفت‌هچنن | ست که رای 
ملك میفر ما: بدلیکر ن‌عاقل بر ا6 ی رضای‌خدوم از شداند ی انم بد وهر محنت که 
اورا ینش اید چون بار دلو مرت ترا د وصاحب همت ثابت فدم بهرنا کامی و 
ومشمّت درمتام اندوه وضحرت ماضطراب نیفتد وه ر کجا کاری ررك و مهمي 
ناز ز حادت کیت ودر ان شر و ولات ماك در خط اک اگر دروا ) 


Er‏ رای دفم خصم تو لي رود ا GERIN‏ ان بفتح مقرون 


او ساب و اثات اه ۳4 از ھان کا ر kS‏ 
دان است TEAR,‏ ئرە‌رطيه : فضائل ومةاخر سند ىده ٤‏ اتل چم یله : 11 ار ° مدبران بصم 


عیم : بك بخان ٦‏ متأخصه : ناگ ۳۹ ن بکاری برداخشن ۷ فو ا جه : آغازها واوائل 


۱۳ باب البوم ۳ بان 


ان 3 و وین ار و 
خو اهدشد تردخر دمند وزنی‌نداردقا 1 5 ی انااد ماف مت ا02 


گردی که همي تلخ کند کام تو اعروز ۰ ۰ فردا کند اندر دهن توشکر فتح 
ملا ك گفت ازدانش بومانشة بازگوی کت درمیان بشان‌هیج زب رکی‌ندیدم الا 
انکه بکشتن من اشارت کی و انشان تصایح او را لسعم قبول اصفا ننمودند و 
این قدر تام کر دنذ که من در مبان ابشان‌غریب بودم و درفوم خویش مترلتتي 
شر بف‌داشتم و بخردی موسوم بو دم بنا گاه‌سکری‌اندیشم نه بقل خو بش | بنقدر 
بدانستند ونه ازناصحان قبو کر دند ونه اسرارخود ازمن پو شانیدند که پادشاهانرا 
انقدر دزتلیشین(۲ آغوائن آسزاز احتياهبي هر مادو واخ انمت خاضه از 
دو ستاأن‌نوید و دشمنان هر اسان علك اتی نی صرابفي او مدنما ند 
وف ی گفت همچنین امت که ماتمیفر مد وکم‌کسي باشدکه ظفر بابد ودر 
طبم‌اوبفی بیدا نبا بدو در صحبت زنان‌حر بض ‌باشد ورسو أ6 رددودر خوردن‌طعام 
زيادني نما ند و نمار نشو دو بوز: بران رکناک رای ةت افتراید و سلامت ماند ملك 
دای بت اد کر دی و دشمنان را بخلاف مراد تو وانم نای یط 
ه رکه رنحي کشد که بدان نقعي طمع دار د نخست دست ازجان بشو بد ودل ازسر 
بر کان گا قدم درز ان کار نهد و لسمم ملک رس اشتخ که ارئ حنمت 
غوکی راض کشت چون لاح حال ای در آن کر ونا شتیدکه‌چگونه او "ان 
حکایت -کفت | اور ده اند که بری درماری اثر کرد وضعفي‌شامل بدوراه‌بافت 


3 ت ملاكالندال : ۰ i‏ تارب 4 ناواخر ن‌است ۳ ے یی : حکم کردانیدن : 


باب البوم والغر بان ae‏ 
اوک ران انیو را کان وز ا کا ت که نه بي قوت زندگاني 


کاک ونه بی‌توّت شکارکردن مکن بو داند بشید که حو اني‌رابازنتوان 


.افون وكاشکي پیری‌نینر,) بداربو دی‌واززمانه وفاطمم نبا یدداشتن وهیج خر دمند 


خاطر بدان مشفولنگرداند که در اب خشگي جستن و از اتش سردی طبیدن 
فر ا( اس ت که نتیجة آن سودای(""محترق باشدگذشته زا بازنتوان آورد 
و سر فستقیل ازى انتا کنوب‌سر | ازسر فضول بباید برخاست‌و بای کار خود 
بکم از اری نهادوازمتي که درراه افتدروی نتاف که حوال دنیامیاان‌سر اء ور ا۶ 
مشترك اس تآنگاه بر کنا چشم رف کهدراوغ وکان بسیاربودندو مذکي کامبکار 
داشتند وخو بشتن‌را چون اندوهنا کي بیفکند غوكي پرسیدکه ترا حناك میبینم 
موچب چدست گفت م خوردن ازمن سنراواثر کیست که مادّت چات من 
از شکار غ بود وامروزمر! ابتلائیمنده است که اگريکي ازابشان‌را بگیرم 
نگاه نتوانم داشت شت ان غولبرفت وملك خو بش را بدان بشارت داد ملك ازمار 
ن‌بلابرتو نازل گشت گفت قصد غو کي کردم واز پش من 
ا وخویشتن tT:‏ افد و من براثر او برفتم خانه تار مك 
بود و سرزاهد جار امین EF‏ اورسید بنداشتم غوك است هم‌درآن 
گرم ي دای بدو رو بردم برجای سرد شد زاهد از سوز فرزند برعقب من 


۱ - صقر |» مدب ۲ - سوداء محترق : سوداء افروخته . سودا» بقول ۲۳ سکی از اخلاط 
چهار کانهً بدن اسی وسهٌ دیگر + صفراء» بلقم » خون 


۱۹۴ باب البوم والغربان 

میدو بد ومیگفت از خدای تعالي میخواهم تا ترا ذلیل کند وملک ملف نو کان 
شوی واه غوك نتوانی خوردمگر انکه ملك برتوصدقه کند اکنون بضرورت 
انحا امدم تا ملك برمن نشبند و من بحکم ازلي راضي باشم ملك غ وکان را این 


ھا ی‌شناخت و عز یو فخری 


باب مورافق آمد وخود رادر آن شرفي ومقبتي 
حبو رتم و وتات مات اگوی اهنت 
ما رگفت زندگانی ملك دراز باد اعرا قوتي بابدکه بدان زنده مانم واین خدمت 
بسر بر گفت مچنین است وهرروز او را دو غوك موف گفت آنرا خوردی 
وبدان روزگارگذرائیدی و بعکم آنکه دراین تواضم منفعتي مي‌شناخت ۳ 
ل تشر د و صب رک ردن من هین ماج «اشتکه هلال دشمن وصلاح‌عشیرت 
و بات مالك ودولت را متضمن بود ونير دشمن را برفق ومدارا زود تر مستاصل 
توان کرد که رحنلث ومکابره واز انحا گفته اند که اندك خرد نه از عر دی بسیار 
که بك تن اگرچه توانا و دلبر باشد ودر مصاف رود ده تن واناعات ت ی 
نتو اند زد امارد دانا بيك فکرت ملک پربشان کند ولشکزی گرآن‌را برهم زند 
و اش بافوت و حدات خویشا گر بر درختی افتد آن‌قدر تواند سوخت که 
بر روی زمین باشد و آب بالطف و نرمي خویش هر درختي را که از آن بنررگتر 
بتر کن نگردد از بیغ پراندازد قال اي له سم مادشل لفق في شبي 


> ۱ مثقت ء فضيلت . ۲ - صورت کردن ۰ تصور کردن. . پنداشتن . 


ٍِ 


باب البوم والغربان 
الازانه وما دتعل ارق في‌شيي الاعات و چهار چیر است که اندكث انرا 
بسیار بابد پنداشت آتشو بیماری و دشمن و وام و این کار باصابت رأی وفر 
دولت مك نظام گرفت 
برد مت دای شک داد رابت بحادثات سکون 
وگفته اند اگر دو تن در طلب مهمی ایستنند مقر تاکن شود که روت 
خصو ص است واگر در مروت برابر باشند اتکه صاحب پیت باشد وراک 
دران مساواتی افند انکه بار ومعون بسپار داردوا کات تفاوتي نباشد آنکه 
بسعادت بخت وفوت ذات راجح است 
پیش سپاه‌نست زبخت توپیشرو ‏ بربام ملك بست زعدل توپاسبان 

وعکیا گفته اند ه رکه با پادشاه با حرم دنا که از بو(" نصرت ایمن باشد و 
ازدهشت هر بمت‌فارغخاصمت‌اختیار کندهم ك را بحیات بخو شتن راه داده‌باشد 
وزندگاني را بوحشت از بیش راننده خاصه ملک ي که از دقابق وغواض مهمات 


هيج چیربروی پوشیده نگردد وموضع شتاب ودرنگ و درشتي ونرمي و خشم و 


۱ رضا اندران بروی * مشتبه نشو د مصالح اص وزوفر دا ومناظم حال باداش 


کارها مي‌شناسد و وجوه تدار لك آن می‌بیند بهیج وجه نه جانب حلم واشتهالتت 
نامرعي دارد ونه با او نات رات ل گذارد و امروز هیح پادشاه را 


۱ - مادخل‌الرثق . ۶ ۰ ترمی و عوشخونی‌درچیزی‌دادل نشد E‏ زینت ET‏ 
و تندق درچیزی داخل نگردید مگر آنکه آ: را معیوب گردانید _ ۲ بطر وم وف کلم 


شدات خوشحالی 


باب البوم و الغربان 
درتتط هال رما نان اثر نیس ت‌که پیش حزم وعزم ملك میسر مبشود 
ودر ترییت خدستکاران واصطتاع مردمان چندین لطائفت عواطف( و بدایسم 
عوارف("آبهای تواندآوردکه تلقین دولت‌وهدایت وسعادت‌رای ملك‌میفر ما ند 
ومثلا نفس عنربتر وجان شیرین فدای بندگان میکند مك گفت کفایت این‌مهم 
و برافتادن خصمان بپ کات رای و میامن اخلاص و مناصحت تو بود و در کارها 
اغناد رتو کردم انارو تتاب آن چنین ظاهر گشته است و هر که زمام مصالح 
بوزبری ناصح سپارد ه رگز دست نا کامي بدامن اقبال اونرسد وپای حوادث 


سماخت اد او زا اود 


بهرچه رژی ۲۵ با بهرچه رای‌کنم تو ا کیک چا ۷ ای دستیار مني 


ما وین کار ها از ر و راو نی دراز درخانة دشمن بماندی 
وآنواع مت OA A a‏ 


که برآن عببی‌گرفتندی وموجب تفرت وبدگماني؟ آشتی گفت اقتداء من . درهرة 


ابوات بمحاسن اخلاق و مسکارم عاداتمللك دو ده اس و هدر حالف خود : 


از خصال وی آقتباس(۳) کرده‌ام وماثر ملکانه او را امام وییشوا و قبله نموده 
و حصول اغراض و 1( مراد درمتابعت رسوم ستو دة او شناخته که ملك را 
بجمداله وم آصاألت و و اصابت ندر باشکوه و هست وشجاعت جع است 


ا عواطف جم عاطفه : مهربانیها ۰ ۲ - عوارف جم عارفه : احسانها ونیکوئیها ‏ ۳ - اقتباس؛ 
بت ردن ٤‏ - نجح بضم نون وسکون جیم : کامیابی و فیروزی 


باب اابوم والغربان 

ملک گفت از خدمتکاران درگاه ترا چنان یافتم که لطت کفتار تو. باجالکر داز 
عقرون بود و بثبات عرم و فاد تج مهمي ین E‏ بکفایت رسانیدی 
ايزدتمالي بیمی یت( آتومارا این‌نصرت روز یکر د کهدران غضه نه حلاوت 
شراب و طعام بافته مدشدو نه لت خوابو خور چه‌ه رکه بدشمنی غالب و خصمي 
فاه معتلی گشت تااز وی باز هد شی از روز وپای ازسر و کفش از دستار 
راز نداند و حکما گفته اند که تاسمار را م کا بد ند نیاید ازخوردني عه 
تناید و مال تا بار گران ازگردث ننهد نیاسابة ومردم هراسان تا ازدشمن ابن 

نگردد گر مي سينة او نبارامد | کنوث بازبا با کر که سرت قات انشان چگونة 


و کشخ بای کار او برقاعدة خویشتن ببنی وفخر وکدر دود نه در ر موم )۳( 


وی این هه عحری ظاهر وصعفي غالب و از فضیلت رای وانست عروم وتمامي 
آنبام او از نس او سگر آن بك تن که بکشتن من اشارت میکرد ملك گفت 


ا se‏ ۸۱۱ او در چشم نو اند و دو عم ل او بدان بر روشنثر شد 


وای ر داه نصیحت از عدوم باز یا رفت اک چة 


نکن 
ج موافق نخو اهد بو د وسخني‌نرم وحدرشي گرم میگفت وحانب تعظیم 
ملك راهر چه ات تعامک کدی واک در افعال وی خطائي دیدی تنبیه در 
عبارت هر چه نیکوتر باز راندی که سراسر بر بیان امثال ونعربضات ثفرشیر.ین 
مالیا افش مقا یت دیگران در ای حکایت مقر + میگردانیدی تا ملك 


۱ - یمن نقیبت + بر کت وجود و نفس ی ال 


۱۹4۸ باب البوم والغربان 

سهوهای جود را در ین ان شناختی و بهانة نياقتي که او را بدان مو اخدت 
نمودی وروزی شنو دم که ملك را میگفت جهانداری منرلتي شر بف و درجتي 
عالي‌است وبدان عل بکوشش وارزونتوان رسید وجنر باتفاق نيك ومساعدت 


سعادت ییک ایدو چون س شد انرا عر یر بابد داشت و در ضط و حفظ 


اا بايد نهو د و حالي EM‏ لاقتر که د رکارها غذلت کم رودو 


کا خو ان داشته نبا بد که بقای ملك و استقامت دولت جر بحنرمي کامل و 
عرمي‌شامل و رای ات و 8 تیر مکن نکر دد لیکن بسخن او التفاني 
نرفت و نصیحت او مقبول نیأمد تنه زیر وزیر دنه وا بشانو| از شل داسف 
او فاد حاصل نیامد و نه او بخ بو چات فیا اجه 

بافت وامترالمو مننن علی عليه السلام مقر ما ند لارأي e‏ ام 

داستان حذر از مکامر ن غدر وم ثه دشین آگر چه تضوع و رل I‏ 5 
تنها باعحنر و حعف خويش خصمان قوی و-.دشمنا آنبوه‌را برین کا 
بتو الست مالید بسدب ر اکت" رای وفّت فهم ابشان والا هر گر بدان م اد 
نرسیدی و آن ظفر در خواب‌ندبدی و خر دمند با بدکه دراین معاني بچشم‌عبرت 
7 ردواین امتالر ابگوششرد شنو دو حقنقت بشدناسه که بر دشمن اعتمادنشا بد کرد 
و خصم راخو ارنبا ددا شتا گر چه صعیف باشد( کا ندر رسوروز گاربیداد بهااست) 


ودوستان گربده و معینان شا سته بدست آوردن ترذ خيرني ونح تر (r)‏ 


1 - لارای امن لابط بطاع : هگن را که مان برد نفد دای ثسست ۲ رکا کت بفتح راء سستی 
ی ۳ مرچ ا وار کے کا سر هون ۴ 


باب القر د والسلحفاة 
تجاژتي باید دانست و اک رک سي راهردو طرف * مکن شود هم دوستان را عترتر 
تواند داشت وهم از دشمنان از و خالفان غدار دامن دزتو اند بکمال مرا د 


وثهابت ارزو برسد و سمادت دو جهاني بیابد . 


هجوو سس 


باب القر د(۱) و |( سلیحفاق(؟) 
(r)‏ 


ازخداع دن واو 9 ازاق 
lk ۰ ۴‏ 9 + و 3 

خهنم وفرط تجنب و کمال تخر زکران واجت‌استاکنون بیان کن‌مثل ان کس که 
دز کست چنری خد نمابد و س اژدادر ال پا خا برزد تاضایم شود ترصن 

کت کے انر از تگاهداشتن است چه بسیار تفاس باتقاق نيك ومساعدت 


دای گت ترهین را که شنودم ذاستان تصوان 


صالت صورت ندندد و ه رکه در مدان خر د بیاده باشد و از ببرابه حرم عاطل 
مکتست او زود درحیّر 1" تفرقه افتد ودردست اوجنوحسرت وندامت باقي نماند 
RL RES‏ بی‌حهدی زبادت بوزینه رادر د ام کشید وازکم خر دی وغغلت 
بر تاد داد رای بر سید که چ اا 

حکا ت ga‏ وت حتربره 0 RS O Hh‏ 
YA‏ رز تن دوم : بوزنه < سلحفاة , ا E‏ 


سنکگ پشت که‌آنرا بفارسی باخه شود ۳ E RS‏ 4 € توقی ء برهیزوحافظت 
6« حتز »کان ۷ ی دائر کته ۰ 


+۳۰ باب القرد والبلحفاة 
بهار تمر وهوس مکاصر‌اني است ست بگذعت نف ری دراطرف ادا مد وان 
خویش در فوت ذات ونور بصر او شا قلع کرای وعادت زمانه خود همین ا 
طراوت جوا a‏ پیری بدل میکند ول درویشی را برعنر توانگری 
استیلا میدهد خوبیشتن را در رلہاس عروسان بر جهان نبان عرض میدهد اراش 
ظاهررا مدد غرور بی‌خردان کرده است اناق بیاصل ر امابة فر بت‌حربصان 
کردانیده همگنان در دام افت او می‌افنند واسیر هوی وراد او میشوند ازخبٹ 
باطن ومکر جلقتش غافل واز دنائت طبع وسستی عههش بیخبر 
هیست‌چون‌مارگرزه!" دوا دهر ر و رنگین. برون درون پر زهر 
در غرورسن توانگر و درویش راست مچون خیال کج اند یش 
در جرله ذکر ببری وضعف حال او فا ن شد و حشمت ماك وهببت نفس او تقصاني 
فاش بافت از افر باء او و جواني‌تاژه دروسید که ان ار سعادت درناصبه او بیدا بو د 
ومخائل و اقا ل‌ودو لت در حرکات و سکنات او ظاهر و استحقاق او در رتست 
پادشاهی‌معلومو استقلالاوه رلت جه‌انداری‌رامقررو بدقانق حیا ات در دایستمالایت " 
ك ری تالف بععت ر ند تادوستي او رانو فرار گرفت و بر فر توت را 
ازمبان کار نی ردند وزمام علك بدوسپردند بچاره باضطر ار رخت بطرفي 
ازا در با کشی که انحا بيشة انبوه بود و درختی انحیر برگرید و بقوتی که 


ت ان ساصل ا قان م گشت وتوشة راه عقبي بتو بت و نابت مي سا خت 


۱ - دیول بضم اول ودوم ؛ پژمردن وخشك شدن وزی بش کاف » وتز وراك وآنر که 
رکیز کیاد وس ] ا گر وه کر و ۳ - مائل جع یله :] ثارها ونشانها ۰ 


باب القرد والسلحفاة ۲۰١‏ 
وتضاعت آخز ت بطاعت وغبادت مها میکرد در زبران درخت سنك پشتي بود 
و سای بان فز تاو ای : طلبیدی روزی بوزینه انحیز میخوز ناگ اه يکي 
دراب اقتاد اواز ان بگوش بوزبنه رسید لدي بافت و نشاطی در وی پدید امد 
هرساعت بدان هوس دیگری‌بیندا ختی وباو ا ا 
اه اب سنت( که آنرا ازبهر او می اندازد وان شفقت در حق او 
واجب درد اند یش که سو ابق منرفت اہن رمت مید اکرو یلت 
و وت بدآن بو ندد پوشیده نماند که ازچه نوع 1 رام فر مابد بوزننه را | وازداد 
و صخت خویشتن ب راوع رد ض‌کردجوابي نیکوشنید وهر ك ازابشان‌رابیکدیگر 
ميلي بکه 1 ال افتاد و مثلا چون بك حان بو دند در دو نن و : رك دا ل در دو سنه هم 
وحشت‌غربت از دل بوژینه ٩‏ شد وهم سنك پشت بمحت او مستظیر گثت 
وهرروز دوستي‌در دل‌ایشان‌زیادت‌رونق‌میگرفت چنانکه بوزینه بیش ذکرملك 
وولابت نکر د وسنك پشت ترك ولابت ومسکن بگفت مدني براین بگذشت 
چون غست سنك پشت ازخانه درازکشید جفت او در ازراب امد وغم وحیرت 
یدو راه بافت وشکایت خودزا با خواهر خوانده باز ز گت جواب‌داد که اگر 
عیت تگیری وعرامتهم نگورداني :نا از حال او یا گاهانم گفت ای خواهو در 


ينځ نتو چگونه ر ERs‏ وتو 


نة کنات شنودم که او بر بوزينةً دوستی گرم آغاز اده است وحان ودل 
ات ای RR‏ 


۱ - صورت بستن : تصور کردن و کیان نءودن - بند اشتن 


er‏ باب القر د والسلحاة 
بر صحبت او وقف کرده ومودّت او را از وصلت تو غوض می‌شهرد و ا: ش فر اق 
اف وصال‌او تسکین‌میدهد اکنون‌غم خوردن هیچ سود ندارد تدیری‌اندیش 
که متضمن فر اغ‌باشد پس‌هردور با درهم بستند هیچ ندبیری موافقترازهلاکيِ 
بوزینه نیامد واو خودرا باشارت خو اهر خو انده ببهار ساخت و حفت را استدعا 
کرده از ناتواني اعلام داد سنك بشت از بوز ننه دستوری نواس که بخانه رود 
چون بخانه رسید زن رابیما ریاف گرد دلجوئی وتلطف بر آمد البته التفاتي‌نرفت 
وبهیجتوبل س‌نگشاد وازخو اهر خواندة سماردار برسیّد که موجب ازاروسدني 
م ا کف لی گت شخان کر دارو نو میا باشد واز علاج مأو ن‌از دل 
چگونه ر خصت حدیث بابد چون این سخن بشنود جزعها کرد و رنجور و پرغم 
شد و گفت این چه دارو است که در این دبار نمی‌توان بافت تو نا در طلعي 
ان پو م و دور ونرد مك بجوم جواب داد که این نوع درد ر حم‌را معالحت 
ا رین باشد وانراهیج دارو موان شناجت کو دل بوزتنەسنك شتت 
ت از کجا ندست امد ۱-1 هجنن ا ترا بدان خواندیم که از د دار 
بازبسین حروم‌نماني سكف بتار ڪه ون غناك وعتاسف کشت وهر چنف وحه 
ندا رك( "اند یشید خلصی‌نیافت بضرورت‌طمع دردوست خو بش بست و نأخود 
گفتکه | گرتهدرکنم باچندین سوا بق دوستي و الف بگانک که میان ما استحکام 
پذیرفته است از دمي و صروت بی‌بهره کردم و اگر بر کرم غهد تبات ورزم 

کو ی نیو ای وی کے ری کے ۱ 


۱ - بانت ۶ دزخور و سزاو ار ۲ - تدارك : جبران و دریافتن 


۱ ونان خوذ را از وصمت مطر ومققصت غدر صیانت نمایم زن که ماد دين و وتاه 


باب القر د والسلحفاة ۰ 


دنیاو اباداني وازه ونظام اهل وقو ام معدشت ندو منوط ادر دا غوف 
اند زب گنه نی مسطرذوساعتی تحير بود آخر عش شق زن غالب آمك وراق 

زر آن فرارگرفت که تام( و فاسیك سنك کند الا له اسلام حبك 

الشيى سک وبصم ۴( و 5ال که ايوز ينه ۳ درحردره تبفکند بيو 
این غرضص ر باشد ) در حال طرورات ماس حرام ) ران عر !هت 
تودبك بوزننه رفت واشتضاق دوز دنه ند ندار او هر چه صادقتر شده بود 
گرم‌گرم پرسیدو ازحال‌بیمارو عشبرت‌استکشاه ی‌کر دسناك بشت‌جواب‌دادکه‌رنج 
ما ات نو درم من ناتو بو دکه! زانس‌وصال ابشان‌فرجی‌حاصل نیامد 


| کنون چشممیدارم که اکرا مي‌واجب داری وبخانة مناي وذ فرزندان ما بدبدار 


خو بش آراسته وشادمان گردانی و اف بای سرا مباهاتی و مفاخرتي حاصل ید و 
طعاعی ي که ساخته اندپیش ۳ رب‌ضی ازحقوق مکار م TEN EEF‏ 
r,‏ تأدل بد ینم 1 ران‌نداری و جانب‌عرابرخویشتن کا ا 

قوی ماس و رم توزبادتاست و احتیاج من بو داد تو ببشترچه 
ماوت وخ وعشیرت نم وان ران ابا درو کرد 
هر چند ملك دل 7 رسندی هر روز ابت تر | EOE‏ بش از این 
نسیم این اسایش بدماغ من رسیده بود وت اینفراغث و حلاوت این ناعت 


۱ - شاهین : ترازو وی ۳۲ وزی و جریا ر اکور و کزا منکن 


۳+۴ باب القر ۵ والساحفاة 


)زرا منفعت الودهنکروضی 


وب اینهمه ا؟ ه انست يکه ابنردتعالی‌بمودت‌توبرمن‌منتي‌تازه گردانیدی وموهبت 


یکاممن مئان گر خو کر ادان ملك اسار تبعت 


یت کر یل هاش اززانر )قشع | ازچنگال نت فراق‌که بزون‌آوردی 
- ¥ 5 ۵ 

پس بحکم این مقدمات حق نو برمن بدشتر اتاو ادن منت ونکت تاج 
نبستی که در دوستی میان اهل روت ا ینت جکر باهد هر مه ال اي 
بگذرد وزنی نیارد که انواع جانوران بی سابقة معرفتي با هم در شراب و طصام 
مو افقت‌مدنما بندو چون ازان پپرداختنداز بکدیگر فارغ ایند وبازدوستان را اگر 

سد المشرقین( اتفاق افتد سلو ت ابشان جر بیاد بکد کی صورت نبندد و 
)4( 


اختلاف" ' دزدان بخانة صردمان نه ازو حه دوستی و مصادقت است لیکن برای 


غرض آن رنج برگیرند و فاه وبیگاه دان بم واج داوند وانکس که 


سفر در با کند FE‏ باری د و خوسخانشی در ان م آقیت كف بهیح 5 وبل انرا 
بردشمني هل نتوان کرد چون در آن فایده نشناسند ازسعي باطل احترازصواب 
بیتند اگر خواهی 5 که تربارت اهل اوا بدأن که گذشتن من ازدر بامتعذر است 
سنك پشت گفت من‌ترا برپشت بدان جربره برم که در اوهم امن وراحت است 
وهم فراخي نعمت در رجمله بسي بروی دمید تابوزب: نه رام شد وعتان اختیاربدو داد 

OE آب‌رسيد‎ TE OCH TR PEAS #تتگ وا کے ر‎ 

ETE‏ ۴ وارترچینر یکه خردهندان ازان تحرزفرموده اند میم تبي وفالي 


2 تم فیح توکس با ونتح عین : نتبجة پدعمل - رنج وزنعت ۲ - مشرفن : مشر ق‌وهغرب 
| -سلوت : داخوشی:و تسلی ٤‏ - اختلاف»,رفت و آمد ۵ - جسم :رنج و «شقت 


باب القر د والسلحفاة 

وغدراست خاصه درحقّ دوستان درمیان آب بایستاد وبادل از این نمظ مناظره 
میکردو آنارتردددروی‌می‌نمودبوزينه راريتي فتادقا ای عليه اسلام آلماتل . 
اا ی الساهز تیه 7 یه که نمکرت مت 9 
برذاشتن من بر نودشو ارمیا بدسنک پش تگفت از کجامیکونیو ازدلائل آن‌برمن 
چه مي بيني ,گفت خائ ل خاصمت تو با نفس خو یش می‌ببنم وتحیروترددی که داری 
ظاشر اس منک یقت گفت زاست ميگوئي من دراین اند بشه افتادم که روزاو ل 
استکه تو این افر مانيو حفت من بیمار است ولا بد خانه از خالی‌خالي‌نباشد. 
وچنأنکه سراد است شرا بط منیافت ولو ازم اکرام و ملاطفت بجای نتوانم آورد 
ابید کف چون صفای عقندت مقر ر است و رغیت نو در طلت رضای من 
معلوم| پگ تکلف درتو تا ی ور تا دز آزند و آنچه من‌میشناسم 
از خلوص اعتقاد تو ورای ابنست که بمؤنتي تساج گردی ودر نیکو داشت من 
تکلف وتنوق( لازم شمری دل فاوخ قاری نیا ای8 نیو نمه در خاد ا 
ستث بشت بارة برفت و دبگرباربایستاد وهمان فکرت او ل تازم‌گردانید بهگناني 
بوزینه زبادت کشت و با خود گفت چون در دل کنن از دوست او شبهّت افتاد 
بات که زوددر ناه حرم گرینردو اطراف فراهم گیرد و برفق ومفازا خر یی 

نیارد 5 آن گمان بقن کرد داز بد سگالي اوسلامت ماندو اکر ظن 


-١‏ یز نت , خردمند TOTO‏ یدک نادان بایگتویش‌نمی بغت ۲ لواق4 
و ی کوشیان ٤‏ ۳ - خطرات : وسوسه‌ها . اندشه ها . 


۳+۰۹ باب القر ۵ وااسلحفاة 
خطا کند از مراعات جانت احتیاط عيبسي نتراید و دل را براق اتقلاب قلب نام 
کرده اندونتوان‌دانست که هرساعت‌میل‌او بخروشر" چگونه اتفاق‌افتدانگه‌اورا 
گفت موجب چوس تکه هر احظه درمیدان‌فکرت اسب میتازیو در دربايحیرت 
غوطه میور یگنت همچنین است تانواني زن و پريشاني احوال او مرا متفسکر 
میدارد بوژنه بگفت ازو جه خالصت‌مرا ازاین‌دل‌نگراني اعلام دادی آکنون‌ببا بد 
دانستکه‌ ی ‌کدامعلت با رتور یه کا و جه‌نداوی ان‌چه باشة 
ستاك بش تگفت.ط طسان بداروثی‌اشارت کر ده‌انھ که دست ددان‌نمبر‌سدین ده 
کدا میت کفبت,دل بواز دنه در میان اب دودی از سر دوز دنه EE REL‏ بش 
تار بك شد و با خود گفت شره نفس و وت حرص مرا در این ورطة سهمناك 
افكند و غلبة شهوت و استیلای نهمت مرا درین گرداب ژر فکشید اکنون جز 
حیله ومکردستگیری نعی‌شناسم چندانکه در جز یره افتادم | گر ازتسليم دل‌امتناغ 
نمام بو س‌مانم واز گُرسنگيي بمزدم وا گر خواهم که بگر بترم وخو بشتن در دا 
افکنم هلاك شوم وخسارت دنيا و عقبي بهم پیوندد اگ سات پابت ا کے 
وحه علاج ارتیم بشناختم وعلما گوبند که نیکو ننمابد که کسني از زاهدان 
آنچه برای دنم رات وادخاژبجشتانث طلست باز گید تااز بادشاهان روزگار 


۱ چیزی که از جهت صلاح خاص وعام خواهند هریغ درد با بادوستانآنچهفراغ 


: ابشان‌را ای مایق کند ومن عل این زن دردل تو تا و 


باب القرد والسلحفاة 

ا دارو ی که صحت او ان بر تو سیخ ریب ا ۴ 
می‌شناسم وزنان ما را این بیماری بسیار افتد ودلها ایشان را دهیم ودر ان رنجي 
ینیم مگر اندكي واگر برجایگاه ازین معني اعلام میدادی دل باخودبياوردمي 
ودر این باقي مر بدل حاجت صورت نمي‌بندد که هیچ چینر بمن از صحبت دل 
وشوار نز نبست از بس غم که بروی بار بده است ش ای هن بر مفارقت او 
مقصورشده است مگر اند یشة هحران‌اهل وعشیرت وتفکرماك وولابتبفراق 
او کم گر دد و بکچندی‌ازینمهای جگرسوزوفکر تهای جان ,گدازبرهم‌سنك‌پشت 
گفت دل چرا رها کردی گفت بوزینگان رارسم است که ا گر بتربارت دوستي 
روند و خواهند که روز بابشان مبارك باشد دل باخود نبرند که مع راچ وحنت 
ومنیع عم ومشقّت است چون بخانة تو میأمدم خواستم که انس دیدار تو بر من 
تمام شود باخود گفتم زشت باش دکه خبر عرض این مستوره بشنو دم دل باخود 
ببرم ومکن است که تو معذور داری که حال من در دوستي خود مي‌شناسي‌لیکن 
ان‌طایفه گمان برند که من ie‏ و دوستی که شبات ما ثایت استت کر 
دراین عم مضایقت مینمايم وطلب رای تو در آنچه بمن‌ضرری راجم نمیگر دد 

فرو میگذارم | گر بازگودی تا ساخته ایم نیکوترباشد سنك بشت برفوربازگشت 

و بوزینه را بکتار ا اب رسانید بوزینه بتك بر درخت رفت سنك پشت ساعتی 


زیر درخت منتظر بود ,س اواز داد بوزبنه بخندید و کف 


۳۳۹ باب القر د والساحفاة 
ای دوستي نو ده و سوسته دشمني درشرط ما نبودکه بامن چنين کني 
من مر در ملکنت با خر رسانیدم وکر وسردزوزگارچشیدم ازاین حدابت درک 
وزرش در علس عر دان منشین که نستي عهد وب بي وفاثي وغدر و | بچش اسرد 

بهم و نير بان ما رکه من چون آن خرکي ام که روباه گفت دل و گوش 
Ea e‏ ان : 
حکایت ط کشت ور اندکه شبری بودواوزا گر بر امذ وجنان فوت ازاو 
اف تن 6 ازحرکت باژماند و نشاط شکار هت و درخدمت اوروباهي 
بودروزی او را گفت ملاك ان علّت را علاج نخو اهد فرمود شور کي اگر 
دار و دست دهد بهیج و جه خی جایزنشمرموگوبند دل و وش خر میب ندو طل 
و رس مک ت اکر ملك مال دهد در آن و قفی تیفتد ودر این تزفوی 
کک 


3 ۰ ۳۹ ‌‌ ۰ . . 4 مد 
چشمه است و گازری هرروز تحامه شستن ,اجا اند وخزی‌رخت دش اوسشت 


واهرروزدران مرغت رار قي چ ر داور رابفر بیم و! بيارم وملك نذرکند که دل و کوش او 


چ ۰ 5 ۳ ۰ 
بشورد وباقی بربندگان صدفه کد شبراین شرط بحای | اورد ورو باه 5 


۵ مس یز 1 
خررفت و تلطفي یود ااه بر یه له وخب چهست که رات رار ورتحورعی‌بین _ 


ی E:‏ این کازریرتواترم کار فماید و تیمارعلف کم کند روپاه گقت لس 
۱ "نم ابه رورت این نت اختبا رک د گفت‌هر کجاروم ازا 2 


۷ -گر: نوعی از جر بکه رشم و موی دن خیوانات بریزد ۲ مهرب » گریز گاه . 


د رگن رو حياتيکن تاخرباز ید وخلوص اعتقاد وفرط الا ص‌تو بدان زوشن گرخد 


باب القرد والساحفاة 2 
خلاص نیایم روباه گفت | گر فرهان بری ترا بمرغنزاری برم که زمین ان چون 
کل کوهر ذ فروش بالو ان جواهر من ین است وهو ای آن چون طبلةٌ عطار بنسیم 
مشلك و عذبر معطر 
نه امتحان بسوده‌چنان موضعی‌بدست نه ارزو سیرده چنان بقعتی eli‏ 0 
ودش از این خری دیگر را نصیحت کرده ام و امروز در عرصه فر ان 
میخر امدوذرریاض( ام نومسر ت میگذ اردچون خر این فصول بشنودخام طمعيي 
از زا راجت با نان روباه بخته شد گفت از اشارت تو گذر نوست چه 
میدانم که برای دوستی و شفقت این E EF‏ میکنی‌روباه اورا 
برد تك شار برد شیر چون زار و ترار بود قصدی کرد و زمی انداخت مو ر 
نماد بسبب ناتواني . خر بگر بخت روباه از ضعف شیر لختی تمجت نمود که 
کدام بد بختي از این فراتر که خدوم من خری لاغر و انی کھت این تن 

برشیر کزان NOT‏ | کر بوبم اهمال روا داشتم پترددرو پر منوت 
کردم وا گر بقصور ر قواث اعتزافکنم سمت عچن وا ۱ ترام باید نمود خر فومود 
که هر چه بادشاهان‌کنند رغات را بر آن وفیتف وال شاف ی طنیست که خاطر 
هرکس بدان نرسد که رای ابشان بند ترا این سئوال نمیب ید کرد ان رتست 
Ka EEN 1‏ وا نی شضآنست که ولیت آزمایش اجان ضبن هلر : »۳ 


چنان مکانی راطی‌نکرده و نننموده مروتو اسب کا ایت و 5 سد آنمشود . 
۲ - ریاض جع روضه : باغها دل نموذءگی ناقا . 


۳۱۰ باب القر د والسلحفاة 

رو ناه بازرفت خر عتاب کرد وگفت صرا کجا برده بو دی رو باه گفت سو د ندارد 
گت رلج واتلای تو سبری شده ات والانعای آن‌نبودکه دل ازحای 
با دی نود اد آن خز دست و دراز کرد ازصدق شهوت وفرط شفقت بود 
واگر توقفي رفتي انوا تلف و تماق مشاهدت افنادی و من در ین هد ت و 
ولالیت سرخ رین کی برا رن رنه مندادتاخ ررادر شبهت افکند که 
ه رگرشی ندیده بود پنداشت که اوهم خراست باز امد شیر اوراتأفی واحت 
دند تااتتیناسی )۱( تنافت لا دک رش ار( ی من 
غدل يکم 7اه دل و ایی ارا بخوزم aD‏ 
مفیفاتر ناشد چندانکه هیر رف زو باه دل و؟ ی منك درس 
که دل و کوش کحا فشا باد ماك را دل و دوش داش که یکی 

کر عم لو دبگریمحل سمع است تتن از از E EET‏ نود 
دروغ من ن نشنودی و بجدبعت من فر فته شدی و ببای خود بگور نیاه‌دی وايڻ 
ب‌دل وگوش نیستم وتوازدقابق سکروغدرهیج 
دریافتم وبسیار کووشیدم تا کار 
مر جل 


ما ل بدان آوردم تا بداني که من 
چبری باقي نگذاشتي ومن برأ و نی 
دشواو بوده اسان کشت وز توفنم مراحعت میبا شه ال اندشي شر 
توت داب پیب کفت زاست میگوئی واعتر اف ورانکارمن امروز بك صز اج 
داژد و در دل توازمن حراحتی افتادکه اف چرخ ورفق روزگارمرهمنذیر 


۸ استینای + ان سگرفتن . ۲-صولت : حله 


۲ € ۰۰ ۱ / 2 ل 
وداغ بدکرداری ولب تفر( در پيشاني من چنان ته‌تکن شد که معو ان 
دروهم وامکان نیا ید وعم وحسرت وندامت سو د ندارد دل هی شراب 
فراق مویا ید نهاد ونن اسر ضر بت هحران ای 
TT‏ ۱ 
عمو نسو بر امد خطا خوردم 
اراو رد ان گردم 


این‌فصل مقر رگر دانیند وخا و خاسر برفت این است‌داستانآنکه مالي نادو ست 


بهمه مر بك خطا کردم 


بچه خدعت شوی زمن شود 


بلاست ارد E‏ اه بناداني وغقلت باد دهد تا درندامت حاوبد افتد و اهل رای 
و تجر بت با بد که ان بابرا باخرد وار شنت خود باز اندازند و بحقدقت بشتعاس تا 
که مکتسب خود را از مال و دوست و ۶بره عنر یر بابد داشت و از مو ضع تيد 

(4) 


و اسر اف د رحدر با ند دود چه هر چه از دست سد رت باز نايدو و 
اک ف و اس و ارت مد نناشد, 

اتال وای عن 
و كفت برهمن را شدیدم داستان كسي که بمر اد خود قادر شد و در ا 
اهمال نود تا در ندامت اناد و ونت غرامت مأخوذ گشت اکنون بیان کنمثل 


1 0 ره تورل سنم ۰ 
که :هو | سای عتردعت تمحیل روا داردو از فو اند شکر و تدبر غافل باشد 


۳ 5 9 ۳ ان 2 9 
۱ لیم ظفری : فرومایگی . ۲ جع + نوشیدن - جرعه جرعه اشامیدن . ۳- شو رة جات 
و شرسازی.. E ORE‏ ۵ - ناسک : ژاهد و عاید . ٩‏ - این رات کیا 
مین وسکون را : موش خرماکه 1 نرا بغارسی راسو و ود ۱ 


۳ باب الناسك و اين عزن 
عافست کار و خانمت مل او کحارسد را کشت هر که دنائ کار خو دش, 
برقاعدة ثبات و خرد و حنرم و وقار ننهد عواقت کار او مدني برملامت و عصور 
نو پاک وستوده تر خلت که انرد تعالي ادمیان‌را بداناراسته‌گردانینده 

ست جال حلم وفضیلت وقار است‌زیرا رو فوواند ان‌تخلایق را 


بح م 2 اه 


شامل قال الّبی یه السلام | اتکم تن “یو ااناس بأُوالکم وهم 
پآ نحااقتکن ۱ )واگ کي درتعدیم ابواب مکارم وانواع فضائل مبادرت نداید 
بر امثال و اقران پیشدستي ومسابقت جو بد چون درشتخولي وتك" 0 بدان. 
۳69 هنرها را بو شاند ES‏ ازاو نفرني پیدا 2۳ فالا 
او نی و ای ی رقف شب شراب ر کت و دزد 
خلیل عليه السام آمده است بان ابراهیم لاواه حله برای آنکه خیم حبوب 
باشذودلخواص وعوام بدومایل‌وسمت مج پثبات عرم‌وسکون طبع حاصل 
نیابدچه شتابکاری پسند بده نیست وباسیرت ار باب خر دو حصافت تناسبي‌ندارد 
ولاشترین سیاقت حکایت‌ان زاهد است که قدم بي‌بصیرت در راه نهاد تادیست 


بخون ناحق سالودو ببچاره را سوی را بی گناهي برباد داد رای پرسید که 


نجل :4 دود ان 
a 2١‏ تسعو الناس . . . . شماص‌دم را بمالهاو خو استه‌های کوچ انگ ته رس اشان راباخلاق ۲ 
وک بیش رمی ۰ ٤‏ - براستی ابراهیم سیار آم کشنده 


باب الناسك وان عرس 

حکات کشت ورده انان کن زاهدی زنی با کته اندام را که 
ساقة اصیت را ما داده نود ورنك زافش طلای! شنم رامد د کوده بحکم خود 
آورده و نيك حریص بود برانکه او را فرزندی باشد چون یکچندی بگذشت 
واتفاق نیفتاد نومید کشت ل از ان بش ارد تمالي رجت کر د وزن حامله شد 
پیرشاد کشت ومیخواست‌ناط کر آن‌تازه؟ داند روزی‌زن‌را گفت زود باشدکه ترا 
پسری اید نام نیکوش بنهم و احکام شریعت و اداب طر یت اورا بیاموزم ودر 
تهذ یب وتأدیب او جذ مایم چنانکه درمدتي‌نردك مستحق هلد اعمال د ني 
کرد ومستعدتبولکرامات اسماني شود وذکرما بدوبافی‌ماندوازنسل اوفرزندان 
باشند که ما را یمکان ابشان شادی دل و روشنالي چشم حاصل آید زن گفت 
بچه میدانی که را پسری خواهد بود و مکن است که صرا فرزند نباشد وا گر 
اتفاق افتد پسر نبود وانگاه که آفربدگار این نعمت اوزاني داشت هم شایدکه 
TENTES‏ ات وه تاره ۳( 

تشتتته و در عرص تلفت میخرامي و این سخن تب جوا . آن 
پارسا رد است که بیهو ده شهد و روغن برروی و موی خویش فرو ريخت 


از اهد , گنت کک تونه است ان 


حکات - گفت‌اورده اند که دی بارسابود وبازرگاني که رغنك قدو 


شهد فروختی با او مسايگي داشت و هر روز قدری از بضاعت خوش براي 


۱ -ساقه : پس روسیاه . موحرم لشکر . ۲ - طلایه د پیش روسیاه - مقدمهٌ لشکر. ۴ - تقد : 


عهده داری . ٤‏ تصلف: لاف زدن . 


۴ باب الاباك وان عرس 

قوت زاهد فرستاذی زاهد چیزی بکاربردی باقي را درسبوئي کر دی ودرطرفی 
بنهادیآخر سبو پرشد روژی دران مینگر دست اندبشید که | گراین‌شهدوروغن 
بده درم بتوانم فروخت وبدان‌پنج مگو سفند خرم هرپنج بنرابند وازنتایج ایشان 
رمه ها بیدا آید وصرا استظهاری باشد و زني از خاندان بررك بخواهم لاشک 
ربا پا نام نیکوش نهم وعلم و ادب بیاموزم‌ش واگر تهر دی نما بد بدین عضا 
ادب فرمایم این فکرت چنان قوی شد که نا گاه عضا بر گرفت و از سر غفات 


سم 3 ۹ ۱ 
برسبوی‌او بخته زد ذرحال بشکست زک ۱ 


وروغن برروی اوفرود آمد وان 
مثل بدان‌آور دم تابدانيکه افنتاح سد خن بی اتماني‌تمام و بقبني صادق‌ازءیبی خالي 

۱ نماند وخانمتِ ان بتاعت که ژاهد را بدین اشارت انتباهي افتاد E‏ 
سپری شد الحق پسری‌نیکو صورت ومفبول طلمت آمد شادیها کردند و نذرها 
بوفاوسانیدند چون ملالت زن بگذشت خواست که بحه‌ام رود بسررا پدرسپرد 
وبرفت‌ساعتي درمیان تو قف افتاد متمدی ازپادشاه وقت باستدعای زاهد بر سید 
وتأخبر مکن نگشت و راسوئی داشتند که در خانه بودی واز او بهرنوع فراغي 
حاصل‌شمر دندی اورابابسر بگذاشت وبرفت چندانکه اوغائب شد ماری بورلك 
روی بمهد كو دك نهاد تا اورا هلاك کند راسو بر حست واو او اجه 
پرهانید و بر اثر ان زاهد از مه راسو خون الود بیش او باز دو بد بنداشت 

۱ که ون پو اقب اوی کشت و بش آز تمرف ارال صا پریراقر برد 


EGE شهد :عسل اف مهن‎ ١ 


باب السنور والجرذ 
وسرش را بکوفت چون بخانه امد بسر را بسلامت بافت وامار 1 
کرده دید لختي بردل‌کوفت ومدهوش وار روی بدیوار آوردوسبنه میخراشید ‏ . 
و میگفت . ۱ 


در نی قفزت مي‌پیچید ودر این حبرت مبنالید زن باز امد و حال را مشاهدت 
کرد ودر دلتنگی عشترلك شد ساعتي در این باب مفاوضه پیوستندآ خرزاهد او را 
فرمو دکه این مثل باددار تاه رکه درکارها غات برد اورابدین انتیاهی حاصل الد 
این‌است داستان کي که پیش ازفر ارعتربمت کارق بامضا رساند و خردمند بابد 
که این تجارب را امام سازد و ابنة رای خو یش راباشارت حکما صیق لکند ودره 


ازات مت( عم 4 زوقار کر اند واز تخل وع 


۳۹۹ اقبال و دوس ی اومتواترشود وامداد خر وسعادت بحانف او 


ال کرقد . 


باب السنویز(*) و الجر ذ(") 
كەت برهمن را که شنودم داستان آنکس که بی روت وافکرت و۱۳ 
در دربای حبرت وندامت انداخت و بستة دام پشيماني وا دانید اکنوت 
۱-فار ؛ فی ر ۲ - تلبّت ؛ پایداری - آرامی و NRF RET‏ آرانی + م۳ 8 


یقرت وج رنب داز وهیثتی که بجائی وارد شوند . ۵ ر کی جو 
نه ۰ -٩‏ خرذ : موش . 


۳۹۹ باب الور والحرذ 
بازگوی داستان.انک که دشمنان نسبارازچپ وراست وس وپیش اودرا بند 
چنانکه درچنگال هلاك وقبضنة تاف افتد پس رج خویش درملاطفت وموالاتِ 
يكي از ابشان ببند و ال <ال خو یش اطیف گرداند و بسلامت بجهد و عهد 
بادشمن بوفا رساند وا گر این باب میسر تواند شد گرد ملاطفت چگونه بر ید 
وصلح بچه طر یق التماس نما بد برهن گفت اغلب دوستي و دشمبی تاثم وثابت 
نباشد وهر | بنه بعضي‌بحوادث ن ردو مال آن ر تابر ماد یت 
که کبام تارج نوتم می‌ارستدد و بسیار دوستی است که بکمال اطف رسد ه باشد 


و اه تھا وطراوت‌ان اجتیاه روط کاوبافی روج 9 


فتد و بعداوت 
واسترادت! a‏ و بازعصی,تای مو روث و دشني قديم بيك ع امات تن چینر گر دد 
و بنای مروت مستحکم و دانای عاقبت اند یی ال تماس صلح و مقار بت دشمن را 
غنیمت پندارد چون متضهن دفع مضرنی و جلب «فعتي باشد برای این آغر اض 
که باد کرده شد و هر که در این معا رای ا هشن چشم داشت و طربق 
مصلحت بوقت بد دد تا رت هم مر اد ننود بات n‏ 
اخوات این حکایت موش وگربه است رای گفت که چگونه است 
حکایت گفت آورده اند که بفلان شهر درختي بود و در زیر ان 0 
وی نوج و ترديك ا ان کربة خانه داشت و صیادان آنجا بسيار | امدندی روزی 
صیادی دام تاد گر به در دام افتاد و موش بطلب طمبه از سوراخ بیرون رفت 


ص کے 
1۳ وین PI‏ - بلا وآفتی که E REET‏ استز ادت ۰ گله متداۍ و 
دلت سنج 7 نون وسکون جيم : کامیابی - رسیدن ونائل شدن 


EES 
Sa. 


تأاگاه رک ۱3۳ a‏ 


زاسوئی از حهت او کمن کرده است سوئ درخت التفات نمود بوش قضد او 
داشت بترشید واندیشید که اکر باز کردم رانو درمن آوبرد ؤا کر برجای قرار 
گیرم بوم فرود آید وعرا درربابد واگر پیشتر روم گربه برراه است متیر شد 
و با خود گفت دربلاها باز است وانواع آفت بمن عبط با ابنهمه دل از خود 
E‏ ڈوک ناهي‌صرابهتر زاب تقل بست وهی دستگیری نابت تدم ر 
ازسالار خر د نه وقوی رای بهیج حال دهشت بخودراه ندهد و خوف وحبرت را 
وا دل عال نگذارد وص | هیح تدبیر به ازصا حگربه نبست که درعین بلا 
مانده است وبي معاو نت من ازآنجا خلاص نتواند بافت وشابد بود که سخن من 
بگوش خرد استماع نماید وتعبیز عاقلانه در میان ارد و برصدق گفتار من وقوف 
بابد واز نفاق بپرهینرد وبطمع معاونت مصالحت من بپذیرد وهر دو را ب رکات 

ستي نجاني حاصل ید پس ترديك گربه رفت و پرسید که حال چیست فت 
مقرو بابواب بلاو مشقت موش گفت هر گر شنو ند ازمن جنر راست نشنوده 
است ومن هشه بنم تو شاد بودمی ونا کامي ترا عبن شادی خود شمردمي لیکن 
اموز در بلا شرك توام وخلاص خوش در آن پندارم که بر خلاص تومشتمل 
است بدان‌سبب برتو مهربان گشته ام و در ابن خیانت و بدسگالی ندارم و نیز 


راسو را بر اثر من و بوم را بربالای درخت میتوان دید و هر دو قضد من دارند 


۱ - دل ازخود نشاند برد : برشان ومضطرب نباید شد ‏ ۲-حواشی جمع حاشیه : اطر اف 


باب الور والحرذ 
ونان وین کا ه که بتو تردبلك شوم قصد یشان از من بر 9( دد 
لقاي توسبب راحت است در ارواح بقای تو سوب صحت است در ابدان 
ار را ایمن گرداني و تا کندی بحای اری با تو پیو ندم و غرض من بحصول 
پیوندد وبندهای توهمه را بترم وفرج بابي این سخن باوردار وبحسن سیرت من 
واق باش که هیچکس از بافتن بات وادراك سعادات از دون حرومتر نباشد 
اول اه برکسین اعتماد نکند و بگفتار خرد مندان مت او مستحکم نگردد 4 


e‏ دیگران را از قول رو ابت و تصدبق شهادت او امتناع افتد و در انچه نما ند 


۴8 رد < رذمندان!: راخواردارندو من‌ازعهدهُو فاو صدق‌سخن ۷ و ۳۳ ۳ 


اگر بگانه موی بات دل بگانه کنم ... زعشق ومهر دگر دم برا ن کرانه کم 


٤‏ جفا کني وبگذری ز راه وف دو دنده ار حفای ار ا نقانه کم 
بن ملاطفت بیذیر و در این کار تأخبر منمای که عاقل د یاک Lk‏ ردیل 
تک وی کی اری ما بقای بکد یکر ما ی است چناکه 


1 1۳ ۸ ۰۰ € 7 
شتی دس “ي کشتیبان بکر انه اب رسد و کشتببان بدلالت لشتي از خط ر مو ج در با 


ڪڪ ټ 


بر هد جوا اون سخن موس نشنمك ادگ بثو كفت سچن ‏ نو حق منماند ومن 


1 2 4 ۱ 
این مصا ڪت ومناصحت می‌بد بر م ورن نت 28 ادا لدهر ا من ام دنھ ام که 


۳ 


فرمان باری تعالي بر این وا ی AT‏ م فاجنح لها نیش اور 
ب* وب ۱ 

چوداءن سو پیوستم بايد ک تسار وی ام و اج سرا رود تافاصدان 

11 ن ۳ وان بتجوا 2 سلم ۰.۰ چون ضلح وايش کر اىدند تو تىز 


9 كرا کردن ۰ تناو" رده 


بدان‌میل ک دن و بگرای ۳ - ترحیب : هرحبا 


باب‌السنور والحرذ 
نوميد شو ند ور Gh‏ لردند ومن کا ضراغیت وهسو آت نندهای: و نمر ره نت ین 
کم موش پیشتر امد گربه او را گرم پرسید راسو وبوم رفتند وموش باهستگي 
بند های او را زین رفک و کن زود ملول ا اعت د بکرم عهد نو 
بخلاف این نود چون بر حاحت خویش روز و لسن تن کر دی و در 
انجاز وعد مدافعت می‌اندیشی بدا ET‏ تبات عنرم هت کین در هنگام 
کو واق افیا دزیر اکه حوادث زمانه بو نه وفاوعك ثشات Bil‏ 
که بتواضم وتضرع مدمات آزار فرو نتواندگذاشت ودرعفووتجاوز پیشد ستي 
ومیادزت نتو اند نمود از ببرابه تیک نامی عاطل گردد و در افو فا ردان 
۳ افکنده ماند 
باری, که مته کیت اقر ار دهد بااو تو توچنین کني دلت بار e‏ 

ات 

ه رکس که در قاق ا رگد لته اسان و برخم حو حوادث شکسته باد 
و بدا که دوستان دو نوعند اوّل انکه رصدق و رغیت و ارزو ا 


نو سم 
3 انکه از روی اصطر ار صحدنی : 


مو ندد و هر دو حا بر از العا (۲) منافع 
(r)‏ 


و احتر ازمضارغافل‌نتو اندبوداما انکه بي عاف ت بدواعي صفایعةيدت افتتا حي 


کند در هه احوال باعتماد باشد و انکه بضرورت در یناه دوستی | ید ختاللایت 


ممان‌انشان متفاوت رود که امیختکل و ماسو کا دامن د i‏ ا 


۱ - دلت باردهد : سنی‌دلت اجازه »بدهد وراضی‌است ؟ ۳ ال ماش: چشم ول ۳ ۳۳ 
اساب وعلل > دامن درجدن کناره کردن 


باب السنور والحرد 
و من بدانچه قو ولد ده ام قبام مي نمام و در ان تن ا لحت لازم مي شمرم 
جه محخافت من از نو زادت از ا طا رنه است که باهتمام جانت ٿو از قصد اشان 
اه وک صلخ نو برای‌ر رد له اشان فرضص شناختم وغامات ي که از جهمت 
نو در ۳۹ امک هم برای مصاحت وقت ودفم جات نود که ه رکاری را حياتي 


رن ار کا کیان کا که او وا از 


ا 
=“ ۳ 
ندهای تو مدرم و هنگام فرصت ان 
کے 
فاد مىدارم و بل عمدد و Ea‏ رو ۳1 حود فرفر 1 رمیگذارم ۳ دو وقتی‌ببرم که 
1 ا ابید و بدان نبردازی که بمن رنحی رسا 
ر ز فصد من در دصه تر اج ین ید و ندال بر ری بمن ردحي ر ۳ 
وهم براین جلت که تقر بر افتاد مو 
مس 
رد 1 بو دنك چندانکه د i‏ 
2 ۰ ۹۷ ۹ هچ ۰ 2 
تور ی حو وا ر راطر اف ربو شانید صیاد از دور بیدا امد فو 
7 7 اک KS ٠‏ 
انس تکه باقی ضهان خو بش‌بادارسانمو ان‌عقده بر بد ر به بهلالك خو د منیقن‌شده 
اک ۰ 5 ۰ 1 ۸ e4 ٠‏ 
جو و تك ات و دهست چنان در وی مهستو نکر موش‌و بر آبادنیامدبای‌کشان 
نرسر درخترفت و موش‌درسورأخ خر دد صماد د ام EO‏ و باطل‌شده برداشت 


وخا 2 دو عمط ۳ : کشت دا 


ِ 
دب ر 


س 


ندب کر آهیتٌ داشت که نود بك او و ره از تنج مينمائي‌دراین 


ر چ 


فرصت EEO‏ می اوک ددش E‏ امانا كفت ةة و باداش مرو ت 


کی 


يمز غ سر گا + کنایه از قتاب زج ۲ خالب « نومند 3۳۹ 


باب الدنور والحرذ 

خوش هر چه بستزاتزم‌شاهده کن موش r A E O‏ 
د بدار ازمن دریغ مدار و دوستي‌وبر ادری ر اضایم E‏ ن‌چه هر که دوستي را بجهد. 
سار در داثرة میت کشد وبي هو جبي کنا از ثمرات موالات حروم: 
ماندو دیگر دوستان از وی نو مىد شوند 

بدکسی دان که دوست کم دارد زف چون: رفت بگذارد 

گر چه باز از تو باز بگردد, با سوی او باز گرد چون طومار 
توا یرم سك انو ےتا لین ایغ ۳ اشت وم ادام که مر من بافنست حقوق ترا 
فراموش نکنم و از طلب فرصت ازات ae his‏ فرو نایستم 
ییات باد کر دو سبار کوشید تاححات امش ازسان راوه وراه مو اصلت 
کشاد هگر داند البیّه مفید نبو د موش جو اب داد جائ یکه ظاهر حال« مني برعداوت. 
دبده مشود چون بحکم ان مقدنات در باطن کمتان‌مودت فد | 9 اذسس 
پاکیم نرود از عیب مره باشد و ازرست دور و باز حائی ي که در باطن شبهتي 
ادر شید دک چا هر از کینه باك مشاهده کرده آبد بدان اتفات نشایدنمود 
Np: E‏ اھ باقي نشایدگذاة SARE LORE‏ 
ومیل حهانبان ندو ستان بر ای منافع است و برهنژ از دشمتان برای مضار ا 
عاقل اگر در رنحي‌افند که خلاص ان باهتمام دشمن اميد دارد وفرح از چتکال لا 

بی‌معاونت او نتو اند بافت گر د دنو دة بر این و در اظهار مودت کون و باز اگر 


۱ ۳ نکاهداری وحافظت ۲ HR‏ ء حفظ و نکاهداری 


rer‏ باب المنور والحرذ 

از دوستی خلاف بدند تنج نما ید ونچگان بهائم براثر مادران بامید شیر روند 
چون از آن‌فارغ شوندبی مدای و خشت ولا ریت نی سب فرو 
گذارندوهیح ات یا دشمنانگی حل نکند وعاقا ل هچنن درکار هابر مناج 


رو زگاز مرو د و پوستین سوی بار ا داند( وهو جاذثف زا فا خور حال 


یب مي اند بشد وبا دوست و دشمن در ر اقشاض E‏ 


RE‏ ونو اضم‌چناکه ملابممصلحت‌تو آندبو وزندگانی مسکند و درهه 
نة TEE IT‏ 
معانی جانب رفق ومدارا برعایت میرساند وبدات ۵ اصل کھت هر 
بوده است اکنون بردوستی که برای حاجت حادث شده اسك چندان تکیه نتوان 
کردکه چون مو جب از مبان برخاشت HAN‏ بقرار عداوت باز گردد و 5 
رو ده bk‏ 2 ۱ | خا 
دشمن‌موش را چون گزبه نیست وهو دو تن را اطرار حال و دو گی > 
دربن ا کشت امروز که مو جب از مبان برخاشت بی شبهتي دشمنانگي 
نازه شود و را بآخو شتن اشنائی نمی شناسم حر انکه میخو آهی بخوردن من 
GEA 5 ۱ 1 ۹ ac ۳ (۰( A‏ ی ۵ ما 
ناهار بشکني و بهیج تاو بل درعقل خودروا نمیه‌ارم 4 نورق در رور وم 
ی ۳ ol ۰ ۳-3 E KL‏ 
( گربه را مامواش کین دو دست مهر مادرئ:) و ستلاعمت ان ترذ کر له ناتوان 


از مصاحشت تو انا وعاخو از مقاومت قادر بر هیام ید وی چی رر وسلامت 


از آن لابقتر نیس تکه من ج از نو بر حدر باشم و و از طا دتو یران ۰ اختصبار 


3 ات و جه ما ی تشك وب ت کمانی ۲ مت ا اران کردا: ن کا از 


مطابق مصلحت هر وقت و زمان کار کردن ۳ - جلك صبر و تحمل پیر 
کتکد رک اکردن ۵ ناهار شک 0 از ناشتاگی رون آمدن وناهاز عى اشتا با مد 


باب السئور والحرذ E.‏ بت 
باید نیود که اجتماع مکن نگردد گربه اطرابي وچ اهر 
گرقانیت وگفت 
دل من هي ھی داد کو ی گوائي 1 که باشد مرا روزی از توجدائی 
جدائی گمان برده بودم ولیکن نه چوان که یکسو نم ابا 
کان أزه ازمایشن به ابم مر | پاش, تا بیعی: ا ن آزمني 


بلی‌هرچه خو اهدرسیدن بمردم 


زماني بکدیگر را برب نکلمه وداع کردند و بپراکندند این است مثل خر دمند 


(r a ٠ 


روشن‌رای که فرصت مصالحت دشمی بو فرت جاج فا نک رداندو پس ازحصول 
غرض از صراعات جانس حزم و احتیاط غافل نباشد سبحان اله موش باضعف 
و عحنر خود چون افاث ردو حرط گشت و دشمنان غالب رن او بر آمدند دل 
از جای نبرد و بدقایق مادعت یکی را از ابشان در دام موافقت کشید تا بدین 
یتخس از وی دور کشت و ازاعهن ۵ هه داد ن بوقت بیرون امد ویس 
ازادرال نیت رفس ر ن اخ او ات قدا ورو اکا چات دو کات 
وق ولا این اب زا ند سازید فا وراک مایا0 2 
دوستکامي و غبطت مقرون باشد وسعادت غاجل و اجل بروزگار ایشات 


کے 
متصبا این 
با 


ع > 


۱- قلق بفتح اف ولام + اضطر اب وتشویش ۲- گوائی؛ بمغئی گواهین .هاء بهمزه تبدئل کڑد د 
E‏ اشعار از رالات فرخی شاعر مر وف ات . 


۳۳۴ > بابالطاثر واین‌الملك 

راگفت بر هم راکه شنو دماغ لکش یکه دشمتان‌غالت و خصمان‌قاهر بد وعیط 
شوند و مفترع() ومهر ب(" از همه جوانب متعذر باشد و او طوعا و کزها یکی 
به تنوب ما صا پیوندد تا از دیگر اهاز ما انیب 
ازادراك مقصوددرتصون‌نفس 
ماند اکنون‌باز 


بمن‌ماند وعهد خو بش در آن و اقمه‌وفا کنند و ت 
بر حسب خر دب رخیتردوییهن حنرم‌وعبارگي عم از قصد دشمن‌سلم 
کوی‌داستان‌ارباب حقدوعداوت که ازا بشاناحتراز وجاندت‌نیکوتربابا یشان اندساط 
و مقارت هترو رابکی ازا طایفه گرد تمالم بوانت بدان التفات با ید نمو د 
وآنرا درطمیر جای بابد داد بانه لیکښ هر که بماد دوح القدس مستظهر 
باشد و بمدد عقل کا ل مو بد درکارها احنیاطی‌هر چه تمامترو اجب بیندومو اضم 


دی ون نع و جر ند ان نیکو بشداهد و نوی زد 


و 0 


ممیتور ید وان آزواده تز تیاده و 
امه کر ی ودب میم ون لو خدشه 
ضیر او بنظر بمیرت مشاهده میکندچه اگربچرب زباني وتودد اور دفته شود 
وجات تیف ور ریا "را بي‌رعابت گرداند هر ,اينه تب افت رااز جان هدف 


ساخته باشد و م بلا را بمغناطیس حهل بخو دکشیده وازاخوات اس ۱۳ 


حکایت ۱ ان صغ غ است رای پرسید که چگونه بود ان 
بحکایت - برجن گف ۷ آورده اند که ملکی ي بود نام او 2 


۱ ۱ مزع : پناهگاه ۲- مهرب گریز ناه ۳- مکامن جمع, ۰ من » کمیشگاه 6 خدشه : خراش 
, 9 - ِقظ : نیداری- هوشیاری در کارها . 


باب الطاثر وابی الماك 

قیوه نام باحسي سلیم و نطقي دلگشای ودر کوشاك ملك يضه نهاد و بچه برون 
آورد ملك فرمود تااو را بسرای حرم برند ودر تعهد او مبالفت نمابند وملك را 
بیژي ایت که انوار رشد ونحایت در ناصیه او تابان بود و شعاع اقبال و سعا دت 
بر صفحات حال‌وی در خشان درجله‌نباهنراده رابابچة رغ الفي‌تمام افتادوپیوسته 
با او بازی کر دی وهرروز و نکوه رفتي و ازمیوه‌های کوهکه ادمیان رابدست 
تباید دو عدد بباوردی کي ملك زاده را دادی و يكي بچة خود راو کود کان 
حالي بدان تلډد نمودندی و بنشاط ورغیت خوردندی وار منفعت ان 3 ت 
ذات و سطت جس‌ایشان هر چه ونر هی E‏ در انداگ سای ا 
وغائل نفع ان هر چه ظاهر نر مشاهدت کردند و وسل ا بدان خدمت 
مؤ کد تر مي گشت وهرروزقربت ومترلت وی میافرود چون بکچندی‌بگذشت 
روری قبره غاب بود بچة او بر كنار پسر ملك جست وبنوعي او را ببازرد اتش 
خشم ملك ژاده را در غرقاب ضحرت کشید تا خالث در چشم صن دمي زدو ۳1 
صحبت قدیم را برباد داد وپای او بگرفت و گرد سر برگردانید و برزمین زد 
| شد چون قبره باز امد وبچه را کشته دید پرغم و راون تفس 
و یچم وتضیر فاد وبانك و تیر باسمان رسانید و میگفت بیچاره کسي که 
بصحیت جباران متا ي کر دد که عقد عهدا یشان زود مینست شو د ۱ 
وفای ابشان بچنگال ل حفا خراشبده باشد نه اخلاص ومناصحت تردبك ابشان 


علي دارد ونه دالت خدمت و قمام معرفت Er APS‏ ارد ودوستیو 


۳۲۳۹ باب الطائر واب الاك 

دشمتانکی اتشان برحدوث جاو روال شعت مقضوراشت وعذو درمدذهب 
ام روز ی سب +۳[ ااا ل حموق در 2 خوت وبروت عباح , تداز زد مره 
خدمت مخلصان کم بادارند و ت خائنان دی ذ براموش‌کنند ارتكاب‌هاي 


9 


ررك از حهت خوش ر د وحقیر شمر 


تررك و خظبر دانند و م من باری فر صت محازات فائت نكنم وکننة بچة خويش 


0 "وشهوهای خردرا ا زحااب دیگران 


از این بي رت غدار بخواهم که همر اد و همنشی حودر ا ۳ س اد 


بوروی ملکنراده جست و چشمهای جهان بین اورا بر برکند و بروازی‌گرد و برنشیمن 
حصین لست خدر باك رسید برآی چشمهای پسر جرعها کر دوخواست ا 
r‏ او سرا بو دهدیم فرماید پس برنشست 
و )که چون بشتابد چو افتاب از نهشتش طلوع کند کو کی ظفر 
چون‌فر وگیری‌عنان ازکوه‌ینش آردحدیث * "چون‌بجنبانی رکاب آرّباد پیش | ردخبر 
ان فلا رفت وقبر مرا اواز دادو گفت آیمنی ای فبر ره فرود ای قبره و ابا 


بادبه فراق او برشكت در راز 


وییشص 
ایرد e‏ 3 مطاوعت فرمان مالك ترمن:فرض ن امست و 
و بي ی ی یت هه 


ی مان وه EE E‏ 


رة تون زیست ودوفراز صفا وسرو" a‏ پرواز توانم کرداکنون که 
ETE a eT‏ 


٩‏ باره: اسب ۲ صقا ومر وه : نام دوکوه است درمکة معظمة 


باب الطائر واب املك 


SOI: e 1‏ ۶۴ 1 
ولا ۳2 چوں دبانح حاج در ۳ امن او مباح تشد هنوز مرا تمنای 
د اج 4 و رزوی عو د باشد و در ار امده ا ۷ لدم و رم جحر ۱ 


>y 


۱ ۳ مو ات تدبری حبات مرا خالفت این فرمانست واز yT‏ 
ملاك است اميد و ارم که معذور فرمابد ونر مقر راست رای ملك را که غرم امن 
نتواند زیست | کر چه در عقوبت عاجل توقفي رود اما برعذاب اجل بي‌شبهت 
منتظر و ا تاش وا کر بمواقّت تقدیر ومساعدت بخت ازان بهد آعقاپ 
اور تلخي عتاب‌آن ببابد چشید و امروزمر ابر تواعتماد نباید کرد وبرسن خادعت 
تو فراچاه نشاید شد ( چشم ندبده اس چم بو له وی ملك گفت از حانبن 
ابتداوجواني‌رفت اکنون‌نه‌ماراازئو کر اهبتی‌متوجه‌است ونه‌نرازما آزاری‌بافي 
قولمرا باوو دار و ببهّودم مفارفت جات کداز اختنارمکن وبدانکه ر نام 
وتفقی( زا از معایت روزگار مردان شمرم وهرگر از جانب خود در ات 
مبالغت روا ندینم 


اش فا ا 1 Ey‏ ِ 
خشم نبوده است بر اعدام هیچ چشم ندبده است برابروم چین 
قبره گفت باز ادن سکن ,ندست که خر دمتدان که اند هر چند مردم آزرده 


پدررایمترلت دوستان دانند و برادررادرل‌رفیق وزن‌زابعتابت الین(؟) شمرند 


۱- دبایح جع دبیحه : قربانیها ۲- لالد ... موّمن دوبار از يك.سوراحخ گزیده نشود . 


۳ - تشقّی : انتقام کشیدن = ازخشم فرو استادن ۰ - الیف : همتشین . انیش 


بابالطاثر وابن‌الملك 
واقربا را در رتیت ر بان ودجو را جر موازنة خضمان و بسر دا بر برای بقاي 
ذکر خواهند ونفس وذات خویش را یکنا شناسنه ودرعرت ان هی جانب را 
E.‏ یک اا کت جات ر هرکس بگوشة رود و ۳ 
تأویل خودرا در مبان انهه سنأئی میگو بد 
داشت زالي برو سای کاو مهستي نام دختری و سه گاو 
نو عروسی چو سرو وبال اه 
گشت بدرش چو ماه نو باريك شد جهان پیش پیر زن تاربلت 
داش آتشگرفت وسوخت 9 که نیاژی(۲ )جر او نداشت دگر 
از تضا گاو زالك از بي خورد" - پوز رور بد نکش اندر کرد 
مانا چون بای فد اندر ربك ۱ وت ریگیر(اندرديك 
"او مانند بو از دوزخ سوی زالك شتافت از از مطبخ 


زال بنداشت هست واھ د د بانك برداشت پیش a‏ 
ال الموت مرن ه مهستي ام من ڪي زال و 
کے جرا مھم کسی باند ‏ انك او را ببر مرا شابتد 


اوسنت تخار مو * نیج شاه مر دن مرا دد و مار 
را 


+ ی تلا ناف اجرد اوبوا چون بلا دید در سپرد او 

۳۳ 

٩ 5‏ - غریبهان ؛ وامخواهان- طلبکاران و ۳ تکاو و ام دیھی ETE‏ بو روات حه ۳ اناژ: 

ر ممشوقه اتوه [ 45 مفعد بصم میم وسکون قاف کسرعن « زمین گر 0 مرده ريك : عبر ات 

وکناه از هز چیز, فرومایه او در اینجا مغنی دوم مراد است , ٩‏ تیال ,زار کے ۷ -هجنتی : 
رتجور و دردمند - دچار محنت 


باب الطاتر وابو, الماك 
بحم‌ال نکو بدو بد شاد 
)۱( 


بخیال بدش ز دست بداد 

تابداني‌که وقت پیچا پیج هی ج کس مر تر انباشد هیچ 
ومن اروز از هة علایق منفرد شدم واز همة خلایق متعطع گشتم واز خدمت‌تو 
چندان توش غم برداشت که راحلف( امن بدانگرانبازاست وکدام جانور طافت 
جل آن دارد درجلهگوشة حگروميوة دل وروشنالي‌چشم وراحت جان‌درخدمتِ 
تو در باختم لاجرم 
دشمن خند بدبرمن و دوست گر دست ° دل وحان‌و دبده‌چون‌خو اهدزیست 

و بااین‌همه بحان ایمن ن نیستم وبدین ن لابه فر فته شدن ازخرد و کات قورمتتا نك 

ای ر ات اشر نك کھت 1 آنچه از خان تو رفت ا کر بر وجه ابتدا 
بودی تحرز نیکو بودی ولیکن برسبیل قصاص و جنرا کاری پيوستي و ووک 
معدلت‌هین واج کن مانم فت ومو جب فرت چیست فبرهگفت موطع خشم 
درضما رم وجمست(" )ول هدر دلهامو ! وآگر بغلاف‌این چیری‌شنوده‌شود 
مشاه را نشاب دکه ژبان دراین عمانی از یرن ظیعت عبارتي !رات نکند 
را . سفاوت حو امانت تگنرارد اما دلهابکدبگررا شاهدی عدل و گواهي 
بحقند و دل و ذر آنچه میگو بد مو افق زبان ندست و من صولت ترانیکو شناسم 
ودرهیح وقت از بأس : نو ایمن نتوانم بود 

Tas 2‏ ۳ قتاری ‏ ۳ راخله : شر رای م موجع i heg Fo‏ ۳:1 


6 - مولم ضم میم و کسرلام : الم زا و درد آور ٥‏ عبارت کردن * ببان نمودن 


‌ 


۳۳۰ یاب الظاثر وان ااملك 
کنر کا اد تم گر اف کین وکاب ١‏ وز فاشو حله یکر كني عنان 
ملگفت سا بذ رسا ته احقاد و ضفائن ۱1" بسیار حادث شود چه امکان 
جهانیان از بسته گردانیدن راه اژاژ وخصومت قاصر است و ه رکه بز بور عقل 


اراشته باشد و نراتنت خرد متحلّی بر مبرانیدن آن جر ص نها ند و از احبای ان 


۳ 


3 1 “ص سے ت 
تحنب لازم کو ذافبرة کت مین د و لرم روز ر چشیده ام وعمر در نظ ارة : 


مهره بازی چرخ بپابان رسائیده و بسیار نفابس زیر عق این دهر بو العحب بباد 
داده ام و از ذخاثر تج ر بت ومارست استظها ری و افر ۳ ل آورده و حشفت 
بمداخته که ه رکه بر بشت کره خاك دست خوش مطلق دید دل او چون سر 
چوگان برهمگنا نکز شود و بر اطلاق فرق عردمی وصروت را زیر قدم بسپرد 
وروی وفا و ازرم خراشیده گرداند وبرمن این معاني مشتبه نگردد و نیز فریفتن 
روز؟ رابع گردانیدن باشد وبخشقت آنچه بر لفظ ملك ميرو د عبن صدق‌است 
۷ درمذهت خرد قمول‌عذرارباب حقد محظور است وطلب صلح اصحاب عداوت 
حرام زبر| که‌در ان‌خطری بنرك است وجانبازی بیکران و پوشیده نماندکه خصم 
مو جبات وحشت فرو نگذاود رم فر صت درمکافات‌اعراض ننماً بد و سبار 
دا و و5 بد یشان دست نتوان باقت وبحیله ومکر درقبضة قدرت 
SAT) aE‏ اه که : 2 
و وتا بت( انوا کشید چنانکه پیل وحشی بمو انست پیل اهلي در دام افتد 
۱ ۱ - ضغائن جع طغینه : کینه ها ۲ نقمت بفتح و کنر نون » کین کشی- انتقام 


SE ET‏ لمیر 


باب الطائر واب الماك 
: يرعن تسا ل يگ ذرد چه ضعف وحیرت من لر او و ۵ و مهایت ملك 
دسا تالک کض دا ,دکریم الیف را درفر اه تاکن دزن کان ي انقطاع دوستي 


Geis‏ معرفت قد دم و صحبت مستفیم زا برد ظ ن ضايع وبي 


مرت 
۳ 1« و لو آو بالکلب 


لور( ره گفت حقد و آزار در اصل غوفیت خابه آچه درم ۳۳ 
منکن گردد که پادشاهان در مذعب تشفی صا بات ودر دن اتقام 
نی لس یور اخینت واا رال معط وتراهبت‌هال تفت ید 
زار فرع تین شمرندوامای عریا تباجا ژنان وتلافي 
مهو مشیدان فخری بوك وذخیرتی ناف شناسند واگ رکسي بخلاف ابن چم 
دارد زرد روی شود که فلك در این هو س دبده سپید کرد وچرخ ۶ دراین تکایوی 
بشت ود RS‏ وم و کینه دردلها مادا مکه مهيجي 
باید چون آنگشت( افرو ختة بي‌هیترم است | کر چه حا رت ردان 
چندانکه نهانة بافت وعلتین دید ر ران مثال که انش دز رز( تمد 
بالاگرد وجاني را بسوزد ودودآن بسیاردماغهای‌ترراخشات گرداند وچشم‌هاي 
ك رات رکند وه رگ رآ آنشن را مال نفیس وسخن جاني ولطف وتواطع رم 


١‏ - المعرفه تفع . . .آشنائینفم دهدهرچند نسبت بسگ گزنده باشد و صلب بضم صاد وسکون 
لام : سخت وشدید . ۴ رخص ؛ ؛ آسان کی 1 ۔ انگشت بفتج اذلو ۳ 
‌ - حلفا : بیزر 


سوم : زغال 


اک #7 ر چه در ان خطر E US‏ ۰ 


۳۳ باب الطاثر واب‌الملك 
53 پلوسي وتضرع گنهکار واخلاص وعناصحت خدمتکار تسکین ندهد وتانفس 
وم باقبست فورت اخ کم نگردد چنانکه تاهیزم برجایست اتش نمیرد 
وبا ایخ ره گر کی ازگناه‌کاران را امکان ان تواند بودکه درصراعات جوانب 
فی بای آرد ودر طلب روخ( فراغ دوستال سعيي پیو ندد و ودرکسب 
مان و دفع ماز سماو ی ومظاهرتی واجب دارد» 
برخینرد وهم عقیدث مستترید را صفائی حاصا ل ابد و هم دل خالف و حرم باسیم 
ام کا وا ر ددر ازآن نفتر مک این آبواب برخاطربرم‌گذانی 
با توانم اند شید که خدمت من موجب است رادت ترا محو کند و سبب الفت 
وموانقت را بت گرداند وا گر بازا ۳ بم پیوسته درهر اس وخافت باشم وهرروز 
بلکه هرساعت عس کی تازه مشاهده کنم ودر این عراجمت عرافائدة نمانده است 
که وکو اکس د کت( ي‌بننم وسرو گردن رافدای تيغ نمبتوانم داشت 
BE‏ ۲ 
ملك گفت هی چ کس برنفم ومر درسق لبق بي کو الشات باری عراسمه ر 


یم 3 سیار وخر ور ا 


که بر کشاد تو جوشن 


فا تافت یشان لت و و شرط آن سکم مار 9 اسماني 


وت قوات وش وشات ۴ تحری : طلب 1 E E N‏ 


6 = کاب : خصومت و ستئژه و رت دیف > 2 - میرم : محکم 


ی ۰ است که این و ی 


باب الطاثر و ۳ الماك ھچ 

ا اگ بن هجر اتفاق افد بتقی خاطر و التفاف( توا کون 
وشاددانی وعشوّت | tr FC TES‏ 
از آن نیب باشهقبره گفت مچنین است و تا رز 
آفریدگارعراسمه ظاهرومقرراستکهانواع خیروشروابو اب‌نفم تزا 
اردتا قضت مشنت خداوند جل حلاله نافد شاه ود و تا آانکه ماع کلّي 
فاق عام بر ی نکلمه حاصل است هیچکس نگفته است که جانب حرم و اختیاط را 
مهمل بان دگذاشت وتصون نفس ازمکاره درتو قف نهاد ومیان گفتاز وکردارتو 
تفاوتي تمام مىتوان شناخت وراه اھان غو فست و نو مسخو اهي که درد دل 
خود را بکشتن من شفا طلبي و بحیلت مرا در دام بلا افكني ونفس من از مرك 
ابا مین‌اید والحق هيج حانور این شربت باختیار خورده است و تاعنان عر اد 
بدست شخص‌است از ان تحرزصواب بدند و گفته اند که غم بلا است وفاقه بلا 
وترديکي رت بلا ومفارقت دوستان بلا وخوف وناتو آنی‌وغربت بلاو سر همة 
بلاها صك است و صوفیان آنرا افت کیب خوانند. ( این بنده دک بار نرو بد 
نه نی است) از ون یب کش وود نیک O‏ اند کر د که بارها 
بسوز بلامبتلی بوده باشد وهم از آن بابت شر بتهایتلخ تجوع کرده ومن مروز 


ی تیه میتوانم گرفت وکال حسرت وجرت اوبچشم 


خردمیتوانم دبدوفرطتوجم اوتحس رو تسف مودارحال‌اوست و یز مستیق که 


Shee A‏ ۲ اکا ۳ غد دزکاز وجلی: خوقالت و خطر دا[ 


٣‏ نسم : بو قریودن بآهستگن ای اب کک ق ٤‏ - توخع : دردهندی 


باب ااطاثر وابن‌الءاك 
مرگاء ما را از بیناثی پسر باد ابد و مرا از فرزند خویش تاوت در باه 
بیدا آید وتنی ری ظاهر شود ونتوان دانست که از ان چه زاید و در این صحبت 
هیج راحتي نیست مفارقت اولیتر ( باهر که بدی .کردی اك براندیشی)) 
مك گفت چه خر انو اند بود در آن کس که از سهوهای دوستان ازا 
نمود ال اا 71۳ عه و اه آلاأننشکم پشر Ek‏ ن‌من لابل عفر ولا 
یار جر وت بار ئ ضمیر خو بش را هر چه صافي تومي بینم واز ابن ع ابواب 
که بر شه ر ده می آاید در ر خاطر اثری‌نعی بيموهمیشه جانب عفومن اتباع را مد 
است وانعام واحبان من خدم را مبذول قیره گفت 

گر اباد اتقام نو در دح تن سیر 2 ازاب هر بخار که خیرد شودغبار 

که کناهکارم و اگر اگر مبتدی نبوده ام متعدیم وهر که د رکف پائ او 
اک ي‌کند ودرسنگ درشت رفتن جر 


ومن یدام 
ور ا ")افتداگریشبات عنرم وفوت طبع 
با از کار بماند ا باش 


Ys:‏ رد چاره نباشد از اها حراجت نازه شود و د 


برخاك زبس ایکا اش بلج تاعالواجپ 


IIS‏ ممصوز : باشد و مقارت مجرم ج 
ض عبن است قال‌الله به تمالي 


پوت کا 
مزاج دار تخر از آن از وجه شرع وقانون رسم فر 
الوا دكم !الي اعد( و استطاعت خلایق از آن نتواند گذشت 


۷ - الا انیشکم . ITE EET‏ 
یز وک زد ری بطم قاف و جرا و سکون یله« زخم اندك و کوچك 

۳ -رمد ؛ دردچشم 4 حقود بفتح حا وضم قاف ؛ کینه‌ور ۵ ولا تلقوا بایدیکم ۰ ,د,»» یی 
خود را بدست خویش در هلابکت ,میندازید 


باب الطاثر واب ا(ماك 

درسلا ذات ار التبا ملظ که توعیات جر دمسناووا و تند به هر 
برقو ت ذات خو د اعتهاد کد لاشك در خاوف ومضائق رود و اقتحام موجب 
هلاك وداعي بوا۷) باشد وه رکه مقدار طعام و شراب نشناسد و چندان خورد 
از هضم آن‌عاجز اد یا لفنبه باندازط کو بن د که هرطق او باه ارا 
دشمن جان خود بابد شمر د و ه رکه بگفتارخضم در غرورافتد وبقول کسیکه ازاو 
آمن نتواند بود فریفته شود بترد بك اهل حصافت وخر د دود باشد و درزصرة 
اهل مق و جهالت معدود گردهوهیچکس نتواند شناخت که تقدیر در حق وی 
A‏ هم دة است و او را در اوی سعادت دوز گنای مان گذاشت ۳ 
انتظارشتاوت ز سات لیکن بر همگنان و احس ت که کارهای خو بش برمقتضاي 
رابهای صالت بردازند و در صراعات جات حرم و کلف واخت مخ 
درخسات تفش خو بشابواب مناقشت‌لازم شمرندو درمیدان‌هوی غنان خود کراد 
بگیرند( "و با دوست و دشمن در خبرات مسابقت بجویند تاهميشه مستمة وان 
اقبال ودولت توانند پودوا گر اتفاقی خو ب روی تماد ازجمال دولت خای‌ند 
وطاعنان‌راعالو کا و براطلاق‌عاقل آن کس زاتوان شناخت که ۳ ظلمو 
آبذاء جانوران پر بردو مادام که راه حذردرپیش وی کشناده باشد درمقام خوف 
و فرع نایستد و ترز از آن بافي تگذارد و من بو ب(۹) تزدیکم وگرتترگاه 

۱ - بوار :هلاك ۲ - کرد گفتن عتان در کار ؛ اه از جلوگری و خویشتن دازی کال ي 


وتدام ۳ - وقیعت : سرزنش و نکوهش ٤‏ - مهرب : گریز کاه -فرار گاه 


باب الا وابی اله.لاث 
بسیار دارم وحرام است بر وار این حبرت وتردد که سخط ملك بیشاك 
خون من حلال دارد واه آزو جه دیانت و مروت محظوراست مباح پنداردامید 
چنین میدارمکه‌ه رکجا که روم وبا شم اسباب‌معیشت من‌ساخته ومعیا باشدکه‌هر که 
پنج خصلت را بضاعت راه وسرمابة عم سازدبهر جانب که‌روی‌نهداغراض پیش او 
متمذر نگردد و موافقت رفیقان متنم نباشد و وحشت غر ربت او پموانست بدل 
کردد: ازبدکرداری باز بودن واز ریست و خطر پهلو ته يکر دن ومکارم اخلاق را 
۱ لازم گرفتن وشیمار و دثار خود آزاری وتک ؤکاری ساختن وحدن ادب در هة 
ابوات تگاه داشتن وغافل چون درامنشا ومو لد تیان افر بو عشرت بان امن 
ند خا فراق اهل ودوستان وپیوستگان خوش کند که این هه را 
عوض مک ن گردد وازتفس وذات عوض مکن‌نگر دد واین بنده راز زباده تردبدی 
ندشست و اید دانست که ضایعتر مالعا انست که از آن انتفاعي صورت ندندد و 
درو حه انفاق ننشیند ونابکارترزنان انیت که باشوی نسازدو بدنر ه فرزندان HF‏ 
که از الات بهرخا جر با نا هد وهیت e‏ 
ازست که در حال شدّت و تکیت دوستی و مصادفت مهمل گذارد و غافلتر لول 
آنست‌که مگناهان از وی ترسان باشند ودر حفظ مالك وضبط رعایا اهتمام لازم 


۳ بشاود و و اتی من رها یت که دراو ام و خیب کم اتان اند و هر چند 


مقصور دارد ولیم تر دوستان 


" ملك کرامت میفرماید و انواع تسلیت و وزاني میدارد رز > نت 


2 FEE! 
عقوق بضم عبت و قافث + نافرمانی و عاق یعنی فرزند ناقزمان‎ - ۱ 


زاب لاسد وابن آوی 
مواثیق موکد ومستظه رمیگرداند البته عر| بتردبك اوامان‌نیست چه روز دار 
میان ما مفارقتی اقکند که بیش مواصلّت را در حوالي آن جال نماند برین کلمه 
سخن باخر رسانید وملك را وداع کرد وبرفت 
بجست بارخ زرد ازنمیب "ایغ کبود ‏ چنانکه برك درختان زپیش بادخنران 
این است داستان حذر از مخادعت دشمن مستولی و احتراز از تصدیق لابه 


وزرق خصم غالب : 


باب الاسد RG‏ 
رای گفت برهن را که شنیدم داستان دشمن ازرده که دل بر استمالت او نبارامد 
چون آنازعداوت و حقد مبان اشان باقی باشد | گر چه در ملاطفت ما لفت نما بد 
اکنون بازگوی داستان ملو در آنچه میان قان وتردیکان ابشان ادت گردد 
ہس از هدیم فا و عقوبت و ظهور جرم و خبانت صراجعت صورت بندد 
و تاژه گر دانیدن اعتماد بحنرم نرد بات باشدبانه برهم نگمت | گر پادشاهان درعفوو 
اماض ته گر دانند وازه رکه اندك خيانتي بینند درباب او بکر اهت مثال‌دهند 
بیش ‌بروی اعتماد نکنند و کارها مهمل شود زا بشان از لذت عمو وم بي‌نصیت 
مانتد حفال خال نه EE E E A‏ فال ای 
صلی اله لبه وا 4 


Te TET ۴ بت‎ yT 
شمارا بزورمندترین شما خبر دهم آنکه در آه:کام خشم مالك نفس خویش باشد‎ 


با الات واب ۲وی 
وپسندیده ترسیرتی لول را تس که عتکم خو بش درحوادت‌عق کل راساژند 
و در هیچ وفت اخلاق خودرا از لطفي بي ضف و عنقي بي ظلم خالي نگذارند 
تا کارها مان خوف و رجاروان باشد نه عصان نوميد شو ند ونه مفسدان دلیر 
گردندو اند دانست که ارد تعالي بندگان واک ۱7 مسکارم اخلاق امو خته 


)۱( مرس ۳ تحریض ننوده وه رکه راسعادات 


است و بر عادات ستوده وشمایل 
اصلي و عنايتازلي باز ومعین بو د قبلة دلو کعبة جان‌او احکام قر انعظیم باشد و 
هرگاهکه دراین مقدماتتأملي کا لاف مهو وانحتان-قر گنت کا 
برملازمت آن‌سیرت مقصو رشو د وپوشیده نیس تکه ادمي ازسهووغفلت معصوم 
نتوانداپودا کر درمقابلة این معاني وارك ان ابواب غاز جا رداغ آید 
مض ت آن بمهمات سرایتکنددر بجلهپادشاهبا بدکه اندازغ خلاصوعناصحت و 
هنر وکفایت آنک سکهدرمعرضآهمتي فتدنیکوشناسدا گر درمصالح بدواستعانتي 
تواند کر دوبررای واغانت اس رف مرف کشت در تازه گر دانیدن اعتماد 
بروی‌مبادرت نماید و انرا از ریت وعیب خالي بندارد و خوف دل او از وجه 
استمالت و تلف( شرار ممهودباژ رساند چه بط مالك بي وزراء و معبنان 
در امکان نیا بدو انتفاع از بندگان آنگه میشر شودکه وات ایشان بخر د و عفاف 


1 ونر وصلاس آراسته با وبتیرح قگزاری ونصیحت وهوا خواهي و مودت 
۳4 بپسپ زب سپ شش ی سس 


۱ - شمایل جع شمیله  E‏ ۲- مرضي : پسندیده : 8 لو ؛ زیاده روی . 
و ۲ 


اعراض نمینمائیم درعادت وسبرت هم موافقت توفع میکنیم ویر عمر درژحبر 


یاب الاسد و اہ اوق 

۸ اسه ون شات ملك رانهایت نیست و حاجت پادشاهان کافیانناصخ که 
استعاق عار مت اسرار و استقلال تمشت( اعمال دارند همه مقر ر است و پس 
از تفهم این معاني وشناخت این دقانق برشا فرض است که قم ی 
مر اال که کنات ریش ا بای و ی 

قطمیر(۹) احوال هیج چت بروی پوشیده نماند اگر خلضان را اا 
نمید و خدمتي کنند باخاثنان را اهمی‌الی افتد هردو میداندو نمرة کردارملصان 
TE‏ و ارزنیمیدارد وخائان زا بقدر گناه تبيه واجب مي E a‏ 
از این دو طرف يکي مهمل ماند مصبلحان کاهل و اسأنگیر شوند ومفسدان دلیر 
وساك و کارها پیچیده و اعمال ختل ومهمل ماند وتلافي ان دشوار دست دهد 
و داستان شبرو شکال لابق ان ت است دای بشید 40 چون است آن 
حکایت ۳ برهن گفت اورده اند که در زمین هند شک‌الي بود از دنیا روی 
بگردانید ودرمیان امثال خود مي بو د اما از خوردن گوشت وربختن خون‌وابذاي 
نادزی مود روزی باران بروی‌خاصمتکر دندو گفتند بدین سیرت 
توراضي نبستیم و ترا بدین رای مخطی میشناسیم وچون ات ا 
)۷( 


: تمشت ؛ راه انداختن.. ۲ - کفات جع کاقی + اشخاص با کفایت  کاردان : ۳ب قر‎ - ١ 
کودی کوچك‌شت هسته خرما. ؟ - قطمیره بوست نازك‌میان‌هسته وخر ما نف وقطم افو رو( جوم‎ 
جر ژد فووی ورن‎ ٩ ۰ کنایه از جزئی کی وكوچكوبزرك . ك شیب ؛ مقداهه صخن‎ 
_ .داری . ۷ _ زحبر : ناخوشی اد - بدتعالی و در اصل بمعنی پبچش‎ 


باب الاسك واب ی آوی 
گذاشتن فاندة را متضن نیست ودر آن مفيتي طورت نمیتوان کرد چنانکه اید 
۰ ی ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ N‏ 1+ ۰ 
روزی بخرمي بایان میباید رنبانیفاو نصیب خویش از ذ ات بر میباید داشت 


ره ۶ وس وی عم 


له ع وجل ولان تَصبیلت ین لديا وبضیقت بايد شناخت که 
دی‌رابازنتو ان اوردو قت بدر بافتن‌فر دامستحکم نوست امو زضا بع کردن‌واز 2 
غافل بودن چه معني دارد 
در نسية ان جهان کجا بندد دل انرا که بقد این جهانیش تولي 

شکال گفت ای دوستان و برادران از این و اٿ در گذر ید چون مىدانید 
که دی بگذشت وفردا را درنمیتوان بافت ازام وزچبری ذخبره کنید که توشة 
راه را شید نهت برامضای خیرات و ادّخار حسنات مصروف دار بد و از رة 
نندرستی وروت وزد ا بي نصیب مگذربد این مو اعظ را بسمع خرد تبول 
کنید واز من آنچه عردو د عقل است موأفقت مطلبید که صحبت من با شما سدسي 
و بالنمست اما موافقت درافعال ناستوده مو جب ات ردد چ کل رفست الت 
کناهند یکی ۳۸ فکرت اشا سات 9 منیع کردار نایسند یده و اگر 
موصعي را در يکي وبدی این اثر تواند بود پس ه رکه درمسحد کسي را بکشتي 
بزه کارنشدی وان در مصاف نك تن را رند کدازخق زه از( شدی ومن 


دزصحبت شام ودل ازشما کریتران بن ارات او را مور داشتند وبا 


قدم او بر باط ور وصلاح هر چه ظاهر تر شد وذ کر ان درهة اقا بای کی 
۴ 1 = عق ی کشت ...و 


1 دولا تش اصييك من‌الدنیا » بهره و عط خودرا از دنب فر اموش مثما . ۳ - ثرهات بضم تاء و 
شد ود ونتح را + سخنان هر زه و بیووده . ۳ - بزه‌کار بفتح اول ودویم : کناهکار و بد کار . 


بابالاسد واب ن آوی 
ودر آن حوالی‌مرغنراری بود ودر وی وحوش وسباع بسیار بودند وملك ابشان 
شبری که همه در طاعت ومتابعت او بودندی چون صورت این حال بشنید او را 
بخواند و بهر نوع بیاز مودش پس خلوت کرد و گفت ملوك را لابد است 
از ناصحان و معینان اکنون بر تو اعتمادی خو اهم کرد تادرجة تو بدان اف اشته‌تر 
گر دد ودرزمرة تردیکان وخواص ومقر بان ما نی شکال جواب دادکه پادشاهان 
سنراوارند بدان‌که برا ی کفایت مهمات انصار واعو ان شا بسته گربنند وبا ابنهمه 
واحسست که هیچکس را برقبول عملي اکر اه نفرمابند که چوت کاری حبر 
درگردن‌کسي‌کرده شود که اورا ما ان کا وان ةلوازم مامت 


۱ بواجبي بیرون نتو اند امد بروی وبال شود و کارها خلل بذ برد وزندگاني ماك 


دراز باد من عمل ساطان‌را کارهم ونیز بر آن وقوفی ندارم و تو پادشاه بتررگي 
ودر خدمت تو وحوش و سباع بسیارند که هم فوت و کفایت دارند و هم حرص 
اعمال این جهاني و اکر در باب ایشان اصطناعي فرماي دل تو ا زکفابت مهمات 
فارغ گردانند وهم شاد مان و مستظهر گردند شیر گفت از ابن مدافعت چه‌فانده 
که البته ترامعاف نخواهم داشت شکالگفت کار ساطان بابت دو کس باشد 
يکي مکاری مقت( که بنتحام1")غرض خو یش حاصل کند وبمکز و موه 
ل ماند ودیگرغافلي ضعي ف که بر خواری‌کشیدن خو کر ده باشد وبهیچ تأویل 
منظوروشترم وعطاع ومکرم‌نگرددکه درمءرض حسد وعداوت‌افند ومن میگو یم 


9 مقتحم : يباك ویی‌پروا -, کسینکه بکارها وجاهای غطر ناك داخن شود ودر آ ید ۰ 


۳ - اقتحام : بی‌پر و ای - در آمدن در کارها وجا های سهمگین وخطر ناك ۳ 


۳۴۲ نابا لا سد واب آوی 

بخدائی که افرین کرده است عاقلان را بخو شتن داری 

که نبرزد بترد ھا و ملك هردوحهان دك خواری 
وبباید دانست که عاقل هر آینه ع روم باشد وحسود ومن ۰ il‏ زاین هر دو طبقه نهستم 
نه از غالت است که خیانت کنم و ره طبع خسس که مت کشم وهر a‏ بنیاد 
ات بادشاهان بنصیحت امات و عفاف وامانت می که ردان واطراف‌انرا 
از ریا e‏ ا ۱( وکات مصون يي دارد کار اورا استقامتی صو رت 
a٠ ۴۳ ۰ 9 ۰‏ ۰ » ۳ 
سندد و مدت عمل اورا دوامي مکن نشو د هم ۲ ۳ En‏ 
کشند وهم دشمنان از حان او نشا نه تیر بلاسازند دشمنان از وجه مححاسدت 
درمترلت عغاصمت أندیشند ودوستان از حهت ببکدلی و مناصحت منافشت دند 
وھ هرگا تن ا هت ده وتان ودشمنان نها بمو کت واجاع فر ات ات 
وښد کت البته ایمن نتو اند ز يست و خوشدل‌نتواند نود و که بای‌برفرق 
کیو ان نهاده است سر بسلامت نبر د و خائن باری از جهت دشمنان پادشاهان 
فارغ‌باشد | گرچه ازدوستان بتر سد شبرفرمو دکه فصد نود یکان ما اب ن حل ندارد 
چون‌رضای اترا تیاس صل ] بد خود را بوهم بیه‌ارمکن که نجسه ن رای ما بدسکالی 

نیم وترا بنهایت 


دب شمنان تمام اا اك تعر رلی(*) راه مکائداشان ست گردا 
هنت وغايت امن ت برسانیم شکا ار کشت اب ض ملك از این ترست 


۱ همع فم سین TFET‏ ميم وفتح عن ۰ عمل نيك غود را e‏ ی شناوا: نيدن چنانکه ره انمودن کار 
۳ 


زك خود بمردم استت ۰ ۲ - معادات : دشمنی و عداوت . ۳ فن« من تمد 4 فر بق :: دو روه 


۰ تعرت‎ ٥ 


ودو دسته . ٤‏ ی کنو ان ستارة زحل که ول قدما در فلك هفتم وا م اکن 
مالش وسیاست ۱ املشت : آرژو ومقصود . 


باب‌الاسد وابن آوی EE‏ 


و هو بت احسانست که در باب من میفر ما ند بعاطفت ورشت و اناف و معدلت 


آن لاقت ر که بگذارد تا در این صحرا ایمن وبيغم بگردم وازنميم دنا باب وگیاه 
قانع لوغ وار کات وعاسدت هي اهل عالم فارع ابم وعقرر اس کهتمر 
اندك در امن و راحت بهتر از مسر دراز در خوف و هر اس شیر ار این فصا 
معلوم گشت دل فارغ دا رکه هر آینهبم توديك خواهی شد شکال گفت | کر حال 
بر این توالا نشت غ اما ي بايد دادکه چون با ران قصدی بیو ندند و افتر ا کنند 
باغرای ایشان متفیر ۳2 a‏ وات داری وشرابط احتباط 


هر چه تمامتر بای اری 


ص 


با بنده بکو انچه رضای دل لست تاباتو چنان زیم که وا دل شف 


ار و وثقتي مو کک بحای اورد واموال وخنرائن یدو سپرد وابواب مشاورت 
AN. .‏ ۳ (۲). ن ص 
ورا بها درانواع مهمات دروی مقصورشد و اعحاب اکرو الاد سے 
. ۰ کم ل ۰ ê 8 3 x‏ ىح 
وقزیت ومعانت او بر تودیکان سار ثران میامد و در E”‏ 
مطابقت کر دند وروزها در آن تدییر بودند ویکی را پیش کردند تاقدر یگوشت 
کک بای چاشن خو بشن بنهاده تو دید زدید و در ححر ۶ شکال بنهنان کرد 
و دیگر رو که و قىت چات شر فراز اد بو انس دمه نمي بابند و ال 
غالب بود و خصمان حار چون بدیدند که آ کرستگي و اتن رم e!‏ 


SE مکاست:: مکر اف ۲ - اعجاب + خوش آ مدن‎ ٩ 


۳۴۴ باب الاسد وابن آوی 

در پنوست وی یلا فرش عم یش بسن کي ازاشان گفت چارة 
نیست ازآنچه ملك را بیً گاهانيم از هر چه مضار و منافع آن شنا سیم اک چه 
بعضي را موافق نیفتد وبمن چنان رسانیده اند که شکال ین 

خود برد د: و 
دشوار است ددگری گفت هچنن است وقوف بر سر )0( واطلاع BS‏ 
عورش تتسود لین ۳ بر این ترهت درل او تفن چه از خبانت او 
کر افوا اتی امسات ت باشد دیگری گفت مکر وخدیمت او بهیج وقت بر م مق 
پوشیده نبوده است بدیدار اول نهایت کار او بشناختم و فلان‌را گواه گرفتم که 
کار این زاهد عابد شضیحت کشد و از وی خطائي عظیم وگناهي فاحش صادر 


گردد دیگری گفت شما اهل امانتید وتکذیب شما از رسم خرد دور باشد اگر 


این ساعت ملك فرماید تا آن گوشت در مترل او بجو بند برهان این‌سخن‌ظاهر 
شود دیگری گفت محیل باد کر دکه حاسوشان او نما ازهه حهت حرط بان 
دیگری گفت در تفیش این حادثه چه فا ید که چون جزم این خائن مدا شود او 
ررق بررأی ملگ چنان یی درد نده خو د هلک افکند 
ازین نمط درحال < شم یوی منند تا کراهتي ردک دل اوراه بافت و باحضار شکال 
مشال داد و از او بسا که آن گوشت چه کر قق گت بمطیخ رسانیدم دوقت 
قط خویش مز تھا۶ مل تروق است. حوزیان قارسی » انوو: کرم است تان ر؟ بخ سے 


عتی بابد وقت را غنیمت شمرد واز دست نداد وفطیر بمعنی خمیر است . ۲ - سرائر جع سریره: 


پنهاتبهای دل - رازها . 


بابالاسد واب آوی م 


چاشت بش ملك ار ند مطبخی هم از لاد خا دس موه 
ازین حال خبر ندارم وهیح چینر بمننرسیده است شیر فرستاد تا گوشت درمترل 
شکال بجستند لابد بیافتند وترديك شیر آوردند بس کرک پیر که تا ان ساعت 
هيج شخ نگفته بودوچنان فرامینمودکه ازجله عدول است وبي‌تحقيقي و اقاني 
قدم‌درکاری ننهد ونینرباشکال دوستي‌دارد و فرصت عنایت می جو بد پیشتررفت 
۹2 چون زأت این نابکارملك را روشن‌شد زودترحکم سیاست تقدیم فرما بد 
که | گر این باب را مهمل بگذارد بیش کناهکاران از فضیحت ترسند شیر فرمود 
تا شکال را مو قوف دارند آنگاه يکي از حاضران کفت من از رای حهان ارای 
ملك در شگفت مانده ام که کار این غدار داهي بروی بوشیده است 
و ازخیث صمیر او چراغافل بود دیگری‌گفت عخنتر الست که تدارك این‌خیانت 


در مطاولت(* افکند شیر بدو یفام داد و گفت | کر این سهورا عذری داری 
بازنمای جواب‌درشت بي خبر شکال‌بازرسانیدندتا آتش‌خشم بالا "گرفت وعهودرا 
زیر پای آورد !"و دست خصمان در کشتن شکال مطلق گردانید خبر ان بمادر 
شتن او مثال 


داده بو دند پیغام داد که ت قفي بباید کرد و خود ردنك شیر رفت و گفت گناه 


شیر در دند دااست که تعحیل 1 رده ا و بدان ظا ره که رکه 


شکال چه بوده است شر صورت حال باز راند مادر شیر گفت ای پسر هیچ کس 


١‏ ۳ ونعت : همدستان . ۲ - مطا ولت ؛ بم میم وفتح و او مات - قاس وطفره 


۳ ب زیر رر ۱ 


بابالاسد واب ی آدی 
بتأمل و تثبت از پادشاهان سنراواز تر نیست و عمد حنرم شناختن اتباع است و 
داشتن هر بك درحل ومترات اوومتيم شمردن تردیکان درحق یکدیگ رکه | گر 
سعایت این در حقّ او واز ان او در حق این مسموع باشد هر گاه که خواهتد 
خلصي را در ممرض تهمت توانند آورد وخائني را در لباس امانت جلوه داد 
ونشایدکه پادشاه تغیر مزا خو بش بي بقيني صادق بااهل نقت و امانت رو ادارد 
لیکن بابد که در عیال(۱) حلم و بسطت عام او همه چیرگنجان باشد و سوابتي 
خدمتکاران نیکو پیش چشم ارد ومساعي وماثر ابشان بر صحيفة دل بنگارد وآنرا 
ضایم وبی ثمرت نگذارد وسخن بي‌هنران درحق هنر مندا ن كافي‌نشنود وشکال 
در دولت تو بمحلّي بلند رسید آکنون برتو ائست که عنریمت را ابطال وفسخ‌کني 
وچناکه فراخور وقار وثبات تو باشد در فحص حال لوازم احتیاط بجای آری 
که بترديك عقل خو بش ونمامي سکرو رعیت معذور ۳ دی که این تهمت ازان 
حقیرتر است که چنو بندة ماد و امانت خویش را بدان معیوب کند و تو 
ميداني که کل دنت مت پیش از آن گوشت بکو و وه است‌ سارت 
درتوقف‌دارتاصحت این حدیث روشن و دد که چشم وگوش بظنو تخمین بسیار 
حکمهای خطا کند و ظن غالب انس ت که فاصدان ان گوشت را در منرل شکال 
نهاده باشند و این قدر در جنب 7 دشمنان و کند حاسدان بررك ننماید و 


خدمتکاران تو که در مترلته ائ ي که کم از رتبت کاک کد ووا ممدارند 


۱۶" - محال: میدان . ۲ سداد پفتم سین » حکمی ودرستی رای وتدپیر » 


باب الاسد وابن آوی e‏ 
اکر دران درجت منظور منافشتي دود ننماید درین کار تأملي شاني‌فرمای 
وتدارك ان ازنوعي اندیش که لابق بررکي توباشد که چون حقیقت حال‌شناخته 
۰ کک کی او تید ری تدا ر وی سیخ عادر کی و دو ابر ار خو ا 
باز انداخت وشکال را برش خواند وک ما بتو بحم آزمازش سایق تقبول 
عفر ژیاعت از انست که بعصدیق حوالت ۱ نخمتات ال تفت مر آزم تفت 
این تممت بیرون نیام تا ملك حيلتي نسازد که صحت حال وروشني کارمن بدان 
تشناسد شیر گفت و هه ET E n‏ را کهاین‌افترا کرده‌اندحاضر 
آرندو پاش راتاق پپرسندکه تیش من بان کرات وفر و ای 
کسان يکه وشت خو رند چه معني داشت که رو شن شدنا ین باب بي از ین مکن نتو اند 
بودکه | گر مللتا ین مثال‌دهد و چون وه ۱ آبانگي‌برزندوتاً کیدی 
رودکه هرگاه راستي حال‌بازنمابند جرم ابشان بمو مقابله کر ده اید هر ابنهتقابي 
ان کاذب از چهرة بقین صادق برداشته شود و تراهت جانب من مقر گردد 
شیر گفت چگونه عفو را جال تواند بود در باب كسي که بقصد و حسد در حق 
اهل ملك من معترفگرده گفت هرعفو کنر کیال استیلا و قدرت اززانی باشد 
سراسر هنر است خاصه که گناهکار بتوبت و انابت(*" آثرا دریافت البیّه بیش 
ال انتقام نماند وهر آبنه مستحق انماض وتجاو ز گر دد شیر چون سخن او بشنود 
و آتاوشیتق بر سغعاتآن بهبدان طایفه را که فتنهآنگیخته بودندازهم جدا کرد 


۱-حواالت و مت و تهمت ۰ ۲ - انتخصاء »+ یات کوشش بو کمجکوی,کر وق ۸ ۳ - مستبا : 


استیزه کنند ‏ 6 - توبت بسنی پشیمابی وانابت ,معئی رجوع وبا زگشت ۰ 


۳۴۸ باب الا سد واب آوی 
و در است‌کشاف غواعض ان کار غلو ومبالغت واجت ا ا واماني مو کد داد 
تب ا راستي حال نیو شأنند مستحقی عفو و اکرام شو ند ص بعصي از ابشان 
NS. e ESA ADET 0‏ 
اعتر اف نمو دند وتمامي و( ا مقر رگردانیدندودیگران‌بضرورت 
اقتدا کر دند و برائت ساحت شکال ظاهر شد مادر شر چون اا ۷ صدق 
شکال از غبار شدهت ىرون ام بتر درك شیر وت گفت ملك این حماعت را 
امانی داد اس واز ان رجوع مکن نباشد لیکن در این کار او را تجربتي افتاد 
بدان عبرت 9 o‏ برد گفت ناصحان قرب کنند مضاعت 
اند تا انا اه کر زر 
گرداند واز هیج ان اع سما جار نشمرگ وازتقریت ت دس 
واحت ا او اكه ی یج دارد دوم a‏ ی دی جبی 2۳ خشم 
شود سوام انکه لعەر در 1 ز مغرو ر باشد و خو درا از رعایت حقوق بي‌نیاز بندارد 


چهارم انکه راه غدر وگ بیش او گشاده وسهل نما ید پنحم آنکه بنای کا رهاي 


جو واش د بر عداوت نهد نه براستی ي ودبانت ششم انکه هوی فبلة دل سا رد هقفتم 


۳ 4“ 8 س ۰ 
e‏ سد ی درم دمان ر بد گمان ردد و دلرا رو شوه اها شت رامتهم گرد رد 


J.‏ له له 


م آنکه قلت با روف باشد و بشو وخی واو وقاحت مد کور 0 7 
و ای ایکا احسان دب ر خود لازم شمرد دوم ۹1 


افیا او بحوادث روز ثار وهن ) نیب تمعن :سم تب موق ارا 


: 7 5 3 
گ مواضعت 3 فر ارداد و همدستی‌در کاری - نه‌ادن . ۳ تقر اب : نز د,ات‌ساخت حن - رداندن 


۰ وه «اصستی ۰ 


هی » 


باب‌الاسد وان آ وی E‏ 


۱۱ Fr ay 
( تریبت واجب بیند چهارم انکه از غدر و فجور بپرهیرد پنجم ا‎ 


: 


۵ سم 
شرم و صلاح ی( نما ند ششم انکه در حال ۳ بر خود قادر راشد هفتم 


انکه بهتگام طم سخاوت ورزد هشتم آنکه از المت اهل فسق بهاو تهي کند 


چون شر موقع اهتمام و شارت مأدر یدید خر و عذر فر اوان و بر لازم شور < 
و قات سرکات هدات کو 
راه تار ىك مانده روشن شد کی دضو ار بک اسان ات 

و ببرائت‌ساحت‌امبنی و اتف و کاردانی کاني‌علم افتادو بگناهی‌صادق از آن‌تیمت 
برون امد بتر تفت آوبامانت ودیانتشکال بیفرو دوشکال‌رایش خو اند و گفت 
اینتهمت رأموجب عبد ثقت‌بابد پنداشت وتیمار کارها که بتومفوض است 
برقرار معهود مبدارشکال گفت چنین راست نیبابد که ملك سو ابق عهودخود را 
فرو گذاشت و خبال دشمنان را در صمبر یال و داد شبر گفت این معانی 
دش خاط تشاید او رد که نه درطاعت و هناصحت تو شعبری رفت ونه در رعابت 
و عنایت ما قصوری قوی دل باش و روی: بخدمت ار شکال جواب داد که 
(هرروز مر‌اسري ودستاری نبست) این کرت" خلاص بافتم اما جهان از حاسد 
وبدگوی خالي نتو انکر د و بدین استها ع که سخن ساعیان را ارزاني فرمود ملك را 
تباید خر وهر روز تضويبي تازه رسانند 


۱ - اذیال جع ذیل ء دامنها ۰ ۲ - مك ؛ چک زدن - در آویختن . ۰ ۳ - کرت هت کاف و 


ژد رل و فتح را : دفعه - باز چ سه ل الما خذ ' ان عنصر- فر اب خور - آنکه زود بلا سمت | ید 


۳( = ي سح 5 9 سوت سس 


۳۵۰ باب الاسد واب ن آوی 

شیر گفت ستخن تو آراسته و نیکوست ام بارت داشت است شکال حواب داد 
که دل ملك در امضای باطل قو بتر و درشت تر از سخن من است در مر برحق و 
چون ترو بروبهتان سبك استماع افتاد واجب‌کندکه شنودن صدق و صواب گرا 
۳ ندش کیت مچنون است 2 3 ۲۷ درکار و بعای‌آور ردیم ودر استخلاص 
تو ازین غرقاب عنایت ف رمودیم شکال گفت | گر خرج برای ورأْفت ملك افتاد 
تمحیل در کشتن من هم بفرمان او بود وبا ابنهمه میترسم که خضمان میان مین و 
ملك مدخلی دیک بابند شیر گف تکدام موضع | ست که انا را مدخل توان ساخت 
وت وک بند در دل بندغ توو حشتی حادت شده است بر آنچه درحق‌او فرمودی 
و اصروز مسترید و 0 است این حای بد کان ات دارآ فت این فصل 
سلوم د و الق آراسته ومول بود دل قوی دارو برسر خدست خویش بش باش 


که تو ازان بندگان نبستي‌که چنین تهمتها را درحق توجال نواند دود وا کی 


رسانند انرا قبول و رواجي صورت بندد و ما ترا بشناخته ایم که هرچه بخلاف 
۰ : دس 8 ۱ 
روت ودیانت وسداد و امانت باشد انرا رسمی دبنگ ۱ شناسی بي‌موجبي 


خواشتن راهر اعات ی مدار و نات ورعایت مات افر ای در جمله دل 


او گرم کرد و برس کار فرستاد و هرروز در آکرام او مي‌افرود وبوفور صلاح و 


.مشک : نایسند وزشت . 


باب الاشسال(۱ و اللموق(۱ 
HT‏ شنودم مثل ملوك ا ميان ابشان و خدمتکاران تازه گردد 
ازخلاف وخیانتو جفاو عقو بت ومراجعت بتحدید اعتماداکنون‌بیان‌کن از جهت 
من داستان ان که برای صیانت جان و رعا بت نشس خو بش از رسانیدن 
مضرت بحانوران باز با "ٌوبند خردمندان درگوش کر ا 
برهمن گفت بر تعذیب جانوران اقدام روا ندارند مگر جاهلاني که میان خبر و 
شر وفع ون فرق نتوانند کردو بحکم مق خو بش ازع واقب‌اعم ال‌غافل باشند 
و خردمند هر چه خو بشتن را نبسندد در باب هچو خودی چگونه روا دارد 

بد ميكني و نيك طمع میداری نيکي نبود جرای بدکرداری 
و اید دانست که هر بدکر داری را باداشي است که هر آبنه باهل ان برسد و اگر 
کسي خواهد که بد کرداری خویش وشیا وردانه و ترزق خودرا درلبای 
یک وکاران جلوه کند نتا بج افعال نابسندبده ه رگرازوی مصروف‌نگر دد وثعرات 
خبت باطن ھر چه‌تدامتر بباید انگاه بند گرد و باخلاق ستوده گراید ونظیر این 
افسانة شر است وان صرد تبرانداز رای برسید که جلو ان 
حکابت ۱ اند که شبری ماده EEN‏ درشهة وطن داشت روزی 
بطلب صیدازبيشه بیرون رفت‌تیراندازی‌هر دوبچ اورا بکشت وپوست بکشید 
چون شبر ااا وان وا بر ان صفت برزمبنافکنده دید فر اد اسان سانید 


۱- اشبال جع شبل بکسر شین و سکون با : بچه شیر . ۲ - لبوه بفتح لام و سکون با وفتح 
واو : ماده شیر e‏ باز بودن : عنوع بودن . 


۵۲ 6 باب الاشبال والابوه 

ودرهمسايگي اوشکالي دو ا بشنود بنرديك اورفت و گفت موجب ضحرت 
چدست شیر صورت 3 باز راند کال گفت بدان که هر ابتدائی را انتهائی 
اسو هرگاه که ای عمر سبری سند در ان الحظة ا صورت ندندد و لیر 
بنایکارهای عالم براین‌نهاده شده EEA‏ رهرغم شاد ٴي چشم مي بابد داشت 

و ور مت هزور( آفیونن راع میباید کرد ودرهمة احوال ل بشضای اشنا ي 
رصا مہا ند داد که ببرابه خردمندان در حوادث صبر است جرع در و فلت دار 
و تبرانداز باتو کرد اععاف آن ازو بردیگران 
رفته‌است وایشان همچنین جرع و اط راب درمیان آوردند و بازبضرورت صبور 
گشتند هر چه کر ده رد اقات آن ازنيکي و بدی براندازة کردارخو یش چشم 
مساند ذاشت چه هر که تخم برا کند ریم آن کیان بردارد اخلاق خود را 
برفق وک از اری آراسته گر دان ودیگران را مترسان چون شیر این سخن بشنود 
وحقیقتآن بشناخت متیق نگشت که آن نا کامي ازناداني بروی رفت پس بت رل 
ناشاست بگفت واژ خوردن گوشت ابا نمو د وبمیوه ها قناعت کرد چون شکال 
اقبال‌شیر بر مار ارید ندکه قوت او بو درنحورشدواور را گفتاسان‌روزی ف وای 
بر درخت و رو 
فرظ تو در جانه هزم کت و اکنون ت عدل تو درتتها بیدا میا ید در 


هر دو حال عالمیان را از جو رتوخلاص مکن نيست خو اهي درهعر" و 


e‏ یز ۲- شون ۳3 - راد کے شو گوگزگ.. ۳ = میم بقروتزه ودغن 


۵ وکتاای كە معيىشت | بشان‌بدان تعلق داردسخت زو دهلاك شو ند ۱ 


2 ی ۱ ا ا )۱ 2 alia 9 4 x‏ ۰ 
باش خواهی در لباس تعفف و صلاح چون شبر این فصل بشنود از خوردن 
مہو د هم اعراض کرد وروز کار در عبادت نرق گر E‏ 

این اتات داستان بدکر دار تون زرکیه جهانیان را مور زاب خو ا فان 
واز سامت ا ان ندند بشد زا نی زا مبتلی گردد انگاه وحه‌صواب 
وطر بق سداد اندر ان بشناسد چنانکه رادل ازخولشوارگن فز تانق تاهر دو 


2 
4« ی ۳ ۰ ۰ 
ر گوشة خویش رادر روی رمان بوست باز کر ده ندید . 


o 


اب‌الناسك0) والضيف() 

ESS‏ برهین را که شنودم مثل بدکر داربي‌عاقبت که درابذای حانوران غلو 
نماید وچون بمثل آن ازموده شود در پناه توبت وانابت گربنرداکنون با زگوی 
داستان کسي که پيشة خود بگذارد وحرفتي ڑا ار کد وتان اسان 
عاخز ابید رجوع بکار خود مسر نگردد برهین گفت هر کنه ا 
وهنر ماکتفست خود اعراض نماید و خو یشتن را در کاری اندازد که لابق حال‌او 
نباشد لاشك در مقام تودد و اا ا TOYE‏ نداردو 
بازگشتن بکارخو د تبسیرنپذ بر دعم د بابد که برعرصة مل خو یش ثبات تدم ورزد 
وبهر ارزو دست درشاخي تازه ترند و ازامثال این مقذمه جکایت ان زاهد است 
رای پرسید که که است ان 


و تعقف : پا کدامتی - پرهیز کاری . ۲ - وخامت بفتح واو + ناگواری - بدی وناآخوبی . 


. ضف : مهمان . * تلف : غم وانسوس خوردن‎ - ٤ . ناسك : ژاهد وعاید‎ ۴٣ 


r 


af‏ باب الناساك والضیف 
حکات -گفت اورده اند که در زمن وا عردی مصاح و متشه ما 
روزی مسافری نراو یه او مهه‌ان شد زاهد تازگي وافر واجت داشت چون بای 
اترار!"ابگشاد پرسید ک رکجا میائی ومقصدکدام جانب است مهمان جو اب داد 
که بر حال عاشق صادق بسماع ظاهر بی‌عبان باطن وفوف نتوان بافت و ه رکه 
بیدل وارقدم درراه عشق نها ومقصهاووتنای قوست باشه لماك سر گردان‌واز 
دربادیفراقمیو بد ومقامات متفاوت پس پشت ن کد انظ ربز د ادلاد 
و چندآنکه ابن سعادت بافت جان ازبر ای قر بان‌درمیان نهد درجلەقصة من درازاست 
5ا بدابت و نهایت پیدا نوست چون از این -فاوضت بپرداخت زاهد 
بف موداقدری‌خرماییاوردندوهرخوبهم از آن بکاربر دندواینزاهدبزبن‌عبری(*) 
سخ نگفتی ودمدم گرم وشاورتي اعات داشت معمان را حدبت او خوش آمد 
وخواست‌که این‌لفت از وی بیاموزد نخست بروی نا کرد وگفت توقع‌میدارم 
که این زبان سرا بیاموزی واین التماس سرا چنانکه از روت تو سنرد باجابت 
مقرون گرداننی زاهد گفت فرمانبر دارم مهغان روی بدان آورد واه ې دراز 
نفس‌رابدانر باضت‌بیفانده‌داداخررو زی‌زاهداورا گفت کاریدشوار پی شگرفتة 
خواهی که چومن باشي ونباشي خواه ي که چومن‌داني ونداني 
وه رکه کاری پیش گرد که در خوردوی‌نبود و جامۀ پوشدکه برقد اونباشد بر خود 


اک توح : نام یکی از شهزهای هندوستان . ۲ - بای افزار : کقش . اش شت گرکن» 
ط یکردن و رفتن 4۰۰ -عبریء زبان اقوام بنی‌اسرائیل و بهودیان که بازبان عربی ازيك ریشه است ۰ 


باب الناسك والضیف وی 


خندیده بود و هر که زبان خود بگذارد واسلاف رادر ET‏ غير ان 
خلاف جار شمرد کار اورا استقامتي نباشد مهمان گفت افتدا با سلاف در 
ضلالت و جهالت از تایج ناداني اش و کس هنر نشان خرد و حصافت زاهد 
گفت من شرابط مناصحت بجای آوردم ومر سم از آنچه عوانب این محاهدت 
بندامت کشد چنانکه از ان زاغ که رفتار كمك E‏ مهمان برسید که 
یا 

حکایت -گفت اورده اند که زاغي روزی کبکي را دید که مبرفت خرامیدن 
او زاغ را خوش امه و ازنناس حرکات او ارز و برد چه طبایع را بانواع اسن 
التفاتی ته‌ام‌است‌و هرابنه‌اثر احو بان باشنددر له خواست که ار ایاموزدیکچندی 
بکوشید و بر اثر کبك بپوئید رفتن او را نیاموخت ورفتار خویش فراموش کرد 
چنانکه رجوع بدان مکن نبود 

این مثل بدان آوردم تابداني که رن ايع و سعي باط پیش گرفتة زبان 
اسلاف مي بگذاری وعبری نتواني آموخت وگفته اند جاهلتر خلابق ان است 
که خو بشتن را در کاری اندازد که ملاب پدشه وموافق‌نس او نباشد 


این است داستان که حرفت خویش بگذارد و کاری حوند که ات 


ازوجه ارث و طریق اکنساب محالي ندارد . 


۳2۹ 
باب السائم و الصائغ) 

رای گفت برهمن را باز گوی داستان ملو ك درمعنی‌اصطناع خدمتکاران و ترجیح 
جانب صواب در استخدام ابشان تامقرر گردد که کدام طایفه قدر ترببت نیکو تر 
شناسندوشکر ان بسرانر گرارند برهم ن گفت قویتر رکني دراین معني شناختن 
موطع اصطناع وعل اصطفاء است پادشاه بايدکه صنایم 1" خودرا بنواعامتحان 
برسنث زند وعیار ری وروبت واخلاص و مناصحت هربك معلوم گرداند که 
مان خدمت مار ك سداذ است و ده سداد خدا پرستي ودبانت و آدمي را هی 
فضیلت قو بتر از ان نیست درععله بر پادشاهان تموف حال خدمتکاران وشناخت 
اندازة کفایت هريك فرض است تابر بدیهه ب رکسی‌اعتماد نفرمابندکه مو جي 
حسرت و ندامت شود و از نظاثر این تشبیب حکایت ات سرد زرگر است 

زاف دض چاو ۱۱ 
حعایت د گفت اورده اند که در بیاباني از برای دد ماعتي ازصیّادان چاهي 
فرو بردند ببری وبوزينة وماری در آن چاه انتادند وبراثر یشان مرد زرگری 
هم بدان دام مضبوط گشت وایشان از رنج خویش بابذاء او نپر داختند و روزها 
دز آن چاه بماندند تا بك روز سیّاحی برایشان گذشت و آن حال مشاهده کرد 


باجو د کقرت اینصر درا ازین نت خلاصی‌دهم و واب آن‌ذخيرة آخر تگردانم 


رشته فرو گذاشت بوزینه‌دران او بخت باردیگرمارمسابقت کر دبارسیم ببر چون 


,ساح جهانگرد . 0= صائغ: 5ک اراك صنائع جع صنیدت ؛ پرورد کان - بر آ ورد کان ۰ 


SUES 


باب السانح وااصائغ 7ج 


هر-ه بهامون‌رسیدند او را گفتند ترا برهر بك ازما منتی بر رگ ونعمتیءظیم 
متو جه شد ودراین وقت ازات ‌میسرنمیگر ددبوزینه «گفت وطن من‌درکوه است 
باشهر پیوسته پبر گفت در آن حوالی بیشه ایست من آنجا باشم مار گفت 
من در بار؟ آن شهر خانة دارم اگرآنجا گذری افتد بقدر امکان‌عذر این احسان 
بخواهم وحالينصیحتی دار بم انس درابیرون‌میاورکه ادمي بدعهدبودوپاداش 
نيکي بدی لازم شمرد خاصه بد گوهر و بی وفا بجمال ظاهر ایشان فر فته 
نشاید شد که فب باطن ایشان راجم!) است علي‌الخصوص ین مود واه 
رفیق ما بود اخلاق اورا لشناختیم البته مرد وفانیست وهر آبنه روزی پشیمان 
گردی قول ایشان را باور نداشت و مناصعت ابشان سمع قبول استماع ننمود 
رشته فروگذاشت تا زرگر برآمد سیّاح راخدمتها! ) کردو عذرها خواس که 
وقتي‌براو گذرد واورابطلبد تاخدمتی ومکافاني واجب ببندپس بکدیگرراوداع 
€ یکی بای دنام ا د بود سیاح رابدان شه رگذرافتد دراه 
بوزینه اورا بدید تواضعی بجای آوردوگفت الي نباشد پوزنتگان را وازمن 
خدمتینابد ۳ ساعتي تو قف فرمای تا قدری میوه ارم وبرفوو بازگشت ومیوة 
سیار آوردسیا ج بقدر حاجت ازان بخورد وروان شد ازدور ببرنظر براوانکند 


بر سید خواست که تحر زی‌کند اواز دادکه ایمن باش (ما رااحق نممتت بیاداست 


هنوز) برش امد ِ هر بر عذر نمود و گفت رت (یحله با ادن را منتظار باش 


۱ - راحح : برنر و فزونتر ۲ - خدهتها : تعظیمها و تکریمها 


سسس راتس 7 ۳ ST‏ و 


و ما 
۱ هی و : ۱ ۱ ۱ ۱ 
ورد اح انبرداشت وملاطفت او درن متا د الها 
۶ ۱ وروی لشهر اورد دراین 
بات از ان‌زر ا 
سم وبرخاطر گذرانید که درو رد چند ۰ : 
ت۱۱ 1 FF‏ ر چندرلن حسن عهد بو د 
[ ل چندین مر ات داد گر از و صول من خبر داید مقدم مرا 
ازچه a‏ 2 3 
۱ وع تب ماید و بارشاد ومعاونت‌اواین پیرایه برخي نيك خر شود 
مهارت او در انز راون اء کا ر ۱ 
و در ان زیاد بان در واه چندانکه شه رسد درطلس او استاد 
هرن (f IS Os‏ : ۱ 
چو :م پموستند زر گر استرشاوی( آمودواور باعرازواجلالفرودآوردو رك 


مب و شاد یگفتند و درانای ان سیا دکر پیرابه تازه کردانید ودلجو ژر که 
<رفروختن ان ازوچشم میداشت باز راند زر کر ناز کی کرد وگن | 
کارمن است بيلك لحطه دل تو اران فارغ کردا 
امار بو دی پیرابه دشناخن باخود گفر- 


ت فرصتي بنررگ بافتم اکر مالي ورزم 


نم و ان امن رت درخدمن دخثر 
(فواندحزم وحذافت ومنافم اا وکا سم 
۱ و و مج باست‌بي بر ه کردم ربمت بر ین غدرقر ار 
2د ه رده ور 2 
و در ٭ دت و خبر کردکه کشندة دختر ر با رای یکر 
ی جوم مد و او را 
صر لر د لمح د* جوت ماج ,کار شناخت ر رک را کشت . 
a‏ 2€ و 3 
۹ ا ی 7 سس 0 : 
اك ور مود له او را درشهر بکزح هریت 5 5 


ی دوزدیکر بردارکشندو در 
اثتای ان مار او را بد ند ودشناخت 


3 درل > ۰ ۷۹ 
- عرقت : EE KE E : ea‏ ۰ و 3 تسد 
می هنز از شادفانی - نیش و کت اسب راعت ومک 


- استیشار اظه‌ار شاد 


کیج کاو خوشعالی - شادمانی . 


باب‌السانح وااصائخ ۳۹ 


رنجور شد و گفث ترا گفته بودم آدمي خاصه بد گوهر و بي وفا مكافات نيکي 


بدی پندارد وه رکه از للم بي‌اصل و خسدس بي عقل دمي چشم دارد و در دفغ 
حوادث بدو استعانتی کند همچنان باشد که ان اعرابي گفته ات فن اناق 
ديه آومن ابن نت را درماني‌اندنشيده‌ام پسرامیر را ز څې ژدهام وه شهار 
خر ات آن عاجر آمده‌اند این گیاه نگاهدار و اگر با تومشاورتي رود پس از 
آنکه کیفیت خودش ( اف ررکردانیده باشي بدو ده تابخورد و شفاپابد مگربدین 
حیلت خلاصي و نجاني دست دهد سیاح عذرها خواست وگفت خطا کردم در 
رازخود ناجوانمردی را عرم داشتم مار جواب دادکرسرمعذرت در گذ رکه مکارم 
تو سایق است یس مار بر بالائي او از داد چنانکه همه کو ىك مك لشنو دند 
وکس اورا ندیدکه علاج مار گویده ترد ساح محبوس است و او در سوراخ‌رفت 
و زود سیاح را از جس بیرون اوردند و پیش امیر بردند نخست حال خود باز 
نمو د وه یر راعلاج‌کردو اثر ت ت قد براات ساحت ونراهت 
جانب او از ان ون نان امبر را معلوم و سای گرا فرمودسیاح را ومثال 


داد نا ءوض او زر را بردارکر دند نمام را عاقنت وار اسنت وبح دروغ زن در ان 


زمان دار بود که | کر کسي بنمامي ونر وسعایت دیگری را ذر بلائي افکندی 


۱ - مثقل استه‌ان بذقنه » گر انباری که ازجانه خود باری جو بد کنانه از شتر است که چون گر انبار 
گردد و برخاستن نتو اند چاه خویش را بز مین فشارد.. مقصود از بن عبارت کاربه‌وده و بی جه 
کزدو اادد ۲ -کفشت خویش ۰ .عنی چگونگی کار وخلاصی ”خود را . La SES GF‏ 


بو معرب ان جوسق است. . 


۳۹۰ باب اسی ااملك و اصحابه 


۲ اف | ۲ 1 پم 2 ۳ 1 
چون a‏ 
ا ک0 0 ۱ 
Ê 5‏ هدرم افتادی و کو کین هر کر صنایم ود 
( باب انا لملك و اصحابه ) 
دای لت بر هنیدم ل سام لول وتا که 
۳ ی 


و حرای 


ا هر ان نو 
ت تا بد دو شی نادان را ای 2 ا کے ر ۳ 
گوهر درا تیا فتده در اریت نداد وشکر تام تکار 


ِ ENG N 
e تنون باز گو بدکه چون کرم اقل وز بوكو اق بسة بندبلا و خستةزخم‎ 


میباشد و تیم غافل در ظز نیس را 
و 0 ل در ظل خت روو کا میگرارد نه این راعقل وکفارت دن 


س 


دونه از | قت اه 
سک هشن ۲۲ جهل و جاقت و وا یات ورف مر ت و ڌو 
۲ - : ص و 


5 4 2 “e 
ج‎ ۰ ۱ ۲ 
1 له بدان فض لت ره‎ 
وشابان عرت ورف کت ۱ ا‎ 


4 ت ان تعد رازلی متعلق است و پادشاهز اد 

۰ : ۲ 2 1 
بر در شهر ماطرون ندشته بود که اما سعادت قضای اسمانی | 2 و ای 
ل یه هد 


سخن را داستانی ند رای پرشتند که گر ال 
ی ۳ : 
2 3 گفت اوزده‌اننکه چهار ن درراهی نك جا افتادنداول بادشاهنر ادخ 
که ۲ ۹ ۰ ۷و ۰ 1 ۱ ۱ 
رطهارت حس ونس وعرق( اش فصن هی وکا 
اج ۶ چ هیا » از و ی . ۲ - ماطرون ؛ نام محلی است ۰ 


۱ در شام نزدبك دمشد . 
"رشق ؛ یکمن نه ورسکون را کوهر وئس ودر ۳ 


" باب ابن الماك و اصحابه ۹ 
بود و علامات ابال و دولت در افعال و اخلاق وى واضح ( عالمي در بك 
قباو لشکری در یك بدن) ودوم ت نیچ که حوربهشت پیش جالش سحده 
کردی وشیزسو آرفلاک !۱ پیش رخسارش پیاده شدی و سیم بازرگان بچ هشیار 
وکاردان وافر حرم کامل خرد وچهارم برزگر بچة توآنا بازو ودرابواب زراعت 
بصارتي شامل و در عمارت دستي چون ابر نیسان مبارك و مگنان در رنج غربت 
و اندوه فاقت و نت گرفتار روزی بر لفظ ملك زاده رفت که کارهای دنا بمقأدبر 


اسماني منوط است و بکوشش و جهد ادمي تفاوتي پیشتر مکن نکر دد چه بشره 


عردم درروزی زبادت وقصان صورت ندندد شر یف زاده گفت جال اص لي متیر 
است که ادراك سعادت و حصول اماني‌جربدان تبسیرنپذیرد پسر بازرگان گفت 
منافم رأی راست وفواند تدبیردرست بر همه اسیاب د است وه رکه رابای 
در سنگ اید اتماش( او جنر بنتایج عقل در امکان نيابد و درا بغایت نهمت 


خرد و حصافت رساند سر برز کر گفت کارها بجهدوتصد میس رگردد وبرکات 


کسب عردم رادرهمرض‌دوستکامي ومس رت ارد وه رکه همت بکاری مصروف 


داشت و عزریمت در طلب چیری مصمم گردانید هر آبنه بدان مقصود پرسد 
چون بشهرماطرونرسید ندبطر في‌برای آسایش توق فک دندبر زگربچه‌راگفتند 
ما مه از کار بمانده اي و از مرت سعي تونصيبي چشم داریم تدبیر یوت ما یکی 
تا فردا که ماندگي ما کم‌شده باشد ما نیزبنوبت هیک یگودکسبي ب ریم اوسوغي 


۱- شیر سوار فلك : کنابه از فتاب است . ۲ - سایق : مقدم ۳- انتعاش : نیکو حألی‌بعد از 
ید حالی وزجت - برخاستن و بهبود یافتن بعد از زمین خوردن. 


۳ 


بی الماك و اصحاره 


, ۱ 
ر دک زمر راعر 
است درحال بکو 


ری رآ ح 


دوزشر بف زاده را گفتندکه‌ام رو زبجمال خودش اندر شک مارا: فراغي‌باشد. 


شرف زاده زفت و اندیشد که ازع ن کاری 5 


اي حصول غرض باز کردم ۱ 

ا اکر ر ت ررر رمات جر | کل یں 
اي نکر وی گذشت وكيري E‏ .2 ر 
ند کنیزرك بتردیك اورفت کف کدبانو نگ رد بجمال‌خویشتن ساء #9 E‏ کم 
ما 


ابا کي تابن هواپ دا نمی مدرد 


و وزی در نعمت و راحنن کی رانید بو قت ت از کشتنپانصد درم ماني دافت N‏ 


باران ساخت وبردر شهر نحشت که قیمت بك روزه مال پانصد درم ی 


روزبازرگان ابه اک اص 


وز معمان عقل و کفایت توخواهيم بود < 
که شهر رود دران ترد 


يک يک شتی مشحون "انا قاس نا BR‏ 
ام اهل ان شهر در خ مق از نا اع توقف عیکر دند تا کسادی ديرد تمام 


ی بر خود غلا( با از فروخت و یکصد هزار درم 


سد براش وا بدا با راید و ردرعهر بشت که سا دك ۱ 
۱ - سول ۲ بر. 9 - غلا کرد ۲ غله ۴ 


سعتی گا رانی است FT‏ اغلام د می واو TI‏ 
ود عصوس کرد و اختصاس دم کرت با سي در وی » نشد و بنظر نکارنده ٥‏ رسید 
و درالسخه عربی نوشنه شده * یه خر هری کرد و تقد یف و 


روژه 


چ ار تام رون )سم 
۱ «متبکض دم امد 
4 


۱ ES یرواه ر اس ار‎ e 
ا‎ 


رسب جاک کاس امالا دون | 


یل E‏ بصکا 


باب ای ااملك و اصحابه ۳۹۳ 
خرد یکصد هنرار درم است دییگر روز شاهراده را گفتند ا گر توکا اتر 
خو اهد بو داص وزتیمار خر ج ماباید دا شت اودر بن‌فکرت رویشهر ا ورد ازفضا 
ار آن شهر وفات بافته بود و ردمان بتعنویت مشفول بودند بر سبیل نظاره 
بکوشك ملك رفت و برطرفي بنشست چون جزع دیگران را موافقت نمیکر د 
دربان جفاها گفت و درحق او استخفافکرد چون جنازه برون بردند و کوشك 
خالي شد اوهمانجا بازماند کر ت دیگر نظر دربان بروی افتاد در سفاهت بیفنوو د 
واو را ی ببرد دیگر روز اعبان شهر فراهم امدند تا کار امارت برکسي قرار 
دهندکه ملك ادشان را وار ينبو د درین ن مفأوه خوضي‌بیوستند ودر بان ادشانر ا 
گفت که این کار مستو رگذارید که من جاسوسي کرفته‌ام تا ازجادلت شماهیج 
وقوف نیابد و حکایت ملك زاده و حضوراوو جفاهای‌خودباایشان بازراندصواب 
دیدند که او را بخوانند واستكشافي کنند ملك زاده را از جس یرون آوردند و 
پرسیدند که موجب قدوم توچه بوده است و منشا ومو للد توکدام شهرراست 
جوابي نیکو بوجه گفت و ازنسب خویش ابشان را اعلام داد و مقرر گردانیدکه 
چون پدرازملك دنبابدار بقارفت ر رادربرملك مستولي شد من بترك وطن براي 
مانت دات بگفتم واز منازعت بفائده احتراز لازم شناختم طا ساز ناذر كاك 
انصا نو دزد او را شاختند و عال بررکي خاندان و سطت ملك و اسلاف او 
باز گفتند اعیان شهررا حضور اوموافق افتاد گفتند بابت‌امارت این حطه اوست 


جه داي شریف وعرقي‌کريم دارد و یك درابو اب عدل وعاطفت ت اقتدا ب لف 


€۴ باب اب الماك و اصحابه 
خوبش‌فرهاید ورسوم ستوده وآثار پسندیدة ایشان را اند ران تازه وزند هگ داند 
درحال با او یگدنز اسان ملكتي بدست وی افتاد و نوکل وی را 
ثري دين بنررگي‌حاصل امد و هر که درمقام تو کل بات قدم ورزد مرات آن 
در دين و دنا مهنانر پیابد و در آن‌شهر سنتي بود که پادشاه را روز اول 
بر پیل سفید دز کرد شهر بر آوردندی او رمان رسم نگاهداشت چون بدروازه 
رسید و کلماتي که باران پشته بودند بدید بفرمودتاپیوستة آن ندشتند که اجتهاد 
و ال و عقل آنگاه ثمرت دهدکه ای اسمانی را موانقت نماد ۱ 
چون برهن‌ازین فصول پرداخت رای خاموش ایستاد و بیش سوال تکرد برهن 
انچه نوت ۳ در جواب و آلهای ملك تقدیم نمودم و شرط 
خدمت خوبش دران بجای اوردم و امیدوار بك کرامت میباش که مات خاطررا 
2 ف فرماید که عاسن حکمت بتامل وفکرت ال دهد و فاد 
هژ تنبه وتیقظ است وبین کتاب فضیلت رای وزو بت ملکانه بر باذشاهان 
گذشته غاهر کشت ودر عمر ملك هار سال بیفنرود و فرط خرد و کال داف او 
جهانیان راعلوم و مقر رشد وذ کرملك ودولت او بر روی زمین و روزکار خنّد 
ماند و بهمة اقلیم و آفاق 3 ار 
تا کمر صحدت میان طلرد راطلاا پر میأن نو باد 


( بعضي حواشي و توضیحات) 
فة ۸ سطر × بخهنا ناه که ارد اا ت زا من طم تی دهان کرد : 
آشاره است بهجرت حضرت رال اجره بمدننه و يناه بردت آن حضرت 
درخروح از غکه معطمه بغار ور وان کوهی‌است در طرف راست مکه که فاصله آن 
گا مه باه اغڭ راه است وشر ح آن باحمال و اختصار بقرار دیل است : 
چون دين اسلام درمدینه ( شرب ) رواج وانتشارحاصل کردو گروهی ازصناد بد 
وبزر گان آن سامان قبول دعوت پیغمبر ” را نمودند وبدین اسلام گرودند مش ر کان 
ا غات خشکن و شدند وائفاق کردند بر آنکه درشبی معن بخان حضرت 
روند و نقتلش اقدام نمابند بغمیر از قضد ایشان ۲ کا شند و المق‌متن علی 2 
ابیطالب* را بفرمود تا در شب معهود بخانةٌ حضرت رود و بجای وی در بستر بیارآمد 
و خود پوشيده از کثار مگه و مشر کان قرش بمعاحبت خلیفة نخست ابوبکر بقصد 
همجرت ازمگة بمدینه آزشهر درون شد ونخست بغار ثوریناه برد که آزتعرض مشر کان 
مصون ماند وپس از حصول ایمنی بسوی مدینه عزیمت فرماید ۱ 
چون پاسی از شب بگذشت مشر کان برحسب عهد وپیمان بدر خانةً حضرت فرود 
آمدند وتیم شب بدرون خانه شدند وچون حضرت علی را بردستر پبغمبر خفته‌دندند 
هشامت متعجب وحران کردبدندو درضده: جور گر فتادق بیغمبربر آمدندودلیلی را 
که بشناختن ومعیّن کردن اثر ونشان پا معروف و بنتا بود باخود بردند وچون ازشهر 
5 ببرون رفتند برآئرونشان‌بابد قت راه پیمودند تاينزديك غاردسید/ذیی‌شناس گفت 
البّه حتد ازین جا بجای دبگر نرفته وشان پا واثر قدمها بهمین جا بپابان میرسد یا 


E 


۳۹۹ 
درین غار پناه برده و با با سمانها برشده ولی چون با حق تعالی عنکبوت رجو تا 
تارها تنیده وپرده گسترده بود مشر کات گفتند | گر مد درین غار داخل شده بود 
ناچارتارها گسخته HET‏ کر وی درن جای بودی چنن نثه‌ودی حّرت رسو ل 
آبشان را میدید و گفتارشان را شی شن ابوبکر بغایت پریشان و هراسان بود حضرت 
روی بوی یود وفرمود دل قوی دار واندوهگن هباش که خدای متعال eA‏ 

باور ماست و اه مبار که بیان آن حال کند : 


۱ 


۳ 
ب د 
۰ 


تاني‌اننین اذ هماني اغار اقول لصاحبه ون ان الله معا مشر کان نو مید 
و کین باز گشتند و آن حنرت بی از سه روز توف در غار سوی مدینه شرب 
یت از مود 

س ۱ سطر ۳- جبّاری که پیش پشه را تیغ قهر دشمنان گردانید : 
۲ اشاره بواقعه نمرود پادشاه بابل معاصر حضرت ابراهیم عله السام است که دعوت 
آن حضرت دا تپذیرفت و بخدای واحد نگروند و حضرت خلیل دا بوسیلة منجثیق 
با تش درافکند ولی بفرمان خداوند متعال آتش بروی گلستانگردید وزبان وخطری, 
بدو نرسید سعدی فرماید 

گلستان کند اق برخلمل 

عاقبت نمرود بر سر کشی وطفیان خود بیفزود وبا خدای ابر ایم بچشکه برخاست 
تا بامم‌حق تعالی بثّه کور وک که ضعیفتر ین آفرید گان است بربشی وی فرو رفت 
وبخوردن مغز سراو پرداخت وپس از چهار سال رنج وشکنج بهلا کت رسید 

ص ۸.سطر ۳ - ویر اش آن | کر دیو فتته در سر آل بوحلیم جای گرفت . . کے 
چنانکه در تاریخ طبقات ناصری و تار ریخ فرشته مذ کور است : 

محمّد با حلیم از اب سلطان ارسلانشاه غزنوی برادر بهرامشاه سپهسالار لشکر 
لاهور بود علم خالفت برضد بهرامشاء برافراشت ویهرامشاه در بست و تهم ماه رمضان, 
بسال پانصد و دازده وبرا مغلوب و گرفتار ساخت ومحبوس کرد وعاقیت از گناهش 


گروهی باتش برد زاب تیل 


سس سس 


یه ۳۹۷ 
در گذشت ومورد عفو واحسان خود قرار داد و ازیشد و حبش خا مود و ولات 
هندوستان وسپه‌سالاری آن سامان را مانند گذشته بوی مفوّض فر مود و خود بجانب 
غزنین باز گشت 

محمد باحلیم در غیبت سلطان قلعهٌ(نا گوز) را در ولابت (سوالك) بحد (بیره) بنیاد 
نهاد و اهل و عیال و بنهٌ خویش را در آنجا جای داد و از عرب وعجم و افغان و خلج 
لشکری جزّاد بیاراست و در بسیاری از جنگها که با امراء هند نمود پیروز کردید 
باد نخوت وغرور در دماغش متمکن شد وداعبهٌ مخالفت و سلطنت محر طغبان وعصیان, 
آمد سلطان بهرامشاه غزنوی چون این خبربشنید بار دوم بالشکر فراوان بهندوستان 
روان گردید وید باحلیم باده بسر خوش که همه برمسند امارت و رورغ ععت 3 
بودند بقصد فتال باستقبال متافت و در حوالی ( ملتان 1 تلاقی فریقان گردید و 
سخت آغاز نهادند و تلفات بسیاد بدو سپاه وارد شد سرانجام بهرامشاه غالب گردید و 
محمد باحلیم شکست بافت وبهز بمت شد ودرائناء فرار با دو پسر وعده از باران خود با 
اسب وسالاح درزمن (بربدنی نوزبی) چنان فرو رفتند که نشانی ازابشان درجهان نماند 
در تاریخ فرشته وطبقات ناصری درهمه جا (محمد باهلیم) باهاء هوز ضبط شده ولی 
در کتانهای چابی وخط ی کلبله ودمنه که در محل دسترس نکارنده است (محشد باحلیم) 
باحاء حطی ضیط کر خاد 
ازخاندان بوحلیم م‌دمانی بزرك وباخطر برخاسته و دردولت غزنوی مصدر خدمات 
دهم بوده آند و شعرای ارحمند عالبمقدار مانند مسعود سعد و ابو الفرج روتی اشان‌را 
هدح گفته . مسعود سعد قصبدءٌ در هدح زریر بن باحلیم سروده ودو تشر اون آن از 
اسقرار است : 
ای غزا کار حدر صفدر 


قطب هلت زریر شنبانی 


ای سخا ددشه حاتم سرور 


مفخر آل و زیینت کوهر 


۳A 
: آبوالفرج رونی در مدح وی گوید‎ 
ای شیر دل ای زریر شیبانی‎ 
مان و گاه صلح فاروقی‎ 
: زد جردبن شهربار‎ ٩ ص ۱6 سطر‎ 
بزد گزدین شهر بار | خرین‌پادشاه سلسلهٌ ساسانی است که در جنگ با اعراب‎ 
هغلوب گردید و حاهدتها و کوششهای وی سحائی فرسید عاقمت در سال ۱ هحری ده‎ 
N رو | مد که سپاهی کرد آورد وجنگ با اعراب را دنبال کند ولی می نتان‎ 
(ماهوبه) نع با طر‌جان جکفرالي عمرقته چو ود کر م می کرو ترخا اد‎ 


ای قوت بازوی مسامانی 


دستان‌تو رو زجنك‌دستانی 


بو لمتعمت خود خبانت ورز ددند ون زیم چان درنزدیکیمرغات با سیاگی بناهنده 
گردید ودر مانجا بتحريك ماهوبه خیانتکار با تهایت خواری بقتل رد 

ت ٤‏ سطر۸ - ابوجعفر منصورین جمد : 

وی دومن خلیفه ازخلفای سلتل» سی‌عتاس و بر ادرعبد‌الله سفقاح استو سیب بخلو 
امسا کش ورا (دوانقی) لقب دادند 

این خلبفه بغایت زا ودانا ودر کارهای سباست و گشور داری کاه و با دود 
از کارهای ناشاسته وی مکی کشتن آبومسلم وزی است که مو سس وسیب غمدة خالافت 
شلسله عباسی دود و دشمر بو اسطةٌ شحاعت وسعی وحاهدت وی این ا‌انحصام باقت و 
جیگ فتل ابن مقفع تو سنده بلیغ ودانشمند شهبر ابر انی کہ درخفا دستور وی 
صورت گرفت 

جلوسش بر مسند"خللافشت سال ۲ و و فاتش سال ۱6۸ اتفاق آفتاد 

ص 4سعلر ۲۰ - این المقفم | ثرا از زبان پهلوی بلغت تازی ترجه کرد 

عبد الله دن مققع نام فارسش (روزبه) و نام ددرش (دادو به) است واشکه ودرا مقفع 
لقب نهادند برای | قت که ونی حجاح بن تدوسف ثقفی ستمکار معروف و برا عامل 


خراج کشور فارس نمود بعد از چندی و برا متهم بز باده روی در عمل خود کردند 


۳ 


حجاج بشکنجه وضربش ام نمود وازآن رنج و آ زار تشنج وانقباض ور دستش عارض 
گردید پس از آن بمققم ملقب گردید ۱ 

اصل ابن معفم از شهر جور (فبروز آباد خالثه) یکی از شهرهای کشور فادس بود 
ولی در شهر بصره نما ویرورش بافت وتحصیل فضل و کمال نه‌ود و در لغت وادب زبان 
عرب بمنتهای تر قی وبلندی نائل.گردید ۱ 

ابن نویسندة بلیغ ومتر سل بارع یکی از نوادر ایام ونوابغ بزرك روز کار بشمار 
است با منصور خلیفه کتاب کلبله ودمنه و خداینامه وسیاری از کتب دیگر دا از 
زبان پهلوی بزبان عربی نقل وتر مه کرد وازین راه خدمات پزرك وبرجسته را سېت 


بمیهن خوش انجام داد 


ابن‌مقفع ابرانی میهن دوست بود وعلاهُ بسیاربابران وایرانی ومفاخر وماثر آن. 


داشت ودرین کار دقبقه ونکتة را فرو تمس‌گذاشت 
این دانشمند بزر گوار در شهر بصره بسال بکصد وچهل ودو بایکصد وچهل‌وپنج 
بدست سفیان بن بزید بن هلب امیر آن سامان با فجیع ترین وجهی بقتل رسید . 
دراین وقت سی وشش سال ازه‌احل زند گانی سر اسر افتخاز خود را پیموده بود . 
سعدا عرد تکو نام نمبرد هر کز ده آلست که نامعن کو بر یف 
ند در وقت کشته شدن که اعضاش را باص امبر بی رحم بصر ه مدبر یدند و در 
تورفروزان می‌افکندند سنفیان گفت ؛ بخداسو کند که بکدتن من‌هزارتن رابکی 
لیا کرد عون زین زا نة بات عق اگنام نق باسنها نگل ابن*قل نع را 


بر خواند : 
rE e CCN TTS E E I‏ 
ادا E‏ مات مثلی مات شتعص نموت بمو نه یا کر 
من ها ار و بل ک0 = ت 


حم 9 اج وان 6 ہے ق 0 رز ا ا ۶ 
و انسبت نموت و حداک لیس دری لمو تک لا الصغیر و لاالکنیر 


ص ۱ سطر ۱۳ - ابوالحسن نصرین امد السامانی : 


دن بادشاهان ناله سامانی اسک ودر دورء سیف و 


جهانداری اون‌یادشاه دافن پرود کشورهای این دودمان شهایت وسعت وغات سط رسند 
در زمان این شهر بار زان فارسی رواج و دونقی کامل حاصل کرد و چکامه سرابانی 
مانند رود کی وشهند دن‌حسان بلخی که کت ازفنلسو فان زمان خود دود قدم دعر صة 
ظهور نادند و در مفاخر رها ر ایام فرمانرو ای ی وی سفز ودټل ورو د کی اقتاد شاعران 
دفرمان این بادشاه دان کت ووزس خر دمند هثر درورش ایو الفضل حمد بلعمی بنظم 
کتاب کلبله و دمنه درداخت و جهل‌هز آردرم صله دوی عطا گر دند ۳ جلوسش سال۱ ۳۰ 
و وفاتش ۳ ۹ اتفاق افتاد 

س 33 ۶ سط ۱۷۳ تب رو و کی 

er‏ حمُدرود کی شاعر ار رهند چون تولدش درقر يه( بنج ) ازروستا و 
بلو ك زودك دود خود را در EE‏ ى توا ا و دا وك رودك از ز مصافات و اعسال 
سنمرقند است 

بعضی نوشته اند تایننا بدئیا | مان وبا اینهمه در کسب فضل وهنر و ادب و فر هنک 


e‏ بسیار کر د و رنج فراوان ر رد ودر جه عالی حاصل و دود رصتاعتت موسىقى قىز 


AE‏ باق و ۷1 واز خوش فر ز مو ند این هنر و کردا و دز شهرت 

4 ا ۰ 1 

ی کوک ما در زاد نو وده ودر اواخر خر ناردنا شده ونحقته در خی ۶ضوصا 

میل درچشمانش اتد 1 و کورش ساخنشد هر حال ور رای شک ندست وای اء 
نز د ۱ یك دزمان وی در اشعاه ر خو د بدان اشا ازه کرده اند 

رود کی‌را سب ای اشعار و وسعت فکر وقر سحه وطرافت الفاظ و اطافت معانی 


دا وك مقدم شعر ای دعل از اسالام وبزد کترین وار ند تر ین آنان دافنت بزو گان شش أ 


فز ناسمادی وی آقرارنموده اند واورا سقو که ند ده ۵ کر ور وسمصد هر زارشعر ازخود 


وفاتش ۱ ال چهار صد و دداست و زه ھر ری در ,ړو دك اتفاق افتاده 


سحبان دن ۳ دن با دالوائلی از رر کر سحن رانان و بلغا و خطا 3 عربت 
وضرب الئل فصاحت وبالاغت وسخنرانی اڪ 


خمو د . دراواخر ژند گانی لمعاو به سوست ومورد | کر ام ۾ واحت رام خلىغه واقع گردید. 
را در رمعظمات امور حو ادث ونوالب باری میکرد و خلدفه بو جود وی افمخار 


ر 


تولف وطهورش در اتام حاهلشت دو ده وجو 3 سالام [: کار شد قو ل این دنن مان 
ر ر 


و ییاج مود 
گونند وقتی خطبه بغایت غرا وزیبا وشیوا برخواند که از نماز ظهر تاعضر تطاول 
انحامید بی آنکه تو قفی ۽ کشد و با 3 فک f‏ در زبانش نش بدا گرده و باسرفهٌ 
عارص وی شود معاو ده فت تو درسخن i‏ وخطانه در مه خطاء عرب بر تری و تقدم 
داری در حواب گفت : آری و بر خطباء عجم ,وجن و و انس هم . وفاتش درائام خلافت 
معاو یه سال ۵6 هجری اتفاق افتاد سعدی ش کات کلخان در بارةٌ وی فر ماد : 
سحبان وائل را در فصاحت بی نظبر نهاده اند بحکم آنکه سالی بر سر حعی سخن 
گفتی ولفظی مکرر نکردی وا کر ائفاق همان افتادی بعبارتی دسگر گفتی 
ص۱۱۳ نب 7 
کرای کنم دل ازتو وبردارم ازتو مهر این مهر بر که افکنم این دل کجا کنم 
شعر فوق از جمله قصدء متعود سعد سلمان چکامه سرای معروف و مطلع آن 
چنان است : 
گر جات وفا کنی صنماصدوفا کنم ‏ ور تو جفا کئی همه من کی جفا کنم 
یا آنجا که فرماید : 


۳ ا باز le‏ کنم 
جان ودل منی ودل وجان در ری ندست گر من ترا که هم دل وجانی ع 


ر ب 


7 3 أ ۲ 5 5 م م اق کا ى دا وا ۳ 
بیاد کار گذاشت ولی‌متا سقانه جز معدودی از ان درادشت قاست ۷ کی کم دل از ی 2 در دارم از و مهر این مهر بر 9 ام ۲ کنم 


۳۷۳ 


کمال الدین اسمعنل اصفهّانی این ست را ووی از قصا ید خوش با ردیف (برم 


3 r ET 
فافیه ساخته و تضمان کرده دون انکه بخورنده اصلی ان اشاره نماید و حافط نیز‎ 


در غزلی که مطلع ان ست زیر ا 
جوزا سحر نهاد حمایل برایرم بعفی عالام شاهم وسو اک میخورم 
دست فوق را از کمال فاده و شام وی تضمان کرده وفرموده ات ۰ 


ف جرعه توس درم نودو دم هزار ال 


I 


جر سم 


ی 2 | بخور کیت این طبع خو گرم 


ور باورت تم کت از بنده ین حدیت از گفته ححمال دلبلی ساو 1 


ی 


۰ 9 سس ج 
کر کت دل ازتو وبردارم از تومهر این مهر بر که افخنم اين دل دحا درم 


۷۳ 


کان الدین اسمعیل اصفهّانی این ست را د 


3 و 
فاه ساخته و تصمین ره دون آنکه بو نز 


در غزلی که مطلع آن ست رر اا ۳ 


جوزا سحر نهاد حمایل برایرم ینمی 
ست فوق را EN‏ دانسته وشام وی تضمان" 
من جرعه نوش بزم توبودم هزار سال کی؛ 
ور باورت نمی کند ازیندء این‌حدیت از ۳ 
f‏ م ذل | 


زتو وبردارم از تومهر این 


۳۷ 


| كمال الدین اسمعیل اصفع 


فاوره ا و تضمان کک ا 


در غزلی که مطا 1 


۱ ع آن یت 

۱ ۱ جوزا سحر نهاد حما: ۳ 
۱ سٹ قوق را از وکال داد 
۱ من جرعه نوش بزم توبود 


